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 الْفاتِحِينَ رَبَّناَ افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ »

 فَّنا مَعَ الْأَبْرارِ رَبَّناَ إِنَّناَ آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَ

  تُخْلِفُ الْمِيعادَ رَبَّنا وَ آتِنا ما وعََدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَ لا تُخْزِنا يَومَْ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا

 لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا وَاً كَما حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْررَبَّنا لا تُؤاخِذْنا 

 كافِرِينَ وْمِ الْلَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصرُْنا عَلَى الْقَ بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ

 ابَ النَّارِ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا برَِحْمَتِكَ عَذ

 .« تَسْلِيماًوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلهِِ الطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ
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 ؛ مروری بر نظرات تفسیری جلسه اول

  03/97/ 13اخوت    استا د    -هیئت  جلسه                                                                                                              مروری بر نظرات تفسیری موضوع :-)جلسه     اول(  سوره مبارکه قدر     

 مقدمه و بیان انگیزه برگزاری این جلسات

 برای سلامتی خودتان و درک شب قدر صلوات ختم بفرمایید. 

 انگیزه برگزاری این جلسات و همچنین قواعد آن را خدمتتان بگویم. قبل از شروع جلسه،

باشد. مطالب مهمی را ای از تفسیرشان میاند که خلاصهقبل از این جلسه، جناب آقای قرائتی را دیدم که کتابی نوشته

خارج شویم. اولین  لترسد ما نسبت به قرآن بی اعتنا هستیم و بهتر است از این حامطرح کردند و فرمودند به نظر می

های قدر است ر شبتوانیم انجام بدهیم، برگزاری جلساتی داعتنایی میکاری که به نظرم آمد برای خروج از این بی

ول سال داشته باشیم طای برای که حالت کلاس قرآن داشته باشد. به دلیل اینکه هم به خودمان اثبات کنیم و هم برنامه

س را آغاز شالله کلاان 10س قرآن داشتن را گسترش دهیم. به همین دلیل از ساعت داری و کلاکه فرهنگ کلاس

 است که شاید زودتر هم تمام کنیم.  12کنیم و سقف برنامه تا ساعت می

ه برای سوره هاست. هرچند پنج جلستان هستیم و سبک کارمان شبیه ختم مفهومی شنبهبا بحث سوره قدر در خدمت

موضوع شب قدر را  ایمباید دو تا سه برابر این تعداد جلسه باشد. در این پنج جلسه قصد کرده قدر کم است و حداقل

د دعای ما بشو ترین اتفاقی که باید در شب قدر از خدا بخواهیم، مطرح بکنیم؛ یعنی درک شب قدر،به عنوان مهم

 رک شب قدر. دتان بیفتد؟ بگوییم: خواهید در شب قدر چه اتفاقی برایبرای شب قدر. اگر کسی پرسید که شما می

ازیم و سپس شروع به اندخوانیم و تفسیر المیزان را در ابتدا نگاهی میشیوه کلی ما این است که یک دور سوره را می

بعد وارد کل  دهیم وبندی انجام میکنیم و مولفهکنیم و بر روی محورهای موضوعی کار میبندی کردن میموضوع

 شویم.قرآن می

های بعد در مورد قرآن، بینی انجام شده امشب در مورد کلیات سوره و بحث نزول صحبت کنیم و در شبق پیشطب

هایمان حداقل شب، قدر و بحث تنزل و روح کار خواهیم کرد. این کلیات بحث است و قصدمان این است که بحث

های استنتاج شده از خش مربوط گزارهشناسی و بافت آیات، یک بشناسی و کلمهسه بخش داشته باشد؛ یکی سوره
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نظر اصول و مبانی که در زندگی باید رعایت کنیم و بخش سوم نیز اگر خدا توفیق دهد و بر زبانمان جاری کند، 

 مربوط به مسائل راهبردی، کاربردی و طهارتی است. 

  1تفسیر المیزان از نگاهسوره مبارکه قدر بررسی 

 )قرائت سوره مبارکه قدر(

بندی کردن هیک کلاس، با جلسه برخورد کنید. نکات مورد نظر را یادداشت کنید. خیلی لذت بخش است دست مانند

شاءالله دهند یا خیر. ان توانند یک بحث علمی قوی ارائهشاءلله ببینیم در پایان جلسات دوستان میو استخراج مطالب. ان

 اشته باشیم. یک تدوین کاربردی و راهبردی خیلی خوب از این جلسات د

گردد، با اینکه باید ضمائر عاید به قرآن برمى« انزلناه»ضمیر در فرمایند که، حضرت علامه می« إِنَّا أنَْزَلنْاهُ فیِ لَیْلةَِ الْقدَرِْ»

خواهد بفرماید همه قرآن را داشته باشد و در خود متن آمده باشد اما در متن نیامده است و ظاهرش این است که مى

ه ظاهر در اعتبار قدر نازل کرده، نه بعضى از آیات آن را. مؤیدش نیز این است که تعبیر به انزال کرده، کدر شب 

 یکپارچگى است و نه تنزیل که ظاهر در نازل کردن تدریجى است.

گردد. بعد یگویند که این ضمیر به قرآن باز ماسمی نیامده است اما به قرینه کل قرآن می« انا انزلناه»با اینکه قبل از 

، که 2«وَ الْکتِابِ الْمبُِینِ إِنَّا أنَْزَلنْاهُ فِی لَیْلَةٍ مبُارکَةٍَ »فرماید: در معناى آیه مورد بحث، آیه زیر است که مىفرمایندکه می

صریحا فرموده همه کتاب را در آن شب نازل کرده، چون ظاهرش این است که نخست سوگند به همه کتاب خورده، 

 بعد فرموده این کتاب را که به حرمتش سوگند خوردیم، در یک شب و یکپارچه نازل کردیم. 

ب معین و یکى هم به تدریج شود که قرآن کریم دو جور نازل شده؛ یکى یکپارچه در یک شپس مدلول آیات این مى

، نزول تدریجى 3«مکُْثٍ وَ نَزَّلنْاهُ تنَْزِیلًا وَ قرُْآناً فَرَقنْاهُ لِتَقْرَأَهُ علََى النَّاسِ عَلى» در طول بیست و سه سال نبوت که آیه شریفه

                                                           
 568الی  560، از صفحات 20ترجمه تفسیر المیزان، ج  1
 3سوره دخان، آیه  2

 106سوره اسراء، آیه  3
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نُزِّلَ علََیْهِ القُْرْآنُ جُمْلَةً واحِدةًَ کَذلکَِ  وَ قالَ الَّذِینَ کفََرُوا لَوْ لا»فرماید: کند، و همچنین آیه زیر که مىآن را بیان مى

 کنند. . سوره مبارکه اسراء و فرقان به شدت در مورد انزال و تنزیل قرآن صحبت می4«لنُِثبَِّتَ بِهِ فُؤادکََ وَ رَتَّلْناهُ ترَْتِیلاً

شروع به انزال آن کردیم،  این است که« نزلناها»اند: معناى آیهاعتنا کرد که گفته براین، دیگر نباید به گفته بعضىو بنا

ین احضرت علامه  و منظور از انزال نیز انزال چند آیه از قرآن است، که در آن شب یکباره نازل شد و نه همه آن.

 زول یکپارچه قرآن است. منظور ن« إِنَّا أنَْزَلنْاهُ فِی لَیْلةَِ القْدَْر»گوید گفته را قبول ندارند پس وقتی می

شَهْرُ رَمضَانَ الَّذیِ » شود به جز آیهاى که بیان کند لیله مذکور چه شبى بوده، دیده نمىو در کلام خداى تعالى آیه

فرماید: قرآن یکپارچه در ماه رمضان نازل شده، و با انضمام آن به آیه مورد بحث معلوم که مى 5«أُنْزِلَ فِیهِ القُْرْآنُ

 ماه رمضان استهاى شود شب قدر یکى از شبمى

چون شب  شود شب قدر خارج از این سی شب ماه رمضان نیست وو این هم بشارت خیلی بزرگی است که معلوم می

 توانست در کل سال مخفی بماند. قدر مخفی است، می

همین نحوه  وهای ماه رمضان است شود که شب قدر یکی از شبفرمایند از سوره دخان و سوره بقره معلوم میمی

 کنند. رتباط آیات جهت رسیدن به نتیجه سبکی است که حضرت علامه از آن استفاده میا

 شود.ار استفاده مىدر قرآن چیزى که بر آن دلالت کند نیامده و تنها از اخبهاى آن است و اما اینکه کدامیک از شب

ده قرآن نازل ش چون شب قدر است،در این سوره آن شبى که قرآن نازل شده را شب قدر نامیده، ) و معلوم نیست که 

گیرى است، پس شب قدر ( و ظاهرا مراد از قدر تقدیر و اندازهاست و یا چون قرآن نازل شده است، شب قدر است

نده را گیرى است که خداى تعالى در آن شب حوادث یک سال را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آیشب اندازه

 کند. تقدیر مى

این مربوط به  کنند کهشود و الان مطرح میکه حضرت علامه اول گفتند قرآن یکپارچه نازل میتوجه داشته باشید 

 گیرد. یک سال است. گویی تمام مقدرات عالم به وسیله یک نزول دفعی صورت می

                                                           
 32سوره فرقان، آیه  4

 185سوره بقره، آیه  5



14 
 

 خوانیم و هیچ برداشتی غیر از آن نیست.ما فعلا تفسیر المیزان می

سازد. آیه سوره دخان هم که در چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مىزندگى، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و 

 6«فِیها یفُْرَقُ کلُُّ أَمْرٍ حکَِیمٍ أَمْراً منِْ عنِْدِنا إِنَّا کنَُّا مُرْسِلِینَ رَحْمةًَ مِنْ رَبِّکَ »وصف شب قدر است بر این معنا دلالت دارد: 

، به معناى جدا سازى و مشخص کردن دو «فرق»ر آن نیست. چون ، این امری است که هیچ امکان تخلفی د«6دخان »

اى که باید رخ دهد را با تقدیر و چیز از یکدیگر است، و فرق هر امر حکیم جز این معنا ندارد که آن امر و آن واقعه

 گیرى مشخص سازند.اندازه

ر فقط مربوط زل شده است و شب قدبه تدریج این ذهنیت ممکن است ایجاد شود که در شبی در زمان رسول، قرآن نا

 به گذشته است اما اینطور نیست. 

د، نیست، ششود که شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى که قرآن در آن شب نازل و از این استفاده مى

ت، که در شود، پس در هر ماه رمضان از هر سال قمرى شب قدرى هسبلکه با تکرار سنوات، آن شب نیز مکرر مى

 شود.آن شب امور سال آینده تا شب قدر سال بعد اندازه گیرى و مقدر مى

زل شده باشد، اما هاى قدر چهارده قرن گذشته، قرآن یکپارچه نابراى اینکه این فرض امکان دارد که در یکى از شب

 این فرض معنا ندارد که در آن شب حوادث تمامى قرون گذشته و آینده تعیین گردد. 

 شود، با بحث نزول دفعی قرآن، متفاوت است.ر هر سالی مقدرات همان سال تنظیم میبحث اینکه د

د بحث هم که رساند، در سوره موربه خاطر اینکه فعل مضارع است، استمرار را مى« یفرق»علاوه بر این، کلمه  

 ین معنا است.، مؤید ا«شوندملائکه در آن شب نازل مى»و نیز فرموده: « شب قدر از هزار ماه بهتر است»فرموده:

 رساند. یعنی این استمرار را می

اند: شب قدر در تمام دهر فقط یک شب بود، و آن شبى بود کرده و گفته پس وجهى براى تفسیر زیر نیست که بعضى

اند: تا رسول کرده و گفته شود. و همچنین تفسیر دیگرى که بعضىکه قرآن در آن نازل گردید، و دیگر تکرار نمى

شد، و بعد از رحلت آن جناب خدا شب قدر را هم از بین برد. و خدا )ص( زنده بود شب قدر در هر سال تکرار مى

                                                           
 6سوره دخان، آیه  6
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نیز سخن آن مفسر دیگر که گفته: شب قدر تنها یک شب معین در تمام سال است نه در ماه رمضان. و نیز سخن آن 

سال یک شب نامعلومى است، در سال بعثت در  مفسر  دیگر که گفته: شب قدر شبى است در تمام سال، ولى در هر

شود، هیچ یک از این اقوال هاى دیگر، مثلا شعبان یا ذى القعده واقع مىهاى دیگر در ماهماه رمضان بوده در سال

 کنند. درست نیست. این موارد را حضرت علامه رد می

بارک هاى ماه مبعینه یکى از شبپس حاصل آیات مورد بحث به طورى که ملاحظه کردید این شد که شب قدر 

ه منظورمان شود(، البتشود )یعنی بسته میرمضان از هر سال است، و در هر سال در آن شب همه امور، احکام مى

باشد در  گیرى است، خواهید گفت پس هیچ امرى از آن صورت که در شب قدر تقدیر شدهاز جهت اندازه« احکام»

 شود؟ قضای محتوم است و حتمی است. نمىجاى خودش با هیچ عاملى دگرگون 

فرمایند: هیچ منافاتى ندارد که در کنند که بعدا هم با آن کار خواهیم داشت میمطلب مهمی را در اینجا مطرح می

شب قدر مقدر بشود اما در ظرف تحققش طورى دیگر محقق شود، )در طول سال جور دیگری انجام شود.(چون 

رى است، و دگرگونى در تقدیر، امرى دیگر است، هم چنان که هیچ منافاتى ندارد که کیفیت موجود شدن مقدر، ام

یَمحْوُا »حوادث در لوح محفوظ معین شده باشد، اما مشیت الهى آن را تغییر دهد، هم چنان که در قرآن کریم آمده: 

  7«اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یثُْبِتُ وَ عِندَْهُ أمُُّ الْکتِابِ

ای است، ممکن است یک قانون بالادستی شود، چون قوانین عالم دارای نظام رتبهقدریش محتوم میگوییم توقتی می

یَمحُْوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثبِْتُ وَ عِنْدهَُ أمُُّ »ها مواردی است که به آیه شریفه بر روی محقق شدن آن دست بگذارد. این

شود که شب اش این میلوح محو اثبات ممکن است تغییر بکند. خلاصهکنند؛ یعنی مشیت الهی در استناد می 8«الْکتِابِ

کند.از حیث نزول قرآن و از حیث مقدرات و از حیث اینکه چه چیزی به طور قطع قدر برای خودش احکامی پیدا می

لبی به شکل اتفاق بیافتد یا چه چیزی در واقع در لوح محو اثباتش اتفاق بیافتد و هیچ بعدی ندارد که در شب قدر مط

ای لوح محو و اثبات مقدر شود. لوح محو و اثبات یعنی اینکه تا دقیقه نود امکان شدن داشته باشد اما بر اساس قاعده

 تواند محقق شود.کنسل شود. البته این در شب قدر هم می

                                                           
 39سوره دعد، آیه  7

 همان 8
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ها ست و بعضىعلاوه بر این، استحکام امور به حسب تحققش مراتبى دارد؛ بعضى از امور شرایط تحققش موجود ا

ناقص است و احتمال دارد که در شب قدر بعضى از مراتب احکام تقدیر بشود و بعضى دیگرش به وقت دیگر موکول 

 آید و به زودى روایاتش از نظر خواننده خواهد گذشت با این وجه سازگار نیست. گردد، اما آنچه از روایات بر مى

 س است؟نویآیا مقدرات شب قدر چیزی شبیه پیش سوال:

ینجا مطرح امثل آن نیست اما شب قدر شب تقدیر امور است و شب تحقق امور نیست. این بحث اصلی است که در  -

 شود.می

لتش، چون با اینکه ممکن بود این جمله کنایه است از جلالت قدر آن شب و عظمت منز« وَ ما أدَرْاکَ ما لَیْلةَُ الْقدَرِْ»

و ما »توانست بفرماید: تر بگویم، با اینکه مىا بیاورد، خود آن را تکرار کرد. واضحدر نوبت دوم ضمیر لیلة القدر ر

أَدْراکَ ما لَیْلَةُ الْقَدرِْ  وَ ما»براى بار دوم و بار سوم خود کلمه را آورد و فرمود: « ادریک ما هى، هى خیر من الف شهر

 «.لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ

روی شب قدر  گوییدکند، یک بار میگویید روی نزول قران تاکید میرود. یک بار میخود شب قدر میتاکید روی 

 شود. مهم می شود و بسیارشود. شب قدر ظرفی است که مقدرات در آن تعیین میتاکید دارد و این دو تا معنا می

ده بدان اشاره ش «وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَةُ الْقَدرِْ » این جمله به طور اجمال آنچه را که در جمله «لَیْلَةُ الْقَدْرِ خیَْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ»

ه از هزار کفرماید: بدین جهت گفتیم آن شب مقامى ارجمند دارد کند، و مىبود، یعنى عظمت آن شب را بیان مى

 شب بهتر است.

مان خیلی زیادی شود، تواند زمان کمی ما به ازای زکند که میمی خود اینکه خداوند در وضعیت زمان، تغییراتی ایجاد

مان است؛ شود که یک شب معادل هزار ماه شود، این خودش جزء رمز و رازهای زاحکام زیادی دارد. چگونه می

قط یک فیک اعتبار تکوینی است و نه « خیَْرٌ»مثل کشف سال نوری و دیدن زمان در یک مختصات دیگر است. 

کنیم یمدهیم، قراردادی است؛ خلق نیز ظاهری. خداوند جعلش نیز تکوین است. ما هر کاری انجام میارزش 

ر واقع یک جعل کند. دگذارد، تکوینی است. داستان خدا با بقیه فرق میقراردادی است و خداوند قانون هم که می

کت ما به ازای ارید که از نظر خیر و برقراردادی نیست و یک جعل تکوینی است. در این عالم شما شبی را سراغ د

 هزار ماه است. 
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دها چیزی که به هرحال این جزیی از شب است و در ذات شب ابهامی وجود دارد و این را هم بگذاریم جزء میلیار

اگر ما شود. لی زیاد میداند، بعضی از موارد اهمیت دانستنش یک مرتبه خیدانیم. اما در بین مسائلی که انسان نمینمی

توانیم اده است، میمندی که خداوند در این شب قرار دکمترین مطلبی را راجع به شب قدر بدانیم، به دلیل نوع بهره

توانید در شب به اندازه اید که میبیشترین استفاده را ببریم، مثل اینکه به کسی بگویند که شما به علمی دست پیدا کرده

ای کند تا وقفهصرفد که انسان برای فهم آن تلاش بیدر همه چیز! خوب این مییک عمر در همه چیز جلو بیافتید، 

 ببینید بالاخره رمز و راز این شب چیست. 

 ، به معنای هزار است یا مفهوم کثرت را یادآوری می کند؟«الف» سوال:

 کثرت نیست و خود هزار نیز موضوعیت دارد. هزار ماه حدودا یک عمر است.  -

 شد. تواند جور آن یک عمر را بکنفر یک عمر عبادت کند تا به تقرب برسد، آن یک شب مییعنی اگر یک 

 می شود جعل تکوینی را توضیح بدهید؟ اصطلاحش برای شنونده قدری غریب است.  سوال:

نشو  حالت محلی که انسان بتواند در آن آماده شود و در آن، «9الذی جعل لکم الارض مهدا»فرماید؛ مثل اینکه می -

افتد، و نما داشته باشد. گهواره نیست. خداوند جعل کرده است که زمین اینگونه باشد و همه اتفاقاتی که برای ما می

گویند. رویم و این را جعل میکنیم و از دنیا میآییم و زندگی میبر روی همین زمین است. فکر کنید ما به دنیا می

 این جعل تکوینی است. یم و جعلش اینگونه است. شب را لباس قرار داد

 ارتباط بین لیل با شهر)ماه(چیست؟  سوال:

بار خاصی قائل شده هم اعت« شهر»کنیم. خداوند برای خود آیات مرتبط با شهر را در جلسه سوم یا چهارم بررسی می -

ه آن خواهیم شاءلله در جلسات بعدی باست. ماه، جعل خاصی در قرآن دارد، بالاخص در مورد دوازده ماه که ان

 پرداخت. 

تر است اما این ویژگی در زمان در حال وقوع است. شما ذهنیتی راجع به زمان دارید. زمان را یا در ویژگی قدر مهم

بینید. مثلاگذر عمر بخشی از زمان است، سپری شدن بیست و چهار بینید یا در روز یا در حالات مختلف میشب می

                                                           
 10سوره مبارکه زخرف، آیه 9
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شود از حیث طول، کند. انواع زمان پیدا میسپری شدن یک ماه خودش زمان است و این انواع پیدا میساعت و 

دانیم ها، زمانی را داریم که آن را معادل هشتاد سال میگذشته، آینده. بحثی که داریم این است که در خود این زمان

دهیم به اذن خدا. گویا خداوند شب شبی می گذاریم. به هر حال یک خاصیتی بهو اسم آن یک شب را شب قدر می

کند،) زمان مخلوق است( که ارزشش با خلق یک عمر معادل است. اینکه خداوند به زمانی اعتبار قدری را خلق می

تواند به اندازه یک دهد، اعتبارش تکوینی است و نه قراردادی و اگر کسی بتواند از آن استفاده کند، میخاص می

 فاده کند. عمر از آن است

ید خواهد بود؟ هایی که داریم این است که آیا این شب قدر که به اندازه یک عمر است، برای همه مفیکی از بحث

کی نداریم که های ما باید به این سمت برود که در این شاین سوالی است که بعدا به آن خواهیم پرداخت. سوال

ن استفاده کنیم. چون ست اما در این شک داریم که بتوانیم از آن زماها اعتبار خاصی داده اخداوند به بعضی از زمان

بینیم! اگر ز تفاوتی نمیها نیبینیم، مضافا بر اینکه بین این شبگذرد ما تغییری در خودمان نمیهر چقدر که هر سال می

ا امسال شب قدر رسند شمدانیم. اگر بپدانیم یا معادل شب بعدش میهای قبلش میبگویند شب قدر، آن را معادل شب

شتن یا نداشتن شب قدر افتاد، در هر دو صورت داگوییم بله. اگر این شب را نداشتیم هم  اتفاقی نمیاید، میگذرانده

هم به اندازه  برای ما یکسان است. تغییرات در ساحت انسان بسیار مشهود و ملموس است. اگر کسی تغییر کند، آن

آدم کمی  شود؟! وقتیحالا بر فرض خودش نفهمید آیا فرد دیگری آن را متوجه نمیفهمد؟! یک عمر، خودش نمی

 فهمند، پس چگونه بقیه، تحول یک عمر انسان را متوجه نشوند؟!شود، همه این را میحالش بد می

در  های قرآنبینید. برخی از حرفهای خوب میدهید، کلی خوابدهید یا کار خوبی انجام میشما الان صدقه می

کسی سوره  خوانید، اگرعین حال که تعظیم یک حقیقت است، به صورت کنایه توبیخی است. وقتی سوره قدر را می

دمی که از آن آاش متحول نشود، به منزله توبیخ است. تعظیم سوره است و توبیخ قدر را داشته باشد و در زندگی

 اند. نکرده اند، اما از آن استفادها قرار دادههاستفاده نکرده است. مثل اینکه امکاناتی را برای انسان

اند، بهتر بودنش از حیث فضیلت عبادت است و منظور از بهتر بودنش از هزار شب به طورى که مفسرین تفسیر کرده

مناسب با غرض قرآن نیز همین معنا است چون همه عنایت قرآن در این است که مردم را به سوى خدا نزدیک و به 

دارى آن شب با عبادت بهتر است از عبادت هزار شب. و ممکن است همین معنا را از دت زنده کند و زندهوسیله عبا
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 10«إِنَّا أنَْزَلنْاهُ فِی لَیلْةٍَ مبُارکَةٍَ »آیه سوره دخان نیز استفاده کرد، چون در آنجا شب قدر را پر برکت خوانده و فرموده: 

 اللَّه در بحث روایتى آینده خواهد آمد.شاء، که انالبته در این میان، معناى دیگرى نیز هست

حسی در او و هیچ  هیچ اتفاقی نیفتدشود نمازی خواند و نمازش بیشتر از هزار ماه ارج و قرب داشته باشد اما نمی

 برانگیخته نشود. 

وامیم بخواند. های حجالبی سوره قدر این است که اگر کسی واقعا سوره قدر را بخواند، حداقل باید با همه سوره

ید. حضرت علامه های حوامیم نیز آشنا شوخوانید با یکی از سورهقصدمان این است که هر شبی که سوره قدر را می

 اند. های حوامیم است، استفاده کردهدر تفسیر سوره قدر از سوره دخان که از سوره

در اصل تتنزّل بوده، و ظاهرا مراد از روح آن روحى « تنزل»کلمه  «مْ منِْ کُلِّ أَمْرٍتنََزَّلُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیها بإِذِْنِ رَبِّهِ »

، و اذن در هر چیز به معناى 11«قُلِ الرُّوحُ منِْ أَمْرِ رَبِّی» اش فرموده:است که از عالم امر است و خداى تعالى در باره

 ت که مانعى از این کار نیست.رخصت دادن در آن است و یا به عبارت دیگر اعلام این معنا اس

 ئط گویند. ها را وساافتد. اینهر کاری در عالم اگر بخواهد اتفاق بیفتد، بوسیله روح و ملائکه اتفاق می

 از مفسرین به معناى باء است. به گفته بعضى« منِْ کُلِّ أَمْرٍ»در جمله « من»و کلمه 

ا چنین معنا ررساند، و آیه تداى غایت، ولى سببیت را هم مىاند: به معناى خودش است، یعنى ابدیگر گفته بعضى

 «.شوندملائکه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان و به سبب هر امرى الهى نازل مى»دهد: مى

ه آنها امر شده است، بشوند. یعنی از همان مبدایی که ای یا روحی، امری است و به واسطه امر نازل میپشت هر ملائکه

 کنند. روح را بعدا توضیح خواهیم داد. قدرت می اعمال

 شود. یعنی بواسطه هر امری که بر آنها نازل می« من کل امر»گوید در واقع وقتی می

                                                           
 3سوره دخان، آیه  10

 85سوره اسراء، آیه   11



20 
 

« إنَِّما أَمرْهُُ إذِا أرَادَ شَیئْاً أَنْ یَقُولَ لهَُ کنُْ فیََکُونُ » لیکن حق مطلب این است که: مراد از امر، اگر آن امر الهى باشد که آیه
دهد: رساند و به آیه چنین معنا مىبراى ابتدا خواهد بود و در عین حال سببیت را هم مى« من»تفسیرش کرده، حرف  12

کنند و هر امر الهى شوند، در حالى که نزولشان را ابتدا مىوح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مىملائکه و ر»

 «نمایند.را صادر مى

 شوند. در واقع ملائکه و روح، مجریان امر الهی هستند که صادر می

به معناى لام « من»صورت حرف  اى باشد که باید واقع گردد، در اینو اگر منظور از امر مذکور هر امر کونى و حادثه

شوند براى خاطر مى دهد: ملائکه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازلتعلیل خواهد بود و آیه را چنین معنا مى

 تدبیر امرى از امور عالم.

 آیند.کند جهت تدبیر امور میفرقی هم نمی

به معناى عارى بودن از آفات ظاهرى و باطنى « سلامت»و « سلام»کلمه در مفردات گفته:  «سَلامٌ هِیَ حتََّى مَطْلَعِ الْفجَْرِ»

 13است

اگر نخواهند هدایت  ها نیست. کفار در شب قدرمربوط به مطلق انسان« سَلامٌ هِیَ حَتَّى»حال یک شرطی دارد. هر به

مانقدر هم دارد، هگیرند. همانقدر که شب قدر برای مومن خاصیت شوند، حکم انهدام و اضمحلال خودشان را می

السلام( در  ضرر دارد برای کافر. شب قدر شبیه خود قرآن است. برای ظالم خسران دارد. اگر حضرت موسی )علیه

شود. به هرحال برد، فرعون آن سو هلاک میاسرائیل میسوره دخان به واسطه یک شب قدری مردم را برای نجات بنی

 افتد. و اتفاق میای آن سای یک طرف و هلاکت عدهنجات عده

 ر.شود و برخی را خیلذا شب قدر شبیه خود هدایت است. هدایت هم اینگونه است که برخی را شامل می

 

                                                           
 82سوره یس، آیه  12

 «.سلم»مفردات راغب، ماده  13
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 دهد؟شوند، سلام مییعنی به بندگانی که هدایت می سوال:

 آورندشود که به سوی او روی میبله، رحمتش شامل همه آن بندگانی می -

ست که آن تاکید کنم که شب قدر خیلی عظمت دارد اما عظمت آن وابسته به کسی اخواهم بر روی این قسمت می

 شود. ود فرد وابسته میخای از شب قدر بهره ببرند. خیلی به کنند؛ یعنی اینگونه نیست که همه به یک اندازهرا درک می

به مردم تحویل ندهیم  صحبت اشتباهی کنیم که یک وقتای، ابتدا المیزان آن را مرور میقبل از وارد شدن به هر سوره

ها ه سراغ سایر بحثهای ما توسط المیزان میزان شود. بعد از آن باند تا بعد حرفو همه بدانند که علامه چه گفته

 رویم. می

ن بندگانى بشود آاشاره است به اینکه عنایت الهى تعلق گرفته است به اینکه رحمتش شامل همه « سلام هی»پس جمله 

ین معنا که اآورند و نیز به اینکه در خصوص شب قدر باب نقمتش و عذابش بسته باشد، به به سوى او روى مىکه 

ود، هم چنان که ها هم مؤثر واقع نشعذابى جدید نفرستد. و لازمه این معنا آن است که طبعا در آن شب کید شیطان

 در بعضى از روایات هم به این معنا اشاره رفته است.

ده است که شیاطین ه شیطان از کیدش دست بردارد بلکه یعنی موثر واقع نشود. همچنان که در برخی روایات آمنه اینک

یطان مصون هستند؟ شها از در ماه مبارک دست و پایشان بسته است. البته این شأن ماه مبارک است اما آیا همه انسان

 خیر برخی خود شیطان هستند. شب، شب در سلامتی است. 

تفسیر برهان از شیخ طوسى از ابوذر روایت آورده که گفت: به رسول خدا )ص( عرضه داشتم یا رسول اللَّه آیا در 

رفتند نزول امر در آن شب شده و چون از دنیا مىشب قدر شبى است که در عهد انبیاء بوده و امر بر آنان نازل مى

 .14شده است؟ فرمود: نه بلکه شب قدر تا قیامت هستتعطیل مى

 شود و وجودش علی الظاهر به رسول نیست.شب قدر شبی است که با انسان کامل محقق می

 .15مؤلف: در این معنا روایات زیادى از طرق اهل سنت نیز آمده

                                                           
 .26، ح 488، ص 4تفسیر البرهان، ج  14

 .371، ص 6الدر المنثور، ج  15
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و در مجمع البیان است که از حماد بن عثمان از حسان ابن ابى على نقل شده که گفت: از امام صادق )ع( از شب قدر 

 .16در نوزدهم رمضان و بیست و یکم و بیست و سوم جستجویش کنپرسیدم، فرمود 

 دادند.شود گفت، در واقع به نحوی آدرس خیلی دقیقی نمیمی

مؤلف: در معناى این روایات روایاتى دیگر نیز هست، و در بعضى از اخبار تردید بین دو شب شده، یکى بیست و یکم 

. و از روایاتى دیگر 17از عبد الواحد از امام باقر )ع( روایت کردهو دیگرى بیست و سوم، مانند روایتى که عیاشى 

اند به منظور تعظیم امر آن بوده، تا شود که شب قدر خصوص بیست و سوم است، و اگر معینش نکردهاستفاده مى

 .18بندگان خدا با گناهان خود به امر آن اهانت نکنند

 محوریت روایاتدر زندگی با آن مندی سوره قدر و اثر  ارزش

 

 از تفسیر خارج شویم و چند نکته خدمتتان بگوییم: 

 داوند یک درک خای که احساس نیاز بیشتری نسبت به آن داشته باشد، خواند، هر سورههایی که انسان میسوره

باید  م این است کهمان انجام دهیدهد. از کارهایی که باید در زندگیای نسبت به آن سوره، به آن فرد میویژه

 ای بیشتر کنیم. احساس نیازمان را نسبت به یک سوره

 اند و کردهستفاده مییکی از رمزهای فهم، احساس نیاز است و البته اهل بیت )علیهم السلام( از این فرمول خیلی ا

 ای دارد. های معمول و مرسوم است. آدم احساس کند که واقعا نیاز به فهم حقیقتی در سورهاین از شیوه

 فعال شود بخوانیم،  ن به سوره قدرخواهم خدمتتان بگویم، بر اساس این حرف که نیازماگر این روایاتی را که میا

 مان فعال شود.بدانیم که در سوره قدر حقایقی هست که باید روحیه جستجوگری باید 

ور کنیم. بحث ما دشت یکسری فضائل برای این سوره ذکر شده است که بسیار عجیب است. برخی از آنها با هم مر

هایی را قرار داده است. سری حقایق و کنوز و پاداشای یککردن ثواب نیست. به این فکر کنید که خداوند در سوره

گویند تا بالاخره شود. آنقدر میشود یا برانگیخته نمیخواهیم ببینیم آیا حس ما نسبت به این سوره برانگیخته میمی

                                                           
 .519، ص 10ج مجمع البیان،  16

 همان 17

 همان 18
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گوییم خب داشته باشد! اگر سوره را گویند اینقدر ثواب دارد..، میبرانگیخته شود. میمان یکبار یک جا این حس

گویند هر کسی سوره قدر را بخواند پیامبر را در شود، میگوییم خب باشد! یک مرتبه به شما میبخوانید فلان طور می

تواند رسول را ببیند ست که چگونه میها در پی این بوده اگویید چقدر جالب! گویی او مدتبینید، بعد میخواب می

فهمد که رمز ملاقات پیامبر در خواب و بیداری خواندن سوره قدر است و این سوره برایش مهم مرتبه میو بعد یک

 شود. برای برخی چیزهای دیگری ممکن است مهم شود. می

نبال فهم خاصیت یک ید، خوب نیست. به داین مجموعه روایت را با دید تحلیلی بخوانید و با دید تجارت مآبانه نخوان

 سوره باشید. 

عصومینی که مانند ماند و از همه بیشتر، جالب است همه اهل بیت )علیهم السلام( هم راجع به سوره قدر مطلبی گفته

بیشتری بر روی  اند، تاکیداتحضرت جواد )علیه السلام( و حضرت فاطمه )سلام الله علیها( طول عمر کمتری داشته

اینکه یک نفر  کند ولواند و این خود امری مبارک و جالب است. مثل اینکه برکت عمر را زیاد میاین سوره کرده

 مثلا بیست سال عمر کند. اما اگر سوره قدر داشته باشد، مثل اینکه خیلی عمر کرده است.

وْفَلِیِّ عنَِ الْکَاظِمِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ یوَْمَ الجُْمُعَةِ أَلْفَ نَفحْةٍَ الأمالی للصدوق ابْنُ موُسَى عنَِ الْأَسدَیِِّ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ النَّ» -1

 اللَّهُ لهَُ صْرِ یَوْمَ الجُْمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَهَبَمِنْ رَحمَْتِهِ یُعطْیِ کُلَّ عَبْدٍ مِنْهَا مَا شَاءَ فَمَنْ قَرَأَ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ بَعْدَ الْعَ

 19 «تِلْکَ الأَْلْفَ وَ مِثلْهََا

ای که در آن خداوند روز جمعه را روزی قرار داده است که برای آن هزار نفخه از رحمت است که به هر بنده

 یکشنبه در بیاید.  شاءلله روزهای جمعه ما، جمعه شود و از حالت شنبه وکند. اناقتضایی ببیند آن را اعطا می

شود که خواهد شما بخوانید، به تحلیل آن توجه کنید. تحلیلش این میصد مرتبه بعد از عصر، .... نمی و هر کسی

قرار داده است را به چنگ آورد.  -هزار نفحه-تواند آن عطایی که خداوند برای روز جمعه سوره مبارکه قدر می

گویند افتد. بعد میان سبزینه در گیاه اتفاق میگویند فتوسنتز به وسیله کلروفیل یا همشناسان میمثل اینکه گیاه

ها هم مقدار مشخصی داشته کند. البته باید کلروفیلآورد و آن را تبدیل به انرژی میکلروفیل نور را بدست می
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شود آن باشند تا بتوانند آن نور را دریافت کنند. حالا خواندن سوره قدر توسط کسی به تعداد صد تا منجر می

 ه روز جمعه به چنگ فرد بیافتد و درسیستم فرد قرار بگیرد. هزار نفح

 حمت است. اند این است که جلب کننده ربنابراین این اولین خصوصیتی است که برای سوره قدر مطرح کرده

 20«إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ فقََالَ صَدَقَ وَ غُفِرَ لهَ أَنَّهُ سَمِعَ بعَضُْ آباَئِهِ ع رجَُلًا یقَْرأَُ  الأمالی للصدوق بهَِذاَ الْإسِْناَدِ عَنِ الْکَاظِمِ ع»  -2

 شود. یعنی منجر به غفران می؛

دِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قرَأََ إنَِّا ثواب الأعمال بِالْإسِْناَدِ الْمتَُقَدِّمِ عنَِ ابْنِ البَْطَائِنِیِّ عَنْ أَبِیهِ عنَِ ابْنِ أَبِی العْلََاءِ عَنْ أبَیِ عَبْ»  -3

 21«کَ مَا مَضَى فاَسْتَأْنِفِ الْعمََلأنَْزَلنَْاهُ فِی لَیْلةَِ الْقَدرِْ فِی فرَیِضةٍَ مِنْ فَرَائضِِ اللَّهِ ناَدىَ مُناَدٍ یَا عبَدَْ اللَّهِ غفََرَ اللَّهُ لَ 

کند. در واقع یتبط مگیرد و این سوره را به سوره غافر مرهرکس در نمازش سوره قدر را بخواند، مورد غفران قرار می

های حوامیم ورهسکننده سوه غافر است. سوره قدر از جهت غفرانش با سوره غافر که اولین سوره از سوره قدر فعال

 است، مرتبط است. 

م( در مورد مان به شکل مطالبی است که حضرات )علیهم السلاخوانیم اما دعای توسلگویی یک دعای توسل هم می

-وره قدر گذاشتههای درسی است که اهل بیت )علیهم السلام( برای ما در مورد سویی کرسیاند، گسوره قدر فرموده

ه شرح تا گفتند! پاسخش این است کاند. ممکن است کسی بگوید به جای اینکه ثواب بگویند، شرح سوره را می

ریک شود و البته هیچ سوره تح ای ندارد. داستان این است که باید حس انسان نسبت به اینزمانی که نیاز نباشد، فایده

ید نیز هستند اما تنویع ای مثل سوره قدر نیست که این مقدار تنوع ثواب داشته باشد. البته سوره مبارکه یس و توحسوره

 سوره قدر ویژه است و بسیار متنوع است. 
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محَبُْوبٍ عَنِ ابنِْ عمَِیرةََ عنَْ رَجُلٍ عَنْ أبَیِ جَعفَْرٍ ع قَالَ: ثواب الأعمال أَبِی عَنْ سَعْدٍ عنَْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ عنَِ ابنِْ » -4

هِ عَزَّ وَ جلََّ وَ منَْ قَرَأَهاَ سرِاًّ کاَنَ مَنْ قَرأََ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ فیِ لَیْلةَِ الْقَدرِْ فَجَهَرَ بهَِا صَوْتهَُ کَانَ کاَلشَّاهرِِ سیَْفَهُ فیِ سبَِیلِ اللَّ 

 22 «حِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبیِلِ اللَّهِ وَ مَنْ قَرأَهََا عَشْرَ مرََّاتٍ محََا اللَّهُ عَنْهُ أَلفَْ ذنَْبَةٍ مِنْ ذُنُوبهِکَالْمتَُشَ

یان کند. مثل اینکه بخواند صوتش را بلند کند. جهر یعنی اینکه در جامعه، سوره قدر را آشکارا یعنی سوره را که می

 یاید سوره قدر را جهر کند و آشکارش کند. یک نفر مؤلف کتاب است و ب

رده است. حالا اگر افتد این است که این فرد مانند کسی است که در راه خدا شمشیرش را آماده نبرد کاتفاقی که می

که با خونش  کسی این کار را نکرد و سراّ توفیق این را داشت که سوره را برای خودش جاری کند، مثل کسی است

خواند اما وره قدر را میاش بالاتر است چون مقام سرّ است. مثل اباعبدالله است که سکند. مرتبهعامله میدر راه خدا م

معلوم است که  کند وخواند به برکت آن سرّش، در طبعش جهر پیدا میخواند و چون سوره قدر را سراّ میسرّا می

ستی است. سوره قدر پراین بیرق مبارزه با طاغوت و بت گوید. خلاصه اینکهنتواسته است جهر پیدا کند که در سرّ می

 گوییم. دار و بیرق است. علم قمر بنی هاشم سوره قدر بوده است این را در مثل میعلم

 اده است. کنندگی را برای سوره قدر قرار دو اگر این سوره را ده بار بخواند...؛ خداوند چنین قدرت پاک

 ت. د و خصوصیت آخرش حالت مبارزاتی، عملیاتی و محو کنندگی گناه استا الان چندتا خصوصیت پیدا کر

نیِ شیَْئاً إذَِا أَنَا قلُتْهُُ ثواب الأعمال أَبِی عنَْ سعَدٍْ عنَِ النَّهدْیِِّ عنَْ إسِْماَعِیلَ بنِْ سهَلٍْ قَالَ: کَتبَْتُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع عَلِّمْ -5

 23فَارالْآخرِةَِ قَالَ فَکتََبَ بخَِطِّهِ أعَْرِفُهُ أکَثِْرْ مِنْ تِلاَوةَِ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ وَ رَطِّبْ شفََتَیْکَ بِالاسْتِغْکنُْتُ مَعَکُمْ فِی الدُّنْیَا وَ 

ره قدر را بخوان. این توانی سوچیزی به من یاد بده که وقتی آن را اظهار کنم با شما باشم در دنیا و آخرت. هر چه می

 شود.گویند. یعنی سوره قدر شبیه صلوات میکه برای صلوات نیز میشبیه فضیلتی است 

دهد که شان میکند و این نخاصیت بعدی سوره قدر این است که معیت ما را با اهل بیت )علیهم السلام( تضمین می

 سوره قدر سوره امت و امامت است و سوره عهد بین امام و امت است. 
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ا          
    ا     
        

               
   و       

  س  

تضمین کننده معیت مان با اهل بیت علیهم السلام

وی گی  ای سوره 
مبارکه قدر 

همراهی امت با امام
 

که به نظر روایت  خواهم روایتیتوانید ببینید. فقط میمی 302بحارالانوار صفحه  89ها را در جلد سایر روایت

 عجیبی است را بخوانم.

ءٍ ا أنَْزَلنَْاهُ وَ لِکُلِّ شَیْکنَْزُ القُْرْآنِ إِنَّ ءٍ کنَْزٌ وَ نْزَلنَْاهُ وَ لِکُلِّ شَیْأَءٍ ثمََرَةٌ وَ ثمََرَةُ القُْرْآنِ إِنَّا لِکُلِّ شَیْ وَ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ  -6

ءٍ عصِمَْةٌ وَ عصِْمَةُ الْمُؤمِْنیِنَ  الْمُعْسرِیِنَ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ وَ لِکُلِّ شیَْ ءٍ یُسْرٌ وَ یُسْرُعَوْنٌ وَ عوَنُْ الضُّعَفَاءِ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ

ءٍ أنَْزَلنَْاهُ وَ لِکُلِّ شیَْ  ءٍ سَیِّدٌ وَ سَیِّدُ القُْرْآنِ إنَِّانَاهُ وَ لکُِلِّ شَیْءٍ هدَیٌْ وَ هَدیُْ الصَّالحِِینَ إِنَّا أنَْزَلْوَ لِکُلِّ شیَْ  إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ

ءٍ بشُْرَى وَ بُشْرَى البَْراَیاَ متَُعَبِّدِینَ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ وَ لِکُلِّ شَیْسْطَاطُ الْءٍ فُسْطَاطٌ وَ فُزِینَةٌ وَ زیِنَةُ القُْرْآنِ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ

کُونُ فیِ کلُِّ هاَ قاَلَ إِنَّهَا تَنَّا أنَْزَلنَْاهُ فآَمِنُوا بِهَا قِیلَ وَ مَا الإِْیمَانُ بِءٍ حجَُّةٌ وَ الحُْجَّةُ بَعْدَ النَّبِیِّ فیِ إِإِنَّا أنَْزَلنَْاهُ وَ لِکُلِّ شیَْ 

 سَنَةٍ وَ کُلُّ مَا ینَْزِلُ فِیهَا حَقٌّ.

ای قرار داده شده است و ثمره قرآن برای هر چیزی میوه»باشد. ظاهرا این روایت از حضرت )علیه السلام( علی می

کمکی دارد  است. هر چیزی در این عالم« انا انزلناه»است. و برای هر چیزی یک گنجی است و گنج قرآن « اناانزلناه»

های کارش بر وجود دارد اگر کسی بخواهد گرهاست. برای هرچیزی مسیری و راهی میان« انا انزلناه»و عون ضعفا 

« اناانزلناه»برای هر چیزی عصمتی هست و حصار چینی هست که آسیب نبیند و عصمت مومنین «. اناانزلناه»برداشته شود 

انا »است. و برای هر کسی سیدی است و سید قرآن « انا انزلناه»الحین است. برای هر چیزی هدایتی هست و هدایت ص

است. و برای هر چیزی پایگاه و مقرّی است و پایگاه « اناانزلناه»است و برای هرچیزی زینت است و زینت قران « انزلناه
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فرد بداند که در هر سالی شب به سوره ایمان بیاورید و ایمان آن به این است که  ...است.« اناانزالناه»کنندگان عبادت

 « شود، حق است.قدری وجود دارد که هر چیزی در آن نازل می
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:عن اميرالمومنين علي عليه السلام

                  89        331

ءٍ یسُْرٌ وَ یسُرُْ الْمعُسْرِِینَ إِنَّا أَنزَْلْنَاهُ وَ لکُِلِّ شیَْ

الْقُرْآنِ إنَِّا أَنزَْلْناَهُ وَ لکِلُِّ شیَْ  ءٍ زِینَةٌ وَ زِینَةُ 

ءٍ هدَیٌْ وَ هدَیُْ الصَّالحِِینَ إِنَّا أَنزَْلْناَهُ وَ لکِلُِّ شیَْ 

ءٍ کَنزٌْ وَ کَنزُْ الْقرُْآنِ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ وَ لکِلُِّ شیَْ 

ءٍ ثمََرةٌَ وَ ثَمَرةَُ القْرُْآنِ إِنَّا أَنزَْلْنَاهُ لکِلُِّ شیَْ 

ءٍ عوَنٌْ وَ عوَنُْ الضُّعفَاَءِ إِنَّا أَنزَْلْناَهُ  وَ لکِلُِّ شیَْ  

ءٍ عِصمَْةٌ وَ عصِْمَةُ الْمؤُمِْنِینَ إِنَّا أَنزَْلْناَهُ وَ لکِلُِّ شیَْ

ءٍ سیَِّدٌ وَ سیَِّدُ الْقرُْآنِ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ وَ لکُِلِّ شیَْ

ءٍ فسُْطَاطٌ وَ فسُْطاَطُ الْمُتعََبِّدِینَ إنَِّا أَنزَْلْناَهُ وَ لکِلُِّ شیَْ

ءٍ بشُرْىَ وَ بُشرْىَ البَْراَیاَ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ وَ لکِلُِّ شیَْ  

الْحجَُّةُ بعَدَْ النَّبِیِّ فِی إِنَّا أَنزَْلْنَاهُ وَ لکِلُِّ شیَْ ءٍ حجَُّةٌ وَ 

فَآمِنوُا بِهَا قِیلَ وَ ماَ الإِْیماَنُ بِهاَ قاَلَ إنَِّهَا تکَوُنُ فیِ کلُِّ سنََةٍ وَ  
کلُُّ مَا ینَْزلُِ فِیهَا حقٌَّ

بنابراین ب ه س وره ق در ب ه عن وان . ای قرار داده شده است و ثمره قران اناانزلناه استبرای هر چیزی میوه
.کنیممیوه نگاه می

. و برای هر چیزی یک گنجی است و گنج قران انا انزلناه است

.هر چیزی در این عالم کمکی دارد و عون ضعفا انا انزلناه است

ه ای ک ارش برداش ته ش ود بر وجود دارد اگ ر کس ی بخواه د گ رهبرای هرچیزی مسیری و راهی میان 
.اناانزلناه می خواند 

.برای هر چیزی عصمتی هست و حصار چینی هست که آسیب نبیند و عصمت مومنین اناانزلناه است 

.برای هر چیزی هدایتی هست و هدایت صالحین انا انزلناه است 

.و برای هر کسی سیدی است و سید قران انا انزلناه است 

.و برای هرچیزی زینت است و زینت قران اناانزلناه است 

.کنندگان اناانزالناه استو برای هر چیزی پایگاه و مقری است و پایگاه عبادت 

.و برای هر چیزی بشارتی ست و بشارت ابرار و خوبان انا انزلناه است

.و برای هر چیزی حجتی ست و حجت بعد از نبی انا انزلناه است

به سوره ایمان بیاورید   

و ایمان آن به این است که فرد بداند که در هر سالی شب قدری وجود دارد  که هر چی زی در آن ن ازل 
. شود حق استمی
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شبیه هم  شانهمین موضوع که انسان درک کند هر سال شب قدری دارد، خیلی اهمیت دارد. برخی از مطالب، درک

نیم. به خاطر کد، ممکن است که تصدیق کنیم اما درکش نمیشونها زنده میاست. مثلا اگر بگویند در روزی مرده

تی اگر در بیداری حهمین در ادبیات و ذهن ما این موضوعات ظاهر نیستند. اگر انسان نسبت به چیزی ذهنیت پیدا کند 

شر، حساب رود و در پس زمینه ذهنش وجود دارد. نوعا مرگ، حهم از آن صحبت نکند، در خواب به سراغ آن می

ه در اغلب افراد کشود. نشان به آن نشان شود اما درک نمیکتاب و اینکه انسان در محضر خدا بایستد، تصدیق میو 

وعات معمولی ها، مشکلات و موضشان گرفتاریشان چنین چیزی نیست. اغلب افراد در پس زمینه ذهندر پس زمینه

ای ر حادثهدوجود ندارد این است که ممکن است  وجود دارد. یکی از چیزهای دیگری که در پس زمینه ذهن انسان

رک شب قدر، ددر یک شب، اتفاقی بیافتد که انسان به اندازه یک عمر پیشرفت کند. مثل مرحوم نخودکی که برای 

. اما غفلت از ها را تجهد کرد. او تشنه شد. شب قدر هم شبیه به مرگ و بعد از آن استیک سال روزه گرفت و شب

 هایی دارد. ها بدیای خاصی دارد. هر کدام از این غفلتهشب قدر بدی

 از جایی عبور کند و کند. اگر بنا باشد اباعبداللهبدی غلفت از شب قدر این است که انسان را از امام زمانش دور می

گویند کند. مردم میطع میرسیم. در واقع پیوند انسان با امام را قما جزیی از خیمه ایشان باشیم، احتمالا خیلی دیر می

 خواهند جمعه بیایند.گویند چون انشالله امام زمان میجمعه برویم دعای ندبه بخوانیم، می

ها ست بلکه جمعهاها به مراتب اعتبارش بیشتر شب قدر برای درک حضرت بقیه الله )اروحانا له الفداء(، از جمعه 

 شود که امامت و نبوت تعطیل شود. نجر میاعتبارش را از شب قدر گرفته است. غفلت از این مهم م

 شود. غفلت از هر کدام از این موضوعات منجر به اتفاقی برای انسان می

اعتناست به غفلت از شب قدر غفلت از اصل قرآن و رجوع به قرآن است و قطعا اگر کسی در طول سال به قرآن بی

به  ست. درک شب قدر درک فهم شأن قرآن استدلیل نداشتن شب قدر است. چرا که شب قدر شب نزول قرآن ا

شب قدر را  نحوی که انسان بتواند در طول سال یک برنامه علمی منظم برای قرآن داشته باشد. جوانب غفلت از

 گوییم و تحلیل هر کدام از این روایات خودش داستانی دارد. می

باشد اما ارتباطش  شود کسی شب قدر را درک کردههای سالانه انسان. آیا میبه هر حال این یک تحول است در برنامه

 دانید بین شب قدر و قرآن پیوندی وجود دارد. اش نباشد؟! چون میبا قرآن در سال
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 گانه در سوره مبارکه قدر  ای سه مولفه

معصوم به امام  سه مؤلفه داریم که پیوندشان با هم ناگسستنی است؛ یکی امام است چون روح و ملائکه در هر عصری

بینیم آیا شب بخواهیم شوند. یکی قرآن و دیگری هم شب قدر است. پیوند این سه ناگسستنی است. حال مینازل می

درک «. تارکم فیکم ثقلین انی»پیوند با قرآن؛  ایم یا خیر؟ یک مؤلفه پیوند با امام دارم و یک مؤلفهقدر را درک کرده

 شب قدر باید با درک قدر امام و درک قدر قرآن، همراه شود و اگر نه، آن شب درک نشده است. 

رآن خوانده قها و احادیث و خود م این پنج شب، جلسات حالت علمی داشته باشد و از روی کتابیعلت اینکه گفت

ردن است و ادمان بر این است که بخش کوچکی از شب قدر، دعا خواندن و دعا کشود، به این دلیل است که اعتق

های مجالست بخش عمده آن تفکرکردن و فعال کردن قوای فکری در مورد خود شب قدر است و این در اثر مباحثه و

وایات و آیات ببریم رهای مستند به های علمی یعنی علمهایمان را به سمت مراسمشود. ما باید مراسمعلمی ایجاد می

ملیات دقیق شود. عای بنویسد یعنی تبدیل به یک و در انتها هم منجر شود به اینکه هر کسی در این چند شب برنامه

لمَ داشته باشد را گویی پیش امام معصوم رفته است و حواله سالانه کارها و خدماتی که بناست در آن سال در این عا

سان نباید رها باشد، شب خواهد انجام بدهد و.. . انخواهد برود، کارهایی که که میه میهایی کاز امام بگیرد. مسافرت

شناسی، شب قدر را که قدر یعنی انسان رها نیست، یعنی امام دارد و اذن کارهایش را از امام بگیرد. اگر امام را نمی

برای نود درصد از  بنویسد. تقریبا هر کسیاش را شناسی! در این بازه زمانی هر کسی برای خودش برنامه سالیانهمی

وص به خودش را کارهایش باید بتواند اجازه و اذنش را از ولیّ خدا بگیرد. هر کسی هم به طریقی و این راه مخص

 ها مطرح خواهد شد. های حوامیم، این بحثدارد که در هر کدام از سوره

 خواهم ارائه دهم. برای این جلسه بحثی را می

یم و قدر و یک شوند. یک لیله دارها دوتایی به یکدیگر وصل میسوره ما یک نزول داریم و قرآن که ایندر این 

 تنزل داریم و ملائکه و روح.

نزول و لیله و تنزل داریم و از آن سو یک قرآن داریم و یک قدر و یک ملائکه و روح. این دو تا روی هم منطبق 

ها به این صورت است که باید هر کدام را به طور کامل برای خودش کار کنیم. یعنی مفهوم شوند. انطباق اینمی

نزول، شب و تنزل را بفهمیم. این سه مفهوم را با هم بفهمیم و ارتباطات آنها را هم با یکدیگر. یک مرتبه هم مفهوم 

و مسیر جدا هستند که سه تا سه تا، درک قرآن، قدر، ملائکه و روح را بفهمیم. هر کدام از این دو دسته در یک سنخ 
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کنند. و قرآن، قدر، ملائکه و روح حکم، حالت واسطه را پیدا شوند. در واقع نزول، لیله و تنزل حکم بستر پیدا میمی

گیرد و در نزول و شوند. یعنی با قرآن، قدر و ملائکه حقایق شکل میشوند و مثل امر خدا میکنند و وسائط میمی

  شود.تنزل حقایق، نازل میلیله و 

    

    

    
    

              

               

              
                  

 

شود و از معنا می در این سیر نزول و لیله و تنزل، بستری برای هم صعود و هم عروج یعنی فروریختن و مرتبه یافتن

کنند. چون یدا میپکنند. از تلفیق قرآن، قدر و ملائک، حقایق شاکله قرآن و قدر و ملائک خود حقایق شکل پیدا می

شود یا سایر می مرتبه خداوند رازقحقیقت مجرد است. مثل توحیدو اسماء الهی که خداوند واحد و احد است اما یک

شود توحید ، یکی یکند؛ یکی مصفات. در اینجا نیز به واسطه این نزول و لیله و تنزل حقایق، شکل و انواع پیدا می

است. وقتی به  کند. این خیلی مهم است که خداوند به حقایق شکل دادههای مختلفی پیدا میشود معاد و حالتمی

را به حقایق  نید آنتواکند. اگر علم به حقیقتی داشته باشید، میدهند امکان توسعه و گسترش پیدا میحقایق شکل می

 داشته باشد.  ءرتقاقرائت و اتوانست شد و انسان نمیبعدی توسعه دهید واگرنه عالم تبدیل به یک عالم بسیط می
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د انسان است. اینکه افتد که پیچ این اتفاق در اختیار خوقصدم از بیان این مطلب این است که در شب قدر اتفاقی می

های قدر باین حقایق برای انسان نازل شود، در اختیار خودش است. یکی از مشکلات کار این است که ما از ش

وشن بخوان که البته جاند دعای دانیم که باید در شب قدر چه کنیم. به ما گفتهای نداریم چون نمیگذشته حظّ و بهره

داشت که مثلا  اینها خیلی خوب و عالی است اما تحولی در زندگی من ایجاد نکرده است. فقط مرا در یک سقفی نگه

 تم عارف الهی بشوم..نتوانس شوم، ه اسن و نتوانستم ظرف اسماء الهیکافر آنطوری نشوم! در همین حد اما مرا جلو نبرد

د چنین هنرنمایی خواهیم ببینیم برای اینکه شب قدر برای ما بخواهشب قدر برای من این هنرنمایی را نداشت. می 

سری قوانینی دارند ( یکها )نزول و تنزل و لیلهداشته باشد چه باید بکنیم و این خیلی ساده است، چون هر کدام از این

 شود.را بشناسد مثلا قوانین نزول را بشناسد، قوانین شب را بشناسد، میکه اگر آدم آنها 

بینیم. یکی از یمها را در تک تک آدم کنیم و آندر اینجا ما داریم این موضوع را از ساحت امام معصوم خارج می

رجه الشریف( و همه اب فایم به امام زمان )عجل الله تعایم این بوده است که سوره را منسوب کردهکارهایی که کرده

 ید!آداند! و از پس ملائکه و روح و ..بر میایم و گفتیم این مال امام است و خودش میکنار کشیده

 وظیفه ما در شب قدر

اشته و اثبات نیز دپس وظیفه ما چیست؟ یا باید پیوند خود را با امام حفظ کنی و بشوی ماموم آن امامی که شب قدر 

کنم ه فکر میکای و یا خودت باید به دنبال مسیری برای درک شب قدر باشی د که ماموم شدهبکنی و به تو بگوین

وز قیامت هم چنین امیدی تر باشد چون اگر کسی به این امید باشد که امام زمان به او امضاء بدهند، باید تا راین راحت

مه بتوانند نظام هسان را قرار داده است که داشته باشد! چون سیر زندگی بشر نوعا اینگونه نیست. خداوند طوری ان

خواهیم امام شویم، چون امامت را در خود شکوفا کنند و امامت را منحصر نکرده است، البته نه به این معنا که همه ما ب

علیه السلام( نقل قرآن را همگانی کرده است و اذن و خواندنش را برای همه امر کرده است. در جایی از امام رضا )

 ده بودند که غایت همه عبادات فهم قرآن است. کر

خواهیم قواعد نزول و تنزل و لیله و قرآن و قدر و ملائکه و روح را از خود قرآن بدست شود که میخلاصه این می

تواند شان، شب قدری باشد، میشان هر شبشاءلله امسالخواهند انآوریم. حداقل این موضوع برای کسانی که می

   مهم باشد.
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 ارتباط سوره مبارکه قدر، با سوره  ای حوامیم و مرتبط با شب قدر

 سوره مبارکه غافر  

 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحْمنَِ الرحَِّیمِ 

 (1حم )

 (2) تَنزِیلُ الکِْتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ العْلَِیمِ

هم سوره قدر از متون آموزشی برای ف های حوامیم شرحی برای حقایق نازل شده برای سوره قدر هستند. یکیسوره

واعد نزول و تنزل و لیله ها را بخوانیم و از آنها قتوانیم مرتب این سورههای حوامیم هستند. در این چند روز میسوره

 و قرآن و قدر و ملائکه و روح را بدست آوریم.

 (7) وَکَذَلِکَ حقََّتْ کَلمَِتُ رَبِّکَ عَلىَ الَّذیِنَ کفََرُوا أَنَّهُمْ أَصحَْابُ النَّارِ 

تَ کُلَّ شَیءٍْ رَّحْمةًَ نَ آمَنُوا رَبنََّا وَسِعْالَّذِینَ یحَْمِلُونَ الْعرَشَْ وَمنَْ حوَْلَهُ یسَُبحُِّونَ بحَِمْدِ ربَهِِّمْ ویَؤُمِْنُونَ بِهِ وَیَسْتَغفِْرُونَ للِذَِّی 

 (8) وَعِلمًْا فَاغفِْرْ للِذَّیِنَ تَابُوا واَتَّبَعُوا سبَِیلَکَ وَقِهمِْ عذَاَبَ الجْحَِیمِ

خدا کسانی را حامل عرش قرار داده است. کارشان استغفار برای مومنین است؛ یعنی اگر ما مومن باشیم حتما با ملائکه 

شود؛ مبارکه قدر خلق ملائکه استغفار کننده است و از اینجا به سوره غافر متصل میمرتبط هستیم. از خصوصیات سوره 

ای در بالا دارد. فقط کافی است یعنی هر کسی به نسبت ایمانی که دارد دارای اتصالی با غیب است و استغفارکننده

شود ای میملائکه استغفار کننده مند ازدر مومن بودن خودش تردید نداشته باشد. اگر کسی در این تردید نکند، بهره

کند. حالا آیا این با شب قدر باشد. کافی است ایمان داشته باشد و این سازوکاری پیدا میکه جزیی از بیمه عمرش می

ها در مقام آمد و رفت هستند. مشخص است که کنند یعنی اینکند؟ چون ملائکه و روح تنزل پیدا میارتباطی پیدا می

شود. این برای سال بعد او اضافه می« یحَْمِلُونَ الْعرَشَْالذین »اگر انسان در وضع شب قدرش تغییری حاصل شود کفه 

کند تغیّر و وابستگی به خود فرد دارد. خیلی عجیب است که خداوند در نظام انسانی پیچ خیرات و برکاتی که نازل می

کنیم این مقدرات از جای ا در اختیار خود انسان قرار داده است و ما از این موضوع کاملا غافل هستیم!  فکر میر

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
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شود که آید، درحالیکه گویی پیچ این مقدرات دست خود انسان است و ندانستن این موضوع باعث میدیگری می

 هفتاد، هشتاد سال سر انسان کلاه برود..

یدُعْىَ الْقَویَِّ  منَْ قَرَأَهَا ألَفَْ مرََّةٍ یَومَْ الإْثِنَْیْنِ وَ ألَفَْ مرََّةٍ یَومَْ الخْمَِیسِ خلَقََ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ ملََکاً»که در روایتی آمده است 

وَ خلَقََ فیِ کُلِّ شَعْرَةٍ أَلْفَ لِسَانٍ ینَْطقُِ  رَاحَتُهُ أکَبَْرُ مِنْ سَبْعِ سَماَوَاتٍ وَ سَبْعِ أَرَضِینَ وَ خَلَقَ فِی جسَدَِهِ أَلْفَ أَلْفِ شَعرْةٍَ

 24.«نَةٍ ألَفَْ مَرَّةٍ کُلُّ لِسَانٍ بِقُوَّةِ الثَّقَلَیْنِ یَسْتَغفِْرُونَ لِقاَئِلِهَا وَ یضَُاعفُِ اللَّهُ تَعَالَى اسْتِغفَْارَهمُْ أَلْفَیْ سَ

بخوانید. « اناانزلناه»گویم هزار مرتبه ، انسان است. نمیهمه حرف بنده در این پنج شب این است که متغیر این داستان

ساز ره ملَکِسازی یک موضوع است که بگوید این سوقصد این روایت به خواندن هزار مرتبه آن نیست بلکه معادل

 ساز.هست آنهم مَلکِ عرش

 ا دارند. اند و چه ربطی به مای که در عرش هستند از کجا آمدهدانید این ملائکهشما در سوره غافر نمی

 (8) وَاجهِِمْ وذَُرِّیاَّتهِمِْ إِنکََّ أَنتَ الْعَزِیزُ الحَْکِیمُرَبنََّا وَأَدْخِلهْمُْ جنََّاتِ عَدْنٍ الَّتِی وَعَدتَّهمُ وَمَن صلَحََ مِنْ آباَئهِمِْ وَأَزْ

 (9) ئِذٍ فَقَدْ رحَِمْتَهُ وذََلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُوَقِهِمُ السیَِّّئاَتِ وَمنَ تَقِ السَّیئَِّاتِ یَوْمَ

های خطا را به او گیرد و خیلی از راهباید انسان گاهی باور کند که اگر سیمش وصل شود، در یک عصمتی قرار می

ست، دهند که برود. انسان مومن محکوم به طهارت است. محکوم به طهارت است؛ یعنی دست خودش نیاجازه نمی

 9ایمانش فقط دست خودش است. او محکوم به عصمت و طهارت است و جلوی او را خواهند گرفت. دعای آیه 

افتند! عصمت متناسب با ظرف هر ای مستجاب است. حالا برخی در عصمت ائمه )علیهم السلام( هم گیر میبرای عده

  نگریم. که طبق مختصات خودمان به آنها می کنیم، به این دلیل استکسی است و ایراداتی که به افراد وارد می
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 سوره مبارکه فصلـّت

 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحْمنَِ الرحَِّیمِ 

 (1حم )

 (2) الرَّحمْنَِ الرحَِّیمِ تَنزِیلٌ مِّنَ 

 ( 3) کتَِابٌ فُصِّلَتْ آیاَتُهُ قرُْآنًا عَرَبیًِّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ

واهد داد. در نکند با اینکه این کتاب تفصیل یافته و عربی است، کاری برایش انجام نخاگر کسی به علمش رجوع 

شود؟ این نزول سوره فصل به دنبال قرآن و نوع ریزش آن به پایین هستیم. چگونه این قرآن برای انسان سرریز می

 نید: چگونه است؟ این سوره آیات بسیار عجیبی دارد. آیات آخرش عجیب و غریب است فقط این آیه را ببی

 (53) لِّ شَیْءٍ شَهِیدٌیاَتنَِا فِی الْآفَاقِ وَفِی أنَفُسِهِمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لَهُمْ أنَهَُّ الحْقَُّ أَوَلَمْ یَکفِْ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلىَ کُسَنُرِیهِمْ آ

 اگر کسی این را شنید و جان داد، تعجب نکنید که وضع آیه اینگونه است. 

 یرسوره مبارکه شو

 الرَّحْمنَِ الرحَِّیمِ بِسْمِ اللهَِّ 

 (1حم )

 (2عسق)

 (3) کَذَلِکَ یُوحیِ إلَِیْکَ وَإِلَى الَّذیِنَ مِن قَبلْکَِ اللَّهُ الْعَزِیزُ الحَْکِیمُ

ا الان خیلی قرآن تزند که این حرف تا به حال به گوشتان نخورده است. با اینکه سوره بسیار عجیبی است و حرفی می

 اید. خوانده

فیِ الأْرَضِْ ألََا إنَِّ اللهََّ هوَُ الْغَفُورُ تَکاَدُ السَّماَوَاتُ یَتفََطَّرْنَ منِ فوَْقِهنَِّ وَالْمَلَائِکةَُ یسَُبحُِّونَ بحَِمْدِ رَبِّهمِْ وَیَسْتَغفِْرُونَ لِمَن 

 (5) الرَّحِیمُ
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گذارد. اینگونه نیست وضع عالم تاثیر میها از فرازشان بشکافد و در گیرد نزدیک است آسمانوقتی وحی صورت می

ای که کند. ما هیچ حسی نسبت به تغییرات عالم نداریم. ملائکهکه تغییری نکند اما ما چه بدانیم که چه تغییری می

واَلَّذیِنَ اتخََّذُوا مِن دُونِهِ أوَلیَِاء اللهَُّ »بینند. یعنی هر کسی که شعور را میهای ذیاینجا هستند فقط مَن را یعنی انسان

 دانند. ( باشد را، بهایم می6)«حفَِیظٌ عَلَیْهِمْ وَمَا أَنتَ علََیْهِم بوِکَیِلٍ

 خوانیم. است و در این سوره نزول ملائکه و روح را میداستان وحی در اینجا آمده 

 : یآیه آخر شور

مَا کنُتَ تدَرْیِ مَا الْکتَِابُ ولََا الْإِیمَانُ وَلَکِن جعََلنَْاهُ نُوراً نَّهدْیِ بهِِ منَْ نَّشَاء مِنْ عبَِادِناَ  وکََذَلِکَ أَوحَْینَْا إلَِیْکَ روُحًا منِّْ أَمرِْنَا

 (52) وَإِنَّکَ لَتَهْدیِ إِلَى صرِاَطٍ مسُّْتقَیِمٍ

 سوره مبارکه زخرف

 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحْمنَِ الرحَِّیمِ 

 (1حم )

 (2) وَالْکتَِابِ الْمبُِینِ

 (3) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبیًِّا لَّعَلکَّمُْ تَعقْلُِونَ

 (4) وَإِنَّهُ فِی أمُِّ الکِْتاَبِ لدَیَنَْا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ

 گوید. در مورد قرآن و تنزیل و ... می ابتداها از همان در همه این سوره

شود اده میدینکه این رحمت به چه کسانی و با چه خصوصیاتی ای عجیب است که در این سوره خود رحمت و اسوره

ر کسی را در شود؟ تکلیف هرا، عنوان کرده است. آیا مسائل دنیوی هم جز آن هست یا نیست؟ تکلیف دنیا چه می

نیا از قلبش گیرد. هر کسی این سوره را بخواند، حبّ دسوره زخرف تعیین کرده است. روی قرآن و قدر قرار می

 گذارد. شود و جایی برای حبّ دنیا در قلب نمیج میخار

 سوره بعدی سوره دخان است که مطرح کردیم و در مورد نزول و لیل است. 
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 سوره مبارکه جاثیه 

 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْنَِ الرحَِّیمِ  

 (1حم )

 (2) تَنزِیلُ الکِْتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الحَْکِیمِ

 (3) إِنَّ فِی السَّماَواَتِ وَالأْرَضِْ لَآیاَتٍ لِّلمُْؤْمنِِینَ

 امل. ککند، به طور در این سوره، یک دور انسانی را که بناست این اتفاقات برایش بیفتد را توصیف می

 های قرآن است و آیه بسیار عجیبی است: طور نمونه ببنیید. از زیرخاکییک آیه را به 

 أّن نجَّْعَلَهُمْ کَالَّذیِنَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصاَّلحَِاتِ سَوَاء محَّْیَاهمُ ومََماَتُهُمْ سَاء مَا یحَکُْمُونَ  أًمْ حسَِبَ الَّذیِنَ اجتَْرَحُوا السَّیئَِّاتِ

(21) 

کنید. کم بیجایی میدهیم؟! حآیا کسانی که جرات گناه کردن داشتند، پنداشتند آنها را مثل ایمان آورندگان قرار می

-و مرگ تواند زندگیکند، یکی باشد. مگر مین است با زندگی کسی که بدی میمگر بناست زندگی کسی که موم

 شان یکی باشد؟! 

. کاری که سوره کندای وجود دارد که انسان مومن است و در اثر ایمان، وضع زندگی و مرگ او تغییر مییک گیرنده

 دهد. کند این است که انسان را در بستر قدر قرار میجاثیه می

 مبارکه احقافسوره 

 سوره احقاف آخرین سوره است : 

 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحْمنَِ الرحَِّیمِ 

 (1حم ) 

 (2) للَّهِ الْعَزِیزِ الحَْکِیمِتَنْزِیلُ الکِْتَابِ مِنَ ا
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 ( 3) وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذیِنَ کفََرُوا عَمَّا أُنذرُِوا مُعرْضُِونَمَا خَلَقنَْا السَّماَوَاتِ وَالأْرَضَْ ومَاَ بیَْنَهمَُا إِلَّا باِلحَْقِّ 

اهد کاری خوکند. سوره میکند و فرد باور نمیسوره احقاف در حکم این است که کل این ماجرا را توصیف می

 کند که فرد بپذیرد در این عالم خبری هست. 

 دعای پایانی

 خوانیم: نین را میدر انتها دعایی از حضرت امیرالموم

عَلانِیَة، والقُلُوبُ  اللَّهمَُّ کَتبَْتَ الاثار و عَلِمتَْ الأخبار و اطَّلَعتَْ علی الاسرار، فحَُلْتَ بیَْننََا و بَینَ القُلوب، فَالسِّرُّ عِندکَ »

فقَُل بِرحَْمَتِکَ لِطاعَتکَِ أن تَدْخُلَ فی کُلّ عضُوِ منِ إلَیْکَ مُفضاةٌ وَ إنَّما أمْرکَُ لِشیَئْ إذا اَردَتَّه أن تقَُولَ لَه کنُ فیکَُونَ، 

ی حَتَّی ألقاَکَ أعضَْائی ولَا تفَُارقنی حَتَّی ألقاکَ وقُل بِرَحمَْتِکَ لمَِعْصیَِتِکَ أن تخَرُجَ مِن کُلِّ عُضوٍ مِن أعضْاَیی فلَا تقَْربََن

  25«عنَی ورَغَبَْتی فِیها یاَرَحمنوَارزُقنی منَِ الدُّنیَْا وَ زَهَّدنی فِیها، ولاتزوها 

شوی و سری برای ائل میحدانی که بین ما و اسرار دانی، اینقدر میای و از اخبار آگاهی و سرها را میآثار را نوشته»

ه امر تو برای کدانیم ها به سمت تو کشیده شده است. از طرفی هم میتو نیست و نهان برای تو آشکار است. و دل

ن که بواسطه کشود. پس حالا که اینطور است بگو و اراده گویی کون فیکون مینگونه است که وقتی میشیء هم ای

ای من یکی رحمتت برای اطاعتت، طاعتت در هر عضو من وارد شود و با آن عجین شود. به طاعتت بگو که با اعض

ا تو را ملاقات نزدیک من هم نشود ت شوند و جدا نشوند و با رحمتت به معصیت بگو که از هر عضو منن خارج شود و

ی کاری کن دنیازده های آن به من زهد بده ولکنم. از دنیا به من روزی کن و رغبت مرا در آن قرار نده و در اضافه

  «نشوم ای خدای بخشاینده.

 را دخیل کرده است به دعا و عزم.خودش را در ادغام کردن طاعت و خارج کردن معصیت خودش 
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 1« نزول» واژه؛ مفهوم شناسی دومجلسه 

  03/97/ 14اخوت    استا د    -هیئت  لسه ج                                                 1    «نزول» اژه  و   مفهوم شناسی موضوع :-)جلسه     دوم(  سوره مبارکه   
 

 ورود به بحث مقدمه

ه یمن وجود ایشان بافتد تحولی که در فهم و معرفت ما اتفاق میبرای شادی روح امام )ره( که هر چه که داریم و هر 

 است و باید همیشه شاکر ایشان باشیم، صلواتی ختم بفرمایید. 

و محور را دیکسری مطالب را در جلسه قبل مطرح کردیم. بحث در مورد سوره مبارکه قدر است. این سوره حداقل 

ف این دو ث مقدرات سالانه. بین این دو بحث، شب قدر را ظرکند. یکی بحث نزول قرآن و یکی هم بحبیان می

ار، کار معمولی نیست. داند. بنابراین شب قدر یک ظرف است که در آن دو تا کار اتفاق افتاده است. البته این دو کمی

ه . دایرشودنزول قرآن نزول همه حقایق است و در مقدرات سالانه نیز در مورد وضعیت همه موجودات بحث می

لاتر است. داند، ارزش کدامیک باش همه حقایق و وضعیت تمام موجودات است. اینقدر است که انسان نمیتحقق

 دانیم که شب قدر ارزش بسیار بالایی دارد. خواهیم ارزش تعیین کنیم، فقط مینمی

محور دیگر است  ر از دوتکند به محور دیگری که مهمافتد این است که اشاره میاتفاق دیگری که در سوره قدر می

ه شب قدر ظرف کشود. همانقدر و آن بحث امام است که نزول حقایق قرآن و مقدرات سالانه به وسیله او انجام می

شود، قدر می نزول حقایق و مقدرات است، به همین نسبت امام نیز ظرف مقدرات و حقایق است. در واقع حقیقت شب

ب قدر صورت شهمان باطن امام. چون نزول قرآن و مقدرات سالانه در ظرف  شودحقیقت امام، یا باطن شب قدر می

گری بگوییم؛ امام در گیرد. اگر امام نباشد یعنی نزول قرآن معنا دارد و نه مقدرات سالانه و نه شب قدر. جور دیمی

ول مقدرات. هم نزبردارنده هر سه محور است. یعنی ظرفِ ظرف است. هم معنابخش شب قدر است، هم نزول حقایق و 

)سلام الله  تر است. این موضوع خیلی با روایت شریفی از حضرت صدیقه طاهرهدر اینجا وجود امام یک پله ظرف

اهر سوره قدر ظخواهیم وارد آن بحث شویم. فعلا این چیزی است که از شود که البته فعلا نمیعلیها( منطبق می

 شود. استخراج می

 ه دیروز راجع به آن به طور به طور مختصر صحبت کردیم. این خلاصه آن چیزی بود ک
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 تعیین ظرفیت شب قدر؛ امت

 شود؟چرا امام به مقدرات سالانه مرتبط می سوال:

فتد. نزول قرآن در قلب ادوتا اتفاق دارید به نام نزول قرآن و مقدرات سالانه. این دو در ظرف لیله القدر اتفاق می -

شود. یعنی قرآن در قلب افتد. مقدرات سالانه به امام با پشتوانه رسول تعیین میامام اتفاق میمبارک رسول و بعد آن، 

ه وسیله چه کسی بگوییم در قلب چه کسی! یعنی در قلب رسول و امام. مقدرات سالانه شود؟ باز میچه کسی نازل می

ود شب قدر به خودی کنیم، معنای ظرف دارد. خشود؟ به وسیله امام با پشتوانه رسول. همین را که مطرح میتعیین می

سول و امام، کند. پس رکند. بلکه این به اعتبار وجود کسی است که حقایق را از ملکوت نازل میخود کاری نمی

 ساز هستند برای لیله القدری که نزول قرآن در آن هست. ظرفیت

 ه القدر و بحث امام. سوره حداقل چهار محور دارد: نزول قرآن، مقدرات سالیانه، لیل

گوید رسول یا امام، یمتواند بدون امت باشد. وقتی خداوند گیرد و امام نمیمفهومی به نام امت در پس زمینه شکل می

و یک محور  شود امتآید. بنابراین محور پنجم میسازی میرسول که شأن فردی ندارد پس حتما برای امت و امت

د. این در امت از تک تک افراد تشکیل شده است. پس محور ششم خود افراد هستنکند که خود ششم نیز پیدا می

 آید. تحلیل ظاهر سوره وجود دارد و این شش محور بدست می

 گوییم که بعد از ورود به بحث با این نکات کار داریم: تان مینکاتی را خدمت

به امام است و نه  است چرا که تنزل ملائکه و روح در منطق سوره قدر، خدا انسان را به شکل امت پذیرفته نک ه ا ل:

 ها . به تک تک آدم

 شود، چیست؟حد وسط اینکه به امام فرستاده می سوال:

تر شوند یا باید بگوییم به یک حقیقت کلیها نازل میگوییم تنزل ملائکه یا باید بگوییم به تک تک آدموقتی می -

شوند که محل شوند چون ما مومن داریم و کافر داریم. به همانی نازل میمیشوند. به تک تک افراد نازل ننازل می

است. به همانی که در واقع محل نزول قرآن است و تمام امر به واسطه اوست. در روایات « انا انزلناه فی لیله القدر»

دهد که اگر تنزل، دو معنا میداریم که شب قدر به طور سالانه است. اما فعلا با آن روایات کاری نداریم. لازمه بحث 

 فرصت شود در این زمینه خواهیم گفت. 
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شود. در یداری مطرح متنزل ملائکه و روح برای جاری شدن دین است و سوره قدر در ساختار گسترش دین و دین

ه در کنزول یک محل صدور داریم، یک محل نزول، یک جریان نزول و یک محتوای نزول داریم. در هر نزولی 

ارد به نام زمین کند، یک محل صدوری وجود دارد. آسمان و ابر، یک محل نزولی دآن، نزول را به باران شبیه میقر

 و یک جریان نزولی دارد به نام بارش و یک محتوای نزول دارد به نام آب. 

وقعیت تغییر م کند و فقطخصوصیت نزول این است که در هویت آنچه از بالا به پایین آمده است، هویت تغییر نمی

ه شده است. پس در جا به شکل باران در آمده است و قابل استفادکند. آنچه بالا بوده است به شکل بخار در اینمی

 شود. هر نزولی باید این چند چیز را داشته باشد. نزول نظام مراتب مطرح می

است. سپس « ام الکتاب»ه محل نزول آن خوانیم کهای حوامیم میکنیم. در سورهوقتی در مورد نزول قرآن صحبت می

شود حقایق. در مقدرات سالانه محل نزولش قلب پیامبر است و جریان نزولش وحی است و محتوای نزولش نیز می

افتد؛ محل صدورش ام الکتاب است، محل نزولش امام و جریان نزولش و محتوایش امر است و نیز نزولی اتفاق می

«. فرقان»شود شود فرقان و مقدرات سالانه در واقع میاست که می 26«فیها یفرق»مر تفصیلی و اتفاقات آن تعیین امور و ا

 نزول قرآن در جریان اولی و نزول فرقان در دومی. 

نه به این دلیل که  کنند وبه نظرم این مسئله آنقدر واضح است که خیلی از تفاسیر به دلیل وضوحش، آن را اثبات نمی

تفاق افتاده باشد و همه اگوییم، قرآن. باید جایی این نزول د. قرآن نازل شده است. این کتاب را مینیاز به اثبات دار

نبود. اینقدر اینکه  دانند این نزول به خاطر رسول انجام شده است و اگر پیامبر نبود اصلا امکان نازل شدن قرآنمی

 هیچ شک و ابهامی ندارد. خواهد، بدیهی است که در آن جای بگوییم نزول قرآن رسول می

ی قائل شده در منطق سوره قدر، بین نزول قرآن در شب قدر و تعیین مقدرات در این شب ارتباط وسیع نک ه   م:

 کنید. است. با اینکه ارتباط نداده است اما شما احساس ارتباط می

 ارتباط مقدرات انسان و مقدرات امام

 ود اما در مورد مقدرات چگونه است؟ شاگر امام نباشد، قران نازل نمی سوال:
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یت انسان. افتد اما چه مقدراتی؟ انسان یک هویت مخلوق دارد و یک هویت حیوان و یک هومقدرات اتفاق می -

نش نیازی به هویت انسان که دینداری است و این خود یک وجه است. شاید شما بگویید هویت مخلوق یا حیوان بود

خوانند مثل ه نماز نمیخوانیم حتی کسانی کاش نیازمند امام است. ما الان همه نماز مییامام ندارد اما هویت دیندار

ب قدر لازم است! شود که در همه مراتب انسان شها یک دینی در ساختارشان وجود دارد. البته بعدا ثابت میمسیحی

د. اینکه مثلا دشمنان باید مقدراتی باش شویم، در مقدرات انسان دیندار، حتمااما به همین مقداری که فعلا متوجه می

نکه یک عالمی علمش ها بیشتر شوند، ایها کم بشود یا اسلام پیشرفت کند و نماز خوانجنگ کنند و تعداد نماز خوان

قدرات دینداری است. ها مدر حد یک انقلاب شکل بگیرد یا عالمی از دنیا برود یا جانشینی برایش بیاید یا نیاید این

ین حتما نیاز به امر دینی افتد. نظام انسانی یعنی نظام دین داری. انسان متددرات در حوزه نظام انسانی اتفاق میاین مق

یم  مثل ماهی که در ور هستکند. ما آنقدر در دین غوطههای دینی را برای او اثبات میدارد. یعنی امرهایی که ارزش

کند. الان از ر مین را برداریم کلی از تقدیرات زندگی انسان تغییکنیم اگر این دیور است که احساس نمیآب غوطه

ت که به مقدرات ها احکامی اسخوردن، ذبح گوسفند و...، همه در احکام دین است و الان احکام مستحدثه سالانه ده

 ها در حد امور ظاهری است. شود. تازه اینسالانه افزوده می

گوییم آن کنیم. وقتی از هدایت میکنیم، در حوزه هدایت صحبت میت میما الان، وقتی در حوزه سوره قدر صحب

بینیم و نه در کل موجودات. دلیل این کارمان هم این است که شیوه مطالعه کل قرآن به این را در زندگی انسان می

ذلک »رماید؛ فشود؛ یعنی به هدایت انسان اختصاص دارد. آیات ابتدایی سوره بقره که میسطح اختصاص داده می

رود به سمت رود. میبه این موضوع اختصاص دارد. از همان ابتدا به سراغ متقین می 27«الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین

کند و در هر شود. همه مقدرات را در این فضا بحث میاینکه فرضی برای جدایی انسان از عبودیت خدا قائل نمی

ها در جدید دارد؛ یعنی هر انسانی متناسب با سن و مسائلی که دارد و نوعا اینسالی انسان برای عبودیتش نیاز به امری 

گیرد و نه در فضای فرد؛ یعنی تغییر و تحولات انسان عمدتا در حوزه امت است. علتش هم این فضای امت شکل می

کند که طبیعتا تغییر اد میای روی افراد ایجها را در اختیار دارد، سایهها و برنامهاست که امت که مجموعه حاکمیت

شود کلی از مقدرات فرد تغییر کند. فرض کنید آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ها باعث مییک عدد از این
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-ها و سیستمریزیهای خانواده و برنامهاش را به جای دوازده سال بکند شش سال. کل نظامتصمیم بگیرد نظام آموزشی

است یک وزیر آموزش و پرورش اهل اصلاح سیستم باشد. کل نظامات زندگی  کند. کافیهای آموزشی تغییر می

 کند. افراد تغییر می

 توان با شب قدر تغییر کرد چگونه می

بینیم که کسی می شویم، یک خدا داریم، یک امام و رسول و بعد خودمان را در ته چاهما وقتی وارد مباحث دینی می

ین رسول و خدا و امام، اایم که توسط مان دوتا دست بلند کردهکمی بالاتر هستیم! همهتواند ما را پیدا کند یا هم نمی

 ی ما کجاست؟!شود. خدایا پس این دعاهابینیم که وضعیت همه جا بدتر میوضعیت ما تغییر کند. بعد هر سال می

صد سال ببینی که خودت خواهم بگویم شب قدر یک نظام مهندسی دارد که ممکن است شما بعد از پنجاه سال، می

کردی که این مقدرات نازل شود. سیستم امرش بوده توانستی انجام بدهی که نکردی. باید کاری میخیلی کارها را می

کنید که یک طرف، آن ثابت دادیم. شما در مورد نظامی صحبت میو هست و فقط ما باید یکسری کارها را انجام می

طلق است و مقید نیست؛ امر دارد و امور ندارد، قول دارد و اقوال ندارد، حق دارد است و بدون زمان و مکان است و م

شود شود عالم خلق که یک مرتبه امرش میشود عالم امر و از آن سو میو حقایق ندارد. ثابت و بسیط است. این می

ها طبق آید و انسانها میهمه اینخورد و آید، تدریج میشود و شرایط میکند، مقید میامور و زمان و مکان پیدا می

شود قاعده عالم خلق. بعد این این می 28«إِنَّ اللَّهَ لا یُغیَِّرُ ما بِقَومٍْ حَتَّى یغُیَِّرُوا ما بأَِنفُْسِهِم»گیرند که این قاعده قرار می

 نیامده است!اند تا کسی بیاید این وضعیت را برایشان تغییر دهد اما کسی هاست که نشستهها مدتانسان

در یک  گیرد ممکن استچه لزومی دارد این مقدرات به صورت سالانه صورت گیرد؟ تقدیری که شکل می سوال:

 سال محقق نشود. پس چه لزومی دارد که در هر سال این تکرار شود؟

م سالانه یا ماهانه اما اریگویند. الان کاری نداش را میاستنباط سالانه بخاطر فعل تتنزل است. بعد در روایات سالانه -

خلق، منجر  شود. فضای متغیر عالمنکته مهمی که در منطق سوره قدر هست این است که مقدرات مرتب به روز می

 شود امر را متناسب با خودش دریافت کند. می
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شب شود: چرا مقدرات باید در شبی معین شود؟ چه لزومی دارد مقدرات در یک حالا اینجا چند سوال مطرح می

 ها بعدا توضیح خواهیم داد. صورت گیرد؟ چرا باید این مقدرات سالانه انجام شود؟ که در مورد این

 ارتباط بین نزول قرآن و مقدرات

ن نزول قرآن و در منطق سوره قدر، بین نزول قرآن و مقدرات یک رابطه وسیعی قائل شده است. رابطه بی نک ه سوم:

ی قواعد د وسط یا مشترک بین نزول قرآن و مقدرات است. این دو از یکسرمقدرات در شب قدر است. شب قدر ح

هر یک  دهد که قواعدش مشترک است. دومین خصوصیتی که دارد این است که اهمیتکنند و نشان میپیروی می

حال عکس. به هرشود. ممکن است یکی اهمیت مقدرات را نداند اما اهمیت قرآن را بداند و بالبه دیگری معلوم می

شود؛ ه میشود. به وسیله اینکه شب قدر مشترک است، قواعد مشترک فهمیداهمیت هرکدام به دیگری شناخته می

واعد مقدرات انسان نیز یعنی اگر شما در رابطه با نزول قرآن قواعدی را از قرآن استخراج کردید، احتمالا آن قواعد، ق

یم؛ اگر گویاین بخش خواهیم داشت. حالا طور دیگری میهست. اگر این حرف درست باشد، خیلی نکات مهمی در 

 تواند به قواعد نزول قرآن نیز پی ببرد. انسان قواعد مقدرات خود را بفهمد، احتمالا می

 

 آیا این دو با هم رابطه دارند؟ سوال:

ها ایجاد ری بین اینجا هایاند و شب قدر وسط قرار گرفته است، این قاعدهای هر دو با هم آمدهاینکه در یک سوره -

 کند. اشتراکاتی می

 این شبیه نظام مسائل و موضوعات نیست؟  سوال:
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 رویم. بله شبیه است و ما به سمت آن می -

 ترین واحد به عمر است؟ای که در مورد سال گفتند، درست است و نزدیکنکته سوال:

شهر نزد خدا  29«کتِابِ اللَّهِ  الشُّهُورِ عِندَْ اللَّهِ اثْنا عَشرََ شَهرْاً فیإِنَّ عدَِّةَ »شود که؛ بله، در قرآن در مورد ماه مطرح می -

دهد. از اول خلقت، دوازده ماه است. معیار سال ما هم گذر این دوازده ماه قمری است. این مبنای سال را تشکیل می

 شود، دوازده شهر است. آنچه به عنوان شهر مطرح می

رآن بفهمد. نزول قته توجه کنید. اگر کسی بخواهد کارکرد شب قدر را بفهمد، باید از نزول نکته چهارم: به این نک

اند آن ظرف توقرآن و تاثیرات آن. ارزش شب قدر به فهم نزول قرآن است. شب قدر آنقدر توانمندی دارد که می

 ل قرآن است. نزول قرآن باشد. توانی که برای شب قدر خدا برای او در نظر گرفته است، ظرف نزو

 مقدرات و عدم تحقق آن برای انسان و ارتباطش با نزول قرآن چگونه است؟ سوال:

های ست که از گزارهاها هم اینگونه کنیم. گزارههای مربوطه را از آیات استخراج میاز سوره مبارکه قدر، گزاره -

 کنیم. ها میگزارهکنیم و همینطور شروع به پروراندن این معمولی دسته اول شروع می

لبته اینکه گفته های اولی گفته شد که در سوره قدر هم از نزول قرآن گفته شده است و هم از مقدرات، ادر گزاره

زول قرآن و نگوییم مقدرات. شب قدر شد ظرف کنیم و میرا خلاصه می« تنزل الملائکه..»شد، در واقع مقدرات 

ت، شود. ظرف این دو یکی است و در واقع چون بستر یکی اسمیمقدرات. پس شب قدر بین این دو مشترک 

عیت است. شود. ظرف فقط زمان نیست بلکه یک موقشود و اهمیت آنها به نسبت یکدیگر میقواعدشان مشترک می

هر  شود. گویی بگوییدشب قدر یک موقعیت است. اگر چیزی ظرف مشترکی شد برای اتفاقی قواعدش یکی می

ان از نزول قرآن و توکند. بعد گفتیم برای فهم کارکرد شب قدر، میست، از قاعده جاذبه استفاده میآنچه در دنیا ه

رد نسبت به مقدرات فتواند متوجه شود. حالا بسته به این که ذهن تاثیرات آن بفهمد و قدرت شب قدر را از اینجا می

ست خیلی برای ما ارا نیز بفهمد. نزول قرآن ممکن تواند اهمیت دیگری تر باشد یا نسبت به قرآن، از یکی میحساس

 موضوعیت نداشته باشد اما مثلا مقدرات برایمان مهم باشد.
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تویات در گیرد؟ یا اول ظرف وجود دارد و بعد محاین ظرف چگونه است؟ آیا ظرف با محتویاتش شکل می سوال:

 گیرد؟ آن قرار می

ببینیم که اصلا نزول  وداریم. چه بسا ما تحقیق کنیم سوال مهمی نگه میاین نکته مهمی است، این را فعلا به عنوان  -

م حتما عللی هگیری لیله القدر شده است و البته حتما همین طور است. ایجاد ظرف قرآن بوده است که باعث شکل

 القدر است. ه گوییم که ظرف امام مقدم بر ظرف لیلنیاز دارد که باید خودش از مصدری باشد. به همین خاطر می

ست که در هیچ اگیری این جریان هستند. خداوند در نظام انسانی یک اختیاری قرار داده امام و رسول مقدمه شکل

سان اوامرش با موجود دیگری قرار نداده است. بقیه موجودات اوامرشان با خودشان نازل شده است اما در حوزه ان

 شان نازل شده است.امام

ت اوامرشان با خودشان فرمایند سایر موجوداخوانیم که میروایتی از امیرالمومنین )علیه السلام( میاین مطلب را در 

شان برایشان رما، پوستزنند که مثلا حیوانات برای گرما و سخواهند و بعد مثال مینازل شده است و اوامر بیرونی نمی

واهد لباس نپوشد، آید اگر بخا وقتی انسان به دنیا میکنند امکافی است و یا غذایشان را به طور غریزی تناول می

هفته است. هر تغییری در اش نمیرد. اما در حیوانات از همان ابتدا امرش در غریزهمیرد! اگر به طفلی غذا ندهید، میمی

و احکامش  ج اوامرانسان نیاز به اوامر جدیدی دارد. فردی که ازدواج نکرده، یکسری اوامر دارد اما بعد از ازدوا

وانیم از شرایع دور باشیم. تشود. این اوامر در غریزه اش نیست و باید از بیرون به او بگویند. در واقع ما نمیمتفاوت می

ضع کرده است شود، چون خدا وگوییم، نباشد، حتی حیات طبیعی او مختل میاگر آنچه در مورد مقدرات انسان می

ادی دارد و امرش سان معادل انواعی از مرگ و حیات اوست. یک نفر فقط حیات مکه انسان اینگونه باشد و مقدرات ان

فانی و ...، شود و یک نفر حیاتش معنوی و عررود و امرش اخلاقی میدر این حد است، یکی حیاتش کمی بالا می

 موجود نیست.. اهخواهد. کافی است خودش تغییر کند. امرها موجود است اما ظرفشود. بنابراین انواع امر میمی

 دا کرد؟ قرآن کتاب انسان است و محتویات آن برای رشد اوست پس شاید نباید آن را از مقدرات او ج سوال:

بینیم در کنیم و بعد میکنیم. حقیقتی را از بیرون نگاه میاین حرف درست است. ما از یک گزاره یقینی شروع می -

ها دوتا بینیم که اینشویم، میمقدرات دوتا هستند اما هرچه به آن نزدیک  میها دوتا هستند. نزول قرآن و ابتدا که این

...« اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَپ »خوانیم بینیم. مثل دعای سحر که میها را دوتا مینیستند بلکه در واقع یکی هستند اما در ابتدا این
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ها بیند که اینرود میبیند اما بعد از اینکه کمی جلوتر میمیکند، اول چیزی را بهاتر از چیز دیگر وقتی فرد نگاه می

  «کُلِّهِب...اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْألَکَُ  »گوید دوتا نیستند و می

 دو، یکی است.  رسیم که ایناین گزاره به خودی خود مشکلی ندارد چون از خود آیه است اما بعدا به این نکته می

کنیم اما رک میلان بگویند مقدرات انسان همان چیزی است که به عنوان نزول قرآن دافراد خیلی دوست دارند که ا

 دهند یا خیر.گوییم تا ببینیم آیات چنین دلالتی به ما میفعلا چنین چیزی نمی

 امت

 شود در مورد بحث امت، کمی توضیح دهید؟می سوال:

آید اده بین مردم میگویید رسول فرستاست. زیرا وقتی میکلا در قرآن موضوع انسان به ما هو انسان به اعتبار امتش 

ا هر بحثی را که و مردم باید دور او جمع شوند، این امت است. البته این به معنای نفی فردیت در قرآن نیست. شم

شر خودشان حها به سمت ها. کما اینکه در روز قیامت هم که انسانکنید، یک طرف امت است و یک طرف انسانمی

 شوند. شان محشور میروند، در قالب امتیم

 شود؟ قرآن یک حقیقت ثابت است و هر سال به صورت تکراری نازل می سوال:

مثلا  حقیقت ثابتش از جهت خود آیات است. یک بخش حقایق ثابت دارد و یک بخش مربوط به انسان دارد؛ -

ابتدایش بر ایشان  ، طبق این آیات همه قرآن از همانشوندحضرت رسول )صل الله علیه و آله( وقتی در مکه مبعوث می

ها نفکر کنید ای آید.نازل شده است. مثلا وقتی در مکه هستند سوره مدثر و شوری و ... به تدریج بر ایشان رو می

ین سمت اهای شب قدرهای رسول است. امسال سال سوره احزاب و نور است. در واقع یک سمت ثابت است و سوره

لله تعالی فرجه الشریف( تغییر. اینکه چقدر از قرآن باید جاری شود، به ما بستگی دارد. اینکه امام زمان )عج ادر حال 

که در صندوق سرّ آنها، هایی را باید بخوانند و باید روی آنها تکیه کنند، به ما بستگی دارد. مثل اینامسال چه سوره

کنند. وضع رایشان باز میبکنند و آنچه را برای آنها مفید است را ز نمیها موجود است اما همه آنها را باهمه این سوره

 کند. برخورد می های بشری است که با آنشود از منظر نیازمندیای که نازل میها اینگونه است که هر سورهسوره
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باشد به معنای  سال هایبنظر من برای خود ما، امسال خود سوره قدر خیلی موضوعیت دارد. سوره قدر اگر جزء سوره

ا سوره قدر باشد و البته مسال بنا باشد که نیاز  دهد. یکاحیای امامت در آن جامعه است و نیازشان به امام را نشان می

ما به ذهنم رسید ایم. برای بنده صحبت از سوره قدر خیلی سخت است ابرای این موضوع، با یک بسته پیشنهادی آمده

 اشد. ست. امسال سال ما، سال سوره قدر باشد. یعنی برای ما سال نزول قرآن بکه طرح این موضوع مهم ا

 شبا ت ساختار انسان و شب قدر

انستید تا الان چیز دها را هم میهای تفسیری را شنیدید و این گزارهتقاضایی از دوستان دارم؛ یکی اینکه شما بحث 

ارم روی این بدانید و به آن توجه نداشته باشید. تقاضا دجدیدی گفته نشده است اما یک موضوعی را ممکن است 

نی دارای موضوع بیشتر فکر کنید. هر فردی یک ساختاری داردکه پیچیده است و بسیط نیست. ساختار داشتن یع

ین مطلب اورودی و خروجی بودن. هر فردی یک ساختاری دارد؛ یک بخش را آسمان بگیرد و بخش دیگر را زمین. 

بیند. ا نمیرهایی که در لایه ادراک و توجهات است و کسی هم ظاهرا آن شود بخشباشد. آسمان میشاید علمی ن

رض شود. بخش عمل و صفات که قابل مشاهده است را زمین فیک بخش زمین دارد که عینی است و دیده می

 کنیم. می

 

کل انزال است؛ یعنی یک مرتبه حقیقتی در کنیم. گاهی نزول به شدر ساختار خودمان پیوسته با مفهوم نزول کار می

شود. یا به شکل تنزیل است؛ یعنی مثلا حقیقتی مثل انقلاب اسلامی گیرد و بعد این باز میما به طور پیوسته شکل می

ها و کارهایی که نشانه اعتقاد ها، برنامهشود شرکت در مراسممان به صورت احکامی آمده است و تفصیلش میدر ذهن

شود زمینش. این یا به شکل انزال است یا به شکل تنزیل یا به شکل تنزّل. به شکل انقلاب اسلامی است که میما به 
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شود کنیم. این میپذیریم تا یک امر ادراکی و توجهی به شکل عمل در بیاید. نیت میتنزّلش زمانی است که ما می

مختلفی که دارد در خودش رویت کند. نه به شب قدر های تنزّل. تقاضای بنده این است که بحث نزول را با ساحت

خواهم برنامه داشته باشم. برای تصمیم گرفتن و برنامه خواهم تصمیم بگیرم یا میکار داشته باشد و نه به بقیه چیزها! می

ل بیاوری. داشتن باید به منبعی در درونت رجوع کنی و با توجه به امکانات، تدبیری کنی و آن تدبیر را روی عین و عم

در این بین تقدیری نیز داری. خداوند ساختار انسان را شبیه لیله القدر قرار داده است. ظرفی که از یک سو به منبع نگاه 

رود آن حقایق را عینی آورد و از سوی دیگر میرود حقایق را در میکند و از یک سو به حقایق. از یک سو میمی

د محقق شد، اگر گفتند نزول قرآن، قرآن یک منبعی دارد، ام الکتابی که در کند. حالا اگر این جریان در فرمی

های حوامیم داریم و یک مقام تحقق دارد که همه آیات بساطش در عالم پهن شود و یک مقام پردازشی دارد سوره

 کند. شود رسول، چون رسول است که آن را عینی میکه می

گیریم. اد میدهند. ما به این سبک یزمین را روی یک کره کوچک یاد میها کره در هر صورت مثل اینکه به بچه

ب قدرش. ششود گیریم و این میسازی در یک سال ما است که یک تصمیم دوازده ماهه میشب قدر در این مشابه

شود ما رجوع میکه به  مان اینگونه است که هر چهشود که بین این منبع درون و عمل، نوعا برنامهاما مشکلی ایجاد می

ریزی ما بگویند برنامه کنیم و نیازی به شب قدر سالانه نداریم و این اشکال ما است. مثلا اگر بهرا تبدیل به عین می

ای بود وقت برنامه گوییم  نه لزومی نداردکه مقدرات خودمان را برای یک سال ببندیم! هرداشته باشید می سالیانه

سمش برنامه نیست! چون من اینقدر اهایریزی ماست. به دلیل اینکه برنامهدر سیستم برنامهدهیم و این مشکل انجام می

 دهیم، کار است. شود. آنچه بدون برنامه انجام میدار میاگر برنامه باشد، مدت

د. سوره هستن هایی که حروف مقطع دارند، چیزی حدود سیخواهیم روی کل قرآن ببریم. همه سورهبحث نزول را می

عد از توحید هیچ توان گفت ببغیر از سه چهار سوره، همه در حوزه نزول کتاب هستند و این خیلی مهم است. قطعا می

ن را به سه شود گفت توحید است که عِدل این اموضوع ست. اگر قرآتر از نزول قرآن نیست. فقط میمطلبی مهم

 ست.امربوط به نبوت است، مربوط به این بخش بخش توحید و نبوت و معاد تقسیم کنیم. همه آن چیزی که 

 چرا باید شب قدر را برای خودمان دوازده ماه فرض بگیریم؟  سوال:

وکار داریم. تقاضا شود. اینجا با مفهوم سراش نزدیک شود، سالانه میاگر این ساختار در انسان به ساختار اصلی -

 تر فهم کنید. تزنیم با این مقیاس بتوانید مطالب را راحهای جزیی و کلی میکردم این را ببینید تا وقتی حرف
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شود. نزول از آن میشود، تبدیل به قرنزول قرآن داریم که در واقع اینگونه است؛ ام الکتابی هست که وقتی نازل می

 بالا به پایین است. 

 

شود اراده خدا که نازل که داریم که می 30«إنَِّما أَمْرهُ»یک آسمان و زمین برای این نزول باید در نظر گرفت. بعد یک 

 شود. شود تبدیل به احکام امور یا همان مقدرات میمی

 کنند و تتنزل دارند. پذیرند و وساطتت مییکسری ملائکه داریم که امر را می

این است که تواند قرآن یا فطرت یا هر چیز ثابتی باشد. کار عقل در خود انسان نیز حقایقی داریم که این حقایق می

برود این حقایق را بردارد و بیاورد در امورات زندگی. عینا عقل هم باید تتنزل کند، عین ملائکه. ساختار عقل در 

ها پذیرفتن امر، شبیه به ملائکه و روح است. عقل ساختارش در گرفتن امر یا مشاهده حقایق شبیه ملائکه است. بین این

ر موضوع نزول و تتنزل است. اگر کسی توانست شب قدر را از ساختار درونی ها دتشابهی وجود دارد. تشابه این

تر برایش اتفاق شود و مشاهده شب قدر و فهم قواعد سریعخودش بفهمد و رویت کند، بقیه موارد برایش راحت می

عمل وارد کند، اگر خواهید کاری انجام دهید، نوع اینکه بتواند این حقیقت را به قسمت افتد؛ یعنی اینکه شما میمی

خواهید به یک رشته تحصیلی بروید. حقایقش خواهد. مثلا میعقل حاضر باشد و به حقایق رجوع کند، یک تبدیل می

ایم یا آیه ایم با عالمی مشورت کردهخواهید بر مدار این حقیقت بروید. فرض این است که رفتههست و فرضا می
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خواهیم این را تبدیل کنیم. یک ساختار احکامی داریم که تبدیل به س میایم و سپایم. کاری کردهقرآنی خوانده

شود نظام فکری شما. کافی است ساختار احکامی شود. این میریزی میشود و بعد تبدیل به برنامهتصمیم گیری می

 دهد.ریزی شما را خیلی تغییر میرا تغییر دهید و این برنامه

ساختار احکامی

برنامه ریزیتصمیم گیری
 

گونه سوار هم چها ایم را ببینید. مدل یکف مدل دو و مدل سه؛ بلافاصله بگویید این مدلاین سه مدلی که نوشته

 های زده شده در شکل زیر آورده شده است. شوند؟ شکل سوار شدن بر اساس فلشمی
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امور/احکام

حقایق/قرآن

زل
تن

/
قل

ع

امورات

    ه    ن  ل      ل
 

ه عقل او به میزانی از حقایق حظّ و بهره دارد ک نهایت حرف این است که رزق انسان دست عقل است.  هرکسی

 هوشیار و حقایق نزد آن حاضر باشد. 

ثلی نظام و ساختار مدهد یا با وساطتت عقل اوست یا بدون اوست. در واقع سوره قدر وجه هر کاری که انسان انجام می

دهد بر نجام میت تا هر کاری را اخواهیم بگوییم وجود ندارد. اگر یک نفر در زندگی تصمیم گرفانسان است. نمی

شود ن عقل باشد میمدار عقلش انجام دهد، این یعنی هم افق و هم راستا با ملائکه و روح شده است. هر چیزی که بدو

اظم )علیه السلام( کشود وزیر عقل و عامل فعال کننده آن. این عقل همان عقلی است که در روایت امام هوا. تفکر می

شود. عقلیدن انجام می کنند  که در واقع هر مشاهده خیر و خوبی به واسطه اومربوط به عقل را مطرح می به هشام قواعد

بیند و بر وب میخبیند و خوبی را یا رجوع به عقل به معنای مسلط کردن عقل در ساختار انسان است. بدی را بد می

عنی آن گوهره یچشمِ حق بین یا چشمِ هست بین است؛ گویند کند. عقلی که در روایت میگیری میاین اساس تصمیم

 گویند.یتواند حق را ببیند و لاغیر. این را عقل مها قرار داده است که میوجودی که خداوند در انسان

باید عقل  بریم حتمادهیم و مجرای ادراک است. اینجا چون بحث را روی ملائکه میبه قلب نیز نسبت تعقل می

اشد، انجام بتواند درست یا غلط گیری بر اساس یک ادارک که میخود ساختار انسان هر تصمیمبگذاریم اما در 

 گوییم. می« یعقلون»شود. اگر این ادراک درست باشد، به آن می

اگر بنا باشد قدر شب قدر را بدانیم، باید خاصیت ملائکه و روح را در اخذ امر خدا برای رساندنش به نوع انسان بدانیم. 

ای دانستن این موضوع باید خود را جای آنها بگذاریم. در واقع باید جای خودمان بگذاریم چون در واقع آنها در بر

دهند؛ یعنی از یک طرف امر بگیرد و از طرف دیگر آن را اجرا کند. کار عقل فقط ساختار عالم این کار را انجام می
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لاش کند. اگر اینکار را کرد، باید بین این ارتباطی پیدا شود. گرفتن امر نیست بلکه باید برای اجرایی شدن آن نیز ت

توانید درک کنید. اگر کسی ساختارش شبیه ساختار شب قدر وقتی ساختارتان شبیه شب قدر شود، شب قدر را می

 شود. شود، قادر به درک شب قدر می

ابت است و ها. یک سمت ثبرنامه ساختار شب قدر به این صورت شد که یک ام الکتاب داریم و یکسری مقدرات و

اید بتوانید یک برنامه شما ب ! ها را باید تغییر دادکند اما گیرندهسمت دیگر متغیر. فرستنده ثابت است و کارش را می

 ای داشته باشید که آن برنامه سالانه بر مدار عقل باشد. سالانه

دام کارها بر دیگری ید یا ندارید؟ اگر دارید ببینید کچند کار باید برای سال بعد انجام بدهید؟ یا اصلا کاری دار

ش شبیه لیله القدر اولویت دارد. اگر کاری ندارید، باید بروید به دنبال کار! به هرحال اگر هرکسی بخواهد مقدرات

خواهید میاست. در سال  شود، باید مقدراتش سالیانه شود. حالا سالانه نه، ماهانه! اصلا نه، هفتگی! اما درستش سالانه

سازی ابهگوییم کار مشسازی برای فهم و درک شب قدر. میزنیم. مشابهسازی حرف میچه کنید؟ از یک مشابه

گویی . میتوانی برای یک سال کار تعریف کنیچیست؟ در نظام فردی یک ساختار فکری داری که بر اساس آن می

لان مثلا اینکه یک گیری کواند از نوع کار خرد باشد. جهتتگیری کلان باشد و یا میتواند از نوع جهتاین کار می

ام یا مثلا کردهیخواهم امسال راجع به کودک و تربیت کار کنم. در این موارد قبلا کار نمگوید، مثلا مینفر می

دارم نم و بنا خواهم کودک کار کگیری کلان. عمل خرد یعنی میشود جهتخواهم شغلم را تغییر یدهم. این میمی

صوصیت این عقل این ریزی سالانه، با محوریت عقل شود. خپنج تا کتاب بخوانم. باید این تبدیل به تصمیم و برنامه

تواند در یاورد. میتواند برای خدا حجت بزند بلکه استناد دارد و میاست که معیار و میزان دارد و الکی حرف نمی

 . پیشگاه خداوند برای انجام امور حجت بیاورد
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ساختار احکامی

برنامه ریزیتصمیم گیری

عقل

 

 

 کنند؟یروی میشود. آنها هم از مدل شب قدر پریزی میهای غیر قرآنی هم بر همین اساس برنامهدر نظام سوال:

ما این مقدار فساد اکنند بر اساس عقل باشد مشکلی ندارد خیر، باید کارشان مستند به عقل باشد. اگر کاری که می -

 در عالم، نتیجه عدم رجوع به عقل است. 

ها ول دارم. اینگوید من قرآن را قبگوید من فطرت را قبول دارم و دیگری میاینکه در معیار داشتن یک نفر می

 بستگی به سطح فهم دارد. 
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بنای قرآن است. عقل فهمد! فهمش بر مرآن نه میل دارد که بفهمد و نه میعقل در اینجا آن چیزی است که به غیر از ق

 پذیرد این عقل خیلی باشکوه است. ای جز قرآن را نمیبا قرآن همراه است و هیچ ذائقه

 گزاره از سورهبا محور روایات و پیش زمینه  تمرین عملی

آسمان و زمین  یک زمین در نظر بگیرد. بین این دو تا تقاضا داشتیم؛ یکی اینکه هر کسی برای خودش یک آسمان و

 شود ساختار ملائکه. عقل یا هوی در حال تردد است.  این ساختار اگر با عقل همراه باشد، می

توانستیم میخواهد شب قدر را درک کند. اگر ما با شب قدر سنخیتی نداشتیم که نفکر کنید در یک شب قدری می

 شب قدر را درک کنیم. 

ست برخی از دوستان خوانم. البته این تقاضا کاملا ذوقی است و ممکن ادوم این است که بنده روایاتی را می تقاضای

رکدام از این روایات ایم. هشان نباشد. یکسری از روایات را در مورد ثواب قرائت سوره قدر جمع کردهمطابق با ذائقه

کنم. ایت عمل میانتخاب کند و بگوید من یک سال به این روخوانم، هر کسی نگاه کند و یکی از آنها را را که می

 پس یک روایت سبک را انتخاب کنید اما آنچه را در روایت گفته شده را ببینید. 

ه به سوره حداقل ای هم در عمل داشته باشیم. توجهای فلسفی دارد و از سویی باید حظ و بهرهسوره قدر خیلی بحث

؛ مثلا اگر شته باشیم. هر کسی روایتی را انتخاب کند و یک سال به آن عمل کندکاری است که باید در عمل دا

دگی کنید. اما بدانید شود. با این خیال زنهای شما بخشیده میشود یعنی همه گناهگوید همه گناهانتان بخشیده میمی

 این برای یک سال است و نه یک ماه و یک هفته ...

 ل:روایت او

لیِ فکََتبَْتُ إِلىَ أَبیِ الْعدَِّةُ عنَْ سَهلٍْ عنَْ عَلیِِّ بنِْ سُلَیمَْانَ عنَْ أَحْمدََ بنِْ الفَْضْلِ أَبیِ عُمرََ الحَْذَّاءِ قَالَ: سَاءَتْ حَاکا، الکافی »

ا حَوْلًا فلَمَْ أرََ شَیئْاً فکََتبَْتُ إلِیَْهِ أُخبِْرهُُ بِسوُءِ حاَلیِ وَ أَنِّی جَعفَْرٍ ع فکَتََبَ إِلیََّ أَدِمْ قرِاَءةََ إنَِّا أَرسْلَنَْا نُوحاً إِلَى قَومْهِِ قَالَ فَقرَأَْتُهَ

 قَومْهِِ حَوْلاً کمََا أَمَرتَْنیِ وَ لَمْ أرََ شَیئْاً قَالَ فکََتبََ إِلَیَّ قدَْ وَفىَ لکََ الحَْولُْ  قَدْ قَرَأتُْ إِنَّا أَرسْلَنْا نُوحاً إلِى

قضَىَ عَنِّی دَیْنِی وَ أَجرْىَ علَیََّ إِلَى قِرَاءَةِ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فمََا کَانَ إِلَّا یَسیِراً حَتَّى بَعَثَ إِلَیَّ ابْنُ أَبِی دَاوُدَ فَفَانْتقَِلْ عَنْهَا 

رَى عَلیََّ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهمٍَ وَ کَتبَْتُ مِنَ البَْصْرَةِ عَلىَ یدَیَْ وَ أجَْ وَ علَىَ عیَِالِی وَ وجََّهَنِی إلِىَ البْصَْرَةِ فِی وکَاَلَتِهِ ببَِابِ کَلَّاءَ 

وَ أَنِّی  وَ کَذَا  وَ شکَوَْتُ إِلَیْهِ کَذَاعَلِیِّ بنِْ مَهْزِیاَرَ إِلَى أَبِی الحَْسنَِ صَلَوَاتُ اللَّهِ علََیْهِ أَنِّی کنُْتُ سَألَتُْ أَبَاکَ عَنْ کَذَا وَ کَذَا 
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علََیْهَا وحَدَْهاَ  أَقتَْصرُِ  -یاَ مَولَْایَ کیَْفَ أصَنَْعُ فیِ قِراَءةَِ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ فیِ لَیلْةَِ الْقَدْرِ نِلتُْ الَّذیِ أحَْببَْتُ فأَحَْببَْتُ أَنْ تخُبِْرَنِی قَدْ 

وَ قَرَأتُْ التَّوقِْیعَ لَا تَدَعْ منَِ القُْرْآنِ قصَِیرهَُ وَ طَویِلَهُ وَ  فوََقَّعَ ع عمَْلُ بهِِ فِی فَرَائِضیِ وَ غَیْرِهَا أمَْ أَقرْأَُ معَهََا غَیْرَهاَ أَمْ لهََا حدٌَّ أَ 

  .31«یجُْزِئُکَ مِنْ قرِاَءةَِ إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ یوَمَْکَ وَ لَیْلَتَکَ ماِئَةَ مرََّةٍ

د است ب)هرکس حالش  ای نوشتم.لیه السلام( نامهگوید که زمانی حال من بد بود و گرفته حال بودم و برای امام )عمی

وره نوح را بخوان. ای به امام زمانش داده که آقاجان من حالم بد است، چه کار کنم؟( گفتند یکسال سفکر کند نامه

ل خوب است.( )جالب است که ما قبلا در تدبر سوره نوح به این نکته رسیده بودیم که این سوره برای آدم بدحا

« نزلناهاانا »گفتند  یکسال خواندم اما دیدم هنوز حالم بد است. نامه دیگری نوشتم که حال من هنوز بد است. گویئمی

مشکل مالی داشته  شودگرفتار بوده وها فراهم شد. )معلوم میرا بخوان. یکی آمد قرضم را داد و باب باز شدن گره

 ن. بخوا« انا انزلناه»ابد روزی صد مرتبه است(. و دستور دادند برای اینکه این حال خوبت ادامه ی

 بخواند. « انا انزلناه»گوید که هرکس حالش بد است، روزی صد مرتبه پس روایت اول این را می

 شان افتاده است. های کور در زندگیبرخی واقعا گرفتار هستند و گره

الب عقلانی را گفتم. ه نیست. بنده ابتدا مطدهید اما نه اینگونگری را ترویج میممکن است بگویید با این کار قشری

ع کند. هر دو شما باید یک مطلب عقلانی را وارد زندگی کنید اما وقتی خواستید عمل کنید از یک کار شدنی شرو

جایی بودید و  دهد. اگرکه باشد، احتمال منطبق شدن آن زیاد است و این از نظر مهارتی به انسان خیلی قدرت می

کند، عقل لائکه را میها را گفتند خیلی اعتنا نکنید اما اگر در جایی بودید و فهمیدید که عقل کار م فقط یکی از آن

 صل شود. در شما حاکم است مثل اینکه ملائکه در شما جاری است، البته درکش سخت است و باید به تدریج حا

 روایت دوم: 

[  عَشْراً وَ حیِنَ تزَُولُ الشَّمْسُ عَشرْاً وَ بعَدَْ الْعَصرِْ ]عَشرْاً[ أتَْعَبَ ألَْفَیْ کاتبه ]کاَتبٍِ مَنْ قرَأََهَا بعَدَْ الصُّبحِْ وَ عنَِ الْباَقِرِ ع»

 32«.ثَلَاثِینَ سَنةًَ 

                                                           
 316ص  ،5ج  ،الکافی 31

 331 ص ،89ج ،(بیروت - ط) الأنوار بحار 32
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و -نویسند ای او میاگر کسی بعد از اوقات صبح و ظهر و عصر، ده بار هر روز این سوره را بخواند، دو هزار کاتب بر

، این برایش اگر کسی از خودش نامطمئن است که ممکن است دچار خطا شود  -گارنتی دارد! مثل اینکه تا سی سال

 خوب است. 

 روایت سوم: 

 33«.عیِنَ رحَْمَةًا عَلَیْهِ سَبْمَا قَرَأَهَا عَبْدٌ سَبْعاً بَعدَْ طُلُوعِ الْفجَْرِ إِلَّا صَلَّى عَلَیهِْ سَبعْوُنَ صَفّاً سَبْعِینَ صَلاَةً وَ ترََحَّموُ وَ عَنْهُ ع»

وره قدر هرکسی گم شده است، رحمت است. برآیند قرآن و شب قدر، رحمت است. هفت مرتبه بعد از طلوع فجر،س

ود این شخواهد در صلوات بر محمد در آن صل شریک فرستند. کسی که میبخواند. برای او صلوات و رحمت می

 فرستند.مومنین صلوات می شود سوره احزاب که خدا برکار را بکند. در واقع می

 روایت چهارم: 

 34«.لَوْ قُلْتُ لَصَدَقْتُ إنَِّ قاَرِئَهَا لَا یَفْرَغُ منِْ قرَِاءَتِهَا حَتَّى یکُتَْبَ لَهُ بَرَاءَةٌ منَِ النَّارِ  وَ قَالَ ع»

که دردهای  کسیکند. چه کسی این را بخواند؟ بخواند، خدا او را آتش دور می« انا انزلناه»یعنی هر کسی یک 

، این سوره های مختلف شدهای یکباره و یا مثلا اگر دچار حملهگیرد. دردهای موضعی مثل گر گرفتنموضعی می

 بخواند. 

 روایت پنجم:

 الْمحَْفُوظِ مسُْتجََاباً  رُفِعَ دعُاَؤُهُ إلِىَ اللَّوْحِمَنْ قَرَأَهَا فِی صلََاةٍ رفُِعَتْ فِی عِلِّیِّینَ مقَْبُولَةً مضَُاعَفَةً وَ مَنْ قَرَأَهَا ثُمَّ دَعَا  وَ عَنْهُ ص»

مَنْ خَافَ سُلْطاَناً فَقَرَأهَاَ  بِلهُُ لَفَعَلَ وَوَ مَنْ قَرَأَهَا حبُِّبَ إِلَى النَّاسِ فلَوَْ طَلَبَ منِْ رَجلٍُ أَنْ یخَْرُجَ منِْ مَالِهِ بَعْدَ قرَِاءَتِهَا حیِنَ یقَُا

وَ مَنْ یَشْفَعُ بِهَا إلِىَ اللَّهِ تَعَالَى شَفَّعَهُ وَ أَعْطاَهُ  ى وَجْهِهِ غلُبَِ لَهُ وَ مَنْ قَرَأَهَا حِینَ یُرِیدُ الخُْصُومَةَ أُعْطِیَ الظَّفَرَ حِینَ ینَْظُرُ إِلَ

 .35«سُؤْلَهُ
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نید که این نماز به ک را بخوانید و قصد« انا انزلناه»هایش قصد کنید که الان در هر نمازتان حتما در یکی از رکعت

مام صادق )علیه اشود. های گناه و آلودگی به انسان منتقل میواسطه آن بالا رود. ما خیلی محتاجیم و گاهی هجمه

به استغفار انجام السلام( فرمودند هر زمان اینگونه شد، یک دور تسبیحات حضرت زهرا )سلام الله علیها( و صد مرت

 آیم. یا بر میتواند بگوید من از پس دنای است و انسان نمیکند. دنیای پیچیدهدهید. این انسان را آرام می

وْحِ الْمحَْفوُظِ  وَ مَنْ قَرأَهََا ثُمَّ دَعَا رُفِعَ دُعاَؤُهُ إِلَى اللَّمَنْ قَرَأَهَا فیِ صَلَاةٍ رُفِعَتْ فِی عِلِّیِّینَ مقَْبُولَةً مضَُاعَفَةً وَ عَنْهُ ص»

 « مسُْتجَاَباً

 بخوان. « انا انزلناه»خواهی دعا کنی، قبلش یک وقتی می

 « الِهِ بَعْدَ قرَِاءَتِهَا حِینَ یقَُابلِهُُ لَفعَلََمَوَ مَنْ قَرأَهََا حبُِّبَ إِلَى النَّاسِ فلَوَْ طَلَبَ منِْ رجَُلٍ أَنْ یخَْرُجَ منِْ »

انا »ی، اول اشه اگر درخواستی از کسی داشتشود. پس یادت بهر کسی این سوره را بخواند، نزد مردم محبوب می

 بخوان. « انزلناه

 « وَ مَنْ خَافَ سُلْطاَناً فقََرأَهََا حیِنَ ینَْظُرُ إِلىَ وَجهْهِِ غلُِبَ لَهُ»

 و زور دارد..  در مقابل هر کسی که سلطه

 « وَ مَنْ قَرأَهََا حِینَ یُریِدُ الخُْصوُمَةَ أُعطْیَِ الظَّفَرَ»

آورد. قدرت یب میبخوانید. یک اتصالی به غ« انا انزلناه»تید که خصومتی ایجاد شده است، قبل از آن اگر جایی رف

بر طرف کنید یا  آورد. این قدرت در سوره قدر قرار داده شده است که بتوانید دِینی را بپردازید، خصومتی رامی

 کدروتی را از بین ببرید.  

 سمان است. سوره قدر باب آسمان است؛ مثل کلید آ

 وَ قبَْلَ الظُّهْرِ إِحدْىَ وَ عِشرْیِنَ مَرَّةً لمَْ وَ مِنْهَا مَا روَاَهُ الْکفَْعَمیُِّ عنَِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: منَْ قَرَأَ سوُرةََ الْقَدْرِ بعَدَْ صَلاَةِ الزَّوَالِ

 36یمَُتْ حَتَّى یرَىَ النَّبِیَّ ص.

                                                           
 331، ص: 53بیروت(، ج -حار الأنوار )ط ب 36



59 
 

یک بار قبل از  خواهد رسول خدا )صل الله علیه و آله( را در خواب ببیند، بیست وروایت شده است که هر کسی می

 این سوره را ببیند.بعد نافله ظهر،قبل نماز ظهر 

 نْ یُصبْحَِ.أَعَنِ البَْاقِرِ ع: مَنْ قَرأَهََا فیِ لَیْلَةٍ ماِئَةَ مَرَّةٍ رَأىَ الجَْنَّةَ قَبْلَ 

 ند بخواند. کبار قبل از اینکه صبح  100هوای بهشت کرد، این سوره را   اگر کسی خواست بهشت را ببیند و دلش

 کند. ای اجابت میگویی این سوره هر کسی را با هر انگیزه

 روایت ششم: 

در و دیگری قاین روایت خیلی تفصیلی است. امام جواد )علیه السلام( به دوچیز خیلی معروف هستند؛ یکی سوره 

 دهند. ره قدرشان را تفصیل میتفصیل و در این روایت سو

حَسنَُ بْنُ ناَصِرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الحَْدَّادُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قَالَ الْکفَْعَمِیُّ فِی بَعْضِ کتُُبِ أَدْعیَِتِهِ ذکََرَ الشَّیخُْ عِزُّ الدِّینِ الْ»

أَنَّهُ منَْ قَرَأَ سوُرةََ الْقَدْرِ فیِ کُلِّ یَومٍْ وَ لَیْلَةٍ ستِّاً وَ سَبْعِینَ مَرَّةً خلََقَ اللَّهُ لَهُ أَلفَْ  الجَْوَادِ ع الْعَامِلِیُّ فیِ کتَِابِهِ طَریِقِ النَّجَاةِ عَنِ

نَةٍ أَلْفَ مرََّةٍ وَ تَوْظیِفُ ذَلِکَ فِی سَبعْةَِ مَلَکٍ یَکتُْبُونَ ثوََابَهَا ستَِّةً وَ ثَلاَثِینَ أَلْفَ عَامٍ وَ یُضاَعِفُ اللَّهُ استِْغفَْارَهُمْ لَهُ ألَْفَیْ سَ

 37«.أَوقَْاتٍ

نده یک عملیات اگر سوره قدر، هفتاد و شش مرتبه خوانده شود، در شبانه روز ملَک ساز است. زمانی شما را فرما

 76با توجه به نیازش د گویند اینها ببر به منطقه عملیات و مواظب باش تا کشته نشوند! اگر اینطوری باشکنند و میمی

 بار خواندن برایش ضرروت دارد. 

 خوان. بفرمایند بعد از نماز صبح، ده بار این سوره را برای کسی کاری دارد که در محل گناه است،  می

 چند روایت دیگر:
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شان کنند دیگران به آنها توجهی ندارند و دلکسی که برایش مهم است که خدا او را ببیند )کسانی که فکر می

گویند بعد از نماز ظهر، ده بار این سوره را خواهد حداقل خدا را داشته باشند و حس حقارت درونی دارند(، میمی

 بخوان. 

 بار این سوره بخواند. اگر کسی نیاز به استغفار و آرامش دارد، بعد از نافله زوال یعنی قبل از نماز ظهر، بیست و یک

از عصر، سوره  شود، سهمی در آن داشته باشد، ده مرتبه بعدکه در آن روز میخواهد در هر کار خوبی کسی که می

 را بخواند. 

 خوابد، هفت مرتبه بعد از نماز عشاء این سوره را بخواند.ها بد میاگر کسی شب

را دیدم. م و این آثار به هرحال ما یکدیگر را خواهیم دید و بعد هرکسی بعد از یک سال بیاید بگوید من اینکار را کرد

بالابردن قصد، اثر   در فربه کردن و« انا انزلناه»کند که مداومت بر یک کار کوچک مثل قرائت گاهی انسان باور نمی

 کند. اعمال را خیلی بیشتر می
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روایات سوره مبارکه قدر

مرتبه انا انزلناه بخواند 100روزی 
هرکس حالش بد است، گره و گرفتاری 

دارد

 بار بعد از 10روزی 
-اوقات صبح و ظهر و عصر 

بار 30روزی 

اگر کسی خطا دارد و دچار لغزش می شود، 
.از خودش مطمئن نیست

مرتبه بعد از طلوع فجر 7روزی 
غرق در رحمت می شود، در صلوات بر 

محمد و آل محمد شریک می شود

انا انزلناه 1در مواقع گرفتاری 
دردهای . گیردکسی که دردهای موضعی می

های یکباره و یا مثلا اگر موضعی مثل گر گرفتن
های مختلف شددچار حمله

خواندن اناانزلنا در يكي از ركعات نماز بالا بردن و  رفعت گرفتن نماز

خواندن اناانزلنا در يكي از ركعات نماز
اگر از کسی درخواستی داشتی
در مقابل زور و قدرت های ظالم
در مقابل كسي كه خصومت دارد

-بعد از نافله-بار قبل از نماز ظهر 21 كسي كه مي خواهد در حياتش رسول 
الله را ببيند

بار اناانزلناه 76روزانه  -ویژه فرماندهان جهاد-ملَک ساز 

بار 10خواندن سوره بعد از نماز صبح،  در موضع گناه و برای دوری از آن

بار بعد از نماز ظهر10
.کسی که برایش مهم است که خدا او را ببیند

کنند دیگران به آنها توجهی کسانی که فکر می
خواهد حداقل خدا را داشته شان میندارند و دل

باشند و حس حقارت درونی دارند 

بار قبل از نماز ظهر 21 کسی نیاز به استغفار و آرامش دارد

بار بعد از نماز عصر 10
خواهد در هر کار خوبی که کسی که می

شود، سهمی در آن داشته در آن روز می
باشد

خوابدها بد میاگر کسی شب مرتبه بعد از نماز عشا 7

در شب بار 100 اگر کسی می خواهد بهشت را  قبل از 
اینکه صبح کند ببیند 
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ان این سوره هستند ، پشیبهایی که در مورد نزول کتاب استشود. البته همه سورهسوره قدر با هفت سوره پشتیبانی می

 کنند. یدهند و سوره را تقویت مای این کار را انجام میهای حوامیم به شکل سامان داده شدهاما سوره

کنند. بحث می که شروع سو     ف های حوامیم را با این نیت بخوانند، از اگر دوستان بخواهند در این مدت سوره

های جاری انند؛ فرمولونگی اظهار ملائکه را ببینند و با این تاکید سوره را بخوملائکه و اثر ملائکه در زندگی و چگ

 کردن ملائکه. 

ز هستند و اینکه است. کسانی که برای فهم مقدراتشان به دنبال یافتن افق و چشم اندا سو       که فص  سوره بعدی 

سازی ازی و برنامهساین سوره تمرکز روی تصمیمکند. چگونه مقدراتشان را ببندد، این سوره برایشان اهمیت پیدا می

 دارد که برای فهم شب قدر مهم است.

را خواند.  توان این سورهاست. برای فهم ماهیت امر و ماهیت وحی و نحوه اثر آن، می سو    و  سوره بعدی، 

ز وحی و چقدر اتوان دید. اینکه قرآن چقدر در زندگی ما جاری است شاخصه آمدن وحی را در این سوره می

 بیینم.های جاری شدن وحی و امر را در این سوره میمندیم. شاخصهبهره

به سوره فصلت  دهد و خیلی شبیهشناسی میبه انسان بسترشناسی، دنیاشناسی، قدر شناسی و نعمت سو       که  خ ف

 های زندگی است. ها و اولویتشود اما مربوط به عرصهمی

ر ما و است. این سوره کارکرد خود شب قدر است و اینکه ما چگونه بفهمیم د که  خ  سو       سوره بعدی، 

قدر، این  ترین سوره به قدر بعد از سورههای شب قدر داری است. نزدیکمملکت ما شب قدر جاری است. شاخصه

 سوره است. 

ند. سوره ککند و صحبت میمیدر مورد انسان مومنی است که خودش را شبیه شب قدر و امام  سو       که ج ث ه

 امت است. هرکسی دوست دارد در دریافت امر شبیه امامش شود، سوره جاثیه را بخواند.

قدرات پرداخته به روابط بین انسان با سایر مخلوقات از جمله جن و امور دیگر در گرفتن م     که احق ف سو  در 

 ثیر دارد. اش تغییر کند، در روابط جن نیز تازندگیشده است، مثل مختصات انسان است. انگار انسان وضعیت 

ها را بر اساس سوره قدر شاءلله فردا جدولی ارائه خواهیم داد که همه سورههرکسی خواست بخواند اینگونه بخواند. ان

 خواند.
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 2« نزول» واژه؛ مفهوم شناسی جلسه سوم

  03/97/ 15اخوت    استا د    -هیئت  لسه ج                                             2«  نزول»  واژه  سی  مفهوم شناموضوع :-)جلسه  سوم( سوره مبارکه  قدر     
 

 (امتی بودن شب قدرشب قدر با کدام لایه از زندگی انسان در ارتباط است )

 رسد شب قدر مربوط به این زندگی طبیعی نیست.که بنظر می انسان یک زندگی معمولی فردی دارد

دهد. فضای می فرض کنید در زمان رسول هستید و قرآن برایش نازل شده است و تمام زندگی مردم آن شهر را تغییر

ب قدر را ششب قدر در این چنین فضایی است. در فضای آمدن یک رسول برای ایجاد تحول در عالم است. اما ما 

ن صورت نبوده رسد این کار، کار تکنیکی درستی به ایکم بردیم به فضای مشکلات و تقاضاهای فردی. بنظر میکم

ناهان است. مندی از شب قدر برای حوایج فردی است. نهایتش بخشش گاست. فضای ذهنی نوع ما از شب قدر، بهره

ب قدر با شب قبل و شبینیم که این اشیم. بعد میای برای آخرت از شب قدر بتر شویم، به دنبال زاد و توشهکمی قوی

ه استغفار کنیم کشویم و بعدش هم بعدش، خیلی هم تفاوتی ندارد. قبل از این شب هم که استغفار کنیم، بخشیده می

هم  اما هر موقع هایی دارد،گویند شب قدر تفاوتشود که اینکه میهایی ایجاد میهمینطور! برای آدم علامت سوال

 شود. د میشود. یکباره شب قدر ناکارآمشود یا هر موقع هم که دعا بشود، مستجاب میستغفار کنیم، میما ا

در زمان نزول  های زمان نزول قرآن، خود را جای انسانی قرار دهید کهاگر همین را در فضای امت و فضای هدایت

یید من مسلمانم و اگر گوافتد؟ همین مقدار که مییشود چه اتفاقی منازل می« انا انزلناه»بوده است، وقتی همین آیه 

بینید فضای به میهجرتی شد باید با پیامبر بروید و اگر قضیه شعب ابیطالبی رخ داد، باید بروید در شعب. یک مرت

ر ذهنمان شود. سوره قدر در چنین فضایی است و نه در فضای فردی که دزندگی شما از فضای دیگری متاثر می

 ایم. دهتصویر کر

شود و این قطعی یکنند، مرگ و میر متفاوت مکنند و یکسری چیزها را رعایت نمیها گناه میمسلما وقتی که انسان

 است. 

شود. شب قدر با این وجود امری فردی نیست. هایشان متفاوت میها به دین خدا پایبند شوند، نوع زندگیاگر انسان

اش ای است مربوط به امام و امّت و اگر کسی نگاه امّتی در زندگیبیند پدیده، میکندانسان هر چه به اطرافش نگاه می
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معنا است. همه بلایای طبیعی و هر نداشته باشد یا امّت نشده باشد و امامی برای خودش قائل نباشد، شب قدر برایش بی

 افتد، در نظام امتّ است. آنچه اتفاق می

ج از آن را هم نداریم، ایم و گویی قصد خروفردگرایانه مفرطی که در آن لانه کرده باید به واسطه شب قدر از این نگاه

 خارج شویم. 

 شود؟ چرا در دعاهای ماه مبارک درخواست حج می سوال:

ی از فرازهایش فردی آفرین، دقیقا من باید به حج برم، تا از فرد بودن خارج شوم. دعای ابوحمزه را که ببنید برخ -

صلا خاصیت ماه برد. ااین فردی است که در درون امّت است. بعد هم فرازها را در مجموعه و امتّ میشود اما می

برای مراسم شب  دهند به نام روزه. همه امتّ با هممبارک رمضان این است که همه امّت کاری را با هم انجام می

ید برویم جاهایی که گیرید؟ گفتم ما باسر نمیگفتند که چرا شما اینجا قرآن بر روند. دوستان به ما مینوزدهم می

تند، دعای تر است و بیشتر هسشود، هر جایی که شلوغجمعیت بیشتر است. چون شب قدر مربوط به کار امتّ می

 شود. بیشتری خوانده می

 سوره مبارکه دخان و درک مفهوم شب قدر

ه دخان است. حال از آداب این شب خواندن سور مان رسید برای شروع کار سوره دخان خوانده شود، به هربه ذهن

 ب قدر دارد. شهر چند برای شب بیست و سوم آمده است اما یک دور سوره را بخوانیم، خیلی نکات عجیبی در مورد 

 سوره مبارکه دخان

ند. هر کاز نمیبخوانیم. به هرحال هیچ چیزی به غیر از قرآن سوره قدر را به نیت درک شب قدر سوره دخان را می

کنیم یمشویم. سوالات مختلفی مطرح شده است. با هم جهادی کاری هم بکنیم، خیلی متوجه بحث شب قدر نمی

یست. جناب آقای برای فهم شب قدر. اینطور نیست که یکی بداند و بخواهد به بقیه بفهماند، خیر همچین خبرهایی ن

شب و مطالب خانودگی اند که بر اساس مطالب دیمداری نوشتهنبوی که مردی وارسته و با تقوایی هستند، متنی را در عل

 نیم. کهایی میهای دقیق و ظریفی است. به هرحال همه داریم تلاشاست، متن بسیار جالبی است. برداشت

 ترین سوره از نظر سیاق به سوره قدر، سوره دخان است. شبیه
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  حِیمِالرَّ  نِحْمَ بِسْمِ اللَّ هِ الرَّ

 ﴾1﴿حم 

 ﴾2﴿ الْمبُِینِ وَالْکتَِابِ

است این  اند و خیلی جالبهایی که برخی گفتهدر مورد حروف مقطعه قرآن صحبت زیاد شده است، یکی از حرف

گوییم دارید؟ می چه تصویری« حم»ها را به شکل حروف مقطع بخوانید؛ یعنی اینکه الان از است که لطفا تمام سوره

دانیم به چه ا الان نمیاند. اما مته برخی روایات حروف را به اسماء الهی مرتبط دانستهدانیم چیست، رمز است. البنمی

 .... ، آن را نیز همین طور بخوان. بخوان الف، لام، کاف،«والکتاب المبین»معناست. پس وقتی هم گفت 

د خیلی فرق فهمیمی گوید با آنچه شمافهمی نیست، آن چیزی که خدا میگوید کتاب آن چیزی که تو میوقتی می

ام اما طح درکم فهمیدهسفهمی را بفهم. بگو این را اجمالا با این کند، باید چه کار کنیم؟ فعلا همین کتابی که میمی

قرآن چیست؟ این  بینم اما واقعاگوید نیست. گویی قرآنی میفهمم آن چیزی که او میگویم و میاین کتابی که می

 دانند. غیر. البته انبیاء و پیامبر نیز میداند و لا را فقط خدا می

شناسیم اما ا میممان را تنزیهی کنیم؛ یعنی بگوییم کتاب بله، کتاب را حروف مقطعه دلالتی دارد در فهم که فهم

 هرچقدر هم که بشناسیم آن چیزی نیست که در نفس الامر و واقع است. 

 ﴾2﴿وَالْکتَِابِ الْمبُِینِ 

عنی متن یای از سور. شود یعنی منظومهاست و واو در آن واو قسم است. بحث کتاب که میقسم به کتاب مبین 

اند، کتاب هشان یک امّت هستند و همه گرد یک محور هدایتی جمع شدیکپارچه. اگر سوره، سوره، سوره است همه

 یعنی این. 

لتش واضح است ون کتاب مبین است و دلاگر؛ یعنی نیاز به دلالتی ازخارج ندارد. چمبین هم روشن است و هم روشن

 و نیاز به دلالت دیگری ندارد. خودش نور است و نور هم واضح است.

 ﴾5﴿سِلِینَ ا مُرْأمَْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا کُنَّ  ﴾4﴿رَقُ کُلُّ أمَرٍْ حَکِیمٍ فِیهَا یُفْ  ﴾3﴿إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ فِی لَیْلةٍَ مبَُارکََةٍ إِنَّا کُنَّا مُنْذِریِنَ 
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إِلا هُوَ یحُیْیِ  لا إِلَهَ ﴾7﴿رضِْ وَمَا بیَْنَهمَُا إِنْ کنُْتُمْ مُوقِنِینَ رَبِّ السَّماَوَاتِ وَالأ  ﴾6﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ إنَِّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

یَغشْىَ  ﴾10﴿ فَارْتقَِبْ یَوْمَ تأَْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مبُِینٍ ﴾9﴿بَلْ هُمْ فِی شَکٍّ یَلْعبَوُنَ ﴾ 8﴿وَیُمیِتُ رَبُّکُمْ ورََبُّ آبَائِکمُُ الأوَّلِینَ 

ثمَُّ  ﴾13﴿ ینٌأَنَّى لَهُمُ الذکِّْرَى وقَدَْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِ ﴾12﴿نَ رَبَّنَا اکْشِفْ عنََّا الْعذَاَبَ إِنَّا مُؤمِْنوُ ﴾11﴿النَّاسَ هَذَا عذََابٌ ألَِیمٌ 

رَى إِنَّا منُْتقَِمُونَ یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الکُْبْ ﴾15﴿ إنَِّکُمْ عاَئِدُونَ إِنَّا کَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِیلا ﴾14﴿تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقاَلُوا معُلََّمٌ مجَْنُونٌ 

وَأَنْ لا  ﴾18﴿ینٌ  أدَُّوا إِلَیَّ عِباَدَ اللَّهِ إنِیِّ لَکُمْ رَسُولٌ أَمِأَنْ ﴾17﴿ولٌ کَرِیمٌ ولََقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرعْوَْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُ ﴾16﴿

ی فَاعتَْزِلُونِ وَإِنْ لَمْ تُؤمِْنُوا لِ ﴾20﴿ی وَرَبِّکُمْ أَنْ ترَْجُمُونِ وَإِنِّی عُذْتُ بِرَبِّ ﴾19﴿تَعْلُوا علََى اللَّهِ إِنِّی آتِیکُمْ بسِلُطَْانٍ مبُِینٍ 

هُمْ جُنْدٌ مُغْرَقوُنَ وَاتْرکُِ الْبحَْرَ رَهْواً إِنَّ ﴾23﴿نَّکُمْ متَُّبَعُونَ إِفَأَسْرِ بِعِباَدِی لَیْلا  ﴾22﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هؤَلُاءِ قوَْمٌ مجُْرِمُونَ  ﴾21﴿

﴿24﴾ 

 کند. ت میقت کردید. مجددا آیات را گوش کنید، ببینید چگونه صحبدانم چقدر دآیات بسیار عجیبی است. نمی

 بخشی بر اساس دین.: بحث انذار، هشدار، زندگی3آیه 

 : به صورت خیلی اجمالی کارکرد آیات و کتاب و شب قدر را در این آیات گفته شده است. 5-4آیه 

 مرسل است.  متنی از مردم قرار گرفت، چون : رسول خدا را نشان داد. خود حضرت موسی )ع( یک مرتبه در17آیه 

این بندگان خدا را «  إِنِّی لَکمُْ رَسوُلٌ أَمِینٌأنَْ أدَُّوا إِلیََّ عِباَدَ اللَّهِ »است. انا منذرین یعنی؛ « انا منذرین»: این حرف 18آیه 

 دهد. به من باز گردانید. الان کارکرد آن شب قدر را نشان می

 انذاری شب قدر کارکرد

رای مردم بکارکرد شب قدر فرستادن پیامی است که دارای ماهیت انذاری است. گویی در شب قدر خدا رسولی را 

ها باید به رسول ح است. انسانو این خیلی واض« انا انزلناه فی لیله القدر»فرستد. البته این را خود آیه قرآن گفته است می

وسی )علیه السلام( ین پیوستن هستند، پاک کنند؛ مثل کاری که حضرت مبپیوندند و جامعه را از لوث کسانی که مانع ا

 گوید. انجام داد یا مثل داستانی که از فضای حضرت موسی )علیه السلام( و امّتش می

 کند. ها را مشخص می: در این آیات تکلیف همه اطراف و اکناف آدم 21تا  19آیات 

 گذارد اما همان کارکرد را دارد. ب بهتر است. اسمش را شب قدر نمیدهد که از هزار ش: شبی را نشان می23آیه 
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ای در نیل گیر شوند و عدهای رد میدهد یک عدهها را عبور می: همین که حضرت موسی )علیه السلام( این24آیه 

 افتند. می

 زمان. و مردم آنآید روی زمان نزول آیات شود. یعنی میبه بعد آیات در مورد کفار قریش می 34از این 

 ﴾22﴿فَدَعَا رَبَّهُ أنََّ هؤَلُاءِ قوَْمٌ مجُْرِموُنَ 

 ﴾37﴿کَانُوا مجُرْمِِینَ  أَهُمْ خیَْرٌ أَمْ قَومُْ تُبَّعٍ وَالَّذیِنَ منِْ قَبْلِهِمْ أهَْلَکنَْاهمُْ إِنَّهمُْ

یر نیل شدند، به همین ها اسشتید و اینکند. همانطور که در زمانی مجرم داسازی می؛ بین اقوام مشابه22وآیه  37آیه 

 صورت در اقوام مختلف یک همچین داستانی تکرار شده است.  

شوند، یل مینکنید فضای آیات، فضای جمع است و فضای فردی نیست. قومی که اسیر رود این آیات را که نگاه می

 فرد نیست. 

 ﴾38﴿وَمَا خَلَقنَْا السَّماَوَاتِ واَلأرْضَ وَمَا بیَْنَهمَُا لاعبِِینَ 

 ﴾39﴿مَا خَلَقنَْاهُمَا إِلا باِلحَْقِّ وَلَکِنَّ أکَثَْرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ 

رک شب قدر دترین مولفه : در سوره دخان رمز درک شب قدر بحث یقین است. یقین را به عنوان اصلی39و  38آیه 

 کند. ترین عامل مجرم شدن و هلاکت در شب قدر معرفی مید. کما اینکه شک و لعب را مهمدانمی

یات مشخص آتوانیم امشب به این سوال جواب دهیم و چگونه موضع خودمان را نسبت به این دانم چگونه مینمی

 کنیم. طبق این آیات ما باید نسبت به این جریان آگاه باشیم.

زمین است، انعکاس  وین را از روی لعب خلق نکرد. لباس حق بر آنها پوشاند و آنچه در آسمان ها و زمخداوند آسمان 

نسان این چگونه ا ها و زمین نیست مگر اینکه لباس حق پوشیده باشد.دهنده جریانی از حق است. هیچ چیزی در آسمان

 ای قدر است. هسوره دخان برای شب کند؟ این جزء سوالات ما نیز هست. این جزء رهاوردهایرا از جرم خارج می

«. لْعَبُونَبَلْ همُْ فِی شکٍَّ یَ»فرماید: می 8اینجا در آیه « نذِْرِینَ إِنَّا أنَزَْلنَْاهُ فِی لَیلْةٍَ مبَُارکَةٍَ إِنَّا کنَُّا مُ»فرماید: می 3وقتی در آیه 

 این شک مقابل یقین است. 
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عنی دور شدن کند. یلعبون یعنی روزمره شدن یک زندگی. شک یروزمره میشکی که آنها را منجر به داشتن زندگی 

حقایق قابل ه باز حقایق یقینی. شک، دو دلی نیست، شک در قرآن به معنای خالی بودن از یقین است. یقین داشتن 

عنی در شک است د، یاش نتواند به حقایق قابل اعتماد و اعتنا تکیه کنباشد. اگر کسی در زندگیاعتماد و اعتنا می

وی یکدیگر ای که دو روزش مساشود. زندگی روزمره یعنی زندگیاش تبدیل به یلعبون و روزمره میچون زندگی

ک پله بالاتر بروم است. یعنی در آن ارتقاء ندارد یعنی زندگی کردن امروز من باعث نشد نسبت به زندگی روز قبلم ی

 کند. ( ربط پیدا می 38به این )آیه و این خیلی ساده و معمولی است. آیات بالا 

عذاب شکل  شود، معنایکند. همین مقدار که قرآن در جامعه نازل میدو آیه آخر سوره تکلیف همه را مشخص می

دین عذاب معنا ندارد  گیرد. افراد تا قبل از آمدن قرآن، عذاب برایشان خیلی معنا ندارد. تا قبل از آمدن رسول ومی

 کند. یدا میشود، جهنم نیز معنا پکند و همانقدر که بهشت معنا میمد، بهشت معنا پیدا میاما وقتی قرآن آ

کنیم اما ادعای خداوند این است که قرآنش خوانیم خیلی احساس آسان بودن نمیچگونه است که این آیاتی که می

وقتی قرآن  38«فَارتَْقبِْ إِنَّهمُْ مُرْتقَِبُونَ»شد. خواست سخت بگوید چه میرا به لسان پیامبر آسان کرده است. حالا اگر می

کنند کار خودشان را گویند ما که نفهمیدیم و بعد شروع میها میشود و آدماش بین مردم جاری میبا زبان ساده

 ها برایشان حکم اتمام حجت دارد وشود. اینشان تحولی ایجاد نمیروند و در زندگیکنند و مسیر خودشان را میمی

 شود اینها باید منتظر حوادث و وقایع بدی باشند.همین که این اتمام حجت انجام می

ه امام خمینی )ره( را کانسان انذار شنیده با انسان انذار نشنیده از زمین تا آسمان در مقدراتش متفاوت است. انسانی 

. مملکت انقلاب شده ان تفاوت وجود دارددیده باشد با انسانی که ایشان را ندیده باشد، در مقدراتش از زمین تا آسم

ایی که برایش هبا یک مملکت بدون انقلاب از زمین تا آسمان در مقدراتش تفاوت وجود دارد؛ یعنی اگر از آرمان

ازل نشده ای که در آن حرف حق نشود از جامعهتر و شدیدتر میترسیم شده عدول کند، عذابش به مراتب سخت

د. همانطور کنکند، همانطور عذاب را معنا میاست که همانطور که کمال را تعریف میاست. خاصیت حرف حق این 

ی است و نه کند. چراکه وضع آن تکوینبرد، به همان نسبت عذاب تولید میها را به سمت پیشرفت میکه انسان

ل این آیات د، مشموها به وجود بیاید، اگر کسی اختلاس کرقراردادی. یعنی همین که در سطح جامعه شهید حججی

 دهد. شود؛ یعنی دو طیفش معنا میمی

                                                           
 59سوره دخان، آیه  38
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 شاءالله سوره مبارکه دخان از همه قبول باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان

  ای قرآن()بررسی آیات در سوره مفهوم نزول و نزول قرآن

ر کنیم. در عین حال واهم که با هم مروخبحثی راجع به نزول و نزول قرآن دارم و آیاتی که در این زمینه هست را می

ب قدر آن سوره را شکنم نکات آن را بگویم و اسم سوره نیز بیاید مثل اینکه در کنیم، سعی میکه آیات را نگاه می

 دهیم. در پیشگاه خداوند شفیع قرار می

د مختلف انزال را در آن ابعاکند، سوره مبارکه بقره است که اولین سوره که بحث انزال در آن خیلی اهمیت پیدا می

 بیان کرده است؛ یک انزال داریم، تتنزل یا تنزّل داریم و تنزیل. 

 معنای انزال، تنزیل، تنزلّ

ی کلی آن وارد انزال به معنای نزول دفعی حقیقتی است که آن حقیقت به صورت احکامی است؛ یعنی در واقع مبناها

 شده است. مثل اینکه مطلبی به صورت بنیادی مطرح شود. 

ز شود و در مناطق های مختلف و نیازهای مختلف باتنزیل وقتی است که آن مطلب در اثر گذر زمان و برخورد با سوال

 114ه مجموعا کشود همین کتاب که حقیقتی دارد مختلف تفصیل پیدا کند؛ مثل همین سوره مبارکه دخان. انزال می

است یک  شود، موضوع نجات قومی از دست فرعون است. ممکنسوره دارد. اما وقتی وارد بحث بنی اسرائیل می

 کند. پیدا می شود تنزیل، تفصیلسوره یا دو سوره به کار مردم بیاید که این می

پذیرد و جاری ا میرای است که نزول شود که سبب جریان امر نزول هستند. در واقع واسطهتنزّل: به وسائطی گفته می

 شود تنزّل. تنزّل پذیرش امر است برای نازل کردن. شان میکند. در واقع وسائط نزول، حالتمی

 یم، خواهیم داشت. کنهایی که کار میدر واقع این سه بحث را در سوره

 معنای انزال، تنزیل، تنزلّ در ساختار انسان

دیشب قراری داشتیم که دو کار انجام دهیم. کار اول این بود که خودمان را شبیه کنیم به ساختار نزول و یک عقل را 

کند که در  گذاشتیم واسطه این نزول. شبیه کردیم به ملائکه. پس هر کسی در خودش باید در این دو شب قدر کاری
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ها و وضعیت کلی فرد سوءگیری شودحقایق إحکامی برایش جلوه کند. حقایق إحکامی میاثر خواندن قرآن یکسری 

 شود، انزال. های کلی میگیریگیری و جهتاش. تصمیمدر شغل، مطالعه و سبک زندگی

جام دهد و امکاناتی کارهایی که باید انهایی که باید بخواند، گیری برود به سمت تفصیل آن؛ یعنی کتاببعد از جهت

 شود، تنزیل.که باید فراهم کند که این می

قویت کند. یعنی شود آمادگی درونی قوای عقلانی خردورز از حقایق و قدرت رجوع به حقایق که باید تتنزّل هم می

اش نسان قوای عقلانی. هر چقدر اکندفکر کردن، تدبر داشتن. تنزّل در انسان با قوای تدبری و تذکری ارتباط پیدا می

واند حقایق را وارد تتواند به حقایق رجوع کند و از سویی میشود. از سویی میرا تقویت کند، تنزل در او تقویت می

 اش کند. زندگی

 باید این سه کار را انجام دهیم: 

رادهای کلی دارد. نفر در زندگی ایدهد را بیابیم؛ مثلا یک های کلی که زندگی ما را تغییر میگیرییکسری جهت -1

-شود جهتیگیرد از گناهان دست بردارد. این مصفات نامطلوب دارد یا درگیر گناهان خاص است و تصمیم می

 شود قسمت اول یعنی انزال. کند. این میگیری کلی، احکاما و اجمالا جهت زندگی را اصلاح می

 ریزی. رنامهرود به سمت بشود تنزیل؛ یعنی میقسمت دوم می -2

کنند، ند کار میمرود؛ فعالسازی قوای درونی؛ مثلا کسانی که در مورد قرآن روشدر قسمت سوم به سمت تنزّل می -3

د به صورت کنندر واقع به دنبال تقویت این بخش در خود هستند. کسانی که رجوع به متن و کتاب را سعی می

 کنند. خود کار می مجتهدانه در خودشان فعال کنند، روی قوای تنزّلی

ویند. موضوع پژوهش گبنابراین سه دسته برنامه داریم. تنزّل شبیه آن چیزی است که در دانشگاه به آن روش تحقیق می

 شود مثل انزال. شود مثل تنزیل و رشته انتخابی میمی

ی که امام معصوم در د به کارکنکند. شبیه میکند که آن را شبیه به شب قدر میها در انسان سه جریان ایجاد میاین

 کند. یممورد شب قدر انجام دادند؛ یعنی هر کسی با این سه کار خودش را یک قدم به امام معصوم نزدیک  
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 سوره مبارکه بقره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیمِ 

 ﴾1﴿ الم

 ﴾2﴿ ذَلِکَ الکِْتاَبُ لَا رَیبَْ فِیهِ هدُىً لِلمُْتَّقِینَ

 موضوع تقوا تبیینی بر

نزال وجود دارد. هر ترین موضوعاتی است که در زمینه اشرط استفاده از کتاب را تقوا عنوان کرده است. تقوا از مهم

ر کسی باید متناسب هشود. او از نزولات آسمانی بیشتر می مندیچقدر انسان تقوا را در خودش فعال کند، میزان بهره

 تعریف کند. البته در این سوره تقوا را تعریف کرده است: با سن و شخصش تقوا را برای خودش 

 ﴾3﴿ قُونَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ باِلْغیَْبِ وَیُقیِمُونَ الصَّلَاةَ وَممَِّا رَزَقنَْاهمُْ ینُْفِ

 ﴾4﴿یُوقِنُونَرَةِ همُْ وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزلَِ إلَِیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبلْکَِ وبَِالْآخِ

  ﴾5﴿ أوُلَئِکَ علَىَ هدًُى منِْ رَبِّهِمْ وأَوُلَئِکَ هُمُ المُْفْلحُِونَ

ایمان به غیب را باید تقویت کند که در آن هم انزال دارد، هم تنزیل دارد و هم تنزیل. یعنی باید برای سال آینده خودم 

قامه نماز؛ اینکه در جامعه نمازخوان زیاد شود. اینکه نماز برنامه داشته باشم که ایمان به غیب را در خودم تقویت کنم. ا

اول وقت در جاهای مختلف باب شود. پس هر کسی برای ایمان به غیبش برنامه بریزد؛ یعنی ایمان به غیب با ایمان به 

دهیم م میتوان برای کارهایی که در زندگی انجاشود و من باید برای این برنامه داشته باشم. میملائکه تقویت می

شود ایمان راستا کنید؛ این میهایی داشته باشید تا ملائکه را با خود همکاری کنیم که ملائکه پشتیبان ما شوند. برنامه

شود ایمان شود ایمان به غیب. اینکه بدانم شهدا هم هستند، میبه غیب. اینکه در کارهایم شهدا را همراه کار کنم، می

های موجود ها را پر بکند. شکافهای اجتماعی برایش مهم باشد و بخواهد اینها و شکافبه غیب. انفاق یعنی نفاق

ها استفاده کند. در اجتماع ما را شناسایی بکند. از آنچه خداوند به او داده است در جهت پر کردن و برطرف کردن این

که آن حقایق مهیمن است. مثل اینکه داند در پسِ این عالم حقایقی وجود دارد کسی که به آخرت یقین دارد، می
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کنند که یقین داشتن به یعنی یقین داشتن به آخرت. برخی فکر می39«وَ منَْ یتََّقِ اللَّهَ یجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجا»گوییم وقتی می

 آخرت یعنی فقط اعتقاد به جزاء و قیامت داشتن است اما فقط این نیست. 

روایات، قوانین حاکم در پسِ این عالم را بدست آورد و جاری کند؛ مثلا ایمان به آخرت یعنی اینکه از قرآن و 

. این آخرت است. هر کسی قدر خودش را 40«من جهل قدره جهل کل قدر»فرمایند که امیرالمومنین )علیه السلام( می

 شود آخرت. تواند بشناسد. آنچه در عالم به عنوان قانون است، مینشناسد، قدر هیچ چیزی را نمی

تورات یکی است و  وهای انجیل متن قرآن را به عنوان متن قابل ارجاع برای خود بپذیرد و بداند که این متن با متن

گردند، و تجدد می کند لذا کسانی که در این حوزه به دنبال حرف نوخیالش راحت باشد که حقایق در عالم تغییر نمی

دن حرف نویی ر عمل کردن حرف نو وجود دارد اما در عمل نکرتوانند پیدا کنند. دحرف جدیدی در این حوزه نمی

ز سوره مبارکه بقره اوجود ندارد. همه حقایق در جایی نازل شده است و باید آن را جاری کرد. این اولین دستاورد ما 

 است. 

 وَ لا تَکوُنُوا أَوَّلَ کافِرٍ بهِِ وَ لا تَشتَْروُا وَ آمِنوُا بمِا أَنْزلَْتُ مصَُدِّقاً لمِا معََکمُْ »در سوره بقره انزال خیلی آمده است. آیه 

  41«ثَمنَاً قَلیلاً وَ إِیَّایَ فَاتَّقُونِ  بِآیاتی

ثمره بحث در سوره مبارکه بقره این است که بحث نزول آیات را ببریم روی بحث تقویت تقوا. بر اثر تقویت تقوا چه 

عنی اگر کسی گفت ما نفهمیدیم شب قدر باید چه کاری انجام دهیم، شود؛ یافتد؟ علم در انسان پدیدار میاتفاقی می

وَ لا تَشتَْروُا »توان در جواب گفت که نزول قرآن در شب قدر رهاوردی داشته است و رهوردش این است که می

وَ لا »کند. این آیات تکلیف ما را مشخص می خود«. وَ لا تَکُونوُا أوََّلَ کافرٍِ بِهِ»چرا؟ « ثَمنَاً قَلیلاً وَ إِیَّایَ فَاتَّقوُنِ بِآیاتی

گرایانه است و بایا سعی کنند  حقایق را در زندگی یعنی اینکه گاهی مواجهه انسان با حقایق مواجهه معامله« تَشتَْرُوا

الَّتىِ أَنْعَمتُْ  مَتىِ یاَبَنىِ إِسرَْءِیلَ اذکُْرُواْ نِعْ»است. آیه « نزل»اش وارد کنند و به طور کامل از آن استفاده کنند. همه

گوید ها همان قومی هستند که در شب قدری نجات پیدا کردند. حالا اینجا میسوره دخان را خواندیم. این 42«عَلَیْکم

                                                           
 2سوره طلاق، آیه  39
 387، ص 5شرح غررالحکم، ج  40

 41سوره بقره، آیه  41

 40همان، آیه  42
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؛ 43«مْ تَعْلَمُونَ وَ لا تَلبِْسُوا الحَْقَّ باِلبْاطِلِ وَ تَکتُْمُوا الحَْقَّ وَ أنَْتُ»به آنچه خدا نازل کرده ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید 

 شود. مواردی است که در اینجا ذکر می

استند همه چیز را با خوگرایی که داشتند و میکند این است که به دلیل حساز مشکلاتی که بعدا بنی اسرائیل پیدا می

 «...الحَْقَّ باِلبْاطِلِوا وَ لا تَلبِْسُ»ای را ببینند. شد مگر اینکه معجزهشان راسخ نمیچشم ظاهری ببینند، اعتقادات

-رت انزال و جهتاین پنج محور ابتدایی که در سوره بقره آمده است، بالاترین فرمانی است که برای شب قدر به صو

ج مورد برنامه ریزی و شاءلله تا سال بعد من در این پننگیری کلی باید در زندگی بیاید. هر کسی در شب قدر بگوید ا

سوره بقره در این فضا  به غیب، اقامه نماز، انفاق، ایمان بما انزل الیک و یقین به آخرت. همهکنم؛ ایمان پیشرفت می

 رود؛ یعنی جهت گیری کلی. گیرد و جالب است که همه بحث آن روی انزال میقرار می

 سوره مبارکه آل عمران 

 در  این سوره بحث روی تنزیل است. 

 ﴾1﴿الم 

 (2) هُوَ الحَْیُّ القَْیُّومُاللَّهُ لَا إِلهََ إِلَّا 

 ( 3) ورْاَةَ وَالْإِنجْیِلَنَزَّلَ عَلَیکَْ الْکتَِابَ باِلحَْقِّ مصُدَِّقًا لمَِا بَیْنَ یدََیْهِ وَأَنْزلََ التَّ

کند. اقامه دا میهای مختلفی پیریزی نیست. مصادیق اقامه نماز، حالتگیری کلی داشتن به معنای عدم برنامهجهت

این إحکامی است.  وشود ها میدر خانه، در محل کار، جهت تربیت و... . اقامه نماز به معنای اقامه همه ارزشنماز 

ان به غیب و باید شود ایمها هرکدامش مییومنون بالغیب هم إحکامی است. ایمان به ملائکه، رسل، کتاب، حقایق این

ده در جامعه باشد، شهای ایجاد ه در انفاق هم به دنبال شکافبتواند در هر لحظه از زندگی آن را به دست آورد. اینک

بیفتد، در این مورد  کند اما در مورد اینکه دو ماه دیگر، شش ماه دیگر، چه اتفاقی بایدگیری میاش را تصمیمکلیت

 ریزی کند. باید آن را برنامه

                                                           
 42همان، ص  43
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ن و بقره پشت ن کارش همین است. آل عمراشود. در سوره آل عمراتنزیل به تصمیم گیری و برنامه ریزی مربوط می

ها تبدیل ریانجها و رخدادها و کند و یکی آن را به برنامهدر پشت یکدیگر هستند. یکی حقایق کلی را بیان می

 های مختلف آورده شده است. کند. در سوره آل عمران بحث جنگ احد و برنامهمی

« زیِزٌ ذُو انْتقَِامٍرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شدَِیدٌ وَاللَّهُ عَأَنْزَلَ الْفرُْقَانَ إِنَّ الَّذِینَ کَفَمنِْ قبَْلُ هدُىً لِلنَّاسِ وَ: »4و آیه  3آیه 

توان رصه عمل میعشود، فرقان. فرقان محکمات قرآن است که در هنگام ورود به در اینجا در مقام عمل اسم قرآن می

خواهد انجام دهد، بتواند نی انسان آنقدر با قرآن انس داشته باشد که هر کاری را که میبه آنها اتکا کرد. لذا باید زما

ود که بتوانیم محکمات شای را برای اتکا به آن داشته باشد. باید انس ما با قرآن آنقدر زیاد یک آیه، دو آیه و سوره

هنمان بیاید. اگر کسی حاضر شویم و قرآن در ذ قرآن را احضار کنیم. نه اینکه احضار کنیم، در واقع ما باید نزد قرآن

 نتواند به هر دلیلی از قرآن استفاده کند، احتمال بروز کفر در او زیاد است. 

ابِ الکِْتَتَابَ مِنهُْ آیَاتٌ محُْکمََاتٌ هنَُّ أُمُّ هوَُ الَّذیِ أَنْزلََ عَلَیکَْ الْکِ»ریزی را کامل گفته است: ، شیوه برنامه7در سوره آیه 

مَا یَعلْمَُ تَأوْیِلهَُ إلَِّا اللَّهُ وَالرَّاسخُِونَ شَابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الْفتِْنَةِ واَبتِْغَاءَ تَأْویِلهِِ وَوَأُخَرُ متَُشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذیِنَ فیِ قلُُوبِهمِْ زیَغٌْ فَیتََّبِعُونَ مَا تَ

  «ا أُولُو الأَْلبَْابِکُلٌّ منِْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یذََّکَّرُ إِلَّ فِی الْعلِمِْ یقَُولُونَ آمَنَّا بهِِ

به صورت  «کَ الْکتَِابَأَنزْلََ علََیْ»و آن مقام تنزیل است  و آن قسمتی که « نزلّ علیک الکتاب»در بالا گفته است 

ش این است که افراد که در کند. علتبیان میآید، مفهوم تنزیل را که می« مِنْهُ آیاَتٌ محُْکمََاتٌ»إحکامی گفته است و 

بعیت کنند. نه اینکه شوند. باید در قرآن از محکمات تگیرند، اگر از متشابهات تبعیت کنند، گرفتار میعمل قرار می

ز وضوی پیامبر )صل امتشابهات قرآن را نفهمند اما باید از محکمات تبعیت کنند؛ مثلا وقتی به آیه وضو رسید، باید 

ح شده در آل عمران. شود مثلا توحید مطر علیه و آله( تبعیت کنند و باید حکم را از روایت بگیرند. محکمات میالله

شود. رایش نازل میبکند که انسان در مواجه با هر رخدادی، اسمی از اسماء الهی در سوره مبارکه آل عمران مطرح می

ا بخوانیم تا شیوه کند. خدا روزی کند زمانی سوره آل عمران ریخداوند برای هر رخدادی یکسری از اسماء را بیان م

ت و چرا با رخدادها شود قاعده تنزیل. چرا انسان زنده اسنازل شدن اسماء متناسب با هر رخدادی را بفهمیم. این می

در محلی. اص خشود؟ چون با رخدادها مواجه شود تا اسماء را نوش جان کند! جهت ملاقات خدا با اسمی مواجه می

 یابد. شود، در هر کدام اسمی متناسب با آن تجلی میشود یا جنگ میاگر صلح می
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 خداای به وسعت خانواده رسول  خانواده ؛سوره مبارکه نساء

ها را در نساناگیرد. وظایف شود. در واقع سوره نساء در حوزه بیت و خانواده قرار میحوزه این سوره محدود می

ا از بیت خودش به رکند. انسان کند و بعد بیت و خانه انسان را، بیت اهل بیت )علیهم السلام( میخانواده مشخص می

آمدن رسول، زن و بچه  کنید. قبل ازبرد. مثلا فکر کنید در زمان رسول الله زندگی میبیت اهل بیت )علیهم السلام( می

شود. حال در شما میشود و او پشما با خانه او یکی میو ملک داشتید یا اینکه هیچی نداشتید. رسول آمده است، خانه 

)صل الله علیه و آله(  شود مسائل خانه شما. مثلا پیامبرسوره نساء اینگونه است که مسائلی که در خانه رسول است، می

ی دارد، ار مسئلهشود مسئله خانه شما. دیگر کسی مسئله فردی ندارد و های جمع کند، این میخواهد عده و عدهمی

کند. این انه واحد میدارد و آنها را تبدیل به یک خها را برمیهای بین خانهمسئله امّت است. در واقع تقسیم بندی

 بیت رسول. شویم اهل بیت رسول. کار سوره نساء بیت سازی است اما به وسعت تمامشود بیت رسول و همه میمی

أدَْبارِها أوَْ نَلْعَنهَمُْ کمَا  نُوا بمِا نَزَّلنْا مصَُدِّقاً لمِا معَکَُمْ منِْ قبَْلِ أنَْ نَطْمِسَ وجُُوهاً فَنرَُدَّها علَىیا أیَُّهَا الَّذینَ أوُتوُا الْکتِابَ آمِ»

ه خدا کند که به آورنده کتاب و فرستاددر واقع به اهل کتاب توصیه می 44«لَعنََّا أَصحْابَ السَّبْتِ وَ کانَ أَمرُْ اللَّهِ مَفْعُولاً 

کنید ایمان بیاورند و در یک سیستم قرار بگیرند. در اینجا آیات مفصلی دارد و بسیار عجیب است. اینکه چرا فکر می

 تان به هم ریخته است. تان باید راحت و آسوده باشد. جاهایی در زندگیزندگی

طَّغُوتِ وَ قدَْ أُمِروُاْ مَا أنُزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتحََاکَمُواْ إِلىَ ال أُنزِلَ إلَِیْکَ وَأَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذیِنَ یزَعُْمُونَ أَنَّهمُْ ءَامَنوُاْ بمَِا 

 (60) أَن یَکفُْرُواْ بهِِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أنَ یُضِلَّهمُْ ضَلَالَا  بعَِیدًا

ای کند. عدهیآید در بیت رسول عمل مو میشود که اهای کلی میاین آیات، آیات عجیبی است. این جزء سوءگیری

ها، کنند در نزاعیل پیدا میروند. تمااند اما هنگام نزاع به سراغ محاکم غیر دینی میهستند که اعتقاد دارند ایمان آورده

 غیر دین و غیر پیامبر را وارد کنند. 

 (61)  منُافقِینَ یَصُدُّونَ عَنْکَ صُدُوداًالرَّسُولِ رأََیْتَ الْ ما أَنزْلََ اللَّهُ وَ إِلَى وَ إِذا قیلَ لَهمُْ تَعالَوْا إِلى

جود قرآن به وشود. آدمی هم که با شود، منافق هم متولد میاینها خیلی مهم است که شب قدر که قرآن نازل می

 ن گرفته شود. آشود. نباید چنین شود. این کار شیطان است و باید جلوی برد هم متولد میمحاکم طاغوت پناه می
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نوان حکم بیاورید! گویی در زمان پیامبر بین دو مومن اختلافی شکل گرفته است و بعد بگوییم بروید ابوجهل را به ع

رآن واضح قهای موجود جنبه حکمیت باشد، همین است. آیه دهد. اگر مشاورهطاغوت را به عنوان حکم قرار می

ر قرآن و غیر از روند سراغ غیای اهل قرآن نباشد، مردم میجامعه است. دین، کتاب و طاغوت واضح است. وقتی در

ه دارد از چرا که جامع توانند انجام بدهند. شب قدر آنقدر که درد دارد و انذار دارد، بشارت ندارد.این هم کاری نمی

هد. محتوای این ار دها را هشدآید که انسان؛ یعنی شب قدر می«انا منذرین»شود. سوره دخان گفت مسیرش خارج می

ازل شود اما شما نهشدار چیست؟ کتابی دارید که نازل شده است. بسم الله، شروع کنید! آیا این درست است که قرآن 

 های اجتماعی، صریح قرآن این است. برای مسائل خودتان به سراغ غیر قرآن بروید؟! در عرصه

ای فکر ه زمینههای طاغوت محو علمای اصلی است. در چانهگویند. از نشگویند که وجود ندارد، دروغ میآنچه می

را تاسیس کنند  توانستند طبیکنید علم وجود ندارد و شما عقب هستید؟! اگر عقلای این مملکت دور هم مثلا میمی

جا این  لم دارد، هیچعوجود دارد اما اجازه بروز ندارد. آنقدر که دانشگاه مفلوک است و ادعای پس توانستند؟ یا نمی

 ای که بگویید، همین است. این همه تبلیغ و ادعا چیز خوبی نیست.حالت را ندارد. در هر زمینه

سوره نساء را ببینید، این سوره خیلی سوره عجیبی است. در مبارزه با طاغوت و آیات عجیبی دارد، همنیطور  105آیه 

وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ »ت که هر کسی هم راستا با رسول شود در همین سیاق اس...« من یطع رسول »در ارتباط با رسول. آیه 

؛ یعنی 45«حینَ وَ حسَُنَ أوُلئِکَ رفَیقاًالرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنْعمََ اللَّهُ علََیْهِمْ منَِ النَّبیِِّینَ وَ الصِّدِّیقینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِ

 ای از رفقا را داشته باشد.راستایی با رسول، جبههبرای هم

إِنَّا أنَْزَلنْا إِلَیْکَ الْکتِابَ باِلحَْقِّ لِتحَْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بمِا أرَاکَ اللَّهُ وَ لا تَکنُْ لِلخْائنِینَ »این آیه را ببنید، خیلی عجیب است. 

  46« خصَیماً

ت. قرآن و کتاب قادر است برای هر های افراد اسگوییم یک وجهه آن حکم کردن بین خصومتاین حکمی که می

خواهند. اگر ما برای علمی نیاز به حکمی پیدا کنیم چیزی بین مردم حکم کند.  مردم متناسب با نیازهایشان حکم می

کند. تا زمانی که من خاموش هستم و نیاز و سوالی برای من شویم و او حکمش را ابراز میما هم جزیی از مردم می
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آید. باید حتما تقاضا و نیازی از طرف مردم نیست. به خودی خود قرآن نمی «لِتحَْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ»مطرح نشده است، 

 وجود داشته باشد. 

تخصصی این  وای خاص ها در حوزهریزی کلی و بعد از بقره و آل عمران هرکدام از سورهتنزیل در حوزه برنامه

 کنند. موضوعات را مطرح می

موضوع هست. اما  ها اینایم چون مربوط به قدرت ادراک انسان است و در بسیاری از سورهد نکردهتنزل را فعلا وار

 ها بطور ویژه آمده است. در برخی از سوره

، حتی در زمان هاستگیری تا الان اتفاقات مهمی افتاده است و جامع همه امتدر امّت خاتم از همان ابتدای شکل

همیشه اینگونه  های پیشین وجود دارد و در طول این چهارده قرنعادات و آداب امت خودش هم اینگونه است. انواع

شود و رای آنها نازل میبینید. اقوامی با سطحی بسیار بالا که حقایق مترقی ببوده است. در هر مقطعی اقوام مختلفی می

ده عجیبی است! در یک ند و این خیلی پدیهایی هستند که حتی به اندازه باء بسم الله هم فهم نداردر همان زمان گروه

هایی که هده است. انسانهای خالص قابل مشاها تا ایمانتوانید مشاهده کنید. از غارنشینزمان همه مقاطع تاریخ را می

اتش مسلط باشند. روند باید به همه این نظامات اشراف داشته باشند و در موقع آن به موضوعسازی میبه سمت نظام

ین کار را انجام اای که در مقام نظام سازی هستند مثل دوستانی که اینجا حضور دارند، اگر این دوستان دهالان ع

 د و این وظیفه ماست. ندهند، غیر اینها کسی نیست. پس باید بر کل قرآن مسلط باشند و همه نظامات قرآنی را بلد باشن

 . های قرآنی بتوانیم آنها را شناسایی کنیمهر جایی هم اهل کتاب مومن وجود دارد و باید باشاخص

 سوره نساء که در کل قرآن هم بسیار شاخص است این است که:  174آیه 

 (174)مُّبِیناً انوُرً إلَِیْکُمْ أنَزَلنَْا وَ رَّبِّکمُْ مِّن برُهَْانٌ جاَءَکُم قَدْ النَّاسُ یَأیَهُّا

که شما با سوال مهمی روبرو هستید و آن هم فهم وظیفه خودمان  علت نشان دادن این آیات و تاکید بر آنها این است

خورد؟ ما گفتیم این مقدرات در اختیار ماست در شب قدر است و اینکه آیا مقدرات ما توسط کسان دیگری رقم می

نور و وسیله و باید قبول کنیم که قرآن نازل شده است. پذیرفتن یعنی اینکه قران را حاکم خود بدانیم و آن را برهان و 

تواند اعتصام خود بدانیم. قران را وسیله صراط خود بدانیم. اگر اطلاع و اشراف به محتوای قران اگر نباشد، چگونه می

اینکار را انجام دهد؟! در واقع تقریبا بحث شب قدر، پذیرش نزول قرآن و نقش این نزول در مقدرات انسان و مقدرات 
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شود. اولین قدردانی از شب قدر، قدردانی از نزول قرآن است و این شروع میامّت اسلامی است. از خود ما هم 

 گوییم به عنوان نمونه است. ها که میخصوصیات به صورت آیاتی واضح در قرآن آمده است و این

 ؛ رسول به عنوان ولیّ الهی در حکومت دینیسوره مبارکه مائده

لَ اللَّهُ وَلا تتََّبِعْ أهَْواَءَهمُْ تَابِ وَمُهیَْمنًِا عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بیَْنهَمُْ بمَِا أَنْزَوَأنَْزَلنَْا إلَِیْکَ الْکتَِابَ باِلحَْقِّ مصَُدِّقًا لمَِا بَیْنَ یَدیَهِْ مِنَ الْکِ

وَکُمْ فیِ ماَ آتَاکمُْ اللَّهُ لجََعَلکَمُْ أمَُّةً واَحدِةًَ ولََکِنْ لیَِبْلُاءَ مِنْهاَجًا وَلوَْ شَعمََّا جَاءکََ منَِ الحَْقِّ لِکلٍُّ جعََلنَْا مِنْکُمْ شرِعْةًَ وَ

 ﴾48﴿نْتُمْ فِیهِ تخَْتَلِفُونَ فَاسْتبَِقُوا الخْیَْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرجْعُِکُمْ جمَِیعًا فیَُنبَِّئُکُمْ بِمَا کُ

 د.نامگذارد و هرچه غیر از خودش است را، هوی میقرآن می غیر خداوند اسم هر چه غیر قرآن است را

جهت شبیه به سوره  سوره مائده راجع به حکم مطالب زیادی دارد و قرآن را در جایگاه حاکم قرار داده است و از این

د دارد. در م وجوشود. این سوره، سوره ولایت است. نکات خیلی مهمی در سوره مائده از ارتباط نزول و حکنساء می

وی مبانی زندگی و ها این حالت وجود دارد و بین تنزیل و انزال ارتباط وجود دارد اما در سوره مائده رهمه سوره

راتی که به انتخاب ولیّ، انتخاب حکومت و انتخاب حکومت دینی، قرار دادن حکومت دینی در رأس زندگی و تغیی

کند مطرح می . در سوره نساء همین موضوع را در حوزه خانوادهافتدواسطه حکومت دینی در سبک زندگی اتفاق می

ره نساء طی حاکمیت کند. در سوکند و بیت را بیت رسول میها را یکی میگوید و بیت انسانو شئونات اجتماعی را می

شود. ل میم تبدیپدرِ بزرگی به نام رسول، همه خانواده هستند. در سوره مائده همین رسول به حاکم و والی و حاک

است؛ یعنی فضا خیلی  «انا و علی ابوا هذه امه»شود. اما در سوره نساء چهره رسول در اینجا به ولیّ و علی دیده می

ید زن شود. باید شئونات تر است. لذا باید زن در آن زن باشد و مردش، مرد باشد. زن نباید مرد شود و مرد نباخانوادگی

 ها حفظ شود. و جایگاه

 شاءلله که سوره مائده از ما دستگیری کند، صلواتی ختم بفرمایید. ان

رَبَّنا أَنْزِلْ علََینْا مائِدَةً منَِ »خورد، راجع به بحث حواریون است و اینکه اتفاق عجیب دیگری که در این سوره رقم می

خود اینکه مصدر و مرجع دین انزال  47«قنْا وَ أنَْتَ خیَْرُ الرَّازِقینَالسَّماءِ تَکُونُ لنَا عیداً لِأوََّلنِا وَ آخرِِنا وَ آیَةً مِنْکَ وَ ارْزُ
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خواهند کار کنند، این بخشی سازی میکند و این خیلی جالب است و دوستانی که در حوزه نظاماست را مطرح می

 جالب است. 

 سوره مبارکه انعام 

رةَِ یُؤمِْنُونَ بِهِ وهَمُْ مَّ القُْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا واَلَّذِینَ یُؤمِْنوُنَ بِالآخِأُبَیْنَ یدَیَْهِ وَلتُِنْذرَِ وَهَذَا کتَِابٌ أنَْزَلنَْاهُ مبَُارکٌَ مصُدَِّقُ الَّذیِ 

 ﴾92﴿عَلىَ صَلاتِهمِْ یحَُافِظُونَ 

قرآن مشکل ایمان به  داند. اگر کسی دراین آیه بسیار عجیب است. اولا ایمان به آخرت را مقدم به ایمان به قرآن می

ه است و در اینجا اش در عدم ایمان به آخرت است و این موضوع را در آیات ابتدایی سوره بقره مطرح کرددارد ریشه

 کند. خیلی صریح این موضوع را مطرح می

ه نماز و است شب قدر را قدر بداند. شاخص آن چیست؟ اهتمام ب دهد، شاخص اینکه چه کسی توانستهشاخص می

شود. ایمان به یاد میدر فرد افزایش یابد. هرچه انسان ایمان به آخرت داشته باشد، ایمان به قرآن در او زحفظ نماز 

مالاتی برسی؛ یعنی ایمان تر است. باید ایمان به آخرت داشته باشی تا تازه به وسیله قرآن به کتر و انتهاییقرآن غایی

 مندی از قرآن. شود برای بهرهبه آخرت مقدمه می

نَزَّلٌ مِنْ رَبِّکَ باِلحَْقِّ صَّلا وَالَّذِینَ آتَینَْاهُمُ الْکتَِابَ یعَلَْموُنَ أَنَّهُ مُأَفَغیَْرَ اللَّهِ أَبْتَغِی حَکمًَا وَهُوَ الَّذیِ أَنْزَلَ إلَِیْکُمُ الْکتَِابَ مُفَ

 ﴾114﴿فَلا تَکُونَنَّ منَِ الْممُْتَرِینَ 

است. امتراء یک اختلال است. در انسان به این معنا است که وقتی بخواهد کاری آیات اول سوره انعام بسیار عجیب 

رود تا آن را انجام ندهد. انسان آورد که آن را انجام ندهد. آنقدر با مسئله ورَ میرا انجام ندهد، آنقدر دلیل و برهان می

خواهد از آن در بیاورد. را که دلش می رود تا آن چیزیفهمد اما آنقدر ور میدر مواجه با قرآن، حکم قرآن را می

این خطر بزرگی است که ممکن است انسان در مواجهه با قرآن به آن دچار شود. انسان برای خروج از امتراء باید 

گوید این سوره خیلی واضح می«. ویل لکل همزه و لمزه»گوید؛ اید. میچکار کند؟ مثلا شما سوره همزه را خوانده

دهم ام کارهایی انجام میکند. همز و لمز یعنی طعنه و سرزنش. حالا در زندگیکه همز و لمز می که وای بحال کسی

رود که از آن شانه خالی کند. همز و لمز را انجام ها را کنار بگذارم اما آنقدر با این مسئله ور میشبیه سرزنش. باید این
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گویی فلان ر نیست مثل بچه حرف شنویی است که تا میگوید نه این همز و لمز نیست! کسی که ممُتَدهد و میمی

 کند. کار را انجام بده، همان را اجرا می

نیم. امتراء نداشتن مثال دیگر: ما متوجه شدیم که شب قدر خیلی مهم است و شب قدر آمده است که ما به قرآن اعتنا ک

یا بدون تفسیر  . . با تفسیرن قرآن؛ یک بار، دو بار، .کنم به خواندکنم و شروع مییعنی اینکه ایامی در هفته را خالی می

 شود، امتراء است!آورم و .. .اینکه بگوییم کار دارم و نمیموضوعات را در می

ک و چونه زدن چسوره را بخوانی و ببینی که خدا در مورد هر چیزی چه گفته است. اینکه دیگر  114تو باید این  

سخ دهد. ناسلامتی لمان بپرسی که در فلان سوره چه گفته شده است و او نتواند پاندارد! زشت است که از یک آدم مس

د انسان یا هر موجودی او خالق و ربّ و همه کاره است! یعنی وابستگی ما به او از همه عزیزانمان بیشتر است. همه وجو

های ندین سال کتابن بد است که چوابسته به خداست. آیا نباید بفهمد که این خالق، مالک و ربّ چه گفته است؟!  ای

 این با کدام متفرقه بخوانی و به مصنوعات بشری تن بدهی اما هنوز ندانی که در سوره بقره چه گفته شده است.

و مجتهدانه  شکرگزاری و با کدام منطق بشری و جوانمردی نزدیک است که حتی انسان یکبار هم به صورت عالمانه

متحول شدیم که دچار  وخواهیم اینگونه نباشد. بسم الله! تصمیم گرفتیم ن فهمیدیم و میبه سمت قرآن نرود؟! حالا الا

گذاشته است. فکر کنید نزندگی ما، فرصتی برای مطالعه قرآن باقی توجیه و امتراء نشویم و بهانه نیاوریم که شغل ما و 

ر کنید این ای قرآن خالی کنید و فککه خدا در هفته، شش روز به شما داده است. یک بیست و چهار ساعت را بر

 شود. متراء میداند که مومن دچار اساعت در دایره زمان نیست. این نهی از امتراء مربوط به مومن است چون می

 ﴾155﴿ وَهَذَا کتَِابٌ أنَْزَلنَْاهُ مبَُارکٌَ فَاتَّبِعُوهُ واَتَّقُوا لَعَلَّکمُْ ترُْحَمُونَ

رحمت است. رحمت مفهومش با حیات نزدیک است. مهربانی جزیی از آن است.  های کتاب، بحثیکی از ویژگی

کند. شود یعنی حیات دیگری پیدا میکند. کسی که مشمول رحمتی میرحمت موجودیت بخشی و حیات بخشی می

ی گذارد حیات طیبه. این رحمت همانکند که اسمش را مییعنی شما را به حیات دیگری متصف می« لعلکم ترحمون»

عامل خلقت همه موجودات است. سوره انعام سوره خروج  48«کتب علی نفسه رحمه»است که در سوره نیز هست. 

 شود. انسان از شرک است. انسان به واسطه قرار گرفتن در رحمت الهی از شرک خارج می

                                                           
 12سوره انعام، آیه  48
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شود اشد، میخشی بشود رحمان و اگر بعد از هدایت برحمت دو بعد دارد. وقتی موجودیت بخشی ابتدایی باشد، می

 رحیم. رحمان + هدایت = رحیم. 

د رحمان و هر شوبخشد، میبنابراین انسان بین دو رحمت ابتدایی و بعد از هدایت است. هر جایی که موجودیت می

مول هدایت توان جدا هم مطرح کرد. وقتی موجودی مششود رحیم. خود هدایت را میجایی که با هدایت است، می

 شود. رحیمیت می شود، شاملمی

ای ر سورهاین سوره با رویکرد خارج شدن از شرک و حیات بخشی است. در این سوره بحث شرح صدر آمده است. ه

ر کسی از اول قرآن با کنیم، حقایقی از انزال و تنزیل و تنزل دارد. این مطالب بسیار جالب است و اگرا که بررسی می

 شود.ب فراوانی دستگیرش میها را بخواند، مطالاین رویکرد سوره

رک و عِدل و شآورد که هرگونه شود و کتاب برایش توحیدی میدر سوره مبارکه انعام، انسان به توحید دعوت می

شب  شاخص دریافت آورد.کند و در نهایت در انسان شرح صدر و توسعه وجودی را به ارمغان مینِدّ را انسان جدا می

ده نفر! حیات  ی است. قبلا ذهنش نسبت به دستگیری چهار نفر درگیر بود، الان شدهقدر برای انسان، توسعه وجود

 شود.شود قلمرو پذیرش ابتلائات و هدایت الهی در فرد زیاد میوقتی افزوده می

 ریزی نکاتی در مورد شب قدر و برنامه

و از حالت  امتّ نگاه کنیماگر بخواهیم به شب قدر به صورت کاربردی بپردازیم، باید شب قدر را به صورت  -1

است اما یکبار  فردی خارج شویم. یکبار شما برای ثبت نام فرزندتان دنبال مدرسه خوب هستید و این نگاه فردی

ستم ها در یک سیشود کاری کنیم که نظام آموزش و پرورش طوری اصلاح شود که همه بچهگویید نمیمی

مهم است اما  نگاه فردی بر ما غلبه کند. درست است که بچه مندرست درس بخوانند؟ ما نباید اجازه دهیم که 

شاءلله که د، انشود؟ اگر شب قدر را به صورت فردی ببینیهای عالم چطور؟ پس وظیفه امت بودن چه میبقیه بچه

ل امت نگاه توانید به شکهمه دعاهایتان مستجاب شود چون رحمتش بر همه چیز گسترده شده است اما وقتی می

که خیلی به نفع  توانید و قدرت دارید. اگر مدارس همگی اصلاح شوندید، چرا این کار را نکنید؟! شما که میکن

شکل وجود خواهد مای اسم بنویسید، پذیر نیست. هر مدرسههمه و خود شماست! رشد در نظام غلط و اشتباه، امکان

ه حال به آن فکر توانیم. آخر مگر تا بد ما نمیگوییها باشد؟ میداشت. چه کسی باید به فکر اصلاح این نظام

 توانید یا نتوانید؟!اید که اصلا ببینید میکرده
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م. اساس شب آدم باید کمی فکر کند. رویکرد زندگی باید تغییر کند و از این لاک فردیت و منیّت خارج شوی

قدر برای  افتاد چون خصوصیات شبقدر هم اگر امتی نباشد، شما در مورد فلسفه آن به شک و تردید خواهید 

نگونه نیست و باید مثل کنید دیگر ایفرد در هر موقعیتی از سال امکان وقوع دارد اما وقتی شما امتی به آن نگاه می

 روزه یک نهضت عمومی داشته باشد و نیاز به مناسک دارد و مناسک هم مربوط به فرد نیست. 

ست و انسان هم د خودمان را شبیه شب قدر کنیم. شب قدر بستر نزول امندی از آن بایبرای درک شب قدر و بهره -2

ستر نزول آیات تواند بتواند بستر نزول شود. همانقدر که شب قدر بستر نزول قرآن است، ظرف انسان نیز میمی

د، ب قدر کنشها خود انسان است. هر قدر انسان خودش را شبیه باشد. آیات زیادی خواندیم که بستر نزول آن

توان ندی بیشتر میممندی بیشتری دارد. هر قدر این شباهت بیشتر شود، از این قاعده تشابه جهت بهرهامکان بهره

 استفاده کرد. 

ا تعیین کرده است شود که خدانسان با شباهت به شب قدر، حتما باید با امام پیوند بخورد چون ساختاری ایجاد می -3

ننده مقدرات است. است که با امام منطبق است و نازل کننده قرآن و تعیین ک و آن الگوی کلی که خدا ایجاد کرده

کند ب قدر حوالهاز کارهای ما در شب قدر بیعت با امام زمان است. بیعت با امام زمان این است که هرکسی در ش

ال به من بگو. با سکه کارهای سالش را از امام بگیرد و بگوید که اگر الان هم نخواستید به من بگویید، در طول 

ا به شب قدر شبیه کردم کنیم. خودم رشویم و به قرآن اعتصام پیدا میبندیم و از گناهان خارج میتو پیوند تقوا می

را از امام  اش این است که حواله کارهای سالشو ظرفم آماده پذیرش احکام توست. هر کسی در شب قدر وظیفه

با او مواجهه هستیم، از  ستم امام را ببینم. امام در غیب توست.. . امامی که مابگیرد. کسی نباشد که بگوید من نتوان

  کند. کافی است بخواهی و قبول کنی.است و در غیب تو، إعمال نظر می« یومنون بالغیب»مصادیق 

 انشالله این مطالب پشتیبان ما شود. 

متی از آقایان های مجرد و اد: یک امت خانمفرمایند حرف کاربردی بزنید و شب قدر را کاربردی کنیدوستان می -

رای واسطه شدن ای را آغاز کنند. بنده هم بهای دینی و سادهمجرد طبق سازوکاری از تجرد خارج شده و زندگی

 کنم.اظهار آمادگی می

رفتن وند برای شکارهای فرهنگی در سطح جامعه نیاز به حضور مردان دارد. افرادی که اینجا هستند، سامان دهی  -

 به مساجد و ...

های معمولی مثل ما با بهره قرانی خورم اما بدانید که همین آدمحاضرم برای این مطلب قسم جلاله بخورم اما نمی -

کند، بداند هیچ جا هیچ خبری نیست! همه را توانیم کاملا موثر باشیم. اگر کسی غیر این فکر میکه داریم می
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حات را انجام بدهند. کسی نیست بخواهد اصلاح کند و فکر نکنیم که دشمن خیلی ای بیایند اصلااند تا عدهگذاشته

توانیم نظامات قدرتمند است. اگر باور درونی ما احیاء شود که با علم، بینش و اتکا به نیروهای درونی و قرآن، می

 توانیم.معیوب را اصلاح کنیم و جزء صالحین باشیم، می

ما این یک دهم ای در هر ساختاری داشته باشد بنده پیشنهادش را به او میهرکسی در این جمع قصد هر تحول

است؛ یکی در زمینه  توانند اصلاح ایجاد کنند. دوتا علم نیازبر است. افراد با عجله نمیفرآیند تدریجی و زمان

م قرآنی تخصص خودش و دیگری در زمینه قرآن. اغلب افرادی که اینجا هستند، متخصص هستند. کافی است عل

 و باور در آنها بارور شود. این اصلاح نظامات گفتمان شب قدر است. 
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 قرآن و قدر عظمت ارزش،در شناخت  «ه»ضمیر  ؛ بررسیجلسه چهارم

  03/97/ 16اخوت    استا د    -هیئت  لسه ج                                                    قرآن    درق و      عظمتارزش  ،   در  شناخت «  ه»میر  ض بررسی  موضوع :-)جلسه  چهارم(  سوره مبارکه  قدر    
 

 پیرامون مفهوم نزولای مقدمه 

 برای سلامتی خودتان و همه مسلمانان عالم، صلواتی ختم بفرمایید. 

بپیوندیم، صلواتی ختم  ها را بدانیم و ما هم به خیل انبیاء و اولیاء الهیبرای اینکه خدا توفیق دهد تا قدر این شب

 بفرمایید. 

کسی در  ثل این است کهمبحثی که شروع کردیم وسعتش به اندازه همه قرآن است و طبیعی است هرکاری کنیم م

دازه ظرف خودش متوجه خواهد با لیوانی آن را بفهمد و اندازه بگیرد. طبیعتا هر کسی به انکنار دریا رفته است و می

ه برکت خود قرآن و شود و نباید هم انتظار داشت که مطالب در دو، سه،...، بیست جلسه فهم شود! اما امیدوارم بمی

ودمان برای فهم خای است، رسد جهاد محسنانهپایی این جلسات دارند که به حق به نظر میتلاشی که دوستان برای بر

ه خارج از درک کماند ها را نظام دهیم قطعا بخشی از آن بیرون میحقایق ظرفیت پیدا کنیم. هرکاری کنیم که بحث

 ماست اما به هر حال اینکه منظم مطالعه کند، بهتر است. 

اه است. اگر فرصتی شد انزلن«ه»بحث اول ما در مورد نزول بود و بحث امشب ما « انا انزلناه..»ر بر اساس آیه سوره قد

 در مورد روح، ملائکه و لیل فردا شب صحبت خواهیم کرد. 

 در بحث نزول گفته شد: 

ان که از ز واژگاای رساند؛ به دایرههای مختلف ما را به یک شبکه مفهومی میبحث نزول در کل قرآن و در سوره -1

توان دید. این ینزول حقایق تا مرحله تحقق آنهاست. جریانی از حقایق را از حق تا خلق در این شبکه مفهومی م

ن حقایق تا شبکه خیلی وسیعی است که در کل قرآن قابل بررسی است. اگر این شبکه را بدست آورد شبکه جریا

 مرحله تحقق را بدست آمده است.
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 هومی نزولگانه شبکه مف وجوه سه

شود به می این شبکه نزول سه تا وجه دارد؛ یک وجه آن مربوط به نزول قرآن است که این نزول قرآن مربوط -2

ی در زندگی شود جریان حقایق و سنن الهجریان حقایق در هستی، یکی مربوط به نزول مقدرات است که این می

ق در زندگی انسان خود انسان که مربوط به جریان حقایشود به تحقق یا نزول حقایق در انسان و یکی هم مربوط می

کنیم. ممکن نگاه می خواهیم شبکه مفهومی نزول را ببینیم، در سه بعُد به آنشود به شکل باور و عمل. وقتی میمی

را  نید. این مطالعاتکتوانید مطالعه های دیگری میبندیاست شما مطالعه کنید و ببنید که جریان نزول را با دسته

مکن است دسته مایم. بندی کردهایم و دستهمطالعات استقرایی گویند. مطالعه کردیم، یکسری از آیات را دیده

زول است با قوانین ها خیلی اهمیت دارد. یعنی قوانینی که در نهای دیگری نیز بدست آوریم. تجانس بین اینبندی

ت و کافی است ها وجه مثلیت قرآن اسهمیت داردکه اینافتد، خیلی امقدرات و آنچه در درون انسان اتفاق می

 توانیم متوجه شویم.یکی را بفهمیم، بقیه را هم می

 ارکان شبکه نزول

هستند. اگر زمانی  گفتیم این شبکه نزول حداقل سه رکن دارد: انزال، تنزیل، تنزّل. این سه در واقع ارکان نزول -3

ر واقع فهم إحکامی داری کند، باید این سه کار را انجام دهد. انزال انسان خواست به حقیقتی رجوع کند و آن را ج

ود بیاورید که آن مطلب و حقیقت است. فرضا قصد دارید کاری را برای خدا انجام دهید. اول باید خدا را در خ

خواهید میرای خدا اصلا منظورتان از خدا کیست. در تنزیل نگاه به موقعیت و تفصیل است؛ مثلا درباره کاری که ب

ربوط به نزول. هر مشود به دریافت اوامر های آن کار چیست. تنزّل هم مربوط میانجام دهید، باید ببنیم انگیزه

ای کار اشتباه هم باید ریزی و کاری که بخواهید انجام دهید، ناچارید این سه قسمت را انجام بدهید و حتی بربرنامه

کسی که خالق  رای شما مهم شده است، این فهم إحکامی است. خدا یعنیاین سه کار را انجام دهید! مثلا خدا ب

اعمال خدایی  شود خدا در چه کاری. کارهایی کهگیرد میاست، مالک است، مدبر است. وقتی در تنزیل قرار می

مر در ها اثلا دهرود روی اوامر و دستورات کارها و پذیرش احکام آن. ممکن است مدارند در امور است. تنزل می

است و تنزیل در مورد افطاری باشد؛ از اطعام دادن، حسن معاشرت، اولویت قائل شدن برای کار. تنزل در دستوره

 بسترها و انزال در حقایق. 
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کند( تم استفاده میشود حقیقتی )یا شبه حقیقتی چرا که شیطان هم از همین سیسشبکه مفهومی انزال تا تحقق عملی می

کامل توضیح  یابد. در انتهای سوره شوری، شبه حقیقت راامری )دستوری از شیطان( تحقق می که در موقعیتی با

 آورد. فرماید کسانی که افاک اثیم هستند، شیطان برایشان احکام را میدهد که میمی

 ق تا خلق. نی از حاینها شدند ارکان نزول. شبکه مفهومی نزول که همان جریانِ جریان حقایق تا مرحل تحقق است؛ یع

البته به صورت  ومحل نزول در قلب است به دلیل اینکه خداوند مرتبه دریافت و پرداخت را را قلب نام نهاده است 

شود و فته میشود، قلبش گرمجازی به عقل نیز قلب گفته شده است. فرایند بد و خوب یکی است. انسانی که بد می

یابد. کسی یمکند و قدرت و توسعه شود، سعه صدر پیدا میوب میتواند مجرای دستورات بد شود. وقتی خفقط می

 شود. دود میکند و خیلی محکند، دایره وجودی خودش را کم میرود و قساوت قلب پیدا میکه به سمت شیطان می

راد ر چقدر افها. های که در قصه نزول است این است که نزول دو سر دارد؛ یکی حقایق و دیگری هم موقعیتنکته

اند. بنابراین نزول های بیشتری را برای خودشان فراهم کنند، اقضای دریافت حقایق را در خودشان بیشتر کردهموقعیت

کند، بیشتر دریافت  شود. هر چقدر انسان قدرت خود را در دریافت بیشتراز جهتی به دو رکن بالا و پایین وابسته می

تواند ای که میدازهو ایجاد شرایط بیشتر باشد، لازم است هر کسی به ان خواهد کرد. حال اگر منظور از اصرار توسعه

مقدار که بتوانید  رسد. هرهایمان میرسد اما دستمان به موقعیتکار را انجام دهد. دست ما به این حقایق نمیاین

 دهید. ها را توسعه دهید، کار بهتری )در حد توانتان( انجام میموقعیت
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ه به مستمندان کمک کند ای قرار گرفته است و بنا شده کگیرد. فرضا در جامعهها قرار میروی موقعیت امتراء بیشتر بر

کنید؟ نفاق نمیو او هم پولی دارد و یک فهم إحکامی هم دارد. طبق سوره حدید که خدا وارث هر چیزی است، چرا ا

کند؛ مثلا دود میخودش را مح از انفاق موقعیت امرش نیز توسط رسول نازل شده است. حالا این فرد برای سرباز زدن

د آمده است و سپارد. شبیه آن چیزی که در سوره توبه در مورد قاعدین هست؛ امر جهاپولش را به کسی دیگری می

ه موش مردگی بزند و تواند خود را بموقعیت آن نیز فراهم است و این فرد هم شرایط لازم برای جهاد را دارد اما می

کند. در واقع گیرد و موقعیتش را کور میرود در آن توجیهات قرار میخودش توجیهه بیاورد! همینطوری میبرای 

ید روی شبکه خواهم بگویم اگر کسی خواست جریان حقایق تا تحقق آنها را کار کند، حتما بامن با این بحث می

به صورت دلی انجام  است که ما خیلی از کارها راها اعتقادشان بر این مفهومی نزول در قرآن کار کند. هر چند بعضی

گویند . برخی میدهیم..! منتهی اگر آدم بخواهد به صورت علمی انجام دهد، خیلی قدرت بیشتری پیدا خواهد کردمی

این است که اگر  زنید! حرفها را میدهیم و برایمان عجیب است که شما چگونه این حرفما این کارها را انجام می

ن را تبدیل به آشود و در طبعش وجود دارد، کاری که به صورت دلی یا به قول قرآن به صورت امیّ انجام می همان

 . ای برسدهای ویژهتواند به تشخیصها میکند. خیلی وقتیک جریان علمی بکند چون قاعده پیدا می

 عی ندارند. ام که افراد از مباحث روشی اطلادر این مباحث فرض را بر این قرار داده

 وتی با هم دارند؟شما یکجا فرمودید که نزول سه رکن دارد و الان گفته شد که دو رکن دارد. این دو چه تفا سوال:

ائل شوید. قتوانید برای نزول رکن یکی از حیث ذاتش است و یکی از حیث کارکردش. به اعتبارهای مختلف می -

و پایینی برای  د دارای دو رکن است. این دو رکن که جنبه بالاییاز نظر ذات نزول سه رکن دارد و از نظر کارکر

شناسی انسان کند. و همه مباحث علمی بحثشان مراتب است. فرضا همان حقایقی که درنزول دارد ایجاد مراتب می

کند. ر میلوم تغییکند، عشود. مراتب که تغییر میشود. همان وارد طب میشناسی وارد میاست، همان مطالب به روان

-روان عالم یک کون واحد است چون در آن نزول وجود دارد و مراتب ایجاد شده است. علم طب چیزی جز علم

روند، مت احکام میشوند اما وقتی به سگیرند، متمایز میشناسی نیست. در واقع علوم وقتی در مقام تفصیل قرار می

 اشته باشد به همه علوم مسلط است.کنند. لذا اگر کسی آن علم وحدتی را دوحدت پیدا می

دانست؟ ایشان علمی را داشت که هر علم دیگری از آن گویند آیا حضرت رسول )صل الله علیه و آله( فیزیک میمی

شود چون نظام، نظام انزال و تنزیل و تنزل است. اگر فرض کنیم کسی در رشته تحصیلی خودش به حقیقت جدا می
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ها در نظام مثلی قرار دارند و کند چرا که اینهای دیگر هم دست پیدا میطبیعی به رشتهآن رشته دست یابد، به طور 

کند و این موضوع بسیار جالب است. به همین دلیل کند و نیازها هم تغییر میدر یک موقعیتی اسم یک علمی تغییر می

ت إحکام است. خلاصه این بحث، بحث گیرد و مبنای بسیاری از علوم غریبه رفتن به سماست که علوم غریبه شکل می

ای به دنبال کشف شاءلله دوستان در خواندن هر سورهمهمی است که ما فقط توانستیم فضایی را از آن باز کنیم تا ان

 این نظام باشند.

 نمونه سیر نزول در سوره مبارکه فلق

انسان باید به  باشد؛ یعنیستعاذه میخوانید. این سوره یک حقیقت إحکامی دارد که آن مفهوم افرضا سوره فلق می

های لا یک موقعیتخدا پناه ببرد و خدا خود را به عنوان پناهگاه معرفی کرده است. این یک حقیقت إحکامی است. حا

ا به هرحال دست خودتان کند. امبندی میها را دستههای شرور باید پناه برد. این موقعیتتفصیلی دارد یعنی در موقعیت

اگر کسی این  ها را تفصیل دهید در خانواده و محل کار و ... . یکسری دستورات دارد کهتوانید اینیاست و م

طفا حسود نباشید، لها انجام دهد، در واقع پناه برده است. اولین دستوراتش این است که دستورات را در آن موقعیت

و نفاثات باشید و خود  این است که مراقب حسود و غاسق ها اوامر اولیه است. اوامر ثانویهنفاثات و غاسق نباشید. این

 باید آن را وارد گوید: چگونه سوره را بخوانم؟ خواندنش همین است! حالارا در معرض آنها قرار ندهید. یک نفر می

-می کلی و تصمیگیراش است. حالا باید بیاید در درون خودش جهتزندگی کنید. این از نظر انزال تا تنزیل قرآنی

 خود انسان.  گویند جریان نزول درهای کلی و تفصیلی و برنامه ریزی و اجرا داشته باشد. که این را میگیری

ه در آن حقایق کتوان جدولی درست کرد ای میای انجام داد. برای هر سورهعین همین کار را باید برای هر سوره

ستورات مربوط تحقق این حقایق هست را در بیاورید. دهایی که در آن امکان إحکامی را مشخص کرد و بعد موقعیت

هت گیری کلی، شود و بعد آن را وارد سطح جبه آن را در بیاورید و بخوانید. این سَبک نزولی خواندن سوره می

 کنید. ریزی و اجرایی میبرنامه
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 تقوا، از لوازم شبکه مفهومی نزول

ها مثبت سری نزولهای مقدماتی، همراه و بعد. یکلازمه دارد؛ لازمهکنید، شبکه مفهومی نزول سه وقتی نگاه می -4

ت بعد آن است. است و یکسری منفی. مثلا تقوا شرط انزال است و این لازمه مقدماتی است. ایمان، هدایت و رحم

بر زولی که نآید. اگر بخواهیم خلاصه بگوییم حق همراه با هر نزولی است. حکم از مجموعه آیات به دست می

قایق بر او سر ریز اش چیست، باید بگوییم تقوا. اگر کسی تقوا داشته باشد، به طور طبیعی حمدار حق است، مقدمه

خواهند دو بهم مینها شود. بعضیکند. در طغیان استعداد نزولات منفی میشود و استعداد نزول حقایق پیدا میمی

رسد که ه ذهنشان میباند اما به یکباره بکن! و برخی هم نشستهگوید این کار را زنی کنند اما یکی در گوششان می

م است که برخی کند. خیلی مهها آثار طغیان و تقوا است که ایجاد استعداد نزول میدست کسی را بگیرند! این

 استعداد نزول شوند. اصحاب کهف قرآن نخوانند اما قرآن شدند. این بر اساسخوانند و برخی قرآن میقرآن می

د دارد. چه در اثر تقواست. چرا که قرآن فقط این کتاب و مصحف نیست. بلکه مجموعه این حقایق است که وجو

باشند. این به دلیل بسا قرآن مصحف را نخوانند اما قرآن را بلد باشند و برخی حافظ قرآن باشند اما آن را بلد ن

 نفوذ را دارد یا ندارد. کند، این دریچه استعداد است. این استعداد است که مشخص می

تقوا یعنی خود را در محضر خدا حاضر دیدن و جریان خدا در وجود. همین که فرد احساس در محضر خدا بودن کند. 

کند. همراه هر نزولی هم حق است و آورد که دریچه نزول را باز میای میاین در فرد وقایه 49«أَ لَمْ یعَلَْمْ بأَِنَّ اللَّهَ یرَى»

گوییم. در نزول منفی البته امر. یعنی به طور طبیعی در هر نزولی، دستوری وجود دارد که به آن حکم یا امر میحکم و 

هم این را داریم. حکم طاغوت است. نتایج مختلفی برای نزول گفته شده است. خروج از ظلمات به نور محصول، این 

ای کند. گویی گیاهکی زیر خاک است و یک مرتبه روزنهشود و فرد را از ظلمات خارج مینزول است. چیزی نازل می

                                                           
 14سوره علق، آیه  49
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های مختلفی آید. این نزول همراه با خروج از ظلمات به نور است. سورهشود و او بیرون میاز نور به روی او گشوده می

ست. حال در این زمینه هستند مثل سوره انعام، سوره ابراهیم و آیت الکرسی. در نزول منفی، خروج از نور به ظلمات ا

شود. ماحصل نزول در قرآن، هدایت و رحمت معرفی شده است. هدایتش به انسان در این سمت روز به روز بدتر می

مندی از حیات. این دو در سوره مبارکه نحل کامل توضیح داده گردد و رحمتش به بهرهخروج از ظلمات به نور باز می

 شده است. 

ه همه کاش، سوره مبارکه اعراف است دقیق و خوب انجام دهد سوره اگر کسی بخواهد روی بحث نزول یک کار

 ها در آن وجود دارد.مولفه

ا تحت ولایت یشود. اما یا تحت ولایت خداست هر انسانی که هبوط پیدا کرده است، ساختار نزول در او جاری می

لمات به نور. ظو رحمت و خروج از اش تقوا و دریافت امر است و هدایت شیطان. اگر تحت ولایت خدا باشد، مقدمه

وای نفس عمل های ندارد و طبق اش طغیان است. طغیان یعنی اینکه فرد ضابطهشود اینکه مقدمهنقطه مقابلش می

این را خیلی  کند. حکم هوای نفس یا شیطان دارد و نتیجه آن هم خروج از نور به ظلمات است. درآیت الکرسیمی

 «الذین آمنوا..الله ولی »واضح گفته است: 

 و قدر قرآن« هُ»بررسی مفهوم 

وره مبارکه شوری نگاهی باشد. برای فهم این موضوع پیشنهاد ما این است که به سانا انزلناه می« ه»بحث بعدی در مورد 

 شوند. های حوامیم به عنوان پشتیبان سوره قدر محسوب میشود. سوره

 «وحی»تبیینی بر مفهوم 

 یر نزول وحیسوره مبارکه شوری؛ س

کنیم خداوند کتاب، وحی، قرآن، فرقان و مواردی از این اسامی را به کتابش نسبت داده وقتی در قرآن بررسی می

کذلک »به « ه»اناانزلناه، این « کذالک یوحی الیک»گوید.گذارد و به آن وحی میاست. گاهی اسم عام روی آن می

هایی استفاده کرده هایی، از چه اسماین خیلی بحث است که در چه زمانگردد و اسم ندارد. البته باز می« یوحی الیک
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و... . شاید یکی از رموز اینکه انا انزلناه گفته شده است به این « بینات»یا « صحف»گوید است و اینکه چرا خداوند می

خواهیم بدانیم ثمره اینکه قرآن دارای اسامی مختلفی است، گردد. میبه همه این اسامی باز می« ه»دلیل باشد که این 

 چیست. 

ن کلمه قرآن رود، خود نزول خیلی مهم است. نزدیک تریها خود وحی است. وقتی وحی به کار مییکی از این اسم

منتقل  یامبر استگوید در واقع حقیقتی از جایی بر جایی که قلب مومن یا پبه نزول، وحی است چراکه وقتی وحی می

امبر نبوده است و برای دهد که وحی فقط مربوط به پیشود. حتی باید وحی را با نزول معنا کنید. در آیه سه نشان میمی

ست در مورد اروایاتی  250سایر انبیاء نیز بوده است. یکسری روایت وجود دارد؛ در اصول کافی جلد یک، صفحه 

روایت می  ورد این است که شب قدر از کجا خلق شده است که درها در مشب قدر وجود دارد. یکی از آن روایت

 اند. فرمایند از زمانی که پیامبران خلق شده

 ﴾4﴿لَهُ مَا فِی السَّماَوَاتِ وَمَا فیِ الأرضِْ وَهوَُ الْعلَیُِّ الْعظَِیمُ 

للَّهَ هُوَ الْغَفُورُ دِ رَبِّهمِْ وَیَسْتَغفِْرُونَ لِمَنْ فیِ الأرْضِ أَلا إِنَّ انَ بحَِمْتَکاَدُ السَّماَوَاتُ یَتفََطَّرْنَ مِنْ فوَقِْهِنَّ وَالمَْلائکِةَُ یسَُبحُِّو

 ﴾5﴿الرَّحِیمُ 

 ﴾6﴿لَیهْمِْ بِوکَِیلٍ عَوَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَلیَِاءَ اللَّهُ حفَِیظٌ عَلَیْهمِْ وَمَا أنَْتَ 

درت او اتکا کنند. قتوانند به کند که افراد میآید، پیامبر قدرتی پیدا میدهد که وقتی وحی میاین آیات نشان می

 کما اینکه اینجا در آیه ششم وکیل بودن یعنی همه کاره کسی شدن. 

لجَْنَّةِ وَفَرِیقٌ فیِ ارَیبَْ فِیهِ فَرِیقٌ فیِ هاَ وتَُنْذرَِ یَومَْ الجَْمْعِ لا وکََذَلِکَ أَوحَْینَْا إلَِیکَْ قرآنا عرََبیًِّا لتُِنْذِرَ أمَُّ القُْرَى ومَنَْ حَوْلَ

 ﴾7﴿السَّعِیرِ 

با «. لتنذر ام القری»شود شود. کار وحی این بود که پیامبر را وکیل بکند، کار قرآن میدر اینجا اسم قرآن آورده می

 گیرد. هر اسمی، کارکردی شکل می

  ﴾8﴿ حمَْتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ منِْ وَلِیٍّ وَلا نَصیِرٍرَوَلَکِنْ یدُخِْلُ منَْ یَشَاءُ فِی  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لجََعَلَهمُْ أُمَّةً واَحدِةًَ 
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برخوردار  ولیّ و نصیر نداشتن خاصیت همان وکیل نبودن است. هرکسی از وحی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم

گیرید و نیاز قرار می ل و نصیر اوست. مثلا بر سر دو راهیدهد که آن ولیّ، وکیباشد، خداوند برای او وکیلی قرار می

گیرند و کیل میوخواهند و کسی را کنند همین را میدارید کسی به شما بگوید که چه کنید. کسانی که استخاره می

 کنند. در واقع از خاصیت وحیانی قرآن استفاده می

 ﴾9﴿وْتَى وهَُوَ علََى کُلِّ شیَءٍْ قدَیِرٌ هُوَ الْوَلِیُّ وهَُوَ یحُْیِی الْمَأَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَولِْیَاءَ فَاللَّهُ 

ا نظام وحی صورت اگر کسی قرآن را به شکل وحی ببیند، در واقع خدا را ولیّ خود گرفته است. ولایت خدا بر فرد ب

 گیرد. می

 ﴾12﴿نَّهُ بِکُلِّ شیَءٍْ علَِیمٌ لَهُ مقََالِیدُ السَّماَوَاتِ وَالأرضِْ یبَسُْطُ الرِّزْقَ لِمنَْ یَشَاءُ وَیَقدِْرُ إِ

دهد. اینکه ان میای از واژگان را در حوزه وحی به ما نشبحث کلید و قفل و رزق و تقدیر رزق با وحی است. دایره

ها، کلید ز کردن قفلدار شدن، نصیردار شدن، کلیددار شدن و بان همراه است. ولیّوقتی وحی بیاید چه اتفاقاتی با آ

 ها در دست نظام وحی است. بسط رزق

الدیِّنَ ولَا  واوصََّینَْا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وعَِیسَى أَنْ أَقیِمُ شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدیِّنِ مَا وَصَّى بهِِ نُوحًا وَالَّذِی أَوحَْینَْا إلَِیْکَ وَمَا

 ﴾13﴿بِی إلَِیهِْ مَنْ یَشاَءُ ویَهَدْیِ إلَِیْهِ منَْ یُنیِبُ تَتفََرَّقُوا فِیهِ کَبُرَ علَىَ المُْشْرکِِینَ مَا تَدْعُوهمُْ إِلَیْهِ اللَّهُ یجَْتَ

وقتی خدا نعمتی مانند های دید خدا با ما این است که گیرد. از تفاوتو همینطور خود شریعت نیز در این راستا قرار می

داند و همه بشریت را در آن نعمت سهیم کند، آن نعمت را مربوط به همه بشریت میپیامبر را به انسان ارزانی می

دهد کانه آن نعمت را به من هم داده است. این نظر خداست. نظر ما این داند و وقتی نعمت وحی را به پیامبر میمی

بیند و پیامبر را دارایی به پیامبر داده است، پس ما نداریم! خدا انسان را به ما هو انسان میاست که به ما که نداده است! 

پیما دارید. حالا من که نرفتم موشک درست کنم گویند شما قدرت پرتاپ موشک قارهداند. مثل اینکه میانسان می

ای که بر پیامبر عرضه شده است، محصول وحیاما این دارایی هر ایرانی است. پیامبر و وحی دارایی هر انسانی است. 

شود شریعت. گویی به ما وحی شده است که در هنگام نماز بایست و نیت کن و چنین بگو اما ما اینگونه فکر می

کنیم که به ما فقط تکلیف شده است و حس وحی نداریم. اگر حس وحی داشته باشم و احساس کنیم. فکر مینمی

شود. چون روز و موقعیت تغییر کرده شود، دیگر هیچ نمازی تکراری نمیمن هم وحی می کنم در هر نمازی بهمی
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شرع لکم من الدین »گوید بلند شو. به پیامبرت گفته، به تو هم گفته است. است و وحی جدید است. خداوند به من می

ر انسانی خود را لایق وحی خداوند کند و گفت پس تو هم همان معامله را بکن. اگ؛ یعنی راه را هموار می«ما وصی به

کند، گویی شود. هر کاری میکند و او عزیز و بزرگ میکند. به او امر میبداند، یعنی مرتب خدا با او گفتگو می

 اختصاصا به او گفته شده است. 

ت. اما این م اسگوییم اهل بیت )علیهم السلام(، درست همودت ذی القربی در این سوره آمده است. طبق روایات می

کدیگر را شوند، قدرت یراستا میدر درون خودش دارای مفهومی است. وقتی ساختارها به یکدیگر نزدیک و هم

دهد. ش را از دست میشود اما نماز نخواند این یعنی دارد قرابتآورند. مسلما اگر کسی بگوید به من وحی میبدست می

ساختار به ساختار اهل  رین لحظه عمرشان نماز را داشتند. قرب پیدا کردنچون پیامبر اعظم )صل الله علیه و آله( تا آخ

 بیت )علیهم السلام(، نشانه سلامت آن است و دور شدن از آن نشانه معیوب بودنش است. 

یْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ رَبِّکَ إِلَى أَجلٍَ مسُمًَّى لقَُضِیَ بَلِمَةٌ سَبقََتْ مِنْ کَوَمَا تفََرَّقُوا إِلا منِْ بَعْدِ ماَ جَاءهَمُُ الْعلِمُْ بَغیًْا بیَْنَهُمْ وَلَولْا 

 ﴾14﴿أُورِثوُا الْکتَِابَ منِْ بَعدْهِِمْ لَفِی شَکٍّ مِنْهُ مُرِیبٍ 

اد تفرق کرده گوییم. بغی وجود دارد که ایجگوید این ها آمدند، جدا شدند. هرکدام گفتند ما درست میخدا می

ها دچار شک مریب این ای رسید مثلا به کسانی مانند ما. بعدشود. ارث کتاب به عدهاینجا شروع میاست. داستان تازه 

د و نسبت به آن بد شدند. شک مریب یعنی اینکه نتوانستند حقایق آن را بفهمند و از آن نتوانستند برداشت یقین کنن

ی ندارد و آن را کند و با زندگی ما کارت نمیکند، تولید علم  و صنعدل شدند. گفتند این مشکلات ما را حل نمی

ای از موعهشود مجکنار گذاشتند. بحث در مورد وحی بود که بعد تبدیل به شریعت شد و بعد شد کتاب. کتاب می

فتیم ما که اصلا گهایی که به پیامبر شده است. این بعدا تبدیل به ارث شد و دست به دست شد تا به ما رسید. وحی

ست را ببنید. به هایی که در ماه مبارک در مورد قرآن توسط علمای ما شده افهمیم. بروید مصاحبهنمیاش را وحی

ست. مریب حالتی رسد که قرآن بتواند در فلان چیز و فلان کار بتواند کمک کند و این حالت مریب امان نمیگمان

 اطر ناکارآمدی وحی نیست. توانم استفاده کنم، به خاز بددلی و عدم اعتماد است. اگر من نمی

کند. تفرق یعنی خارج شدن از حالت قرب. به محتوا و کتاب علم دارد. وقتی علم با بغی جمع شود، ایجاد تفرق می

کند. بغی خیلی مهم بغی حالتی از ظلم و تعدی است و علمش مانع دارد. علم وقتی با بغی همراه شود ایجاد تفرق می

 خواهی دارد. شود. انسان میل به فزونمی
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یْنَکُمُ اللَّهُ ربَُّناَ تُ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ منِْ کتَِابٍ وأَمُِرْتُ لأعدِْلَ بَفَلِذَلِکَ فاَدعُْ وَاستَْقِمْ کمََا أُمرِتَْ وَلا تتََّبِعْ أهَْواَءهَمُْ وَقُلْ آمنَْ 

 ﴾15﴿للَّهُ یجَْمَعُ بیَْننََا وَإلَِیْهِ الْمصَِیرُ اکُمُ وَرَبُّکُمْ لَنَا أعَمَْالُنَا وَلَکُمْ أَعْماَلکُمُْ لا حجَُّةَ بیَْننََا وَبیَْنَ

گوید با خدا لله. میگوید اباعبداکند که چنین کردند و چنان شد. نمیخوانی میاز اینجا به بعد گویی شروع به روضه

 کند تا به آیات آخر برسیم. ها را شروع به گفتن میدر افتادن و یکی یکی علت

 به وحی است. ترین آیات راجعتوان گفت که این آیات جامعکند، میخصوصیات وحی الهی را بیان میسه آیه آخر 

 ﴾51﴿لیٌِّ حَکِیمٌ وْ یرُسِْلَ رَسوُلا فَیُوحِیَ بإِِذْنِهِ مَا یَشاَءُ إِنَّهُ عَوَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمهَُ اللَّهُ إلِا وَحْیًا أَوْ مِنْ ورَاَءِ حجَِابٍ أَ

د، وساطتت واسطه باشد. اگر با واسطه باشخاصیت وحی، خاصیت کلام است. ممکن است با واسطه و ممکن است بی

منظور ملکِ  آن با رسول است. جالب است که وساطتت آن با رسول است. اسم رسول ما هم که رسول بود، این رسول

 یعنی وحی به باشد.هم واسطه وحی برای ما می گویند چون اواست. پس بی دلیل نیست که به رسول ما هم رسول می

ست. خوش به اپیامبر با رسول است و وحی برای ما هم با رسول است. منتهی رسول او ملکِ است و رسول ما رسول 

وحی است.  شود که خاصیت رسول در انتقالحال ما چون جبرئیل در اختیار رسول بوده است و این خیلی مهم می

ت یعنی همه ای به ما داده است که رسول اسخدا را شکر امشب فهمیدیم که خداوند دارایی رسول ما رسول است.

م است و جبرئیل ل شخصیت اول عالکند. رسومحتوای وحی را برای ما آورده است و نقش جبرئیل را برای ما بازی می

هتر است. جا رسولی برای ما بشود که رسول بدون وساطتت او وحی را دریافت کند. پس چنین دم اوست. حتی میخا

 را نیز داشتیم. دارد که انسان سوره قدر را بخواند و بخواهد پیامبر را ببیند. در ثواب قرائت سوره این موضوع

سول امام ما یک رسول داریم، یک رسولِ رسول داریم  و یک رسولِ رسولِ رسول. رسول که رسول است. رسولِ ر

کنند. حضرت می ولیّ فقیه است. همه رسول هستند چون اوامر و نواهی را سرریز زمان است و رسولِ رسولِ رسول هم

که به خاطر نوع دانند و نه به خاطر شخصیتش بلامام )ره( در کتاب ولایت فقیه شان، ولیّ فقیه را شأن رسول می

ارد و نیز رسولِ درسول  فرمایند همان رسالتی که رسول دارد، در ایجاد امر و نهی همان رسالت را رسولرسالتش. می

 رسولِ رسول. 

آید یعنی محل و موقعیت حکم است. علی هم یعنی امیرالمومنین )علیه وقتی اسم علی )علیه السلام( در قرآن می

 تواند بر مومنین امر داشته باشد. السلام( است یعنی موقعیتی دارد که می



97 
 

نْ نَشاَءُ منِْ وَلا الإیمَانُ وَلَکِنْ جعََلنَْاهُ نُورًا نهَدْیِ بهِِ مَ ا مَا کنُْتَ تدَرْیِ مَا الْکتِاَبُوکََذَلِکَ أَوحَْینَْا إلَِیْکَ روُحًا منِْ أَمْرِنَ

 ﴾52﴿عبَِادِنَا وَإِنَّکَ لَتَهدْیِ إِلَى صرِاَطٍ مُستَْقِیمٍ 

دانیم و فکر یمه آن گوییم وحی، ما خواطر خود را شبیتر کند. وقتی میخواهد کمی فضا را جدیبحث وحی بود. می

ایی در این عالم کنیم مثلا وحی هم اینگونه است. به خاطر اینکه خداوند جلوی این توهم ذهنی ما را بگیرد. جمی

خود را محقق  آفریند و روحی از امرکند. جایی که حضرت عیسی )علیه السلام( را بدون پدر میوحی را ممثل می

و دستور  گوید شبیه عیسی آفرینی است. یک وقت کسی فکر نکرد یک امرای که خدا میکند؛ یعنی جنس وحیمی

موسی  مان نسبت به وحی امور قراردادی و جعلی است در حالیکه عصای حضرتقراردادی است. چون ما احساس

وجود خود  وکم آن است. خود حضرت عیسی )علیه السلام( )علیه السلام( و ناقه حضرت صالح )علیه السلام( کم

ضرت آنچه برای ح اش ممثل گشته است در پیامبر اعظم )صل الله علیه و آله(.اند در واقع حقایقول، آنچه کردهرس

ت. این آیه خبر از این موضوع تر آن در پیامبر )علیه السلام(  اتفاق افتاده اسبینید به مراتب قویعیسی )علیه السلام( می

 دهد. می

   ﴾53﴿تصَِیرُ الأموُرُ  ا فیِ السَّماَوَاتِ وَمَا فیِ الأرضِْ ألَا إِلَى اللَّهِصِرَاطِ اللَّهِ الَّذیِ لَهُ مَ

 ای است. صلواتی ختم بفرمایید. دهندهسوره بسیار تکان

 شان بپردازیم.های آنها و معرفیخواهم سه چهار واژه بگویم و بعد به سراغ سورهمی

 جهات مختلفی از وحی؛ کتاب، قرآن و فرقان

داریم به اسم وحی از جهتی به آن کتاب و از جهتی قرآن و از جهتی دیگر به آن فرقان گویند. خود وحی چیزی 

شود شود. کتاب میخاصیتش همان کلام الهی بودن است که آن کلام در حکم روح است که حقیقتی جاری می

قابل قرائت یعنی مجموعه تمسک  است. قرآن یعنی منظومه« کتب علیکم الصیام»شود فرائض مثل حقایق ثبت شده می

ها خصوصیات وحی است. پیدا کردنی مثل حبل الله متین یا عروه الوثقی. در فرقان تفکیک جریانات است. البته این

هایشان متفاوت است. وقتی کتاب و قرآن است، بحث آیات مهم است. آیات یعنی همه هم زمان هستند اما خصوصیت

شود. در سوره مبارکه اسراء حقیقت جامع کتاب ها کد میای دارد؟ در قرآن اینه فایدهها چفرقان نداریم. این بحث
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یهدی للتی »داند یعنی گویی عصاره هر کتاب است. در سوره مبارکه اسراء قرآن را می« الاتتخذوه من دونه وکیلا»را 

رهایی را انجام دهد. قرآن در جامعه شود، تمرکز روی خود فرد است. فرد باید کاداند. وقتی قرآن میمی« هی اقوم

 های نحل، فرقان و اسراء را نگاه کنیم. خواهیم سورهکند. میها را جدا میکند و جریاننقش پیدا می

 سوره مبارکه نحل؛ وحی غیر انبایی

نحل حرفش ا سوره کرد امکند. البته سوره شوری را هم داشتیم که وحی را تبیین میسوره نحل خود وحی را تبیین می

دهد؟ ری نمیدهد و دیگاید؟ چه تفاوتی دارند که یکی عسل میاین است، زنبور عسل و زنبور غیر عسل را دیده

ور معمولی به شود که زنبوری از حالت زنبشود. وحی منجر میشود و به دیگری نمیگوید چون به یکی وحی میمی

ت به هم در کارآمدی ها نسبها یعنی تفاوت و تمایز انسانانسان شود مثلی برایزنبور عسل تغییر هویت بدهد. این می

شود. ما هفت حی میشود. البته نه وحی انبایی. در سوره نحل به زنبور عسل هم وبه میزان وحیی است که به آنها می

بعد راهکاریی  ود.شهشت نوع وحی داریم. انسان باید ساختاری پیدا کند که وحی بردار باشد تا مثل زنبور عسل شفاء 

فصل، مآید. خیلی شود زنبوری از وضعیت گاوی به زنبور عسل ترک وضعیت کند، یکی یکی در سوره میکه می

بدیل به انسانی شود تکند. پس در سوره نحل به دنبال ساز وکاری هستیم که انسان جالب و زیبا و منظم این کار را می

 ی انبیا قائل نشده است. شود. و این وحی را فقط براکه به او وحی می

ست که هر انسانی اای آنچه در سوره شوری خواندیم مربوط به وحی انبایی و پیامبر است اما در اینجا مربوط به وحی

ر زیبا و شیرینی تواند با کارهایی که به صورت خیلی ساده و مرتب گفته شده به آن برسد. سوره نحل سوره بسیامی

ن سوره، سوره مان متحول شود آره بگویید که تا فقط با آن انس بگیریم و کل زندگیاست. اگر کسی بگوید یک سو

کند خیر و اری میکند. انسانی که هر کفایده به با فایده منتقل مینحل است. چون کل ساختار فرد را از حالت بی

 شود. برکت می

 ﴾1﴿ى عمََّا یشُْرِکُونَ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فلَا تَستَْعْجِلُوهُ سُبحَْانَهُ وَتَعاَلَ

 ﴾2﴿أنَذْرُِوا أنََّهُ لا إِلَهَ إلِا أنََا فَاتَّقُونِ  ینَُزِّلُ المَْلائِکَةَ بِالرُّوحِ منِْ أَمرْهِِ عَلىَ مَنْ یَشَاءُ منِْ عبَِادِهِ أَنْ
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که و روح و امر ئهای عجیب است، با فراز و فرودهای جالب. ملاآیه جان دهیم. این آیه پر از حس 2جا دارد برای 

داست و آزاد نیست. آنچه خاند. به یک بنده آمده است. بنده است یعنی در بند اند. اما ملائکه با روح از امر آمدهآمده

که هیچ الهی در عالم نیست  حالا«. انه لا اله الا انا فاتقون»دهد که است و عصاره وحی را انذار می« انذروا»آورده است 

مین است. هر ها جاری باشد. همه وحی در هر جایی هست. هسزاوار است که غیر از من در زندگیغیر از من، آیا 

 کسی وحی را در هر جایی دریافت کند، غیر از این نیست. حواست باشد که غیر او نیست. 

 توان از آن عبور کرد. دانم چگونه میسوره نحل خیلی عریض و طویل است، نمی

. این آیه ایدزمانی که در مورد موضوعی فهمیدید که تقوا چیست به نوعی مشمول وحی شدهوحی عمومی یعنی هر 

 «. نا فاتقونلا اله الا ا»آید تا محصولش این باشد که خیلی بالاتر از این است که ملائکه و روح و امر می

ر وحی. در سوره د اما از منظگویهایی که مثل سوره نحل وحی آمده است بعد از آن قرآن و کتاب را هم میدر سوره

و پایینی دید. بلکه وجه  ها، نباید بالااش در مورد وحی است. اصلا در نگاه به این واژهشوری اما اینگونه نیست و همه

 ایم، به خاطر همین رویکرد است. و رویکرد است. اگر وحی را هم وسط قرار داده

 سوره مبارکه اسراء؛ مفهوم قرآن

ف( و یاران ایشان ر عجیب است. این سوره و سوره کهف خاص امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریسوره اسراء بسیا

گر اینکه حضرت میرد مهای جمعه بخواند نمیفرمایند که هرکسی این سوره را در شباست. در مورد سوره اسراء می

 ت. کند و این خیلی مهم اسقائم )عجل الله تعالی فرجه الشریف( را درک می

ر است. مباحثی که ای به اندازه سوره اسراء در مورد قرآن مطلب ندارد و واژه قرآن در آن پر تکراشاید هیچ سوره

مطرح شده  راجع به قرآن گفته این است که قرآن را به عنوان یک کتاب معرفی کرده است که در آن بحث قرائت

بیین شده است. یعنی ها در سوره تت قرار داده است، همه اینهای قرائت، امکاناتی که خداوند برای قرائاست . ویژگی

کلیدی در آن  ها دستوراتبرندهبردهای انس با قرآن از جهت قرائت در سوره کامل ذکر شده است. موانع پیشراه

 ذکر شده است. 
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 ﴾9﴿یعَْمَلُونَ الصَّالحَِاتِ أَنَّ لهَمُْ أَجرْاً کَبیِرًا  إِنَّ هَذاَ الْقرآن یهَدْیِ لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَیبَُشِّرُ المُْؤْمنِِینَ الَّذیِنَ

ن و ظرفیت پیدا شود. انذار به معنای هوشیار شدآید بحث غایت قرآن؛ بشارت و انذار مینوعا وقتی بحث قرآن می

 است و بشارت به معنای تشویق نیست و به معنای میل به مقصد پیدا کردن است.کردن 

  ﴾45﴿ةِ حجِاَبًا مسَْتُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ القْرآن جَعَلنَْا بیَْنَکَ وَبَیْنَ الَّذیِنَ لا یُؤْمِنُونَ باِلآخِرَ

لیل از قرآن به شود به همین دمی رود وشود، بالا میخاصیت قرآن بالابرندگی است  و کسی که مصلح به قرآن می

 کند. دهد و مصون میعنوان حرز استفاده کرد. چون او را در مداری قرار می

قدمات تدبر ها نوشتیم، در حکم مکردم، احساس کردم هر چهارده جلدی که برای روشوقتی این آیات را کار می

دا، از کتاب و فرقان جدا، سازی از وحی جدا، از قرآن جنظامایم. اینکه بتواند در مقام بوده است. هنوز وارد تدبر نشده

 شود.جبران می شاءاللههای تنزیل و تنزل و انزال در هر کدام استفاده کند، فاصله زیادی داریم که انبا شیوه

 ﴾105﴿ذیِرًا وَباِلحَْقِّ أنَْزَلنَْاهُ وَباِلحَْقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْناَکَ إلِا مبَُشِّرًا وَنَ

 ﴾106﴿وَقرآنا فَرَقنَْاهُ لتَِقْرَأَهُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مکُْثٍ ونََزَّلنَْاهُ تنَْزِیلا 

ر کرده و در بحث نزول را در دو ساحت انزال و تنزیل آورده است و بحث قرآن را با دو حالت فرقان و قرآن ذک

 گردد. در انزلنه و فرقناه به وحی بر می« ه»درونش وحی هم هست و 

  ﴾107﴿ذاَ یُتلْىَ عَلَیْهمِْ یخَِرُّونَ لِلأذْقَانِ سجَُّداً قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤمِْنُوا إِنَّ الَّذیِنَ أُوتُوا الْعلِمَْ منِْ قَبْلِهِ إِ

ریان حق است، اعتماد ها به این قرآن که از حیثی انزال و از حیثی تنزیل شده است و در ساحت جانتظار است که انسان

 سیده است. داشته باشند. حالا به آنها بگو اعتماد کردی یا نکردی، در هر صورت قرآن به همه اهداف خودش ر

اشند؟ در آیات بای علم پیدا کرده باشند و از آن خبر داشته شود قبل از آنکه قرآن نازل شود، عدهعجب مگر می

 ید. آها اهل کتاب است که خبر داشتند که قرآنی میگویند اینمی

 ﴾108﴿وَیَقُولُونَ سُبحَْانَ رَبنَِّا إِنْ کَانَ وعَْدُ رَبنَِّا لمََفْعُولا 
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 ﴾109﴿وَیخَِرُّونَ لِلأذْقَانِ یَبْکُونَ وَیزَیِدهُُمْ خُشوُعًا 

 یم و این طبع قرآن است. ایم کسی قرآن بخواند و با صورت به زمین بیفتد ولی امیدواریم این اتفاق را ببینما که ندیده

 سوره مبارکه کهف؛ مفهوم کتاب

سبت به کتاب، نسوره مبارکه کهف بعد از سوره اسراء و چسبیده به آن است. در واقع مثل شب و روز هستند. قرآن 

رجوع به قوانین باز  گردد. کتاب به مجموعه قوانین وشب است. چون قرآن به درون انسان و تعامل انسان با او باز می

تاب افتاده است را کهای کتاب و اتفاقاتی که در کهف برای اینکه انسان بتواند پیش برود، ویژگیگردد. در سوره می

 ست. اها در کتاب به طور کامل ذکر شده بیان کرده است. استفاده از مثَلَ، نباء، قصص و کارکرد این

شود. کتاب رایش هویدا میاول باید حیثیت قرآن بودن قرآن برای یک نفر واضح شود و بعد حیثیت کتاب بودن ب

فکر و سایرفرایندها تکند. اما در قرآن فرایندهای کند و ذخائر دارد. گویی حقایقی را آرشیو میحکم ذخیره پیدا می

 باید فعال باشد. کتاب رجوع کردنی است و قرآن فرآیندی.

ی کسی بخواهد کند. وقتیان میکند که کارکردهای کتاب را با آنها بخداوند در سوره کهف چهار داستان مطرح می

ا خصوصیات خاصی بها استفاده کند. کتاب مربوط به ثبت حقایق است. کتابی دارید به کتاب رجوع کند، باید از این

 صص باید اتفاق بیفتد. قکه در آن مثلا داستان اصحاب کهف آمده است و نحوه استفاده از این داستان با مثل یا نباء یا 

فاهیم بینابینی مثل ذکر مخوانید. بین این دو خوانید، در اینجا با عنوان مشاهده کتاب میان قرائت میدر قرائت به عنو

ع محتوای کتاب از مثل آورد. در واقشود. قرائت قرآن به شکل مَثَلی است و در اینجا در خود کتاب، مثََل میایجاد می

اید و نباید ایم. ذات کتاب به هست و نیست و برفتهو قصص و نباء شکل گرفته است. احکام را جزء ذات کتاب گ

 است. 

  ای منذر؛ مفهوم فرقان و وی گیسوره مبارکه فرقان

کنند. ها به کتاب میل پیدا میهایی مانند انبیاء، نور، مومنون و حج و .. قرار دارد. همه اینبین سوره کهف و فرقان سوره

کند. رسد. سوره فرقان ویژگی منذر را ذکر میتا به سوره فرقان می های مختلف کتاب استدر واقع تقریبا ویژگی
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دهند. در کند، کتابی دستش میشود، قابلیت خواندن قرآن را پیدا میگویی از اینجا یک انسانی مصُلحّ به وحی می

شود و همین که میتواند قرائت کند و کتاب دارد، در سوره فرقان وارد جامعه اینجا انسانی که وحی دارد و قرآن می

کند. در اینجا مردم وحی، قرآن و کتاب را شود و ایجاد میشود این فرد بین حق و باطل تمایز قائل میوارد جامعه می

یعنی در مسیری قرار « یجعل له فرقانا»دهد. خودش موجب تمایز است. بینند که تمایز میبینند بلکه آن آدمی را مینمی

 است. « عبادالرحمن»کند. آیات آخر سوره مربوط به متمایز میگیرد که مسیرها را می

شود اعث گمراهی میبحتما باید قرآن را کسی که بر او نازل شده است ببینی .دیدن قرآن بدون اهل بیت علیهم السلام 

نوز کامل رخه هچچون ساحت فرقانیت را ندیده است. این یک چرخه است و شما باید در این تردد داشته باشید. این 

ه اندازه نزدیک شدنش بشود انا انزلنا؛ وحی، قرآن، کتاب، فرقان. هر کسی می« انا انزلناه»نیست اما در یک دید کلی 

زدیکی رسانایی نکند و با تواند قدرت پیدا کند. سیستم قرب اینگونه است که خصوصیات را منتقل میبه پیامبر می

 کند. شود و دوری او را نارسانا میایجاد می

 مایز است. کتاب حقیقتی است ثبت شده و قرآن حقیقتی است قرائت شده و فرقان حقیقتی است که ایجاد کننده ت

 کنیم: مان مرور میآیاتی که دلالت بر این موضوع دارد را در حد وسع
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 گر شد، ادامه بدهیم. شاءلله در جلسه بعد اآیات اولیه سوره مبارکه کهف و سوره مبارکه فرقان را فقط بشنوید که ان

وحی

جاری شدن 
ی  رو  و 
حقیقتی 

کتاب

حقایق ثبت 
شده

 -فرای 
انواع ثبت و 
حریان قانون 
و حقایق به 
 ورت باید 
و نباید

قرآن

منظومه قابل 
 -قرائت

منظومه 
تمس  
کردنی

فرقان
تفكيك 
-جريانات

جريان سازی 
 -های جامعه
حق از باطل

آیات
در سوره 
:اسرا

الا : کتاب
تتخدوا من 
دون ا  
وکی 

در سوره 
:اسرا

فرقان؛ 
ولقرآن فرقنا

وحي از منظر 
انواع رجوع 
دروني و 

كشف حقايق 
و القائات و 
تاثيرات 
معنوی

اهميت پيدا  ولیدر فرقان ، 
فرقان يعني  -مي كند

آنكه علمَ  -محكمات قرآن
تمايز -قرآن را بدوش دارد

دهندگي در سبك زندگي

عباد : مبل  و قاری قرآن
الرحمن هستند

اتفاقی که 

:می افتد

اتفاقی که 

:می افتد

انسان را احيا مي ساختار 
.كند

كاری مي كند كه انسان 
ساختار پيدا مي كند و در 
مواجهات نفع گزين مي 

شود
مبل  و قاری 

قرآن

كسي كه به قرآن مسلح 
است، فرد خودش مولد مي 

مسائل را منتقل به . شود
حقايق مي كند و دريافت 

هايي دارد

اتفاقی که 

:می افتد
جریان حقایق و علم آن

 

 خ  ه بحث

دانیم که این ضمیر بخواهیم کنیم و میدر آیه انا انزلناه صحبت می« ه»مان این شد که ما در مورد ضمیر خلاصه بحث

رقان برگردد. قرآن، به کتاب و ف گوییم که این ضمیر محتمل است به وحی، بهگردد. بعد میبه چه چیزی باز می

تر قرآن را ه تفصیلیکدهد. هر چقدر بتوانیم ها کارکردهایی دارد که مواجهه ما را با قرآن تغییر میهرکدام از این

اوند به ما عنایت بشناسیم، استفاده بیشتری از آن خواهیم داشت. در شب قدر از خدا بخواهیم که این چهارتا را خد

 صلوات بر محمد و آل محمد. کند، به برکت 
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 1 نظام مولفه ای قرآن؛ جلسه پنجم

  03/97/ 17اخوت    استا د    -هیئت  لسه ج                                                                                                 1    م مولفه  ای  قرـآننظا موضوع :-)جلسه      پنجم( سوره  مبارکه  قدر    
 

 در باب ا میت شب بیست و سوم ای مقدمه

ها شب ه سایر شبدر شب قدر بودنِ شب بیست و سوم ماه رمضان تاکید بیشتری شده است اما این به این معنا نیست ک

ر روایات دای دارد. در مورد شب بیست و سوم های دهه آخر ماه رمضان فضیلت فوق العادهقدر نیست. همه شب

ن آبیشتر آداب  هاست.تاکید فراوان شده است و آداب خیلی زیادی نیز در مورد آن آمده است که بیشتر از سایر شب

 هایی که ذکر شده است مثل سوره عنکبوت و سوره روم است. مربوط به خواندن قرآن است. سوره

منَْ قرَأََ سوُرتَیَِ  عنَْ أبَِیهِ عنَْ أبَیِ بصَِیرٍ عنَْ أبَیِ عَبْدِ اللَّهِ ع أنََّهُ قَالَ:حَمزْةََ  أَبیِ روَىَ الحَْسَنُ بنُْ عَلیِِّ بنِْ  الروم فقد»: 1روایت 

 أَبَداً وَ لَا أَخَافُ لِ الجَْنَّةِ لَا أسَْتثَْنِی فِیهِالْعنَْکبَُوتِ وَ الرُّومِ فِی شَهْرِ رمَضََانَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْریِنَ فَهُوَ وَ اللَّهِ یَا أَبَا محَُمَّدٍ مِنْ أهَْ 

 ؛ 50«.مَکاَناً أَنْ یَکتُْبَ اللَّهُ تَعَالَى علَیََّ فیِ یمَیِنِی إِثمْاً وَ إِنَّ لِهاَتَیْنِ السُّورَتَیْنِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

هشت خواهد به خدا سوگند او اهل ب ؛عنکبوت و روم را بخواند هایهر کس در شب بیست و سوم ماه رمضان سوره»

وند گناهی بر من کنیم و بیم آن ندارم که در اینکه در این سوگند خدابود و هرگز کسی را از این حکم استثنا نمی

 «.نویسد و به راستی که این دو سوره را نزد خدا مقام بلندی است

 شاءالله حتما این دو سوره را مطالعه کنید. ان

ینَ منِْ شَهْرِ رَمضََانَ إنَِّا  روَىَ أَبُو یحَْیَى الصَّنْعَانِیُّ عَنْ أبَیِ عَبْدِ اللَّهِ ع أنََّهُ قَالَ: لَوْ قَرَأَ رَجُلٌ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِفَقَدْ: »2روایت 

گر کسى ا»؛ 51«.ءٍ عَایَنهَُ فیِ نَوْمِهِإلَِّا لِشیَْ  هِ فِینَا وَ مَا ذاَکَوَ هُوَ شدَِیدُ الْیقَِینِ باِلاعتِْراَفِ بِماَ یخُصَُّ بِ  أنَْزَلنَْاهُ أَلفَْ مَرَّةٍ لَأصَْبحََ

در اعتراف به آنچه مخصوص به ما است  یقینش بخواند، را قدر سوره بار هزار در شب بیست و سوّم ماه رمضان، 

 «.شود و این نیست جز به خاطر آنچه در خواب دیده است]ولایت ما[ بیشتر می

                                                           
 313المقنعه، ص  50

 همان 51



105 
 

یه السلام( قرار شب قدر مهم است این است که بدانیم خداوند اختصاصاتی در شب قدر برای امام معصوم )علآنچه در 

هره ببریم. اگر این اعترافی خود از آن ب داده است و یقین داشته باشیم به این معنا که بتواند  به عنوان حقیقتی در زندگی

 ه خواهد شد.بگیرد، در مراحلی از عمر او به او نشان دادکند در فرد شکل که به این اختصاص و ثمرات آن می

 ا بخوانیم. شاءالله مورد توجه قرار بگیرد و به ویژه دعای فرج رهای دیگری در این زمینه هست که انروایت

م، دانیشود را نمی ترین چیزهایی که در این شب باید بخواهیم، حج خانه خداست. اینکه چگونه قرار است مهیااز مهم

د ثواب گویند کاری کنیگوییم حج، برخی میخدا خودش کاری بکند. بحث ما هم ثواب حج نیست چون وقتی می

ا کند و اگر نشد شاءالله خدا خود آن را از مسیری مهیحج برای شما محسوب شود. اما نه، بحث ما خود حج است و ان

 کند. شاءالله خودش جبران میهم بعدا ان

اسَئَلُکَ أنَْ  اَلّلهمَُّ انِیّ»ای بیعت با امام نیز هست؛ ان دعای حج است. در واقع این دعاها به گونهدعایی هست به عنو

  52«..وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَقتُْلَ بِی أعَدْاَءکََ أوَْلیَِائِکَ معََ  نبَِیِّکَ رَایةَِ فِی سبَِیلکَِ تحَْتَ قَتْلا تَجْعَلَ وَفَاتِی

 وحی به پیامبر

مفتخر به  کند به پیامبر و پیامبرقبل مطرح شد یک موضوع اساسی است که گفتیم خداوند وحی می بحثی که شب

که براساس آنچه کند به خداوند و نه براساس تجربه و عقل بلشود. وحی یعنی اینکه اتصالی پیدا میوحی الهی می

شنواند که خدا می شنوددهد و همانی مییبیند که خدا نشان مکند، همانی را میخداوند گوش و چشم بنده را باز می

گونه پیش فرض یچکند. در این علم هو این یک قدرت ویژه برای انسان است که از خواطر و ذخائر خود استفاده نمی

شنود. فقط هم ا میبیند و همان رکند، فقط همان را میای وجود ندارد. همان موقعی که خداوند مطرح مییا پیشینه

مان حیفه ذهنبینیم در صنیست. این دیدن و شنیدن به شکل دیدن و شنیدن ما نیست. الان اگر چیزی را میشنیدن 

نیدن عین آن چیز ششود اما در این دیدن و آید در قلب ما حاضر میشنویم، بعد میشود یا اگر چیزی را میحاضر می

 ن است. شود. در واقع در این دیدن و شنیدن، عینیت پیدا کردحاضر می
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کند. وحی یشود، انگار یک منبع شناخت دیگری پیدا ماین ساختار وحی است که وقتی انسان مُسلحّ به وحی می

و جهنم خبر  های بشری در شناخت است و هیچ نظیر و عِدلی ندارد. مثل اینکه شما از بهشتقدرتی ماورای قدرت

ت در مورد خود ترین مصادیق وحی آیات مربوط به توحید اسشوید. یکی از بارزنداری اما با وحی از آن باخبر می

ط به وحی است. ترین تجلیات مربوخدا ست و دیگری هم مربوط به معاد است. آیات مربوط به توحید و معاد از مهم

 ست. چرا که نه مسائل مربوط به توحید در قد و قامت عقل انسان است و نه مسائلی که راجع به معاد ا

کردند، آنها پیدا می های انذار ورود)علیه السلام( تا حضرت خاتم )صل الله علیه و آله( وقتی به عرصه از حضرت آدم

کردند از که می هایی همگیریشناختند؛ معرفی توحید و معرفی معاد. به همین دلیل موضعرا به این دو خصوصیت می

جای قرآن که  این زمینه خیلی زیاد است و در هر های معاد یا توحیدی بوده است. آیات درگیریهمان اول موضع

بوط به توحید یا مربوط های اجتماعی شده، مربینید که پیامبر )صل الله علیه و آله( هر جا وارد عرصهمطالعه کنید می

اد وزه توحید و معحشود، مربوط به به معاد است. به همین دلیل بیشترین بخش آنچه در حوزه وحی به انسان منتقل می

حید و یا در حوزه معاد مان را یا در حوزه تواست. یعنی اگر بنا شود فهم خود را فهم چابکی کنیم، باید بیشترین بهره

 ببریم. 
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 وجوه مختلف وحی بر پیامبر

، قرآن و فرقان استفاده کند و بقیه افراد از وحی پیامبر به صورت کتابخداوند به پیامبر)صل الله علیه و آله( وحی می

 گیرد.کنند و لذا در اختیار آنها قرار میمی

نواع ثبت و اینکه اشود، انواع ثبت قانون و حقایق آن است. در بحث کتاب، آنچه از وحی مربوط به کتابیت قرآن می 

ها و انواع ثبت ها و نیستچه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست و انواعی از باید و نبایدها مطرح است؛ یعنی هست

 منظورمان از این انواع را باید در آیات ببینیم. است.

تواند لقائی که میاکنیم همان وحی از نظر انواع رجوع درونی و کشف حقایق و القائات است. وقتی به قرآن اشاره می

ت وعا به قرآن نسبنها همه در ذیل قرآن هستند. تاثیرات معنوی را از قرآن دریافت کند و تاثیرات معنوی است. این

 کند. شود و قرآن به این شکل، صفت پیدا میدهیم به همین دلیل قرآن ذی ذکر، مجید میمی

د و تمایزها و کنسازی که در جامعه میبه هرحال آنچه مربوط به فرقانیت قرآن است، وحی است اما از نظر جریان

نگونه است که وقتی اندازد. نوعا ایمیهایی که بین مومن و کافر جدایی سازیکند. جریانهایی که ایجاد میتفکیک

لیّ است، اهمیت پیدا شود. خود منذر که نبیّ یا امام و وشود، عمدتا به خود نذیر اشاره میفرقان در قرآن مطرح می

نحراف او زیاد است و آید. اگر فرقانیت قرآن در ذهن کسی نباشد، احتمالا اکند. قرآن ناطق در اینجا به میان میمی

نذرِ قرآن کسی است مگویند. در سوره فرقان، فرقان یعنی نذیر و ن دلیل در روایات فرقان را محکمات قرآن میبه همی

کند. ی ایجاد میکه علم قرآن را به دوش دارد. عدم توجه به فرقان یعنی عدم توجه به تمایزهایی که در سبک زندگ

 باشند.  خواند، باید متمایزخواند با کسی که نمیکسی که قرآن می
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وَ عِبادُ الرَّحمْنِ الَّذینَ یمَْشُونَ علَىَ الأْرَضِْ »فرماید؛ به وجود بیاورد. طبق سوره فرقان که می« عبادالرحمن»فرقان باید 

کند. شود و این موضوع خیلی اهمیت پیدا می. قاری قرآن، عبادالرحمن می53«هَوْناً وَ إذِا خاطَبَهُمُ الجْاهِلُونَ قالُوا سَلاماً

بینیم که اگر کسی شویم میهای عملی کمی دارد اما وقتی وارد این سوره میکنیم قرآنی بودن جنبهگاهی ما فکر می

عبادالرحمن نشود مورد تایید قرآن نیست. در سوره فرقان آمده است که کاری بکنید که با رسول سبیلی داشته باشید. 

در این سوره اینگونه نیست که عبادالرحمن را رسول بگیریم بلکه  شود سبیل با رسول داشتن.عبادالرحمن شدن می

هایی که به قرآن متکی ها را تغییر داد، انسانسازی کرد و تمایز داد و سبک زندگیپیامبر که وارد جامعه شد و جریان

 شوند. می« عبادالرحمن»شدند و به آن عمل کردند، 

 وحی از وجه قرآن؛ احیای ساختار انسان

وزه قرآن اتفاقی که باید بیفتد این است که ساختار انسان باید احیاء شود. احیاء ساختار انسان یعنی اینکه انسان در ح

کند. زمانی شما کتابی پر آنها هدایت می ها را با اصلاح ساختار وجودیخودش تبدیل به یک مولّد شود. قرآن انسان

دهید بلکه ساختار او را محتوا طلب و دریافت . اما زمانی محتوا نمیدهیدکنید و آن را به کسی میاز محتوا درست می

کند که در فرد ساختار تفکری و عقلانیتی ایجاد شود که در مواجهه با کنید. قرآن کاری میکننده محتوا از غیب می
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چیز منفعت وجود دارد  هر چیزی بتواند منفعتی از آن به دست بیاورد. شما در قرآن منتظر این نباشید که راجع به فلان

کند؛ یعنی نوع کند. این کار قرآن است که ساختار انسان را احیاء مییا ندارد چون خود موجود، منفعت را طلب می

کند که آن ساختار تفکر و نو ع دیدن و شنیدن و نوع دریافت کردن و نوع مواجه با هر چیزی را طوری احیاء می

ب متصل شود، لذا انسانی که در حوزه قرآن، ربّانی شود، خودش دریافت کننده خودش بتواند مستقیما با وحی و غی

 نوعی وحی است؛ چه در خواب و چه در بیداری باشد.

 

است. فرضا یک نفر  شما نباید برای دریافت اطلاعتتان در این حوزه به این معنا منتظر آیه باشید. فرد خودش مولّد

لم، اگر تفکر و عگوییم برای تولید علم فیزیک این فرد در مواجهاتش با این خواند. میفیزیکدان است و قرآن می

 ند. کشود و از آنجا حقایق را دریافت مینگاه قرآنی داشته باشد، بلافاصله به حقایق عالم متصل می

ای احیاء هپس در قرآن وحی از نظر انواع رجوع درونی و کشف حقایق و القائات و اثرات معنوی ساختار فردی به گون

های تولید علم قرآنی مربوط به این حوزه است. کسی ترین وجهشود و از مهمکننده وحی میشود که خود دریافتمی

خواهد که از قرآن فیزیک و  شیمی گویند نمیخواهم بروم سراغ قرآن، فیزیک و شیمی در بیاورم. میگوید میمی

ات را طبق همان قرار بده، وقتی اینگونه همان زندگی کن، مشی در آورید، طبق قرآن فکر کن و تعقل کن و طبق

شود و این عقلانی است که زمانی که شدی در مواجهه با مسائل و متناسب با اضطرارها و نیازها، حقایق بر تو نازل می

اساس  های آموزش جدیدشود. به همین دلیل نظامساختار انسان درست شود، به هرحال مواجهاتش هم متفاوت می

گذارند. تحلیل دهند بلکه اساس خود را بر خاصیت نوع فکر و تعاملات فکر میکار خود را بر دادن اطلاعات قرار نمی
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کنند و این همان چیزی است گر اهمیت پیدا میهای آموزشی و پرورش، افرادِ تحلیلمحتوا کار سختی است و در نظام

شود از ی کتاب قرائت شدنی؛ یعنی کتاب کشف حقایق درونی که میکه قرآن اسم آن را قرآنیت گذاشته است؛ یعن

 درون فرد پیشرفت کند.

ما اینجا شخاصیت وحی عینیت پیدا کردن است و دیدن و شنیدن آن هم مثل دیدن و شنیدن ما نیست. مثل اینکه 

نید و خود را در حرم ی پیدا کگوییم تصور کنید در حرم امیرالمومنین)علیه السلام( هستید و حال معنواید و مینشسته

نید داخل حرم ککند که احساس میامیرالمومنین)علیه السلام( قرار دهید؛ این یک شیوه است زمانی فرد کاری می

بیند، در آن نه اینکه می کند، پیامبر بهشت راکند. وقتی خدواند بهشت را برای پیامبر ترسیم میهستید و عینیت پیدا می

آورد. می کند. آیات قرآن در مورد بهشت و جهنم حس عینی برای رسولموجودیت آن را حس میگیرد و قرار می

خوع پیدا کند و این حالت بآیات عذاب است. چون عذاب امت را حس می حالات پیامبر در شنیدنترین از مهم

عنی فرد به عینه کردن است یکردن و ناراحتی رسول در اثر دیدن این عذاب است. دیدن و شنیدن وحیانی، عینیت پیدا 

 شاءالله خدا روزی کند.مسائل را شاهد است. ان

رید، عذاب یک افتد حضور داافتد. در خواب هر چه اتفاق میترین درجه وحی اتفاق میگویند در خواب پایینمی

شود، تحمل بسیار بالایی یم خواهد. همه آنچه به عنوان وحی به پیامبر ارائهبینید و این خیلی تحمل بالایی مینفر را می

ی هدایت، همین رویت خواهد مثلا آیات عذاب برای پیامبر خوشایند نیست و یکی از دلایل بال و پر زدن پیامبر برامی

اده دها است. وحی خاصیت بسیار عجیبی است که در یک مدت زمان کوتاهی اطلاعات وسیعی به انسان عذاب

مر خود است کسی، یک ساعت بخوابد و از اول خواب کل دوره زندگی و ع شود؛ مثال آن همین خواب. ممکنمی

است را در همان  افتادهرا در همان یک ساعت به عینه ببیند و همان تاثیرات که در طول یک عمر برای او اتفاق می

 یک ساعت دریافت کند. 

 کتابیت، قرآنیت و فرقانیت وحی

شود و در یان حقایق و علم به آن. در قرآنیت، ساختار درست میخاصیت کتابیت قرآن عبارت است از خاصیت جر

یت اوست و در گویید ساختار عالِم قرآنیت اوست و خود عالِم فرقانکند گویی میفرقانیت، شخص عینیت پیدا می

 کتابیت نیز علم عالِم. 
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 ود دارد.ر این راستا وجهای بسیاری دقرآنیت و کتابیت و فرقانیت سه، حیثیت مختلف از قرآن است و سوره

رت او برای دستیابی کننده بیرون از شماست. هر چقدر ساختار انسان احیاء شود، قدکننده و القاءدر وحی منبع دریافت

اتصال به غیب  دانند که اصل در خلاقیت، یککنند میشود. علمایی که راجع به خلاقیت کار میبه وحی بیشتر می

ها د با اشیاء و پدیدهآید. انسان خلاق انسانی است که در مواجهات خوبرای انسان به دست میاست که از ناحیه قرآنیت 

ست. نوع آموزشی که شنود؟ این شنیدن به خاطر نوع ساختار خود او اشوند. از کجا میشنود که بقیه نمیچیزهایی می

گوید که چه کار کن. کسی از بیرون به او می شنود. دقیقا انگاربوده است اینگونه است که از آن القائات بیرونی می

شود. حالا تر میمان را از قرآنیت قرآن بیشتر کنیم، خلاقیت ما در مسائل مختلف زندگی بیشهرچقدر بتوانیم بهره

خود در موارد  تواند این را ببیند. اگر کسی در زندگی شخصیاش مییا در زندگی شخصی هرکسی در رشته تحصیلی

ر شود و تچه کنم چه کنم رسیده است، باید قرآنیت قرآنش را تقویت کند؛ یعنی در این بخش فعالمختلف به 

نه بشنود و گوید ببیند، همانگوساختارش را درست کند. ساختار خود را درست کند یعنی همانگونه که قرآن می

 همانگونه راه برود تا این ساختار فرم بگیرد. 

ها را جدا یاد بگیریم و آنها را سه را با انزال و تنزیل و تنزل ارتباط بدهیم. بهتر است این اصراری بر این نداریم که این

توان انزال و تنزیل و تنزل را در نظر گرفت و لزومی ندارد که نیز جدا و خود را به تکلفّ نیندازیم. در هر سه مورد می

 ها را جدا کنید و نظیر به نظیر بگیرید. این
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شود. هر های مختلف و متعدد آن بشناسیم، قدرت ما در استفاده از آن بیشتر میانیم وحی را به حیثیتهر قدر ما بتو

توان از سه جهت دید و از سه جهت استفاده کرد. اینکه هر آیه جنبه فرقانیت یا قرآنیت یا کتابیت آن آیه قرآن را می

هم السلام( برویم و بینیم که این موضوع از دیدگاه آنها چگونه است و بعد باید بلافاصله به سراغ سیره اهل بیت )علی

وَ مِنْ آیاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنفُْسِکُمْ أزَْواجاً »خوانیم مثلا؛ چگونه شکل و صورت بیرونی پیدا کرده است. آیات را می

گوییم خدایا با این آیه چه بعد می  54«لِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یتََفکََّرُونَذ لتَِسکُْنُوا إلَِیْها وَ جعََلَ بیَْنَکُمْ موََدَّةً وَ رَحْمةًَ إِنَّ فی

بینیم که امام صادق )علیه السلام( در آنجا فرقانیت آیات را نشان داده رویم در توحید مفضل میتوان کرد؟ میمی

شود گیرد و این میدر نظر می کند برای آن منفعتی راای را که نگاه میو پدیده است و نشان داده است که هر آیه

 فرقانیت آن آیه که در این عالم هیچ چیزی بیهوده نیست.

از تحقق داشته باشیم  در فرقانیت، جریان فکری حتما باید نمود بیرونی داشته باشد. در فرقانیت باید یک مثال بیرونی

بینند که حضرات یمخوانند السلام( را میکه ایجاد دو جریان کرده است. کما اینکه کسانی که سیره اهل بیت )علیهم 

کنید رآنیت نگاه میقکنید و وحی را با دید اند. وقتی قرآنیت را کار میدر زمان خودشان تمایزهایی را ایجاد کرده

ت و یا کتاب رود. کتابیکند و روی اصلاح ساختار وجودی مییعنی هر آیه چگونه ساختار وجودی من را اصلاح می

سازی ر بگیرد و جریانتواند به عنوان علم در جریانات علمی قراای میرود روی این موضوع که هر آیهه میدیدن هر آی

 کند. علمی می

 

نجام داده باشیم ها کار کنیم تا هم به نوعی اعمال شب قدر را اخواهم بیشتر روی سورهامشب چون شب قدر است می

 ده باشیم. و هم اینکه از محضر علمی قرآن استفاده کر

                                                           
 21سوره روم، آیه  54



113 
 

او برای فهم این سه  ترین اتفاقاتی که برای انسان باید بیفتد این است که قدرت درونیترین و خاصشاید یکی از مهم

وت، قرائت، تدبر های مختلفی را در قرآن ذکر کرده است. تلاجنبه از وحی و آیه، فعال شود به همین دلیل خدا روش

ر بگیرد و این به قدرت فعال شود. هر انسانی باید درصدد اصلاح ساختار خود قراو اسامی مختلفی داده است تا این 

اده کند. این انسان برای شود. اول باید فهم قرآنیت در او فعال شود تا بتواند از دو حیثیت دیگر استفقرآنیت مربوط می

شود، دوم باید  ر آن است، اصلاحهای زندگی که داصلاح ساختارش ابتدا باید نگاه و رویکرد او به بسترها وعرصه

ها بر روی یناهای او درست شود. ها و توجهات و فعلیتها و مقاصدش اصلاح شود و سوم باید در واقع بینشغایت

د و فعلیت او شوشود و توجهات، مدیریتش میها ادراکات فرد میگیرند. بینشعناصر ساختار وجودی فرد قرار می

 شود. صفات و رفتارش می

 

ها و مقاصدش د، غایتاش درست شوهای زندگیبرای اینکه انسان بتواند از قرآن استفاده کند؛ اول باید بسترها و عرصه

 تر نیازها و مسیرهای رفع نیازش. و از همه مهم

 ا    ساختار انسان در شب قدر

ه قرآن، اصلاحی در ساختار امشب به هر حال هر کسی قصدش این است که با توجه به شب قدر بودن و با توجه ب

ها و توجهات خودش ایجاد کند. هر انسانی نیاز دارد و در بستری قرار گرفته و دارای غایت و مقصد و یکسری بینش

شود و عینا قرآن هم با ها منظومه درونی انسان هستند که با همین منظومه وارد قرآن میو فعلیت است. به هرحال این

بیند و بستر و غایت را کند، در واقع نیاز انسان را میکند. وقتی قرآن با انسان تکلم میورد میهمین منظومه با آن برخ

ای را که بخوانید یا مقصد است مانند آیات توحیدی دهد. بنابراین هر آیهبیند و به او بینش و توجهات و فعلیت میمی

دهد مانند اینکه بستر کار است یا بستر مواجه است یا یو قیامتی یا بستر و عرصه است یعنی محلی از زندگی را نشان م



114 
 

بستر جهاد است و یا انواع نیازهای انسان به علم و رزق که او را وادار کرده است کارهایی را انجام دهد و به تناسبش 

 شود. بینش و توجه و فعلیت او فعال می

 جایگاه سه حوزه ت وت، قرائت و تدبر

دهد. کار تلاوت دهد و یک نمونه و الگو در اختیار انسان قرارمیامام را جلو قرار میدر بحث تلاوت، پیامبر و 

ا بتوانند در این چهار هدهد تا انسانکند، در واقع خود را جلو قرار میالگودهی است. وقتی پیامبر چیزی را تلاوت می

 موردی که هست او را الگو قرار داده و پیش روند. 

دهد این است که متن قرآن را متنی قابل خوانش برای دیدن شنیدن و اصلاح ه انجام میدر بحث قرائت کاری ک

کند و انسان باید طبق آن عمل کند. کند، در تلاوت الگو کاری میکند. در قرائت در واقع خود انسان فعالیت میمی

تفاوت است. مثلا در سوره مبارکه در قرائت خودش باید فعالیت کند و ببیند و جلو برود. اینکه ترتیب کدام است، م

دستور داده است که قرآن را هر آنقدر که برایتان سهل و ساده است  55«فَاقرْءَُواْ مَا تیَسََّرَ منَِ القُْرءْاَن»فرماید؛ مزمل می

ی تواند شما را فعال کند اما خاصیت قرائت به کارگیری دیدن و شنیدن و توجهات برای فهم حقایققرائت کنید و می

تر است. اگر این ساختار ایشود و نسبت به تلاوت پایهکه هست، است. به دلیل اینکه در قرائت خوانش انسان فعال می

 فهمد. قرائت فعال نشود، مثل این است که تلاوت را هم نمی

کند و ت میشود و بسیار هم مهم است این است که مطابق نسخه قرآن و کتاب مدیریکاری که در تدبر انجام می

 دهد. کند. بر اساس تلاوت و قرائت عینیت سازی قرآن را انجام میسازی میسازی و جریانجامعه
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 مند شویمگانه وحی بهره چگونه از وجوه سه

حداقل این سه  ایم. قرآنمحل بحث این است که ما هستیم و یک قرآن و ما پیامبر را به رسالتش و قرآنش پذیرفته

شان جهت نیست که اسامیواقع بهتر است بگوییم وحی این سه جهت را دارد و هر کدام از اینها هم بیوجه را دارد. در 

ب تنظیم کنیم. اینکه تغییر کرده است. باید رویکردمان به قرآن این سه وجه باشد. حالا باید خودمان را نسبت به کتا

است که  ک دلالت ضمنی دارد و آن هم اینسازی کند، یگوییم مطابق قرآن مدیریت و جریاندر بحث تدبر می

ت. یعنی اگر برداری و مدیریت زندگی است. همین پذیرفتن این موضوع خودش امر بسیار مهمی اسقرآن کتاب نسخه

ای م چنین خانوادهمن در حوزه خانواده بخواهم خانواده توحیدی داشته باشم، باید بر اساس نسخه تدبری قرآن بتوان

بفهمم و تلاوتش  وشود اینکه برای قرائت لازم است بروم آیات حوزه خانواده را بخوانم ئت آن میداشته باشم. قرا

لله است یا حضرت بقیه الله شود اینکه من باید ببینم پیامبر اعظم )صل الله علیه و آله( که به عنوان تالی کتاب انیز می

ه شبیه به فرقانیت طرح کرده است و البته تلاوت اینگون)عجل الله تعالی فرجه الشریف(، چگونه مسئله خانواده را م

 شود.می

الی خود قرار دهم تا پس من برای اینکه بتوانم تدبر در کتاب کنم، باید بتوانم قرآن را قرائت کنم و آن فرقان را ت

کافی است که انسان  شود، فقطتر از آن است که در بیان گفته میبتوانم تدبر کنم. البته این کار در عمل بسیار ساده

ونی بگیریم بلکه باید سبک های خود را از پدرانمان یا از محیط یا القائات بیراین را بپذیرد. یعنی ما نباید سبک زندگی

 زندگی را از قرآن بگیریم.
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قدر صی پیش آمد، آنقرآن در هر سه حوزه تدبری، تلاوتی و قرائتی همه چیز را گفته است. نهایتا اگر جایی مسئله خا

شود، رآن اصلاح میها، توجهات و فعلیات که توسط خود ققدرت دارد که بتواند بر اساس تبیین نیازها، بسترها، غایت

ای نی اگر به مسئلهگویند. قرآن ناطق است یعآنها را از وحی بدست آورد و استنباط کند. اسم این را قرآن ناطق می

 خواهید. بکند. کافی است باور کنید و از قرآن شما گفتگو میرسیدید، قرآن صامت نیست و اگر بخواهید با 

  ا در شب قدر ء )شمارش( و ارزیابی برنامهاحصا

آن هم شب قدر  دهد که بهترین زمانای که برای ارزیابی خودش به صورت سالانه قرار میهر کسی باید برای دوره

یی حضور دارد؟ هانیازش انجام بدهد. حالا در چه عرصهاست، یک بررسی در احصاء و اصلاح نیازها و مسیرهای رفع 

نیست. احصاء و  ها در بعضی بسترها نباید باشد که هست و در بعضی از بسترها باید باشد کهاحصاء و اصلاح عرصه

. برنامه شب شودها، توجهات و فعلیتش به عنوان یک برنامه میها و مقاصدش و احصاء و اصلاح بینشاصلاح غایت

 بر مدار قرآنیت قرآن است.  قدر

ازهایی دارید چند حالت در احصاءهای ما وجود دارد. گاهی قدرت احصاء نداریم؛ مثلا اگر به شما بگویند چه نی

ها را احصاء کدره و نآهای شما توانیم آنها را نام ببریم. نشانه و شاخص نیازها، دعا و سوال است. دعاها و سوالنمی

 شود. ان آنها را لیست کرد. دعا و سوال، شاخص میتواصلاح نمایید. می

زوها، تمنیات و ها و مقاصد، افق و چشم انداز یا همان آرهای زندگی است و غایتها همان موقعیتبسترها و عرصه

 گیرند. حتی امیدها، شاخص این بخش قرار می

 دخان، روم، یس  ا، توجهات و فعلیت  ا در شب قدر با محوریت سور عنکبوت، ا    بینش

ست. هر آنچه که ها و عمل کردن اشود هرآنچه مربوط به تفکرات و تصمیمها میها و توجهات و فعلیتاصلاح بینش

 ؟های شما چیستها و واکنشگیرد تا از بینش به کنش و واکنش برسد. صفات و کنشانسان به کار می

جهت های قرآن اصلاح کند. بیهر کدام از اینها را طبق سوره ای تست کند وبهترین کار این است که این را در دایره

خودتان را به  های قرآن را سوره سوره کرده است تا انسان بتواند خود را ارزیابی کند؛ مثلا نیست که خداوند سوره
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مربوط های عنکبوت، روم، دخان و یس سوره یس عرضه کنید و این موضوعات را در این سوره بررسی کنید. سوره

 هاست تا این چهار مورد را اصلاح کنیم. به این شب

است و هم  گویند شب قدر هم شبش، شب قدراگر امشب هم فرصت نکردید، فردا این کار را انجام بدهید چون می

 روزش، شب قدر است. 

 اید. از منظر محک زدن انجام دهید. این کار را که انجام دهید، به قرآنیت قرآن متوسل شده

 

 نقش سور حوامیم در ا    ساختار انسان

اف است و ها و مقاصد احقکند، در بسترها سوره فصلت است، در غایتسوره غافر به صورت خاص اصلاح نیاز می

 ها و توجهات سوره جاثیه است. در بینش
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 در خطبه فدکیه)س م ا  علیها( قرآن از منظر حضرت  دیقه طا ره 

اند هایی که حضرت صدیقه طاهره )علیها السلام( در مورد قرآن فرمودهو بخش 56خطبه فدکیهدهم به شما را توجه می

که چیست، تا ببینید نظر و برداشت اعجوبه عالم، ام ابیها )علیها السلام(، همان کسی که علم به قرائت قرآن دارد، نسبت 

 به قرآن چیست. 

یامبر اتفاق افتاده د اهل سنت نداریم. این خطبه بعد از فوت پهای مشهور است. کاری به برخورخطبه فدکیه جزء خطبه

 ر شده است. است و بعد از آنکه سقیفه اعلام شده و حاکمیت به خلیفه اول رسیده است، این خطبه از حضرت صاد

-برنامهتواند شنوید، یک بخش آن مسائل نظری و بنیادی است. تا این مسائل حل نشود، نمیهایی که امشب میحرف

ی خودتان بنویسید. شود، باید یک برنامه عملی براریزی داشته باشد. متناسب با مسئله بنیادی که در ذهنتان حل می

هم مسائل را  هافهم باید به سمت فهم کاربردی برود. از بس مطالب بنیادی گفته نشده است، مجبوریم در این شب

ما ما در مورد قرآن و کردیم. اهایمان صحبت میا در رابطه با ارزیابیهبنیادی کار کنیم! در حالیکه باید در این شب

های قص در برنامهها همگی ندانیم و اینهای رجوع را نمیراجع به رجوع به قرآن، آنقدر اطلاعاتی نداریم و شیوه

بانی نظری ت مهای ما به سمفکری ماست که متاسفانه این نقص به ما تحمیل شده است. به هرحال بخشی از صحبت

ره یس را بشنود ها. این در حالی است که اصل قرآن، عمل کردن است. انسان سوشویم از عملرود و ما غافل میمی

 مان متفاوت است! و خودش را عرضه کند و از سویی بداند که انسان یس خوانده با انسان یس نخوانده از زمین تا آس

کنند از خدا صحبت کردن و بعد در مورد رسول الله )صل طبه شروع میحضرت صدیقه )علیها السلام( در ابتدای خ

محَُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلیَهِْ و الِهِ ظلَُمَها، وَ کَشَفَ عنَِ فاََنارَ اللَّهُ بِاَبی»شود؛ فرمایند . خصوصیت فرقانیت میالله علیه و آله( می

در سوره یس هم به صورت اغلال گفته شده است. نور « . ظلم و بهُمَ و غُممَمَهاالْقُلُوبِ بهَُمَها، وَ جلَى عنَِ الْابَصْارِ غُمَ

 57شود. و کشف و تجلی خصوصیات فرقان می

 « مرْهِِ وَ نَهْیهِِ أَثُمَّ الْتفََتَتْ إِلَى أهَْلِ الْمجَلْسِِ وَ قَالَتْ أنَْتُمْ عِباَدَ اللَّهِ نُصْبُ »

هایی هستند که در سقیفه پشت حضرت را خالی اینها همان« نهی خدایید. شما همان بندگان خدایید و محل امر و»

وَ حَمَلَةُ دِینِهِ وَ وَحْیِهِ وَ أُمنََاءُ اللَّهِ عَلَى أَنفُْسِکُمْ وَ بُلَغَاؤهُُ إِلىَ »گوید؛ کردند و ایشان در اینجا در موردشان اینگونه می

                                                           
 97، ص1الاحتجاج، ج 56
 ذیرد؟!پاستاد در قسمتی از فرمایشات فرمودند که: کسی که حرف خدا را در شناخت قرآن نادیده بگیرد، حرف حضرت زهرا را می  57
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یعنی به هر حال کتاب خدا و حرف خدا را شما « قَدَّمهَُ إِلیَْکمُْ وَ بقَِیَّةٌ استَْخْلَفَهاَ علَیَْکمُ الْأُممَِ زعَِیمُ حَقٍّ لهَُ فیِکمُْ وَ عهَدٌْ

 بناست به بقیه برسانید. فعلا حرف خدا و دین خدا روی دوش شماست.

د، چه توجیهی اندهدانم با این حرفی که حضرت صدیقه )علیها السلام( در مورد قرآن زروند سراغ کتاب. نمیبعد می

 ماند.. برای مهجوریت قرآن از سوی ما باقی می

مُغْتبَِطةًَ  فَةً سَرائِرُهُ، منُْجَلِیَةً ظَواهرِهُُ،کتِابُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ القْرآن الصَّادقُِ، و النُّورُ السَّاطِعُ وَ الضِّیاءُ اللاَّمِعُ، بیَِّنَةً بصَائِرُهُ، منُْکَشِ»

بِهِ تنُالُ حجُجَُ اللَّهِ المُْنَوَّرةَُ، وَ عَزائِمُهُ المُْفَسَّرَةُ، وَ محَارِمهُُ  .قائدِاً الِىَ الرِّضوْانِ اتِِّباعُهُ، مُؤَدٍّ اِلَى النَّجاةِ اسْتمِاعهُُبِهِ اشَیْاعُهُ، 

 58«وبةَُ، وَ رُخَصهُُ الْمَوْهُوبةَُ، وَ شَرائعِهُُ المَْکْتُوبَةُالْمحَُذَّرَةُ، وَ بَیِّناتُهُ الجْالِیَةُ، وَ بَراهینُهُ الکْافِیَةُ، وَ فَضائلِهُُ المَْنْدُ

 خورند.؛ یعنی هر کسی پیرو قرآن شد، ملائکه و جبرئیل به او غطبه می«مُغتَْبِطَةً بِهِ اشَیْاعُهُ»

ای است کشاند. جلو برندهخدا می ؛ یعنی هرکسی از او تبعیت کند، او را به سمت رضوان«قائِداً اِلَى الرِّضْوانِ اِتِّباعُهُ»

 کشاند. که هرکس عقبش راه بیفتد، او را به دنبالش می

 های قرآن است.  ها خاصیتاین

  فِیَةُ، وَ فَضائِلُهُ المَْنْدُوبَةُالْکاالْمحَُذَّرَةُ، وَ بَیِّناتُهُ الجْالِیَةُ، وَ بَراهینُهُ  بِهِ تنُالُ حجُجَُ اللَّهِ المُْنَوَّرةَُ، وَ عزَائِمُهُ المُْفَسَّرَةُ، وَ محَارمِهُُ»

 « وَ رُخَصهُُ الْمَوْهُوبةَُ

 تواند عمل کند. ها دارد، در جایی که انسان می؛ یعنی قابل بخشش. قابلیت بخشش در رخصت«وهب»

 ؛ شریعت ایجاد کننده است.«شَرائِعُهُ المَْکتُْوبةَُ »

شود ی را شامل میای از نیازهای انسان در زندگبینات است. دسته کننده شرایع، رخص، فضائل، براهین وقرآن تبیین

 که همه در قرآن وجود دارد.

                                                           
شما در صورت . شن گردیده استقوانین و حجتّهاى الهى در این کتاب واضح و روآن کتاب ناطق و قرآن صادق و نور ساطع و پرتو درخشان است که مجموعه حقائق و  58

. ه امتّهاى دیگر قرار خواهید گرفتهاى جهالت و گمراهى و گرفتارى نجات یافته و مورد غبطعمل به این کتاب آسمانى به آخرین درجه سعادت و ترقىّ رسیده و از تیرگی

اهین حقّ و حقایق و احکام الهى در آن ف زندگى و حدود و دستورات انفرادى و اجتماعى شما مردم درج گردیده و حجج و بینّات و برو این را بدانید که در این قرآن وظائ

 .منقوش است، و متوجهّ این مطلب باشید که تکالیف الهى و قوانین دینى تنها براى خوشبختى و سعادت شما مردم است
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و «  اءُ اللاَّمعُِالضِّی»اسم این شده است کتاب ناطقی که نطقش فعال است و صامت نیست و مطالبش منطبق با حق است 

کنند. یمهان با برخی از نورها رشد نورش ساطع است و جلوه نیز دارد. برخی نورها خاصیت دارد؛ مثلا گیا

           

           
                    

                             

وَ شَرائعُِهُ 
الْمَکْتوُبَةُ

بصائر و آنچه 
بدان بصیرت 
می دهد، بینه 
است و برنده

قابلیت بخشش در 
ها دارد، در رخصت

-جایی که انسان می
.تواند عمل کند

کتاب ناطقی 
که نطقش فعال 
است و صامت 

نیست 

مطالبش منطبق 
با حق است 

نورش ساطع 
است و جلوه نیز 

.دارد

. نورش خاصیت هم دارد
برخی نوها خاصیت (

دارند و باعث رشد می 
)شوند

اسرارش، 
کشف کننده ی 

حقایق است
ظواهرش چشم 
ها را شکوفا می 

کند

 

 



121 
 

  ای انسان و ا    نیاز ا، بستر ا و بینش سوره مبارکه یس

های خود را ا و بینشسوره مبارکه یس را به نیت خواندن در شب قدر بخوانیم. به عنوان اینکه بتوانیم نیازها، بستره

 اصلاح کنیم. 

 ختم قرآن است.  12سوره یس معادل 

 سْمِ اللهَِّ الرَّحْمنَِ الرحَِّیمِ ب

 (2) وَالقْرآن الحَْکِیمِ( 1یس )

 دهد. حکم حقایق را میقرآن حکیم است؛ یعنی دارای حکم است. 

 (3) إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلیِنَ

بدون کم و  ف خداست،پیامبر حرفی از خود ندارد و تمام شأن پیامبر رسولیت اوست یعنی فقط انتقال دهنده حر 

 کاست. 

 (4) عَلىَ صِراَطٍ مسُّْتقَِیمٍ

سول اتفاق مستقیم توسط رجهت زندگی را خدا قرار دادن و حرکت دادن به سمت او و نیز قرار گرفتن در صراط 

 دهد. افتد و این جهتی است که انسان را رشد میمی

 (5) تنَزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ

شود. ، هلاکت میشود و اگر نشنودکم عزت بر او بار مید و اگر کسی بشنود، کمکنبه تدریج حقایقش را نازل می 

 عزتش به سمت رحمیت است. 

 (6) مْ فَهمُْ غَافِلُونَلتُِنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذرَِ آباَؤهُُ 

شند. چون کار شود که غافل باشند اما کسانی که قرآن دارند، خوب نیست که غافل باکسانی که قرآن ندارند، می

 قرآن انذار و هوشیار کردن است. 

 (7) لَقَدْ حَقَّ القَْوْلُ عَلَى أکَثَْرِهِمْ فهَمُْ لَا یُؤمِْنُونَ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%B3
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د، بازهم نتوانستد به قرآن اعتماد ؛ یعنی با وجود اینکه قول خدا را دیدن«ا یُؤمِْنُونَلَ»احتیاج است که به قرآن اعتماد کرد. 

 کنند.

 (8) إِنَّا جَعَلْنَا فِی أَعنَْاقهِمِْ أغَْلاَلاً فهَیَِ إِلَى الأذَْقَانِ فهَمُ مقُّْمحَُونَ

 ب است. ، تعصای ندارد. نداشتن معیارهای عقلی و خداییانسان وقتی تعصب داشته باشد، قرآن برایش فایده

 (9)  وَجَعَلنَْا مِن بَینِْ أَیدْیِهمِْ سدَاًّ ومَنِْ خَلْفهِمِْ سدَاًّ فأَغَشَْینَْاهُمْ فهَُمْ لاَ یُبصِْرُونَ

 (10) وَسَوَاء عَلَیهْمِْ أَأنَذَرْتهَمُْ أمَْ لَمْ تُنذِرهْمُْ لاَ یُؤمِْنُونَ

وید انسان به حالتی خواهد بگبروند. بلکه میگوید که بگوید که برخی قابلیت هدایت ندارند و جهنم این را خدا نمی 

همید هشدار دادن رسد که انذار برای او بالسویه است و این یک اختلال است که باید اصلاح شود. هرموقعی که فمی

ست و شما به جای اگویند اخلاق شما بد و ندادن برای او یکی است، باید بداند یک جای کارش ایراد دارد! مثلا می

ماد به شیء و شود اعتگویید نه، کجایی اخلاق من بد است؟!! این عدم پذیرش هشدار، باعث میشنوید، میاینکه ب

ار ملتی که هشد تواند به مثل قرآن اعتماد کند.حقیقت مقدس هم از فرد سلب شود. کسی که انذارپذیر نباشد، نمی

ن همیشه به خود برچسب پذیر شوید. چرا باید انساآنپذیر نباشد، قرآن پذیر نخواهد بود. باید هشدارپذیر باشید تا قر

افی است. آدم کبد بزند. انذار پذیر باید شد و محصول شب قدر اگر همین احیای حس انذارپذیری در انسان باشد، 

 انذارپذیر باید خوشحال باشد. 

 (11) إنَِّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذکِّْرَ وَخشَیَِ الرَّحْمنَ باِلْغیَْبِ فبََشِّرْهُ بمَِغْفرَِةٍ وَأَجْرٍ کرَیِمٍ 

ری را انجام دهد یا قرآن بخوانید تا قرآن بیشتر اثر کند، راه آن این است که آدم قبل آن کار خیهر وقت خواستید  

رآن در قلب، تبعیت کند. راه نفوذ قراجع به عظمت خدا فکر کند. این دوکار را که بکند، حتما قرآن روی او اثر می

یت کند و یا کند و از ذکر و حقیقتی تبع از کار خوب است؛ مثلا برای شستن این استکان از یک کار خوب تبعیت

 واهد داشت. تر باشد، قرآن برای فرد عظمت بیشتری خعظمت پروردگار کند. هرچه این دو بیشتر و قوی ازفکری 

های زندگی ما نیاز به اتصال به قرآن و نیاز به اتصال رسول و نیاز اتصال به خدا داریم. در نیاز به قرآن همه عرصه

شود تبعیت از شود قرب به خدا. توجه هم میدیل به عرصه برطرف کردن این نیاز باشد و مقصد هم میتواند تبمی

ها کالیبره کردن )چیزی را به حال استاندارد خودش در آوردن( سطح رحمان در او فعال شود.  این ذکر تا خشیت
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تواند باشد و کافی اش هر جایی میعرصه نیازهاست و انسان باید بداند از نیازهای او قرآن است و مقصدش خداست و

است که توجه و بینشش را به روی تبعیت از ذکر و خشیت رحمان ببرد. یس قلب قرآن است و اینگونه قلب شروع به 

کند با همین فرمول خیلی ساده! و آنقدر ساده است که آدمی از سادگی آن کند. تازه خون را پمپ میکار کردن می

 این قلب قرآن است! شود کهباورش نمی

 این چرخه نیاز، عرصه، مقصد، بینش، توجهات و فعل اتفاق می افتد. 

 ( 12) مُوا وَآثاَرهَمُْ وَکُلَّ شیَءٍْ أحصَْینَْاهُ فِی إِمَامٍ مبُِینٍ إِنَّا نحَْنُ نحُْیِی الْمَوْتَى وَنَکتُْبُ ماَ قَدَّ

 (13) وَاضْرِبْ لَهمُ مَّثَلاً أَصحَْابَ الْقَرْیَةِ إِذْ جاَءهَا الْمُرْسَلُونَ

گر کسی قبل از ازند از رسولی که آمده است تا انسانی را از غفلت خارج کند. خواهد مثلی بزند، مثل میخدا می

ز مواجهه با فهمد که این منذر و رسول است. قبل اهایی ایجاد نکند، نمیدن رسول و منذر در خودش آمادگیآم

 رسول باید آمادگی درونی در فرد ایجاد شده باشد. 

 (14) إِذْ أَرْسَلْنَا إلَِیهْمُِ اثنَْینِْ فَکَذَّبُوهمُاَ فَعَزَّزْنَا بثَِالِثٍ فَقاَلُوا إِنَّا إلَِیْکُم مرُّْسَلُونَ

دا هستیم و خگویند ما رسول آیند و میکنند. یک مرتبه دو نفر میخدا خیلی عجیب است. قومی دارند زندگی می

 لی دارید؟ها رسول خدا هستند. در واقع رسول خدا هستید چه دلیگوید، بله اینآید و میبعد نفر سومی می

 (15) رَّحْمن منِ شیَءٍْ إِنْ أنَتمُْ إلِاَّ تَکْذِبُونَقاَلُوا مَا أَنتُمْ إلِاَّ بَشَرٌ مثِّْلُنَا وَمَا أنَزَلَ ال

ها ید. از کجا باید اینای بیاورفرستاد باید دلیلی، معجزهگفتند شما که مثل ما هستید و اگر بنا بود رحمن کسی را می

ول حرفی غیر از سرها رسول هستند؟ از حرفشان. حرفشان این بود که خدا را بپرستید، همین! کردند که اینباور می

 این و جزء این، حرفی ندارد. 

 (16) قاَلُوا رَبنَُّا یعَلَْمُ إِناَّ إلَِیْکُمْ لَمُرْسَلوُنَ

 داند که ما رسولیم! گویند خدا میگوییم چرا شما رسولید آنوقت می؟!! ما میشوداین دلیل می

 (17) وَمَا عَلَینَْا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمبُِینُ
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-ا جای آنها میکه به شما برسانیم که ما رسول هستیم. آیات خیلی جالب است. وقتی خود روظیفه ما فقط این بود 

اشد و او باید کردیم مگر اینکه یک رجل یسعی در درون خودش مقدماتی را ایجاد کرده بگذاریم، همین کار را می

است. انسان قبل از  دمه فهم رسولقبل از دیدن رسول فطرتا خداپرست باشد تا بتواند رسول را بپذیرد. فهم توحید، مق

تواند ریعت هم نمیایم حتی شمواجهه با قرآن باید خداپرست شود. به این دلیل که تا یکسری چیزها را بدست نیاورده

، دین را کامل از او بودیم تا با دیدن رسولما را به حد یک دین فطری برساند. ما باید قبل از دیدن رسول، موحد می

 . کردیماخذ می

ها ایشان برای برخی در مورد امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( هم اینگونه است که دلایل اقامه شده از سوی

یاوریم شناخت محکمه پسند نیست. دلایل حضرت با قرآن نزدیک است. اگر در آن زمان فهم حداقلی از قرآن بدست ن

شوند. یعنی ت میای مجبور به قبول کردن حضرافتد که عدهمی امام برایمان ممکن نیست. هرچند در عالم اتفاقاتی

قلبا و  ی بخواهدها از سر اضطرار است مثل اینکه یک منجی بیاید و هیچ راهی جز او نباشد. اگر کسپذیرفتن خیلی

 تعالی فرجه )عجل الله قلبی امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( را بشناسد، باید بتواند بین قرآن و امام زمان

 تواند قلبنا قبول کند. الشریف( ارتباط وسیعی ایجاد کند و اگر نتواند چنین کند، نمی

 (18) لمَّْ تَنتَهُوا لنََرْجمَُنَّکُمْ ولََیمََسَّنَّکُم مِّنَّا عذََابٌ ألَِیمٌ قاَلُوا إِنَّا تطََیرَّْنَا بِکُمْ لَئِن

تیاط را رعایت خواهید مخالفت کنید، در مخالفت تان زیاده روی نکنید! جانب احکنم با هر کسی که میتوصیه می

شدند. لازم نیست ر مید! و عاقبت بخیتوانستند اینقدر با رسولشان تند و تیز بر خورد نکننکنید. این بندگان خدا می

قل خشونت برخورد آنها را بکشید و اینقدر سخت برخورد کنید! خاصیت انذار اینگونه است. با مخالف خودتان با حدا

نستند امام حسین )علیه السلام( توااندازد. آنها میها انسان را یاد کربلا میآورد. اینکنید و این برای فرد انذارپذیری می

ر بروند. خاصیت کفر توانستند کاری کنند که مثلا آقا به شهری دیگکار را بکنند. میرا نپذیرند، لزومی نداشت این

 توان کفر را فهمید.این است که مخالفتش عنادآمیز است. از حالت عناد خود می

 (19) قاَلُوا طَائِرُکُمْ مَعَکمُْ أَئِن ذکُِّرتْمُ بَلْ أَنتُمْ قوَمٌْ مُّسْرِفُونَ 

است کسی اهل گناه باشد. اهل گناه بودن یک حرف است کند. ممکن روی میاسراف یعنی فرد در کار بد خود زیاده

روی در گناه حرفی دیگر؛ مثلا در گذشته، ماه مبارک حرمتی داشت و افراد هرچقدر لاابالی بودند یکسری و زیاده

شود چون حالت پذیرش را در شود آدم بد باشد اما اسراف نکند. این عاقبت بخیر میکردند. میچیزها را رعایت می
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ها برابر ش حفظ کرده است. مگر اینکه حالتش به اسراف منتقل شود و به او بگویید که فلان کار را نکن و او دهخود

 کند! آنچه شنیده است، پرخاشگری 

 (21) وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یسَْعَى قَالَ یاَ قَوْمِ اتَّبِعُوا المُْرْسَلِینَ

 (22) ا وَهمُ مُّهتَْدُونَاتَّبِعُوا منَ لاَّ یَسْألَُکمُْ أَجرًْ 

 دهد. اند و او جواب میگفتمان در اینجا یک طرفه است. دلایل مرسل بودن را پرسیده

 جمع بندی؛ تغییرات لازم در اِحکام و تفصیل برنامه ریزی

 بندی از بحث امشب کنیم. یک جمع

کردهای ما است. یک مسیرهای کلی زندگی و رویریزی ما باید چند اتفاق بیفتد. این اتفاق مربوط به در نظام برنامه

ینکه کسی قبلا زود انفر یکسری کارها را نباید انجام بدهد و باید کنار بگذارد. پس تغییر رویکردها مهم است. مثل 

 گذارد که عصبانی نشود.شده، الان بنا میعصبانی می

سمت اقامه  از حالت فردی خارج شود و به پیشنهاد بنده برای این وضعیت کلی این است که نظام فکری هر کسی 

ز اصلاح گردد و شود و در صورت نیا احصاء امّت برود. مجموعه کارهایی که باید انجام دهد یا نباید انجام دهد،

 همچنین صفات و رویکردهایش نیز مورد احصاء و اصلاح قرار بگیرد.

 های تفصیلی است. یکسری هم برنامه

کارهایی که بنا  وشود؛ مثلا دانشجو هستید است از کارهایی که برای خود فرد طراحی می های تفصیلی عبارتبرنامه

هاد من در این بخش یکسال انجام بدهید؛ مشخص کردن برنامه همراه با مسیر سالانه با مسیر تحقق آن. پیشندارید در 

ای، ی، ترجمهدوست دارد. تفسیر است. هر کسی هر طور که قرار دادن قرآن به عنوان یک برنامه ثابت در زندگی

 خواهد. ای که میتدبری و یا هر شیوه

اما مهم این است که فرد بتواند یک پایگاه ثابتی را برای خودش قرار دهد. پیشنهاد ما حداقل ده ساعت در هفته است 

قرآن و فهم اولیه آنهاست. کنند، حداقل در آخر سال تسلط بر روی آیات و اینکه این پنج تا ده ساعت را چگونه پر می

 نظم خیلی مهم است.
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ز انسان در بیشترین نیا شود، بر اساس قرآن باشد.های تفصیلی باید گفتمان ما، واژگانی که از ما احضار میدر برنامه

 مقدرات، به قرآن است. در این راستا یک برنامه منظم داشته باشیم. 

 شاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد.ان
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 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد                      
 

  ای مبارکه یس، عنکبوت و روم ورهفرم ارزیابی ساختار انسان در شب قدر، بر اساس س

انسان چگونه است  ح ساختارهای اصلاای تعیین شده، هرکدام از مولفهسوره ها را بخوانیم و ببینیم بر اساس شاخص

 و چه تغییراتی باید صورت بدهد:

   خص ق آ 59  ن  ه       ب ق      اس س ق آن   

 احصا و اصلاح نیازها

 دعاها و سوالها

 نیاز داریم به اتصال به قرآن

 نیاز داریم به اتصال به پیامبر

 چون ما نیاز داریم به اتصال به خدا

 حضورهای احصا و اصلاح عرصه

 موقعیت های زندگی در چه موقعیت هایی قرار دارید؟

 ای برایم رفع کننده آن نیاز است.هر عرصه

 ای می تواند باشد. هر عرصه

 ها و مقاصدهااحصا و اصلاح غایت
 افق و چشم انداز؛ آرزو؛تمنیات

 مقصد قرب به خداست

 ها، توجهات و فعلاحصا و اصلاح بینش

 تفکرات و تصمیمات و عملکرد است.هر چه که مربوط به 

 هایی دارید؟چه کنش ها و واکنش

 چه صفاتی دارید؟

 بینش و توجه  و فعل برود روی تبعیت از ذکر و خشیت رحمن. 

 کند()قلب به کار می افتد، و خون در حیات انسان جریان پیدا می
 

                                                           
 ز منظر قرآن است؛ از آن حیث که ساختار انسان را اصلاح و تغییر می دهد.قرآنیت قرآن، به معنای دیدن وحی ا 59
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 2 مولفه ای قرآننظام؛ جلسه ششم

  03/97/ 18اخوت    استا د    -هیئت  لسه ج                                              2ای  قرـآن     نظام مولفه موضوع : -(جلسه ششمسوره  مبارکه  قدر   )
 

 مقدمه؛ مروری بر جلسات گذشته

 گذاران به دین، صلواتی ختم بفرمایید. برای سلامتی خود و همه خدمت

شروع بحث، مروری  در این چند جلسه مباحثی مطرح شد اما آنچه از مباحث باقی مانده است، بسیار زیاد است. قبل از

 بر مطالب قبلی داشته باشیم. 

 جلسه اول، مختصری در مورد سوره قدر با تمرکز بر بحث شب قدر صحبت شد.  -

 شد.  ل، تنزیل و تنزّل مطالبی مطرحدر جلسه دوم  و سوم، در مورد نزول، نزول قرآن و همچنین انزا -

 جلسه سوم و چهارم، بحث نزول قرآن بود. -

 جلسه پنجم، در مورد خود قرآن مطالبی عنوان شد. کتابیت، فرقانیت و قرآنیت را مطرح کردیم.  -

 رسیم. می بحث شب قدر کنیم و بهبیان کنیم. ابتدا مبحث قرآن را تمام می« حوامیم»های قصد داریم مطالبی را با سوره

 ای قرآن نظام مولفه

 گانه وحی در  ر سوره وجود دارد. وجوه سه

ها فقط ت که در سورهای به نوعی به این سه وجه اشاره دارد. یعنی اینگونه نیسدر بحث کتاب، قرآن و فرقان هر سوره

ها را تشخیص د آنارد که بایای سه وجه وجود دها شاره شود. در هر سورهبه وجه فرقانیت یا کتابیت یا قرآنیت آن

 دهیم. 

 «فصّلت»سوره مبارکه 

کند. بحث فرقان ها مثل سوره فصّلت به طور واضح هم بحث کتاب و هم بحث قرآن را مطرح میدر برخی از سوره

 آمده است.  4در آیه 
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  ﴾1﴿حم 

  ﴾2﴿ یمِ مِنَ الرَّحمْنَِ الرَّحِ تَنْزِیلٌ

 ﴾3﴿ یَعْلَمُونَلِقَوْمٍ  یًّاقرُْآنًا عَرَبِ آیَاتُهُ فُصِّلَتْ کتَِابٌ

  ﴾4﴿ یَسْمَعُونَفأَعَرْضََ أکَثَْرُهُمْ فَهُمْ لا  یراًوَنَذِ بَشیِرًا 

ست که به اکنیم، کتابی است که آیاتش تفصیل داده شده است و ویژگی کتاب، قرآنیت در این بخش که نگاه می

 زبان عربی است.

فهمد. این کتاب باش فعال باشد تا قرآن را بان فطری است؛ یعنی فرد باید علم فطریگویند زبان عربی، زبرخی می

ر سوره بقره، این داست. دیروز هم مطرح شد، این کتاب برای فهم به مقدماتی نیاز دارد که « قوم یَعْلَمُون»برای 

شان های فطریبن مایه یعنی کسانی کهاست « قوم یعَلَْمُون»شود برای مقدمات تقوا بیان شده است و در اینجا گفته می

 دهند. پاسخ می

 ﴾4﴿ یَسْمَعُونَفأَعَْرضََ أکَثَْرُهُمْ فهَُمْ لا  یراًوَنَذِ یرًابَشِ

قُرْآناً »مربوط به کتابیت، « فصُلّت آیَاتهُ»است. این خصوصیت به فرقانیت آن است. « یرًاونَذَِ یرًابَشِ»خصوصیت بعدی آن 

کند به عنوان در جامعه پیدا می مربوط به فرقانیت آن است. کارکردی که« یراًوَنَذِ یرًابشَِ »قرآنیت و  مربوط به« یًّاعَرَبِ

ه بعد خیلی با این سه بگردد. در سوره فرقان این موضوع را مشاهده کردیم. از این بشیر و نذیر به فرقانیت آن باز می

 مورد کار خواهیم داشت.

 60﴾1﴿ یراًنَذِ ینَللِعَْالَمِ یَکُونَلْفرُْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِنزََّلَ ا یتبََارکََ الَّذِ

و عینیتی  شوندشود، کارش این است که خودش شکل نذیر دارد و همه متوجه آن میزمانی که بحث نذیر بیان می

 کند که به آن فرقانیت گویند. پیدا می
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وره، همه درگیری س 7ر به آیات نگاه کنید مثلا آیه در سوره فرقان به طور مفصلّ در این مورد صحبت شده است. اگ

 اغ و .. ندارد.کند و گنج، بها در این سیستم با نذیر است و با قرآن نیست. رسولی که مثل ما زندگی میانسان

های حوامیم سوره فصّلت نکات مهمی در سه بخش فرقانیت، قرآنیت و کتابیت دارد. فقط از این جهت که به سوره

 خوانیم. ها نگاهی شده باشد، تعدادی از آیات را میشبدر این 

  ﴾4﴿ یَسْمَعُونَفأَعَْرضََ أکَثَْرُهُمْ فهَُمْ لا  یراًوَنَذِ یرًابَشِ

  ﴾5﴿نَّنَا عَاملِوُنَ حجَِابٌ فَاعْمَلْ إِ یْنِکَوَبَ یْننَِامنِْ بَآذَاننَِا وَقْرٌ وَ یوَفِ یْهِأکَِنَّةٍ ممَِّا تَدعْوُنَا إِلَ فِی قُلُوبنَُا وَقاَلُوا

  ﴾6﴿ ینَللِمُْشْرکِِ یْلٌوَاسْتَغفِْروُهُ وَوَ یْهِإِلَ یمُوافَاستَْقِ أَنَّمَا إِلَهُکمُْ إِلَهٌ واَحِدٌ یَّإلَِ  یُوحىَ مِثْلُکمُْ  بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلْ

 محور فرقان در سوره مبارکه فصلت شناخت شئونات رسول با

رسول است.  شود، شناخت شئونات خودبه این شکل این است که آنچه به فرقان مربوط میدلیل مطرح کردن موضوع 

او را بشناسیم و  های رسول، که بسیار نیز مهم است زیرا رسول دارایی ما است و هر چقدر که بتوانیمشناخت ویژگی

عی به رسول تقرب پیدا ه به طور واقایم. هر چقدر کبه او تقرب پیدا کنیم، در واقع به طور طبیعی به قرآن تقرب جسته

ا بهتر تشخیص دهیم. رتوانیم درست و نادرست یا حق و باطل امورمان کند و میکنیم، فرقان بودن در ما تجلی پیدا می

ت، دلیلش تواند خوب و بد را تشخیص دهد و قدرت تمیزش خیلی کند اساگر کسی شکایت کند از اینکه چرا نمی

رسول و نحوه  معیار حق و فرقانی که آمده و آن رسول است، جستجو کند. باید روش زندگی را باید در عدم شناخت

 تفکر ایشان را چه به لحاظ سیره و چه به لحاظ نظام تفکرات، شناخت.  

فقط همین حرف  فرماید، درس بسیاری است. ثمره تفکرات یک نفر با همه اتصالش به غیب و شهودمی 5آنچه در آیه 

ای که انسان دهد و نهایت درجهر میاش تغییو این دید انسان را نسبت به زندگی و هستی «مَا إِلَهکُمُْ إِلَهٌ واَحدِأَنَّ»است؛ 

 تواند در روزگار خودش به آن برسد، درک همین حقیقت است.می

، نه چیزی «لَهُکُمْ إِلَهٌ واَحدِأَنَّمَا إِ»کند که خدایا ما را به رسول شبیه ساز که جزء این مطالب برای انسان آرزوسازی می

های مختلف رسولان شود جریان فرقانیت قرآن که در سورهبفهمیم و نه چیز دیگری را بخواهیم که بفهمیم. این می
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آمد اولین کاری که انجام داد این بود که فرقانیت  61«یسَعَْىرَجُلٌ »کند؛ مثلا در سوره مبارکه یس وقتی را معرفی می

شان این است که شما را برای خواهند، خصوصیتین کرد. گفت این افراد کسانی هستند که اجری نمیرُسل را تبی

ترین معیار دانید که مهمخواهند و این را به عنوان یک معیار معرفی کرد. میخواهند و اجر و پاداشی نمیخودتان می

خواهد چون اطرافش را خالص برای خودمان میبرای انسان دلسوز همین موضوع است! فهم این که این بنده خدا ما 

بینند. اگر کسی کنند، دلسوزی را نیازی در خودشان میهایشان دلسوزی میبیند، حتی مادرانی که برای بچهرا هم نمی

باشد. موضوع بحث فرقانیت، معرفی کردن رسول است. بحث را دیدید که اجری را مطالبه نکرد، دلیل فرقانیت او می

، اینکه انسان باید استقامت «واَسْتَغفِْرُوهُ  یْهِإِلَ یمُوافَاستَْقِ»تفصیل آن چیزی است که خود انسان باید انجام دهد،  قرآنیت،

، حقایقی «ینللِمُْشْرکِِ یْلٌوَ»شود شود و حالت کتابیت آن میبورزد، قیام کند و مسیر درست را برود، حالت قرآنیت می

این موارد در هم تنیده «. یعَلْمَوُنَلِقَوْمٍ  یًّاقرُْآنًا عَرَبِ یَاتُهُکتَِابٌ فصُلِّتَْ آ»گوید؛ که میثبت شده هستند مثل آیه سومی 

توان ای میها را باز کنیم، در هر سورهاست. کتابیت، فرقانیت و قرآنیت در هم تنیده است و اگر با دیدی تفصیلی آن

 ها را مشاهده کرد. آن

 ، کهف، فرقانء ای اسرا و فرقان؛ در سوره ابکت خصو یات وجوه قرآن،

 در سوره آوریم؛ مثلاکند، خصوصیات را بدست میهایی که به صورت خاص کتاب یا قرآن را معرفی میطبق سوره

کنیم. یاسراء خصوصیات قرآن، از سوره کهف خصوصیات کتاب و از سوره فرقان خصوصیات فرقان را استخراج م

ف را که نگاه فهمیم، شکل سوره کهکنیم، شکل سوره اسراء را دیدیم، قرآنیت میمطالعه میبعد کل قرآن را که 

ارد در آیات درهم شویم. هرچند که این موفهمیم و شکل سوره فرقان را که ببینیم، فرقان متوجه میکنیم، کتاب می

تاب کنید که فرقانیت کتوانید تلاوت می بینیم. دلیلش هم این است که شما در صورتیتنیده باشند، سه نگاه متمایز می

د تدبر کنید که کتابیت توانیتوانید قرائت کنید که قرآنیت کتاب را ببنید و در صورتی میکتاب را ببیند، در صورتی می

ابش را ببنید. اگر شود. اگر بخواهید نقشه در بیاورید، باید کتآن را ببینید. ضرورت کار در این ساختار مشخص می

دهد را بدست ن انتقال میاهید الگو پیدا کنید، باید فرقانش را در بیاورید و اگر بخواهید ساختار تحولی که در انسابخو

 آورید، باید قرآنش را مشاهده کنید. 
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کند، کند. در سوره کهف وقتی کتاب را معرفی میاین حرف خصوصیتش این است که نوع نگاه را خیلی متفاوت می

کند ندارد و جایی که قرآن را معرفی می« عوجا»است و « قیمّ»دهد. یعنی کتابی که کتاب نسبت می قیّم بودن را به

کند؛ یعنی در خود فرد باید قوام و قیامی وجود داشته باشد تا هدایت قرآن در او را مطرح می62 «یَهدْیِ للَِّتِی هِیَ أَقْوَمُ»

 فهمید.شوید و الگو را میر را متوجه میکنید، فهم نذیشکل بگیرد. وقتی فرقان را نگاه می

 

شود که هر سه می در اینجا بحث کارکردها مطرح است و نه بالا و پایین بودن آن. توجه به قرآن از سه زاویه ممکن

 باشند. احکام و تفصیل دارند و نیز دارای بحث انزال، تنزیل و تنزّل نیز می

 احی و در ساختار جنبه عملیات مهم است.الگو بسیار عملیاتی است. در نقشه جنبه طر

که بیشتر متوجه  گویند وقتی چیزی را متوجه نشدید، کاری کنیدخواهیم چند واژه دیگر را مطرح کنیم، زیرا میمی

یگری هم به آن اضافه نشوید تا شاید زمانی فهمیدید! قاعده این است که وقتی چیزی برایتان قابل فهم نبود، مواردی د

 یک مرتبه با هم روشن و مشخص بشوند.کنید تا 
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یک ساختار  است و در خودش ساختاری دارد و از طرفی دارای بحث قرآن برای ما کتابی با تعدادی آیه و سوره

ن است یک نفر بین شناسیم. یعنی ممکباشد. فرض ما بر این است که اصلا این سه مورد را نمیفرقان و کتاب نیز می

کند. به م نمیهو فرقان، تفاوتی قائل نشود و بگوید همه در ساحت ترادف است و هیچ فرقی سه مفهوم قرآن، کتاب 

ت به سمت نور هرحال ساختاری وجود دارد و قصد این بوده است که در مواجه انسان با این ساختار خروج از ظلما

این خروج دخیل  اهرا انسان دراتفاق بیفتد. در هر صورت خداوند با کتاب خودش چنین منظوری را رقم زده است و ظ

نگونه است که کند. در قرآن ایاست و اینگونه نیست که بگوییم پیامبری آمده است و فقط او از ظلمات خارج می

ود. البته این وضع شخود انسان نیز نقش دارد، نقشی موثر که اگر با رسول همکاری نکند، از ظلمات به نور خارج نمی

اند هر کسی را از ظلمات ست و اینگونه نیست که پیامبر قرآنی داشته باشد و آن را بخواند و بتورا خود خدا قرار داده ا

ی اگر رسول نیز، رسول ای شکوفا شود و تا این اراده شکل نگیرد حتبه نور خارج بکند! حتما باید در این انسان اراده

شود. انسان ساختاری مهم می افتاد و البته این برای فرد خاتم )صل الله علیه و آله( باشد، هیچ اتفاقی برای انسان نخواهد

گرفت. انذار  قدرتمند در خروج از ظلمات به نور دارد که تا اراده خروج در او شکل نگیرد جریانی شکل نخواهد

إِنمََّا تُنذرُِ »وره فصّلت و در س(« 3مُون)یَعْلَلِقَوْمٍ »در سوره بقره، (« 2)هدُىً لِّلمُْتقَِّین»شود برای تقویت این اراده است. می

 در سوره مبارکه یس. (« 11)مَنِ اتَّبَعَ الذکِّْرَ وَخَشیَِ الرَّحْمنَ باِلْغیَْبِ

گیرد. شرط تاثیر گذاری این ساختار بر ساختار انسان این موارد است و اگر این موارد نباشند، این اتصال صورت نمی

انسان نسبت به چنین موضوعی ایمان داشته باشد و به صورت تفصیلی  این بحث اول است. اصل مطلب هم این است که

بپذیرد که خروج از ظلمات چنین راهی دارد و زمانی که این موضوع را پذیرفت به تقویت تقوا، یعلمون و ...، بپردازد. 

داشت. انسان متوجه  شود این چهار مورد، که اگر نباشند، قرآن در فرد تاثیری نخواهدیعنی مقدمات رجوع به قرآن می

شود که قرآن قصد دارد سطح انسان را به ملکوت خیلی بالاتری ببرد. یعنی قصد خدا این نیست که انسان فقط می

عِندَْ »دانیم، در صورتیکه خوب بودن در نزد خدا اخلاقی باشد، ما خوب بودن یک انسان را به اخلاقی بودن او می

ایم های خاصی برایش قرار داده است و سطح انسانیتی که ما برای خود در نظر گرفتهاست؛ یعنی چیز 63«مَلِیکٍ مقُْتَدِر

با سطح انسانیتی که خدا برای ما در نظر گرفته است، خیلی فاصله دارد! به همین دلیل مقدمات رجوع به قرآن را همین 

رحمان، یعلمون و رجوع به علم و کنیم غایت انسان است. ما تبعیت از ذکر و خشیت از داند که ما فکر میسطحی می

های شاگرد کلاس اول قرآن است. همه بدبختی ما ناشی از دانیم، در صورتیکه این ویژگیتقوا را ویژگی اولیاءالله می
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ها وقتی به ایم و دلیل آن القائات محیطی است. یعنی همه انساناین است که ما سطح توقعمان را خیلی پایین گرفته

کنیم و نه کار بدی انجام گوییم خیلی خوب هستیم؛ نه سرقت میکنند، ما میاد سوق پیدا میسمت جنایت و فس

کنیم! در صورتیکه این تازه شروع راه است و قرآن آماده است که انسان را به مراتب دهیم، احکام را هم رعایت میمی

 دانیم آن مراتب چیست. بالاتری ببرد و ما نمی

 

نرُیِ إِبْراَهِیمَ »فرماید: ه میکآن رسیدند  75خوانند و به آیه السلام سوره مبارکه انعام را می سجاد علیهابابصیر با امام 

ینا بود، گرفتند و او را در ملکوت بعد حضرت سجاد )علیه اسلام( دست ابابصیر را که ناب« ..مَلَکُوتَ السَّماَواَتِ وَالأْرَضِْ

لا رویت ملکوت ها نشان دهد، سقف انسان را مثت را به وسیله قرآن به انسانخواهد ملکوسیر دادند. خداوند می

 داند. کار قرآن سوق دادن انسان به سمت ملکوت است. می

دانم این لبته نمیاواژگانی از نظر ساختار درونی قرآن در قرآن مطرح شده است که با شب و قدر ارتباط زیادی دارد 

 ل کرد. توان منتقانتقال را چگونه می

یزی و ثبت حقایق(، چباشد )قوام دادن به گیرد و همچنین برای تدبر نیز میکتاب قیّم بودن است و در نقشه قرار می

ارش الگودهی و شود نذیر و بشیر و کسازی ساختار انسان و قرائت است )جریان حقایق(، فرقان میکار قرآن فعال

 ط به عینی شدن حقایق است(. گیری نظامات و هر آنچه مربوتلاوت است )شکل
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شود فرقان. هر یشود و پیامبری آمده و علمی را در دست گرفته است، مهر جایی در قرآن از نذیر و بشیر صحبت می

شود کتاب. ند، میکشود قرآن و هر زمانی که قانون را بیان میگوید، میجایی تو را نشان گرفته و از درون تو می

جه فعال سازی کنیم، دیدن این سه وجه خیلی اهمیت دارد؛ دیدن وجه عینیت، وه نگاه میها کیک مرتبه در سوره

 دهد.ست میساختار درونی، وجه قانون. وقتی این سه وجه بخواهد فعال شود، نقشه بسیاری خوبی از سوره به د

 

 

ذکر است. قرآن  اینکه قرآن ذیکنیم از آنچه قرآن گفته است؛ مثلا قرآن، کتاب و فرقان داریم و ضربی درست می 

ل است. به همین دارای آیات و بینات است و بعد گفته قرآن دارای نباء و قصص است و بعد بیان کرده که دارای مث

اژگان دیگری شکل گفته است، حق است. در وصف قرآن علاوه بر این سه مورد که گفته شد )فرقان، قرآن، کتاب( و

یم. ساختار قرآن را کنها را در یک سطح نگاه نمیبندی در این است که همه واژهتقسیمشود و مزیت این نیز دیده می

 بینیم.گیریم و جدا میکتابیت، فرقانیت و قرآنیت در نظر می
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ت و مثل ناگوییم در ساختارش اعتقاد دارد که قرآن ذی ذکر است، حق است، آیات دارد، قصص دارد، بیّبعد می

 شوند محتوای کتاب، قرآن و فرقان. دارد. حق است و نباء است. این موارد می

 

 ضارع(.مکند، فعل هایی در درون دارد و به آن رجوع میرجوع به علم فطری است. کسی که علم« یَعلَمون)»

 ساختار زبان شناختی قرآن

شناسی قرآن یعنی ما یک زبان و خدا هم یک زبانی زبان کنیم. ساختارشناسی قرآن را بررسی میدر واقع ساختار زبان

شناسی قرآن یعنی دارد، زبان عربی قرآن. ساختار عربی بودن قرآن به معنای عربی بودن الفاظ نیست بلکه ساختار زبان
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ر گوییم. اصل در رجوع به قرآن، شناخت ساختار زبانی قرآن است و اگداشتن حقایقی که آن را عربی یا فطری می

شناسی قرآن را نداند، امکان رجوع به قرآن را نخواهد داشت و این امری بسیار طبیعی است و کسی اصل ساختار زبان

 در مورد هر متن بشری نیز صادق است. 

دد بیان ثابتات صگوییم، مبتنی بر حق است. یعنی در می« ساختار عربیت قرآن»ساختار زبان شناسی قرآن که به آن 

ها و . بیان هستشود و فنا ناپذیر استت و آن چیزهایی که وجود دارد و هست به صورتی که زائل نمیواقع عالم اس

 شود. آنچه که وجود دارد، به صورتی که زائل نمی

ند باید به کشناسی مراجعه شود. اگر کسی بخواهد به کتاب هستگوید حق است و زائل نمیقرآن هر آنچه که می

ها د شناخت هستگویند فلسفه درصدانیم چرا؟! میکنند، نمیته برخی به فلسفه مراجعه میقرآن مراجعه کند. الب

ر آخر ایشان را می گیرند، کند که کاش قرآن خوانده بودم! البته افراد این اقراباشد. ملاصدرا در بیاناتش اقراری میمی

داوند کتاب خودش را خکه کسی فلسفه نخواند اما  گویماما باز از همان اول کار او شروع می کنند؛ البته این را نمی

 کند. ها معرفی میها و تمایزش از نیستکتاب هست

حق و حکم  گیرد.ها با قرآن به صورت کامل و کافی صورت میانسان باید قدر هر چیزی را بداند و شناخت هست

کند، اری میکاین است که هر کسی هر شود. به غیر حق یعنی به غیر حکم. فرض خداوند بر خیلی شبیه یکدیگر می

های احتجاجی باید به یک منبع ثابت متصل باشد. انسان هیچگاه از خود چیزی ندارد، لذا در سوره طور یا سوره

م و بالاهدایت و گوید آیا کتاب این حرف را به شما زده است؟! آیا این حق است؟! حق یعنی؛ بالاکتاب، بالاعلمی

هار واژه چکند و در سوره حج این موضوع آمده است. اکنون  اب، علم و هدایت پیدا میاین خودش سه وجه؛ کت

به همین دلیل  وکند گوییم با آن کتاب فرق میحکم، کتاب، علم و هدایت در اینجا بدست آمد. کتابی که اینجا می

ین دلیل باشد و به همدر کتاب حجت، بحث حجت را مطرح کردیم و گفتیم هر کسی برای کارش باید حجت داشته 

 شود.آید. مفاهیم کتاب متشابه میرود و گاهی پایین میگاهی کتاب بالا می

نوع ربط و  کتاب، قرآن و فرقان یک ساحت ذکر دارند، ذکر به معنای اتصال به خدا و هستی بخش است، جنسش از

فهوم ربط را آن چیزی که در قرآن مگوییم در حالیکه اصلش ربط است و هر اتصال است. ما به آن یاد و حفظ می

 این خاصیت ذکر است. «. حَبل»و « ةروَعُ»دارد، مثل 
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ی حق و به این ترتیب شود نورافشانشود اتصال به حق، بینات میکنیم. ذکر میبعدا همه این واژگان را با حق معنا می

نایافتنی و ایق دستگوییم ذکر حقنباء میگوییم اتصال به حق و در کنیم. ذکر را مییکی را جنس و بقیه را فصل می

آیات خیلی قدرت  توان این موارد را تو در تو کرد و اگر کسی اینکار را انجام دهد، در فهم خودبه همین شکل می

 کند. پیدا می

 

 شبکه معنایی واژگان قرآن

 کارکرد آیه، بینه، بینات، آیات در زبان شناسی قرآن

کند، ت اتکا پیدا میشود که قابلیبخش است؛ یعنی وقتی حق آنقدر تبیین میاتکا و زندگیآیه، بیان حق به شکل قابل 

 ثابت و بسیط شود. حق خالص،تواند یک زندگی را درست کند و قابل استناد است. آیه محور میشود آیه و میمی

ترین کلمه قرآن دیگذارند. کاربرکند، نامش را آیه مییابد و قابلیت تیتر خوردن پیدا میاست همین که تفصیل می

توان حق را تشخیص مییابد. اگر آیه نباشد، نخورند و قابلیت رجوع میهای قرآن تیتر میبرای ما آیه است. زیرا حق

 داد. 

اش در این جلسه ممکن شود اما به تدریج در اثر مطالعه و رجوع این گویم فقط فهم اجمالیممکن است آنچه می

های تدبر بهره وجود ندارد! و شود. آنقدر که در این کار استفاده و بهره وجود دارد، در روشمفید می مطالب برایتان

ها را رها کن و فقط درصدد تشخیص این مطالب باش و این دستاورد جدید ماست. یعنی اگر به کسی بگوییم روش

های آن نیز متوجه خواهد شد و حتی روش هایش را بفهم، چون زبان یک متن را فهمیده است بقیه مطالب رامحدوده
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گویم نیاز را نیز خواهد فهمید. تمام مشکل افراد در فهم قرآن، عدم توانایی در تمایز بین این واژگان است. اینکه می

 خواهد.به تأمل و حوصله دارد و بررسی و مطالعه می

ها ل خیلی وقتگری آیات است. به همین دلیگیرد. بیان روشنگرایانه، روشنبیّنه وقتی است که روشنگری صورت می

گیرد، حکام قرار میهای اآیند. آیات بینّات نورافشانی و دریدن ظلمتی است و بیشتر در حوزههمراه با خود آیات می

سازی نی واضحگوید یعبرند. یک مرتبه حکم را به وضوح میبه سر می ها گیج و در گمراهیدر جاهایی که انسان

آیات بینات،  گیرند. کارگوید. همه احکام شرعی و حدود، ذیل بینّات قرار میثلا احکام حدود را میکند؛ ممی

 بخشی است. حکمی که قبلا گفته شد، احکام عقلی است. روشنگری و بصیرت

ین خوانید ایمای را شود؛ مثلا شما سورهتر است. درآیات محورهای زندگی مشخص میآیات نسبت به بینّات عمومی

شود رسول، بعد آیه می« ینَإنِکََّ لَمِنَ المُْرْسلَِ »است؛  3موارد به صورت آیه، آیه است؛ یعنی در سوره یس محور آیه 

هارچوب بندی ای محوربندی و چکند و به همین ترتیب هرآیهکارکردش را مشخص می« یمعَلى صرِاطٍ مُستَْق»؛ 4

ینکه همه اشود. مثل زی شکل نداشته باشد، رجوع به آن سخت میدهد. اگر چیدهد، شکل میکند و شاکله میمی

مشخصات نبود،  کند و اگر ایناید، اسم و مشخصات دارید. این مشخصات کار شما را راحت میشما که اینجا نشسته

مان ذکر بخشی است که یک زدار کردن حقایق کار آیه است. منتهی کارکرد آیه روشنزندگی سخت بود. عنوان

ت و اسمش آیه اس شوند مانند معجزه ناقه حضرت صالح علیه السلام،شود یا معجزات که در قرآن با آیه مطرح میمی

ه این کارکرد خیلی کای بیّنه است و گاهی این آیه خود روشنگر است تا شما بفهمید که پیامبر کیست. کارکرد هر آیه

 شود. گاهی هم آیات بینّات گفته می گذارد وکند، نامش را مستقلا بینّات میظهور پیدا می
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شناسانه نمحتوای زبا پردازیم بلکههدایت و رحمت و ..، از کارکردهای قرآن هستند. در اینجا ما به این کارکردها نمی

رکرد و در دو جا کنیم. حالا ممکن است چیزی مانند ذکر هم محتوای زبان شناسانه باشد و هم کاها را مطرح میآن

 ده است.مصرف ش

 کنید: کار پنج دسته واژه پیدا میشما با این

مربوط به  شود واژگان دیگری مانند صحف و سوره به آن ملحق شود.آنچه مربوط به متن کلی قرآن است و می -

 شناسی و کلیت قرآن است.متن

 کنیم.زمانی در مورد محتوای کلامی قرآن صحبت می -

 کنیم.زمانی در مورد کارکردهای قرآن صحبت می -

 کنیم. زمانی در مورد نحوه نزول قرآن صحبت می -

 کنیم.زمانی هم در مورد ظرف تحقق قرآن صحبت می -

 توان به آن مجدد اضافه کرد.کنید. این پنج دسته استقرایی است و میپنج دسته واژه پیدا می
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شود. گاهی کاری به قرآن ندارم می ای هستید که شبکه معنایی واژگان قرآن در پنج ساحت مطرحفکر کنید در جلسه

بینم که اگر هر ساختاری در ساختار فردی و اجتماعی خود را شبیه قرآن کند، به فلاح و فوز کنم میو وقتی فکر می

رسد. اصل هدایت در ساختار انسان، قرب است. قرب یعنی اینکه خداوند ساختاری قرار داده است تا هرکسی خود می

د. این حرف خیلی حرف مهمی است. اصل هدایت در ساحت انسان و اجتماع، قرب است. اینکه را به آن نزدیک کن

 ای نزدیک کند؛شدههر کس خودش را به یک ساختار هدایت
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ام، ک  ک       ک ام،  ح وا   ن گ  ع    ن    ح ل  ن گ     م، ق آن   ن گ  ک م،  ع  ؛   ن  ن گ  

ک  ، ا ل        ه  ه ق آ   و    ق ب    ا ک م. ا ن ک  لا   س    حققام   ظ  ف       ن گ  ک   ن  ه

 ع   ا ل        هم ال لام،  ع    64«لَهُ الْ َثَلُ الْأَ ْ ى»ک  ؛ ک     ا ن اصل ا ل       س          س    

  ون .   ن  ثل  ه ا ن حق ق       ه

ل دارد. مثَل دارد یعنی گوییم خدا مِثل ندارد اما مَثبه خدا شد؟! میشود شبیه خواهد شبیه خدا شود. مگر مییکی می 

ت اهل بیت علیهم کنیم، کلید دستیابی به ساحخودش را در این سازه شبیه کند. چیزی که الان در مورد آن صحبت می

د شیعه خالص نتواترین حالت ممکن. اگر به ما بگویند انسان چگونه میاسلام است، آن هم به شکل اتمّ و خالص

ه صبر کند تا گوییم کگوییم باید از امامش تبعیت کند. حالا که امامش در غیبت است، چه کار کند؟ میشود؟ می

 شاءلله نسل بعدی ما! گوییم از ما که گذشت، انامامش بیاید و بعد می

کند را به شما نشان یف میلی فرجه الشرگوید، این سازه آنچه امام زمان را امام زمان عج الله تعااما این سازه چنین نمی

لشریف است و این گوید تو سعی کن به این شکل شوی که این همان امام زمان عج الله تعالی فرجه ادهد، بعد میمی

 ترین حرف در ساحت بشری است. کاربردی

د دانستن چند روایت شومن میشود و شیعه بودن برای اگر من این ساختار را نداشته باشم، شیعه بودن برایم منتفی می

کند. بعد از و عمل به آن و خوب بودن! این سیستم معجزه است. قرآن ملکوتی شدن را برای قاری خودش بدیهی می

 دهد. ای به او میهای ویژهشود و قدرتمدتی انس، ملکوتی شدن برای انسان عادی می

 ارکان زبان شناختی قرآن

ند برای شما خیلی تواها میمرتب در قرآن با آن سروکار دارید، آشنا شوید که فهم آنخواهم با این واژگان که می

 کاربردی شود. 

ساز است؛ مثلا ذکر قیامت نباء است. در نباء، ذکر حقایق دست نیافتنی و البته مهم و اساسی است. نوعا نباء جریان

کند و جریان ساز و البته اختلاف ها را دو طیف میانآید، بلافاصله انسترین چیز به فرقان است زیرا وقتی میشبیه

ها دو طیف شدند هر جایی دیدید که انسان 65«الذَّیِ هُمْ فِیهِ مخُتَْلِفُونَ /عَنِ النَّبَإِ الْعَظیِمِ  / عَمَّ یتََساءَلُونَ»برانگیز است. 

                                                           
 27سوره روم، آیه  64

 1-3سوره نبأ، آیات 65
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اعتماد کند، د برای پذیرش آن باید شود که فرای مطرح میدر آنجا ساحت نبأیی وجود دارد. حقیقتی دست نیافتنی

یَا أَیُّهَا الذَّیِنَ آمَنُوا إنِ جَاءکمُْ »گوید چه کسی گفته که اینگونه است؟! در غیر این صورت اگر نتواند اعتماد کند، می

گرفتند. عنوان فاسق در نظر میآمد، او را به و سلم( می و آله یهالله عل یصلهرگاه پیامبر ) این افراد .66«فَاسِقٌ بنَِبَأٍ فتََبیََّنُوا

گذارند برای پیامبران! حضرت صدیقه )سلام الله علیها( حدیث فدک را که خواند گفتند، نباءات کو؟ را می «فتََبیََّنُوا»

 فرمود مگر من فاسق هستم! )البته این را نفرمود و دلالت داد(

ارای دسیر دارد و  فعت که جریان دارد و قطعه نیست.دار با نتیجه، پرسود و منشود یک جریان زندگی دنبالهقصص می

 ای که قابلیت تبعیت دارد.مجموعه و منظومه است. سیر و منظومه

اش، یعنی ورت معکوسصدارای مراتب قابل ارتقاء در سطوح بالاتر است. مثََل به تنزیل شبیه است اما به  مثل منظومه

 حالت تصعید دارد.

 

خوانید وره ناس که میتبدیل کنید. در بطن آن قصه است. س را به قصهای بخوانید و آن ومهشود برخی آیات را منظمی

ار مشکل هایش، هرکسی در ربوبیت دچشود. تک تک مولفهدار میدر بطن خودش قصه است و یک منظومه دنباله

اس خناس ربوبیتی، وسوشود. وسواس خناس شد، هرکسی در ملکیت به مشکل برخورد و ..، درونش پر از قصه می

 ملکی، وسواس خناس الوهیتی. جنه و ناس و ....قصه قصه، مَثَل مَثَل ....

                                                           
   6سوره حجرات، آیه  66



144 
 

شد. اگر چشم گوید سوره یس خواندم اما چیزی نصیبم نچشم قصه بین و مثل بین پیدا کردن، مهم است. انسان می

ود، مگر حقایق سوره شبا این لنزها نگاه شود. وقتی هر بار بین، چشم قصه بین، چشم آیات بین و... نباشد، نمی مثل

 تمام شدنی است؟! و این یعنی ارتباط وسیع با سوره. 

سی خواست قصه را کتا دارد. در قرآن این موارد آموزش داده شده است. اگر  -دار است که ازای دنبالهقصه منظومه

یرد و برود سراغ ها یاد بگا در این سورهیاد بگیرد باید سوره طه، یوسف و قصص را مطالعه نماید. چشم قصه بین ر

 ها. سوره ناس و بقیه سوره
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 ارکان ساختار زبان شناسی قرآن

ئل نمي بيان ثابتات عالم يعني هست ها و آنچه كه وجود دارد به صورتي كه زا حق

ه كنند. مراجعه كنند بايد به قرآن مراجع  ست شناسیشود. اگر كسي بخواهد به 

 كتاب شناخت هست ها و تمايزش از نيستها.

وان اتصال به خدا و هستي بخش. به هر چه در قرآن مفهوم ربط را دارد ميت ذكر

 خاصيت ذكر قائل شد.)مثلا عروه(

 اتصال به حق

 بيان حق به شكل قابل اتكا، زندگي بخش و قابل استناد آيات

 بصيرت بخشي، روشنگری آيات، واضح سازی. بينات

 ذكر حقايق دست نايافتني. جريان ساز است و اختلاف برانگيز نبا

قابل  جريان زندگي دنباله دار با نتيجه و پرسود و منفعت؛ سير و منظومه ی قصص

 تبعيت است

 منظومه ی دارای دارای مراتب قابل ارتقا در مراتب بالاتر مثَل

 

ی کاش ما به گویم متن علمی، ولی ارآن به عنوان یک متن علمی دیده نشود. خیلی بد است که میحیف است متن ق

نداریم.. مثلا  کردیم. ما حتی قرآن را به عنوان یک متن علمی قبولقرآن حداقل به عنوان یک متن علمی نگاه می

این است! در حالیکه  واب و مسائل شبیه بهکنیم قرآن فقط برای ثکند اما ما فکر میقرآن تفکر را در انسان فعال می

 قرآن وجوه مختلف بسیاری دارد. 

برای تولید علم  توان در مورد آن با اهل سنت نیز بحث کرد. بهترین شیوهای است که حتی میاین تعاریف به گونه

 ورود در مدار احتیاط است.

 بب نزول است. شود، ستفصیل حقیقت از آن جهت که منجر به نیاز بیشتر انسان می

رآن بر اساس یکی ق واژه 1700ای برای یادگیری عمیق یکی از کارهایی که باید برای خود انجام دهیم، تهیه دفترچه

 است. « التحقیق»یا « قاموس»، «مفردات»از کتب 
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 إِنیِّ مُوسىَ وقََالَ /الأرضِْ الفَْساَدَ  یفِ  یظُْهِرَأوَْ أَنْ  ینَکُمْدِ یُبدَلَِّأَخَافُ أَنْ  یرَبَّهُ إنِِّ  یَدْعُأَقتُْلْ مُوسىَ وَلْ یوقََالَ فِرْعَونُْ ذَرُونِ»

 67« الحْسَِابِ یَوْمِبِ یُؤمْنُِوَرَبکِّمُْ منِْ کُلِّ مُتکََبِّرٍ لا  یعُذْتُ بِربَِّ 

 آشنایی با ساختار زبان شناسی قرآن در سوره مبارکه غافر

ه در قبل از اینک ص، نباء و حق را هر کس به وسع خودش در آیه ببیند.در اینجا باید کتاب، قرآن، فرقان، ذکر، قص

 ای است.این آیات جستجو کنیم، ابتدا آیات اولیه سوره غافر را نگاه کنیم و ببینیم سوره غافر چه سوره

 ﴾2﴿ یمِالعْلَِ یزِ الکِْتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِ یلُتنَْزِ

 کند. خودش است، توسط این سوره نازل می حقایقی را که جلوه عزت خداوند مجموعه

 ﴾3﴿ یرُالمَْصِ یْهِوَ إِلَالطَّوْلِ لا إِلَهَ إلِا هُ  یالْعِقاَبِ ذِ یدِ غاَفِرِ الذَّنْبِ وقََابلِِ التَّوْبِ شَدِ

 کند.اینکه چگونه در عالم انعکاس پیدا می

 ﴾4﴿الْبِلادِ  یفِ تقََلُّبُهُمْ  یَغرْرُکَْکفََرُوا فَلا  ینَاللَّهِ إلِا الَّذِ  یَاتِ آ یفِ یجَُادِلُمَا 

کنند یعنی پیامبر ل میکنند بلکه با آیات جداکنند. با کتاب جدال نمیای با آیات الهی جدال میدهد که عدهنشان می

ها به واقع وقتی انسان کنند. درکنند. با موسی )علیه السلام( جدال میها جدال میآید، با آنو یا احکام الهی که می

 افتند. ن در میتوانند جدال کنند! بلکه با یک حقیقت ممَُثّل آپردازند، با کل کتاب که نمیجدال با کتاب می

 گردیم. باز می 27و  26آیات بعدی در مورد این بحث خیلی نکات دارد اما به آیات 

 کند و جدال یعنی ایجاد کردن کشمکش. فرعون با موسی )علیه السلام( جدال می

 یکَُ نْ رَبِّکُمْ وَإِنْ مِ ینَِّاتِاللَّهُ وَقَدْ جَاءکَمُْ بِالْبَ یَرَبِّ یقَُولَنْ أَتقَْتُلُونَ رجَلُا أَ  یمَانَهُإِ یَکْتُمُوقََالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِعْوَنَْ 

 ﴾28﴿منَْ هوَُ مُسرْفٌِ کَذَّابٌ  یَهدْیِنَّ اللَّهَ لا کمُْ إِیعَِدُ یبَعضُْ الَّذِ  یصُِبْکُمْصاَدِقًا  یکَُ کَذِبُهُ وَإِنْ  یْهِکَاذِبًا فَعَلَ

                                                           
 26-27سوره غافر، آیات 67
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ه کنید که یاد خواهم امشب از این زاویه به آیات نگاآورد. میبنده خدایی که مومن آل فرعون است، ایمان می 

ین آیات برای ما ا بگیریم، چگونه با این دستگاه کار کنیم. یک بخش آن آیه است، یک بخش آن بیّنه و... . کاربرد

از آنکه در زمان  کار کردن با این دستگاه است با استفاده از ذکر، قصه یا مثََل. کلاس درسی گذاشته است که غیر

ندگی که خودش ایمانی را آشکار کرده است، آمده است شیوه قرائت یک حقیقت را در یک صحنه عملی و عینی ز

ه چه صورت است. خواهیم ببینیم دستگاه فکری او در مشاهده حقیقت بیمنجر به شهادتش نیز شده است، بیان کند. م

موسی )علیه السلام( را اینگونه  او موسی )علیه السلام( را حق و فرعون را باطل دید. بیّنه موسی )علیه السلام( را دید. بیّنه

کمُْ إِنَّ اللَّهَ لا دُیعَِ یبَعْضُ الَّذِ یُصبِْکمُْ صَادِقًا  یکَُإنِْ  َذِبُهُ وکَ یهِْا فَعَلَکَاذِبً یکَُ مِنْ رَبِّکمُْ وَإِنْ  ینَِّاتِوَقَدْ جَاءکَمُْ بِالْبَ»..دید؛ 

 «.مَنْ هُوَ مُسرْفٌِ کَذَّابٌ  یَهدْیِ

گردد اما برمی خواهید او را بکشید؟! اگر دروغ بگوید که دروغش به خودشگوید یا راست، چرا مییا او دروغ می

تر ا بکشید، کمی مهربانراست. اگر کسی مخالف شما است، لازم نیست او « ی...بعَضُْ الَّذِ  صِبْکُمْیُ»اگر راست بگوید 

 باشید! 

مَا أرَىَ وَماَ  إلِا یکمُْسِ اللَّهِ إنِْ جَاءَناَ قَالَ فرِعْوَْنُ مَا أرُِمنِْ بَأْ ینَْصرُُنَاالأرضِْ فَمنَْ  یفِ  ینَظاَهرِِ  یَوْمَقَومِْ لَکُمُ الْمُلکُْ الْ یَا

  ﴾29﴿الرَّشَادِ  یلَإلِا سَبِ یکمُْأَهْدِ

 ﴾30﴿الأحْزَابِ  یَومِْ مِثْلَ  لَیکْمُْأَخاَفُ عَ یقَوْمِ إنِِّ  یَاآمَنَ  الَّذیِ وقََالَ

امعه سبک ورود کند پس یا قصص است یا نباء. سبک ورود امیرالمومنین )علیه السلام( به جاز گذشته استفاده می

 گونه است. اری امامکنند به جهت این است که بگوید این کار، کجُل یَسعی و مومن آل فرعون است. اینکه تشبیه میرَ

آید رسیم. هر انسانی از ابتدا بالغ به دنیا نمیهای بعدی میرویم و بعد از بلوغ به بلوغما از طفولیت به سمت بلوغ می

السلام(. نوع انسان اینگونه است و بنابراین در بستری از آموزش قرار  مگر تعدادی محدود مانند حضرت یحیی )علیه

ای آموزش ببیند که مثل سوادِ خواندنِ یک متن در ابتدا بتواند الفبا را بخواند و بعد گیرد. مهم این است که به گونهمی

ل زندگی توقعش این باشد که بتواند یک داستان را و بعد یک متن سنگین را بخواند. اگر انسان در مواجهه با مسائ

های قرآن زندگی کند، تصور اشتباهی است. به دلیل اینکه انسان ساختاری دارد تا بتواند بتواند از همان اول با شاخص

پذیرید چون آموزش در برد. شما این حرف را به خودی خود میارجاع دهد و به متن تسلط پیدا کند، و این زمان می
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ای ها سورهرسد اگر آموزشیلی است. راهش این است که در مسیر آموزش قرار بگیرد. به نظر میانسان تدریجی یا تنز

ای شود یعنی سوره سوره بخوانید و مفاهیم آن را بدست آورید و افتد. سورهشود، این قدرت برای فرد اتفاق می

او پس از یک سال، دو سال برای  ای را تجربه کند، قدرتتشخیص دهید و بروید سوره بعدی. اگر کسی فضای سوره

ها ممکن است ده سال شود، منتهی خود این آموزش نیز موثر است. برخی آموزشگوییم مهیا میاین سطحی که می

ها به دلیل آشنایی با ساختار زبان شناسی قرآن این امکان و قدرت را زودتر فراهم بعد اثر داشته باشد و برخی آموزش

شود و صورت افرادی که با قرآن انس دارند بعد از سی یا چهل سال این توان برایشان ایجاد میکند. در غیر این می

 گردد. شود، برمیاین موضوع به نوع روشی که برای آموزش قرآن اتخاذ می

حقق این موضوع ها این است که چنین شأنی را برای قرآن قائل شویم و اصلا در مورد چگونگی تبحث ما در این شب

 کنیم. ن میکنیم. چنین قدر و منزلتی از قرآن را بیازنیم بلکه در مورد امکان تحقق آن صحبت میفی نمیحر

 ﴾39﴿قَراَرِ داَرُ الْ یَمَتاَعٌ وَإِنَّ الآخرَِةَ هِ  یَاالدُّنْ یَاةُقَوْمِ إنَِّمَا هذَهِِ الحَْ یَا

ه در سیستم قانون کند. هر چیزی کنونی را مطرح میاین آیه یک قانون و ساختار حق است. زمانی داستان و زمانی قا

 گردد.است به وجه کتابیت باز می

 یرِْ بِغَ یهاَفِ رزَْقُونَیُالجَْنَّةَ  یَدخْلُُونَوْ أُنْثَى وهَُوَ مُؤمْنٌِ فأَُولَئِکَ إلِا مِثلْهََا وَمنَْ عَملَِ صاَلحًِا مِنْ ذکَرٍَ أَ  یجُزْىَفلَا  یِّئَةًمَنْ عَملَِ سَ

 ﴾40﴿سَابٍ حِ

یرد. ساختار درونی گبرد و او باید عمل صالح انجام دهد، در ذیل قرائت قرار میچون این موضوع را به درون فرد می

 کند.فرد را تقویت می

 ﴾36﴿أبَلُْغُ الأسبَْابَ  یصرَْحًا لَعَلِّ یهاَمَانُ ابْنِ لِ یَاوقََالَ فِرْعَوْنُ 

کند؛ یعنی طع مییوسفی وجود نداشته، ارتباط موسی )علیه السلام( با وحی را قگوید زند نمیفرعون وقتی حرف می

 برد. وجه انبایی و نبی بودن موسی علیه السلام را زیر سوال می

اللَّهُ منِْ بَعدْهِِ رَسُولا  یَبْعثََ لْتمُْ لنَْ شکٍَّ ممَِّا جاَءَکُمْ بهِِ حَتَّى إِذاَ هلَکََ قُ یفمََا زلِْتُمْ فِ  ینَِّاتِمنِْ قَبلُْ بِالْبَ یُوسفُُ ولََقَدْ جَاءکَمُْ 

  ﴾34﴿اللَّهُ منَْ هوَُ مُسرْفٌِ مرُْتَابٌ  یُضِلُّکَذَلِکَ 
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 د. گیرکند که خودش در معرض بددلی قرار میدهد. کاری میمرتاب فرد بد دل است و بدلی را رواج می

 جمع بندی؛ ارتباط عظمت قرآن، شب قدر و مقدرات انسان

شب قدر  شود و وجودوند قرآن را در شب قدر نازل کرد. مقدرات انسان در هر سال در شب قدر نازل میخدا -

شود و مقدرات  شد که قرآن در هر موقعی نازلنشان دهنده یک ساختار منظم در عالم است. در غیر این صورت می

که در عالم  دهدمشخصی است نشان میانسان در هر موقعی از سال نازل شود.  اما همین که این نزول در زمان 

م طبیعتا موجب نظامی وجود دارد. استفاده از این نظام موجب هدایت و رحمت انسان است. شبیه شدن به این نظا

 هدایت و رحمت است. بیشتر روی شبیه شدن صحبت داریم.

 فهم احکامات و اجراییات زندگی؛ تقدیر مقدرات 

کند و یک وجه اجرایی. در وجه إحکامی امضای مقدرات صورت پیدا می اش یک وجه إحکامیانسان در زندگی

گیرد. یعنی همانقدر که به اجرا در زندگی باید اهتمام داشت، گیرد اما اجرای آن در زمان دیگری صورت میمی

ندگی به اجرا باید به إحکام نیز اهتمام داشت. این جمله را باید اینگونه بگوییم؛ بسیار بیشتر از آنکه انسان در ز

شود. در شب قدر آنچه از خطا ها اجراییات مهم میاهتمام دارد باید به إحکام داشتن اهتمام ورزد. نوعا در زندگی

خواهیم. حوائج خود را به صورت خواهیم نوعا حتی در معنویات به صورت تفصیلی تقاضا داریم و إحکام نمیمی

ین آموزش در زندگی انسان بالغ باید آموزش إحکام باشد؛ مثال، اجرا دانیم چگونه است. بنابراین اولإحکامی نمی

شود اینکه مثلا قرار خواهم در سال آینده این ده کار را انجام دهم و إحکام میگویید میزمانی است که می

رسی خواهم از لغو اعراض کنم، در هنگام اجرا هر کارم را برگویم میگذارم از لغو اعراض کنم. وقتی میمی

ای از کارها خودشان رود و مجموعهگذارم. به این ترتیب بخشی از کارها کنار میکنم و اگر لغو بود، کنار میمی

دهد و این فقط با یک شود. نوع زندگی، تحصیل و ازدواج را تغییر میساز میآیند. اصلا مقدراتبه وجود می

کامی چیست. بنابراین اولین کاری که در قرآن شکل دانیم تصمیمات إحشود. ما نمیتصمیم إحکامی محقق می

کنیم، خیلی از خواندن آن باشد. چون از آموزشی إحکامی قرآن استفاده نمیها میگیرد، همین آموزش إحکاممی

بریم؛ مثلا سوره مومنون إحکام یک زندگی را از همان ابتدا گفته است. همان هشت موردی که در آیات لذت نمی

گزینی إحکام دهد. خیرگزینی و حسنشود، بقیه زندگی را جهت می. وقتی احکام وارد زندگی میابتدایی است
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است. مقاصد یک دوره و یک سال إحکام است. این موارد خیلی مهم هستند. اجراییات انسان تابع إحکام او است. 

نظم که هر است و به صورت بی های إحکامی نداشته باشد، آن اجراییات به طور طبیعی بدون اماماگر کسی گزاره

کند صاحب میشود. عدم توجه به إحکامات یا نبودن آنها در زندگی، اجراییات را بیچه پیش آید، انجام می

 ای که چوپان ندارد.درست مانند گله

 
هم اش شب قدر است و دلیلش همین فشب قدر، شب فهم إحکامات زندگی است. دهه آخر ماه مبارک همه -

 در زندگی است. إحکامات 

 تمرین عملی؛ فهم احکام و اجراییات

 )فهم ضربتی( ؛ تا پایان ماه مبارکء ای مومنون، حج، انبیا مطالعه سوره

ج و انبیاء را های مومنون، حپیشنهاد عملی بنده این است؛ اگر کسی مفهوم إحکامات را بخواهد بفهمد، سوره -

ی آمده است؛ در ها إحکامات زندگی به شکل خیلی عالی و خوبرهبخواند. این سه سوره با هم هستند. در این سو

کند شخص میمسوره انبیاء إحکامات مربوط به بخش باورها و توحید آمده است. سوره حج مقاصد و نیازها را 

خود دهد. مِن وجه می کند. هر کدام از این موارد إحکامها را درست میو در سوره مومنون اعمال، رفتار و فعلیت

 ها هم باید جهت داشته باشند. دهد یعنی خود إحکامإحکام هم تفصیل می

های مربوط نیز مزمل و مدثر است. گیری برای إحکامات، شب است و محل اجراییات روز و سورهمحل تصمیم -

ه إحکامات به همین دلیل آنچه در مورد سوره قدر گفته شده در مورد سوره مزمل نیز بیان شده است. برای فهم رابط

و اجراییات و نقش إحکامات در اجراییات و ارتباط آنهاریال لازم است قرآن خوانده شود. مثلا کسی که تفصیل 
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کند و سایر خصوصیات گفته شده در سوره مومنین را دارد، در اجراییات و اجراییات انسانی که از لغو اعراض می

  اید قرآن خواند.سرعت در خیرات خواهد داشت. برای فهم این رابطه ب

 

حکام به تفصیل و ساز هستند. زندگی انسان باید به متن قرآن شبیه شود. متن قرآن متن إإحکامات، عوامل تصمیم -

ز نماز را إحکام گرفته ام یا مثلا یکی مراقب اتفصیل به إحکام است؛ مثلا اعراض از لغو را إحکام امثال خود گرفته

غو ملاک قرار ن در صحنه زندگی من باید تفصیل پیدا کند. برای لغو و غیر لاست یا یکی هر هشت مورد را. ای

ها متوقف مهدهیم. هر کسی به نسبت خودش آنچه را لغو است را کنار بگذارد. در این صورت خیلی از برنامی

ه تقویت بد شما را بای شوند،هایی که جایگزین میگیرد. بنابراین برنامهها جای آن را میشود و خیلی از برنامهمی

رها جریان پیدا ایمان و اعراض از لغو کمک کند و حتما باید به موطن خودش برگردد؛ یعنی اعراض از لغو در کا

 شود. اش از لغو کاملا متفاوت میکند و سپس نزدیک سال بعد تشخیصمی
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بدیل به وزر و تها انفال گاهی سوالهای إحکام به تفصیل از قرآن مهم است؛ مثلا در سوره مبارکه آموزش شیوه -

اشد مثل خواندن پ بشود! این را بدانید هر کاری که در قالب لغو انجام شود، حتی اگر ظاهر درستی داشته بال می

 شود و این خاصیت لغو است. نماز مستحبی اضافه است که تبدیل به وزر وبال می

ه را به عنوان ییات قرار داده است و در طول سال شب جمعخداوند در سال، شب قدر را نماینده إحکامات و اجرا -

هر کسی عین  رسید. یعنیهای جمعه هر سال به شب قدر مینماینده شب قدر معرفی کرده است. یعنی از مسیر شب

 های جمعه پایگاه بزند و آن را قابل ارزیابی نماید. همین کار را در شب

ز جمعه توصیه اء را برای شب جمعه و سوره مبارکه کهف را برای رواهل بیت )علیهم السلام( سوره مبارکه اسر -

هف هم اجراییات ککند. ترین دستورات در سوره اسراء است و إحکامات سالانه شما را تامین میاند. إحکامیکرده

که در سوره ستان باغ شود یا کهفی است یا باغی )اشاره به داگوید. اجراییات انسان به چهار دسته تقسیم میرا می

می در کهفی نظا کند.آمده است( یا موسی و خضری است یا ذوالقرنینی. در اجراییات برای شما چهار شعبه باز می

 معیوب وجود دارد که باید اصلاح شود. در باغی رسیدن به امکانات است.

ه را تا آخر ماه رمضان سه سور های مومنون، انبیاء و حج را بخوانید )اینبرای اینکه سریع إحکامات را ببینید، سوره -

 بخوانید(.
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 )شب جمعه( و کهف )روز جمعه(؛ تا سال آینده )مطالعه تدریجی( ء ای اسرا مطالعه سوره

مه موارد گفته هاگر کسی بخواهد به تدریج این موارد را فعال کند، اسراء و کهف را بخواند. در اسراء و کهف  -

 نظیر قرآن هستند.ها جزء معلمین بیرهشده از مثل، قصص و....آمده است. این سو

ولی 68«.أَنَا فَاتَّقُونِ... إلَِّا هَلَا إِلَ» های مرتبه بالاتر مانند آنچه در سوره نحل گفته شد برویم کهما باید به سمت إحکام -

 این برای ده سال بعد است.

 

 

 جلسه -جدول تمرین عملی

 

 شناسایی اِحکامات زندگی

  ای قدرجهت تنظیم مقدرات شب 
 «، حج، مومنون، اسرا و کهفءبامحوریت مطالعه بر سوره  ای مبارکه انبیا»

 مقدمه

درات  انسان نيز همانطور كه از آيات و روايات بر مي آيد، خداوند قرآن را در شب قدر نازل كرده است و مق

واند با تانسان مي در شب قدر نازل شده است. وجودشب قدر نشان دهنده يك ساختار منظم در عالم است. 

دايت و رحمت هاستفاده و بهره مندی از اين نظام و همچنين با شبيه شدن ش به اين نظام خود را در معرض 

  قرار دهد.

 بیان مساله

ن كند، لازم است برای اينكه انسان بتواند قدر شب قدر را دانسته و شبيه شدن به عظمت آن را در  خود تمري

 بت نمايد.دو وجه زندگي اش را مراق

  وجه اول: اِحكامات زندگي 

                                                           
 2سوره نحل، آیه  68
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 وجه دوم: اجراييات زندگي 

ه اِحكام هايش در طول زندگي برای انسان ضروری ست كه بسيار بيشتر از آنچه به اجرييات اهتمام داشته، ب

 توجه داشته باشد.

اين احكامات  گرچرا كه احكام جهت ده و تعيين كننده ی همه ی اجرايياتي ست كه فرد به آنها مي پردازد. ا

 در زندگي تعيين شود برنامه های زندگي كاملا تعيين مي گردد:

 رضون.مثلا يكي از اِحكامي كه در سوره مومنون آورده شده است، اين است: والذينهم عن اللغو مع

هر تصميمي  اين قانون مي شود يك اصل در زندگي كه بواسطه آن، ، چون بناست كه از لغو اعراض كند، در

ي شود و يا كنار مای انجام كار گرفته مي شود لغو بودن يا نبودن در نظر گرفته شده و كار يا انتخاب كه بر

 گذاشته مي شود.

د احكام زندگي خود را بنابر اين اولين آموزش در زندگي انسان بال ، بايستي آموزش احكام باشد. تا انسان نتوان

 مت و سوی الهي دهد.مشخصا تعيين نمايد، اجراييات ش را نمي تواند س

ساس برنامه ادرا ين راستا لازم است انسان به قرآن مراجعه كرده، و احكام زندگي خود را تشخيص دهد و 

 های اجرايي لحاظ كند.

 با  مطالعاتي پيشنهادی برای اين فرايند در دو شكل ارائه مي گردد:

 مطالعه دفعي و ضربتي )تا ماه مبارک(ی . 

 مطالعه مدت دار )شب و روز جمعه در طول سال( دو.
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 کوتاه مدتجدول مطالعه 

رک رمضان در شکل اول مطالعه؛ سه سوره انبیا، حج و مومنون با توجه به احکامات آن تا آخر ماه مبا

 مطالعه می شود.

 

ک(
ضربتی)تا آخر ماه مبار

مطالعه 
 

 سوره مبارکه انبیا سوره مبارکه حج

 
 مومنونسوره مبارکه 

 71اصلاح احكامات معنوی ذكری 70توحيدی-اصلاح  احكامات باوری 69اصلاح اِحكامات مقصدی

   

   

   

   

   

   

   

                                                           
 زی در انسان دارای قواعدی ست که با مطالعه سوره مبارکه حج می توان قدری با آن آشنا شد.مقصد سا 69
ی ست که می توان با بهره مندی از انسان در زندگی نیاز دارد که باورهایش را توحیدی کند، برای این منظور سوره مبارکه انبیا، متن بسیار عمیق 70

 باورها مبادرت ورزید.آن، به اندازه وسع خواننده به اصلاح 
العه سوره مبارکه مومنون با معنویت و ذکر، اگر به محکمات خود متصل نباشد، ممکن است مسیرهای نادرستی را پیش روی انسان بگذارد. لذا مط 71

 یدنما بیان محکمترین پایه های معنویت و ذکر، چهارچوب آن را مشخص کرده و از نفوذ هر گونه انحراف در آن جلوگیری می
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 جدول مطالعه بلندمدت

 

رد بررسی در شکل دوم دو سوره اسرا در شب جمعه و سوره مباکه کهف در روز جمعه مطالعه شده و مبانی آن مو

 قرار می گیرد.

 

ک بعدی(
ت دار )تا ماه مبار

مطالعه مد
 

 سوره مبارکه اسرا؛

 شب جمعه 

 سوره مبارکه کهف؛ 

 روز جمعه

 فهم واصلاح احكامات از سوره

 سطح )با توجه به  محتوای سوره( 4به  72تقسيم اجراييات

 

 کهفی

 

موسی و 

 خضری
 ذی القرنینی باغی

اصلاح نظامات 

 معيوب

ارتباط با علما يا 

دارای روابط 

 مراتب

ارتباط با 

منافع و 

 نعمات

ارتباط كمك به 

 ديگران

     

     

                                                           
هف، با این موقعیت ها شده و کبا توجه به اینکه بستر بروز احکامات انسان، موقعیت های زندگی او هستند، لازم است با مطالعه سوره مبارکه  72

 نحوه اقدام در هر عرصه را با مدد مضامین سوره، بکاربست. 

 یان می کند. بمی شود و احکامات را علنا و در عمل منظور از اجراییات، همان موقعیتهایی ست که انسان در زندگی با آن مواجه 

ند، کسی که توحید را باور دارد، زمثلا در داستان باغ، دو نفر مشاهده می شوند، که هر کدام نظام فکری شان، نوعی از مواجهه را برایشان رقم می 

 ه اش می شود.به نوعی در اجرای اموراتش آن را به کار می بندد و آنکه ندارد متضرر این نداشت

 این قوانین مهم را تنها و تنها می توان در سوره های قرآن مطالعه کرد. 
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 3 نظام مولفه ای قرآن؛  فتمجلسه 

  03/97/ 19اخوت    استا د    -هیئت  لسه ج                                                                                                    3لفه  ای  قرـآن  نظام مو موضوع : -( جلسه هفتم)سوره  مبارکه  قدر    
 

 مقدمه

شدن به عید فطر  ترین اتفاقاتی که باید در دهه آخر ماه رمضان برای انسان رخ دهد این است که با نزدیکاز مهم

کرده است.  سبکی در فرد ایجاد شود. احساس کند که خداوند او را قبول و برای ملاقات با خودش آمادهاحساس 

 بخیری ما.شاءالله که این جلسات مقدماتی باشد برای آمرزش گناهان و عاقبتان

برای ما محقق شود، ه، ها قرار بدشاءالله این دعا که؛ خدایا اگر ما جزء شهدا و صلحاء نیستیم، اسم ما را جزء آنان

 صلواتی ختم بفرمایید. 

 ای در قرآن نظام مولفه

 ا ول و مبانی

ای هم کار ؤلفهدهیم. اگر مباحث را به صورت غیرمای ارائه میقبل از شروع بحث توضیحاتی در مورد نظام مؤلفه

و قرآن داریم و از  تاب، فرقانگوییم سه مؤلفه ککنیم و میای کار میشود اما زمانی که مؤلفهکنیم، مطالب فهم می

شود.    یلی قوی میخسویی سه مولفه انزال، تنزیل و تنزّل داریم، ضمن تقویت یادگیری، استفاده از مثلیت قرآن نیز 

ها ین آنبدهد و این امکان وجود دارد که اتفاقی در یک سطح به شکلی و در سطح دیگر به شکل دیگری رخ می

 ما شرطش این است که در تناظرها مراعات داشته باشید؛ هایی انجام شود امقایسه

ید این موارد را به گوییم کتاب، قرآن و فرقان، نباگوییم تدبر، قرائت و تلاوت و آن طرف میمثلا اگر این طرف می

  دهند.ها گاهی خطرناک است که برخی این کار را انجام مییکدیگر نسبت دهیم. خود این نسبت دادن

 اید به صورت مستقل باشد؛ استفاده ب
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ل ادبیّات عرب و کیعنی قواعد و قوانین هر دسته را به دست آوریم و بعد قواعد را با یکدیگر بسنجیم. در قرآن و 

 است؛« اذ اجتمعها افترقا»عربیّت قرآن اکثر اوقات قاعده 

ون ممکن است معنای چید بررسی کنید شوند اما اگر کتاب آمد، باآید، معناها جدا مییعنی کتاب با قرآن و فرقان می

 کتاب را داشته باشد و معنای فرقان و قرآن را نیز داشته باشد. 

مکن است در معنای مآیند، شوند اما زمانی که جدا جدا میآیند، معانی جدا میوقتی با هم می« اذ اجتمعها افترقا»

 یکدیگر به کار روند. 

به دوش بکشد. به  تواند بار بقیه کلمات را همی قرآن است که یک کلمه میهیچ اشکالی نیز ندارد و این قوت بلاغت

ای را بلد نباشید، حتما لفهای هم تحلیل کنید و اگر تحلیل مؤکنید، باید بتوانید مؤلفهای کار میهمین دلیل وقتی مؤلفه

 های اشتباه خواهید شد. دچار برداشت

 ه قبل را، تکمیل نماییم. ای مطرح شده در جلسقصد داریم نظام مؤلفه

 )ارکان( تفصیلی بر وجوه توجه به قرآن

ندن حداقل به یکی از خوانید. در قرآن خواخوانید به اعتبار قرآنیت، فرقانیت و کتابیت آن را میزمانی که قرآن می

 شود؛وجوه زیر توجه می

 یا به حق و حکمی که دارد  

 یا به آیه از جهت اتصال به خدا و ذکر 

 کند ای از جهت آن نباء و خبری که اخذ میبه آیهیا 

 گیرد خواند و یا قصص میگوید که قصص را مییا یک جریان که به آن قصص می

 یا از حالت مثََل 

 شودیا از حالت بیّنه و دلیل بودنش استفاده می
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 و یا همه این موارد.  

  ا جریان موجود در مولفه

آید کنند. ذکر که میاد میاین اعتبارها را داشته باشد. این موارد خودشان جریانی را ایجتواند هرکدام از ای میهر آیه

د آیه هم خود را نشان گیرشوند. اتصال که صورت میدهد و این سه با هم طرح میشود و بیّنه مینوعا با آیه همراه می

کند. ت قصص پیدا میآید، نوعا حالت مثل و حالکند. از سویی وقتی نباء میدهد و بعد از آن شکل بیّنه پیدا میمی

گیریم و در نظام جمع ها نظام جمعی در نظر بکنیم، لازم است برای آنها را پخش میوقتی تعداد مولفه را زیاد و آن

ن شوند و حق بین اییمشوند و ذکر، آیه و بینه نیز با یکدیگر. این موارد دو دسته نباء، مثل و قصص با هم بررسی می

 گیرد. دو به صورت مشترک قرار می

 

 ای قرآن  ا برای فهم نظام مولفه وقوف در سوره

رت تمرکز روی متن اینکه توجه ما به آیات قرآن متعدد شود، بهره ما هم از آیات متعدد خواهد شد و این به فرد قد

 به نوعی خواند.  هر بار آیات آن راتوان دهد. مکث یعنی وقوف پیدا کردن در یک سوره. برای وقوف در سوره میمی
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 «ای آیه»در سوره جاثیه؛ شناسایی وجه وقوف 

« سوره جاثیه»ست، اای چگونه ای و یاد گرفتن اینکه خواندن به وجه آیهسوره متناسب برای خواندن قرآن به وجه آیه

اتی است برای در خلق شما آی»گوید رود؛ مثلا میخوانید، به سمت غایات پیش میای میاست. وقتی به وجه آیه

 ل ظهور آیات است.بنابراین فرد باید اقتضائاتی داشته باشد که بتواند از آن بهره ببرد. سوره جاثیه مح« مومنین

 «ذکری»وقوف در سوره ص؛ شناسایی وجه 

رینش، سوره ص بهت های ص، مریم و اعراف را با دید ذکر بخوانید که البتههای دارای حرف مقطعه مانند سورهسوره 

 است. وجه ذکریت در سوره ص کامل توضیح داده شده است و در انتها نباء هم دارد.

 «حقّ»وقوف در سوره رعد؛ شناسایی وجه 

 اگر کسی خواست حقانیت قرآن را کار کند، به سراغ سوره رعد برود. 

 «بینه و بینات»وقوف در سوره آل عمران و نور؛ شناسایی وجه 

یّنه و نور است. همه انواع بهای آل عمران، توان دید اما شاخص آنها سورههای مدنی میرا تقریبا در سورهبیّنه و بینّات 

 بیّنه در سوره نور آمده است. 

 «نباء»؛ شناسایی وجه ءوقوف در سوره شعرا

آیات آخرش عشیره هایی مثل شعراء که إنبایی است، برای خواندن قرآن به سبک نبائی، سوره شعراء را بخوانید. سوره

کند که در عشیره خودش اول کسی که به اسلام کند و ایشان اعلام میپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مطرح می

خورد، به این نحو که شما رسول نیستید و گرایش پیدا کند، او خلیفه من است. جریان نباء از سوره شعراء کلید می

کند، در اثر این اعتماد کنید و بنابراین آن حکمی که ایشان توسط وحی دریافت میشاهد رسول هستید، باید به رسول 

های ها را لازم دارد که سورهدانیرسد، باید آن را اجرا کنید. اما خود این جریان مجموعه آداباعتماد به شما می

ر حقیقتی که یک نفر به آن دست کند و شما به اعتباطواسین سیرشان اینگونه است. انسانی به حقیقتی دست پیدا می

شود و در نهایت روید. مثل جریان بلقیس که با حضرت سلیمان علیه السلام مواجه میپیدا کرده است، به دنبال او می
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قدرت خود را به سلیمان علیه السلام واگذار کرد و طبق حضرت سلیمان علیه السلام عمل کرد و تابع نعل به نعل شد 

 کند. شود اما از او تبعیت میلام گردید. به خودش وحی نمیو از زنان بزرگ اس

 «قصص»وقوف در سور قصص، یوسف، طه؛ شناسایی وجه 

 های قصص، یوسف، طه و برای قصص نیز سوره

 «مثَلی»وقوف در سوره روم؛ شناسایی وجه 

 توان سوره روم را مطالعه کرد. و برای تبیین وجه مثلیت می

  ا معانی ضمنی مولفه

ریان طولی جکر، اتصال و نباء، خبر امر مهم است و بینه روشنگریی است. در قصص جریان عرضی است و در مثل ذ

های نه ماهیتشان گزارهکند. ذکر، آیه و بیّبرد و قصص عرضی این کار را میدهد و مثل طولی بالا میاست. نباء خبر می

ظومه و کند و دیگری مناست. یکی گزاره درست می حقیقی است اما ماهیت نباء، قصص و مثل جریانات حقیقی

 شوند.دهد. ذکر، آیه و بیّنه به همدیگر شبیه میها را ارائه میای از گزارهپیوسته

 

 جریان اسم ا  در سوره  ای قرآن

رآن جریان دیگری در قرآن وجود دارد جدای از همه این موارد، بحث جریان اسم الله که دارای هویت مستقلی در ق

ای است که گویی همه قرآن از ابتدا تا انتها تجلی اسماء است. هیچ چیزی در جریان است. جریان اسم در قرآن به گونه
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« بسم الله الرحمن الرحیم»شود؛ مثلا کتاب نیست مگر اینکه نقشی از اسماء است که به وسیله برخی از اسماء نمایان می

 این جریان را ظاهر کرده است. 

 تجلی اسم ا  رحمن رحیم ؛قدرسوره 

سوره قدر تجلی چه اسمی است؟ سوره قدر تجلی اسم الله، رحمن و رحیم است. الله با جلوه رحمانیت و رحیمیت 

إِناَّ »گویم دهد. وقتی مییابد. سوره قدر از یک وجه و سوره توحید از وجهی دیگر، این اسماء را تجلی میتجلی می

کنیم و اینکه در لیله القدر، اسم الله، رحمن و رحیم تجلی ماء الحسنی جاری شده در سوره توجه میبه اس 73«أنَزَلنَْاه...

 شود. کند. رحمانیت و رحیمیت خدا متجلّی میپیدا می

ارد. اسم را باید دای دستگاه مخصوص به خودش را دارد و این یعنی هر سوره« بسم الله الرحمن الرحیم»ای هر سوره

است که در  رد. اسم همان جاری شدن رحمانیت و رحمیت متناسب با فیض وجود و متناسب با نیازهاییمجزا کار ک

گیرد، سوره قدر یمهایی که نزدیک ترین حالت را به اسم الله، رحمن، رحیم به خود انسان وجود دارد. یکی از سوره

ز انسان است و وجه گونه هستند. اسم، وجه نیاهای حمد و توحید نیز ایناست. کار اسم، تولید کردن نیاز است. سوره

 کند. کند و متناسب با قدر جریان پیدا مینیاز با وجه قدر انسان تناسب پیدا می

شود. یک فعل شوند. صفت هم به اسم تبدیل میآورند، تبدیل به صفت میآیاتی هم که از فعل خدا سخن به میان می

شود، در عین حال که اسم این است که هر جایی که اسماء مطرح میالله، یک صفت و یک اسم داریم. خصوصیت 

رود. چون یک سوی اسم، نیاز است و با ترین بخش را نشانه میرود، از نظر مفهومی پایینبالاترین قله را نشانه می

تواند کسی میشناسی انجام داد؛ یعنی اگر کسی بگوید که چه توان در آن سوره آسیباستفاده از اسماء یک سوره می

جوابش را بدهد. یعنی کسی که بیشترین حظّ را از رحمت « بسم الله الرحمن الرحیم»سوره قدر را درک کند، باید 

و « رحمت»و « هدی»گوید هایی که راجع به کارکردهای قرآن آمده است، میبرای خودش فراهم کند. اغلب مکان

گیرد. بخشی قرار میروی هدایت« رحیمیت»جودبخشی و روی و« رحمانیت»این وجه رحمانیت و رحیمیت است. 

گیریم شود رحیمیت. رحمانیت را ما به وجه عمومی میبه منتهی می« هدی»شود رحمان و رحیم. هدی و رحمت می

                                                           
 1سوره قدر، آیه 73
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باشد؛ یعنی تلقّی ما از رحمانیت باید اصلاح کند وجود انبیاء صادر شده از رحمانیت خدا میاما در سوره مریم ثابت می

 شود. 

دهد ات دلالت نمیذدر قرآن به نوعی با ذات کاری نداریم و همه فعل الله است چون کلام است. قرآن شما را به سمت 

یرا در زدهد کند. خدا به کسی آدرس ذات خود را نمیحتی صفات ذاتش که علم و قدرت است را فعلی مطرح می

اتی نیست. سوره توحید است که از طریق نفی است و اثبترین سوره به ذات خدا، ذات حیرت است. البته نزدیک

 نزدیکترین فضا به ذات خدا، سوره توحید است.

بر مدنی و کتاب هایی از این نحوه خوانش در کتاب تدخواندن قرآن بر اساس اسم، نیاز به خوانش خاصی دارد. بخش

ا به مفهوم تبدیل کنید خوانید، باید این موارد راسماء آمده است. قاعده کلی این است که هر قسمتی از قرآن را که می

تبدیل کنید. برای هر  ترین اسمشو مفهوم را در نظام خالقیت ببرید و از آن معنا در بیاورید و سپس معنا را به نزدیک

 افتد.ه آن میبشاءالله زمانی گذرتان توان اسماء را به دست آورد. این تکالیف خیلی ساده هستند و انبخش می

 مبنای فهم لیله القدر؛ شناخت ساختار حیات انسان

ت اما در بقیه باشد و در سوره دخان آمده اسبحث امشب در مورد لیله القدر است که از مباحث پر رمز قرآنی می

 موارد به این معنا نیامده است. بحث دیگر هم، بحث تنزّل ملائکه و روح است. 

تار حیات انسان را به چه ای جلب کنم. اینکه خداوند ساخید توجه شما را به نکتهقبل از اینکه لیله القدر را بگوییم با

آغاز کنیم. از علم  شکلی قرار داده است. بهتر است ابتدا از این موضوع ذهنیتی در ما شکل بگیرد و از داستان هبوط

اق افتاد و قضاهایی رانده یم. هبوط اتفشواید، وارد این بحث نمیالاسماء شروع کنیم و البته چون شما قبلا مطالعه کرده

 شد و ابلیس نیز به عنوان موجود اغواکننده انسان و هدایت و ضلالتی برای انسان رقم خورد. 

ر صحبت کنیم خواهیم در مورد شب قدکند و این مهم است، چون میابتدای سوره شعراء ساختار خلقت را بیان می

 ی را بدانیم و مبنایی داشته باشیم.باید درباره ساختار حیات انسان مطالب
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 سوره مبارکه شعراء؛ اقتضائات دریافت وحی؛ تفاوت مخلوقات؛ پذیرش ذکر

دریافت وحی  شود، اقتضائاتسوره شعراء در حوزه فلسفه وحی، سوره بسیار مهمی است. اینکه به چه کسی وحی می

مده است. سوره آدش سیر رشد دارد، در این سوره و قلب سلیم، بحث غیّ و رشد و اینکه انسان در اجتماعش و در خو

 ای است. پر رمز و راز و فوق العاده

 ﴾3﴿لَعَلَّکَ بَاخعٌِ نَفْسَکَ ألَا یکَوُنُوا مُؤْمنِِینَ 

ند که به واسطه عدم ککند بلکه همراهی میدر این آیه خدای نکرده پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را توبیخ نمی

 سیدن. رکند. بخوع حالت دق کردن است؛ از غصه به حد انفجار ، پیامبر حالت بخوع پیدا میایایمان عده

 ﴾4﴿اضِعِینَ إِنْ نَشَأْ ننَُزِّلْ عَلَیْهمِْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعنَْاقهُُمْ لَهَا خَ

فهمند که خدا خدای بمان بیاورند و ای از آسمان نازل شود که این افراد از روی اضطرار ایشود که آیهشد و میمی 

ارهایی هم انجام داده گوید. چون در مواردی چنین کنمی« لو»و « إِنْ»گوید واحدی است و همه ایمان بیاورند. خدا می

باز کرد. یا تولد  است. مثلا عصای حضرت موسی علیه السلام را اژدها کرد و همه به سجده افتادند و یا رود نیل را

ای هدایت برنگزیده باشد. اما خداوند این مسیر را برای دیگر از این نوع کارها میعلیه السلام نمونهحضرت عیسی 

ا ببیند اما این افراد راست. این سوره، سوره مقتل قرآن است. اذن و اجازه دادیم که نظام عالم در خودش قتل اولیاءاش 

جبار و فشار ایمان ترین اشدن ساختارهای فکریشان بدون کم به اجبار آیه یعنی معجزه، ایمان نیاورند بلکه با فعال

نید که همه انبیاء با این دابیاورند و این سازه عالم است. خدا با این آیه، اذن قتل همه انبیاء را صادر کرده است و می

 اند. آیه به نوعی شهید شده

 ﴾5﴿ کَانُوا عَنْهُ مُعْرِضیِنَوَمَا یَأتِْیهِمْ منِْ ذکِْرٍ منَِ الرَّحمْنَِ مُحْدَثٍ إلِا 

  ﴾6﴿فَقَدْ کَذَّبُوا فَسیَأَْتِیهِمْ أَنبَْاءُ مَا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ  

 ﴾7﴿أوََلَمْ یَرَواْ إِلَى الأرْضِ کمَْ أَنبَْتنَْا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَریِمٍ 

مشکل دارند و آن این است که به زمین نگاه  ها چیست، باید بگوییم تنها یکاگر بخواهیم بگوییم مشکل انسان

کردند، همه نگریستند و مقابله او اعراض نمیایم. اگر در زمین میاند که چگونه از هر صنفی در آن رویانیدهنکرده



165 
 

آید و ریزند این دانه بالا میدیدند که زمین پتانسیل رویش گیاه دارد و آب هم که میشد و میکارهایشان درست می

 کردند. دانستند، از ذکر اعراض نمیکند. اگر فقط همین را مییش پیدا میرو

ک معجزه یاش را همین ترین معجزه عالم، طلوع صبح است و اگر خدا بخواهد اثبات کند، خداییدر واقع بزرگ

کرده است اما  ارهکافی است. مگر اینکه نفهمید این طلوع یعنی چه! خدا در سوره یس به چند مورد از این موارد اش

کنند ها فکر مینشود و همه انساها بزرگ میدر اینجا رویش گیاه را بیان کرده است. ساختار فکری انسان با فرض

 که رویش گیاه و طلوع آفتاب، طبیعی است. 

الم نگاه گر کسی در عکنیم. اگوید خیالتان راحت! ما پیامبر و ائمه علیهم السلام اجمعین، را خرج معجزه نمیخدا می

 کند. شود و آیات را انکار نمیکرد و این معجزات را دید، قلبش سلیم می

ن تبخیر نداشت، شد. فرضا اگر همین آب امکاخیلی چیزها در این عالم هست که اگر امکانش نبود، زندگی ممکن نمی

 شد. زندگی شاید غیر ممکن می

 سازه عالم را ببیند. اولین نکته این است که برای درک شب قدر، انسان باید

 )اقتضائات دریافت(  ای تقدیر ؛ تبیین مولفهسوره مبارکه رعد

 آیات سوره رعد را هم ببینیم.  

 ﴾1﴿ أکَثَْرَ النَّاسِ لا یُؤْمِنُونَ المر تِلْکَ آیَاتُ الْکتَِابِ واَلَّذِی أُنْزِلَ إلَِیکَْ مِنْ رَبِّکَ الحَْقُّ وَلَکِنَّ

که سوره مبارکه  های الر همانند جایگاه سوره شوری در بین حوامیم است. همانگونهبین سورهجایگاه سوره رعد در 

ر حروف مقطعه هر دو، شوری در بین سور حوامیم در قله قرار دارد، سوره رعد هم در بین سور الر در قله قرار دارد. د

 حروف اضافی وجود دارد. 

است و مضارع آمده « ؤمِْنُونَلا یُ »، به صورت صفت آمده است و در اینجا «نِینَأَلا یکَوُنُوا مُؤْمِ»سوره شعراء  3در آیه 

 آورند. یمان نمیآید و این افراد باز هم اهای قدر میاست. اینجا به پیوسته بودن اشاره دارد و صفت نیست. شب

ى علَىَ العْرَْشِ وَسخََّرَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ کلٌُّ یجَْرِی لأجَلٍ مُسَمًّى یدَُبرُِّ اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّماَوَاتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثمَُّ اسْتَوَ

  ﴾2﴿الأمْرَ یفَُصِّلُ الآیاَتِ لعَلََّکُمْ بِلِقاَءِ رَبکِّمُْ تُوقِنُونَ 
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بیند که به می ن رابیند، دیگر تقاضای آیه نکند. آسماخدا انتظارش این است که وقتی انسان این چنین آیاتی را می

م مسخر انسان است افتد و نه هیچ کدام از اجرامش. شمس و قمر هافتد، این معجزه است. نه خود آسمان میزمین نمی

« تسخیر»ردند. این را تواند چندین محصول با این علم بدست آوها چگونه کار کند و میتواند بفهمد با آنو دقیقا می

 توان مبنای تسخیرش را خورشید و قمر قرار دهد. که انسان می گویند. آنقدر این نظم دقیق است

شد؛ برایتان یقینی می فهمیدید که خدایی دارید و لقاء پروردگارکردید، میرفت که وقتی به آسمان نگاه میانتظار می

او ارتباط برقرار  اتوانم بکند و من نمییعنی خدایی که آسمان را با این همه هیبت نگه داشته است، مرا فراموش می

 اشت. دتوان ارتباط کنم؟! این خدا خیلی بزرگ است و از حرف زدن با من عاجز نیست و یقینا با خدا می

 زنیم. ما در مورد شب قدر و تقدیرات حرف می

لنَّهَارَ إِنَّ فیِ ایهَا زَوْجَیْنِ اثْنیَنِْ یُغْشِی اللَّیْلَ رَاتِ جَعَلَ فِوَهُوَ الَّذِی مَدَّ الأرْضَ وَجَعَلَ فیِهَا رَوَاسِیَ وَأنَهَْاراً وَمِنْ کُلِّ الثَّمَ

  ﴾3﴿ذَلِکَ لآیَاتٍ لِقَومٍْ یَتفََکَّرُونَ 

گوید موارد را که می ام و هر کدام از اینای را در تبیین نظام تقدیرات عالم، شبیه سوره رعد ندیدهبنده هیچ سوره

های اقلیم شود.کوه باشد، زندگی مردم اطراف آن بسیار متفاوت میهای تقدیر است. فرض کنید جایی که مولفه

 خشک.  شود و یک طرفکند. اطراف البرز این چنین است. یک طرف جنگل میمختلف و شرایط مختلف ایجاد می

بَعْضَهَا علَىَ  نوْاَنٍ یسُْقىَ بمَِاءٍ وَاحدٍِ وَنفَُضِّلُانٌ وَغیَْرُ صِوَفِی الأرضِْ قِطعٌَ مُتجَاَوِرَاتٌ وجَنََّاتٌ مِنْ أعَنَْابٍ وزَرَْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَ

  ﴾4﴿بَعْضٍ فیِ الأکلُِ إِنَّ فیِ ذَلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ 

است. « لأرضِْ قِطَعٌ مُتجَاَوِرَاتٌاوَفِی »کنید توانید ببنید. وقتی در دل طبیعت نگاه میاید، این را میها را ندیدهاگر قبلی

 شوند و برخی انگور. کنند اما برخی خرما میلب است هر دو هم از یک آب استفاده میجا

همِْ وَإِنَّ ربََّکَ مثَلُاتُ وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغفِْرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِوَیَسْتَعجِْلُونَکَ باِلسَّیِّئَةِ قبَْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْ

  ﴾6﴿لَشَدِیدُ الْعقَِابِ 

رفتند، تو هم در ها نمیت و اگر قبلیم این میز به کسی وفا نکرده اس، مثل اینکه بگویی«قَدْ خلََتْ منِْ قبَلِْهمُِ المَْثُلاتُ»

 نشستی.پشت آن نمی
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 ﴾7﴿ مُنْذرٌِ ولَِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَیقَُولُ الَّذیِنَ کفََرُوا لوَلْا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ منِْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَْ 

 دهی. ر میتو فقط هشدا سخ این است که بنا نیست تو معجزه بیاوری،آورد؟ پاگویند چرا پیامبر معجزه نمیاین افراد می

  ﴾8﴿کلُُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بمِِقدْاَرٍ اللَّهُ یَعْلمَُ مَا تحَمِْلُ کُلُّ أُنْثَى ومَاَ تَغِیضُ الأرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَ

اینکه نزد او همه  م و قدیر مطلق است وکند و دلیلش این است که خداوند علیاز اینجا بحث مقدار موضوعیت پیدا می

ست. یعنی حتی اچیز به مقدار است. جعل قدر و مقدار برای هر چیزی اساس حقایقی است که در عالم خلق در جریان 

گیری است شود را هم حساب کرده است. هر چیزی مقدار دارد، قابل اندازهقوتی که در رحم توسط طفل جذب می

و امثال آن. به هر  داریها در هنگام بچهسنجش آن را نداشته باشیم. کم و زیاد شدن هورمون اما ممکن است ما ابزار

یری است و این گایم که هر چیزی در آن قابل اندازهحال آن چیزی که مهم است این است که در نظامی قرار گرفته

ریزد. بر م میهاش مقدارها را به یکند. انسان به وسیله ساختار فکریک ساحت تکوین و یک ساحت تشریع پیدا می

کند، اه میدهد. مثلا گندهد را تغییر میاساس عملکردها و تغییرات فرد، مقدراتی که برای خود اختصاص می

گاه دخل و تصرف شود. انسان اجازه دارد در این دستکند و بلای خاصی نازل میشود یا گناه خاصی میخشکسالی می

 کند. 

 ﴾9﴿ واَلشَّهاَدَةِ الْکبَِیرُ الْمتَُعَالِ عَالِمُ الْغیَْبِ

شوند. وقتی انسان دیل میخواند، در ادعیه اهل بیت علیهم السلام، همه به دعا تبهر کدام از این موارد را که انسان می

« بِ وَالشَّهَادةَِالِمُ الْغَیْعَ»شود. صفت تواند در این مقدارها اثر بگذارد، دعا برایش مهم میشود که میموحّد متوجه می

 شود. برایش مهم می« الْکبَِیرُ الْمتَُعَالِ »و اسم 

  ﴾10﴿یلِْ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ سَوَاءٌ منِْکمُْ مَنْ أَسَرَّ القَْوْلَ ومَنَْ جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ مسُْتخَْفٍ بِاللَّ

ف ایی است که وقتی درگوشی حرهای قرآن است و خیلی سخت است. خدای شما چه خداین موارد طعنه زدن

ولی اینجا نیست؟!  روید مکه خدا آنجا هستبیند؟! وقتی میشوید، نمیشنود؟! وقتی در جایی مخفی میزنید، نمیمی

. برایش خفیّ شودزند که خیلی جالب نیست. علم خدا کم و زیاد نمیهایی میگاهی انسان که حتی موحدّ است حرف

 و آشکار فرقی ندارد. 
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بِأَنفُْسِهِمْ وَإِذَا أرََادَ اللَّهُ بِقَومٍْ   إِنَّ اللَّهَ لا یُغیَِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا ماَهُ مُعَقبَِّاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدیَهِْ وَمِنْ خلَْفِهِ یحَْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِلَ

  ﴾11﴿الٍ سُوءًا فلَا مَرَدَّ لَهُ ومََا لهَمُْ منِْ دوُنِهِ مِنْ وَ 

ای وند مقدرات شایستهتوان خواند؛ یکی اینکه خدااین موارد از مصادیق ایمان به غیب است. این آیه را به دو شکل می

شود تا ها ایجاد نمیمتخوانند که تغییر در ارا برای انسان قرار داده است، آن را تغییر نده. برخی هم مدل دیگری می

یعنی انسان از همه «  بیَنِْ یدََیهْلَهُ مُعَقبَِّاتٌ منِْ»گردد. اهر آیه به حالت اول بیشتر برمیشما در خود تغییر دهید. اما ظ

توان آیاتی را که می جوانب مراقب دارد. بنا نیست مقدراتش تغییر کند. سبک زندگی را موحدّانه کن و تغییر نده. این

 به دو شکل خواند، از لطایف قرآن است. 

کرد که ملائکه  ای و نباید چنینامر است. اگر کاری کردی که ملکی رفت، یعنی در چاه افتاده کار ملائکه اجرای

ا از جانب خدا ربروند. کار ملک، فقط اجرای امر است و هیچ تصویری از خوشحالی و ناراحتی شما ندارد. ماموریت 

 اخذ کرده است. 

غَاءَ حِلْیَةٍ أَوْ متََاعٍ زَبَدٌ مِثلْهُُ بَدًا راَبیًِا وَممَِّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فیِ النَّارِ ابْتِقَدرَهَِا فَاحْتمََلَ السَّیْلُ زَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَودْیَِةٌ بِ

ضرْبُِ اللَّهُ یَ فیََمکُْثُ فیِ الأرضِْ کَذَلکَِ أمََّا مَا ینَْفعَُ النَّاسَکَذَلِکَ یَضْربُِ اللَّهُ الحَْقَّ واَلبَْاطِلَ فَأَمَّا الزَّبدَُ فَیَذْهبَُ جفَُاءً وَ

  ﴾17﴿الأمثَْالَ 

ند، نه از ذکر اعراض کردها به آیه رجوع میای که در سوره شعراء خواند شد، باشد. گفتند اگر انسانحواستان به آیه

گیرد. قرار گرفتن رار میقها ر آند ها و به اندازهریزد و در دامنهکردند. آب از آسمان میکردند و نه استهزاء میمی

 روی آب.  کند هم آب وجود دارد و هم کفبستگی دارد. حالا شروع به حرکت می« أَوْدِیهَ»بارش به اندازه 

گیرد، بستگی جا می« اوَْدِیَه»شود، به آن چیزی که در کند، قدر به بالا و نزولات مربوط نمیبحث قدر را مطرح می

 گاه ماهیت و منفعتی ندارد. آب است که نفع دارد. شود. کف هیچپیدا می دارد. جریان آب و کف

و سیل داریم. قدر مربوط به « اَوْدِیهَ»گردد. ماء، شود قانونش. قدر به مخلوق باز میاین می 74«کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بمِِقدْاَر»

شود؛ یعنی هر سیلی در مواجهه با اطراف گیرد و در مفهوم باطل، کف هم ایجاد میاین است. جریان ماء شکل می

 کند. خداوند کفار و یا هر گناه و یا هر چیز غیر حقی را به کف روی آب تشبیه کرده است.کف هم پیدا می

                                                           
 8سوره رعد، آیه 74
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، «اوَْدیِهَ»اما  شود. ماء واحد استآن یکسان است اما رویش متفاوت و متنوع می أرض، نبات و رویش. زمین و ماء

 ییر همان تحول است. شوند و در نهایت نتیجه مثبت و منفی تغییر را خواهیم داشت. تغمنشاء تغییر میمقدار و نبات، 

ماء

مقدر-اوديه
-سيل

نفعجريان

ماء واحد/سقي

غير صفوان/سفوان-رويش)تفاوت(نبات-ارض 
محصول متغير و متنوع

امر نازل/الذی انزل من ربك 

الذين يدعون من دون الله
ضلال/لايستجيبون

.این مقدرات تنها برای کسانی خوشایند است که در راستای دعوت الهی باشد. لیله القدر، شبی که مقدرات انسانها در آن شب تعیین می شود
 

الذَّیِنَ »شود و در پایین می 75«الَّذِی أُنْزِلَ إلَِیْکَ منِْ رَبِّکَ»شود گردد و میشود که امری نازل مینتیجه بحث این می

« یدَعُْونَ منِ دُونِ الله»گیرند. کافی است و در ضلال قرار می 77«لا یسَْتجَیِبُونَ»گوید . در سوره می76«ن دُونِ اللهِیَدْعُونَ مِ

شود. برآیند تقدیر در عالم برای انسان و جامعه او در صورتی گردد، ضلالتش میشود. همان امری که برایش نازل می

گوید. اگر او را نخواند، حتما برای او البته خصوصیاتی که در سوره، حق میمثبت است که تنها خداوند را بخواند و 

 منفی خواهد بود.

ی حرف خطرناکی برآیند تقدیر در عالم و مثبت و منفی بودنش دقیقا وابسته به متغیر وجودی انسان است. این خیل

 است. 

                                                           
 1همان، آیه 75

 108سوره انعام، آیه 76

 14سوره رعد، آیه 77
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 است.« یدَعُْونَ منِ دُونِ الله»یکی از کارکردهای سوره رعد معرفی 

 

شود و عیین میشود که خداوند شبی را قرار داده است که مقدرات انسان در آن شب تبحث لیله القدر اینگونه می

 قدیر است. خصوصیت این مقدرات تنها برای کسانی خوشایند است که در راستای دعوت الهی باشند. این قاعده ت

 

 78«یَصِلوُنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یوُصَلَ»برد، این است که انسان  اگر بنا باشد طبق این مدل، بتوان از شب قدر بهره مثبتی

نشود. اینکه آب چه اتفاقاتی را برایش رقم بزند، دیگر در دست « یَدعْوُنَ منِ دُونِ الله»شود. همان کاری را بکند که 

مبدأ میل ت را اتصال به خدا قرار  او نیست. گویی به انسان بگویند تو فقط یک کار باید انجام دهی و آن هم اینکه

شود انگور دهد! و دیگری میدهد، خرما میکند. درخت خرما وقتی خرما میدهی و دیگر بقیه کارها را خودش می

گذاریم. درصورتی که این محصول زنند! اما ما بر روی تعیین نوع رویش دست میها چانه نمیو دیگر بر سر این تفاوت

                                                           
 21همان، آیه  78
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باشد. این همه سازی دعا و توجه نسبت به او میی که باید انجام دهم، فعالسازی نیاز به خدا و فعالاست. بالاترین کار

 کند. دار میتغییرات را به طور طبیعی به سمت مثبت جهت

، آن را مطالعه در مورد ملائکه و روح، بخشی در رساله علامه طباطبایی )رحمه الله( آمده است که خیلی خوب است

 کنید. 

 ارکرد نیاز در زندگی؛ انحراف انسان در حوزه تقدیرک

نیازمندتر شدن نهراسید!  لطفا نیازهایتان را مراقبت کنید تا افزایش پیدا کند و جهت آن به غیر خدا میل پیدا نکند. از

یاز به سمت ه بشود و ناما از اینکه آن نیاز به سمت غیر خدا معطوف شود، بسیار هراس داشته باشید. زیرا هر تقدیری ک

 غیر خدا باشد، برآیندش هلاکت است. 

افتد؟ ی اتفاق میادر مورد افزایش نیاز باید تفکر کرد؟ چگونه پر مسئله و پر سوال شویم؟ نیازسازی به چه وسیله

 افتد؟ معطوف کردن آن نیازها به سمت خدا به چه صورت اتفاق می

ه برای رسیدن به یکی عدم اعتماد به منبع تقدیر و دیگری عجلکنند؛ ها دو انحراف در حوزه تقدیر پیدا میانسان

 دهد. محصول تقدیر. در هر دو مورد، سوره رعد توضیح می

 

 

 های خودش باشد و با این موارد کاری نداشته باشد.انسان باید متوجه ظرفیت
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 مهارت نیازسازی

یست کنید؟ نیازها را توانید این موارد را لکه میتان، چه نیازهای فعالی دارید شما الان در مورد جامعه و زندگی 

 توان توسعه داد؟چگونه می

های خود و خرج ندیمها است. نیازسازی ناظر به توانآلنیازسازی محصولِ مشاهده نواقص در جامعه و نیز دیدن ایده

ایجاد شده است؟  ایی در شمااید؟ چه نیازهیها در عرصه زندگی است. شما به چه چیزهایی برخورد کردهاین توانمند

 اید؟ چرا نیازهایتان را بیشتر نکرده

 سوره رعد، سوره امیرالمومنین علی )علیه السلام( است و نیز آیات آخر سوره.

ست. یکی از کارهای ما این شان به رافع نیاز اشان از حقایق و ذکر وابسته به میزان نیاز و توجهها میزان دریافتانسان

 مان را به رافع نیاز جلب کنیم. یک حیث فقط نیاز تولید کنیم و از سویی توجهاست که از 

ند و به سراغ کاگر خود را مثل یک بچه اول ابتدایی فرض کنم و به جایی بروم که تازه تمایزم شروع به رشد می

د خرد نوشتن نیازها مین خرخواهم و هخواهم، مادر میبینم. پدر میترین حالات خود را میروم و طبیعینیازهایم می

خواهم! بدین شکل مینزند! فقط پدر باشد، دیگر هیچ، و عمیق کردن آن، فرد را تحت تاثیر قرار داده و او را آتش می

ام و زندگی اموش کردهبینم من خیلی چیزها را فرکنم چون مینیازهایم را کالیبره )به حالت استاندارد در آوردن( می

کرد، محصول همین ام جداکرده است. لذا اگر کسی در کربلا امام حسین علیه السلام را رها نصلیمرا از نیازهای ا

مین گزاره ابتدایی هتوانم زندگی کنم. کسی که خود را جدا کرد، به خواهم و بدون او نمیجمله بود که:  من پدر می

 ست.یش از نیازهای غیرواقعی اسازی نیازهای حقیقی و پیراتوجه نکرد. در واقع شب قدر سالگرد فعال
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 رعدمبارکه قدر با محوریت سوره  مباحثادامه ؛ جلسه  شتم

  03/97/ 20اخوت    استا د    -هیئت  لسه ج                                               عد ر  قدر    با    محوریت  سوره  مبارکه    باحثم ادامه  موضوع :)جلسه هشتم(   قدر  سوره  مبارکه     
 

  لوات -مقدمه

 د. برای استجابت دعاها و شادی دل امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف(، صلواتی ختم بفرمایی

 شاءالله خداوند غفرانش را شامل حال ما کند، صلواتی ختم بفرمایید. نبرای اینکه ا

 سوره مبارکه رعد؛ مفهوم قدر، قوانین ثابت و متغیر

را مطرح کردیم. بحثی که در اینجا وجود دارد، بحث بسیار  79«أَنْزَلَ منَِ السَّمَاءِ مَاءً ...»، شب قبل، آیه «قدر»مورد در 

ای است. پیچیدگی آن هم به این دلیل است که همیشه بین دانشمندان و کسانی که در مسائل اعتقادی خیلی پچیده

شود. اصلا آیا چنین عالمِ متغیر به عالمِ ثابت متصل شود، مطرح می عمیق هستند، این موضوع که چگونه امکان دارد

چیزی امکان دارد یا نه، که عالمی در حال تغییر به عالم ثابت که حق است، متصل شود؟! که چگونه یک لازمان به 

سان اجر شود. چگونه خداوند به اننهایت متصل میشود. چگونه چیزی که مقدار دارد، به یک بیزمان متصل می

 های زیادی است.ها منشاء بحثدهد و اجرش بدون حساب است؟ اینمی

حالتی عالم را ثابت  کند. بلکه در هرگاه عالم متغیر به عالم ثابت هیچ ربطی پیدا نمیشاید جوابش این باشد که هیچ

ن مطلب خیلی ر بیان ایسوره رعد د 17دارید و حتی متغیرش نیز ثابت است و چیزی به عنوان متغیر ندارید. آیه 

 ریم.گویاست که هرچه هست، حق است و آنچه نیست و باطل است، باطل است. بنابراین ما عالم متغیر ندا

توانید و شما نمی شودبینیم. اصلا در خود آیات قران آمده است؛ عالم برچیده میگذرد، متغیر میما عمرمان که می

اید. اگر متغیر دیده کنیم. در متغیر، تغیّرش ثابت است. شما شب و روز رامیاین را منکر شوید. ما متغیر را کتمان ن

ع اگر این قاعده شد. در واقشد؟ اما در واقع اینگونه است که اگر ثابت نبود، شب، روز نمینبود، شب که روز نمی

 شد.ثابت نبود، شب روز نمی

                                                           
 17سوره رعد، آیه  79
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ستند. بنابراین ما دو عالم ست اما متغیرها در تغیّرشان ثابت هدر واقع یکسری قواعد برای متغیرها دارید. همه چیز ثابت ا

عنی فهم ینداریم. یک عالم ثابتات داریم که هر چه هست در آن حق و تحت ربوبیّت حق است. کشف همین مطلب 

 حقیقت ربوبیّت و توحید.

شما در ذیل این قوانین زندگی  شود و قانون اجل ثابت است وشما عمری دارید و اجلی دارید اما این عمر شما تمام می

لایمکن الفرار من »کنید. کنید و ماورای آنها چیزی وجود ندارد. شما از قانونی به قانون دیگر حرکت میمی

است، خیلی خوب  . تغییر شما هم ثابت است و تابع قانون است. این مطلب برای کسی که انسان خوبی80«حکومتک

 شود. است اما برای کسی که بد باشد، این به ضررش تمام می

تغیر با ثابت، بلکه ماست؛ مفهومِ ارتباط « قدر»کند، واژه ترین مفهومی که در عالم این موضوع را اثبات میبا شکوه

 جود ندارد. یز دیگری ومفهوم چنبره زدن ثابت و قرار گرفتن ثابت ذیل حاکمیت او یا مفهوم اینکه غیر ثابت چ

غَاءَ حِلْیَةٍ أَوْ متََاعٍ زَبَدٌ مِثلْهُُ بَدًا راَبیًِا وَممَِّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فیِ النَّارِ ابْتِأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَودْیَِةٌ بِقَدرَهَِا فَاحْتمََلَ السَّیْلُ زَ

 یضَْرِبُ اللَّهُ أمََّا مَا ینَْفَعُ النَّاسَ فیََمکُْثُ فِی الْأرَضِْ کَذَلِکَباَطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جفَُاءً وَکَذَلِکَ یضَْرِبُ اللَّهُ الحَْقَّ وَالْ

  ﴾17﴿الْأَمثَْالَ 

الأْرَضِْ جَمیِعًا وَمِثْلهَُ مَعَهُ لَافتَْدَوْا بِهِ أُولَئِکَ لَهمُْ لِلَّذِینَ اسْتجََابُوا لِرَبِّهِمُ الحُْسْنَى وَالَّذِینَ لَمْ یسَْتجَیِبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِی 

 81 ﴾18﴿سُوءُ الحْسَِابِ ومَأَْوَاهمُْ جهََنَّمُ وبَِئْسَ الْمِهَادُ 

این افتد. در میشود در اودیه، سیلی و جریانی راه در مورد این قاعده شب گذشته صحبت کردیم. آبی که نازل می

وت از هایی در آن هست. یک دعشود، حُسنمیعوتی از جانب خدا هست و این دعوت استجابت گوید، دآیه می

ست که شود و آنقدر این عذاب سخت اگیرد و این عذاب میشود، عدم استجابت صورت میطرف خدا انجام می

 توانید بردارید.اگر شما تمام زمین و مثل آن را فدیه بدهید، سوءالحساب آن را نمی

                                                           
 فرازی از دعای کمیل 80

 سوره رعد 81
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تواند دعوت را استجابت کند یا استجابت قانون و جزاء همه ثابت است و متغیرش فقط در این است که فرد میحق، 

و خودش « قدر»شود است. این می« سوءالحساب»است و اگر نکرد « حُسنی»نکند. اگر استجابت کرد به طور خودکار، 

 شود.یک قانون ثابت می

  ﴾19﴿نَّماَ یتََذَکَّرُ أُولُو الأَْلبَْابِ إِإِلَیْکَ منِْ رَبِّکَ الحَْقُّ کَمَنْ هوَُ أَعمْىَ أَفَمَنْ یعَلَْمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ 

دن یا مربوط به دی فرد نسبت به حقیّ که در حال نازل شدن است یا بیناست و یا نابینا. بحث فلاح در زندگی انسان،

ین و استفاده از آنها باشد، فهم قوانین ثابت و پذیرش آن قوانتواند داشته ترین قدرتی که انسان میندیدن است. مهم

 دان شدن است.ترین کارهایی که باید در زندگی انجام دهیم، قانوناست. از مهم

و، باید بتوانم صد ات بگکند. اگر بپرسند چند قانون در زندگیاش، قدرت عمل پیدا میدانیهرکسی به اندازه قانون

 قانون بگویم..

 ه خداوند گفته است، دعوت حقّ است. هرآنچ

 

 ﴾20﴿الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهدِْ اللَّهِ ولََا ینَْقضُوُنَ المِْیثَاقَ 

 ﴾21﴿افُونَ سُوءَ الحِْسَابِ وَالَّذِینَ یَصلِوُنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بهِِ أنَْ یُوصَلَ ویَخَْشَوْنَ ربََّهُمْ ویَخََ

ةِ السَّیِّئَةَ أُولَئِکَ لهَمُْ عقُْبىَ مَّا رزَقَْناَهُمْ سِرًّا وعَلََانِیَةً ویَدَرْءَُونَ باِلحْسََنَوجَهِْ رَبِّهِمْ وَأقََامُوا الصَّلَاةَ وأََنفَْقُوا مِوَالَّذِینَ صبََرُوا ابتِْغَاءَ 

 ﴾22﴿الدَّارِ 

اساسی ایجاد  تغییراتاگر در قران کسی بخواهد مجموعه آیاتی را انتخاب کند که آن مجموعه آیات در سرنوشت او 

 باشد. این مجموعه آیات، مجموعه آیات قدر خدا هستند. می 22تا  20کند، آیات 
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  ﴾23﴿ابٍ اتهِِمْ وَالْمَلَائِکةَُ یَدخْلُُونَ عَلَیهْمِْ منِْ کُلِّ بَجنََّاتُ عَدْنٍ یَدْخلُوُنَهَا ومَنَْ صلَحََ مِنْ آباَئِهِمْ وأَزَوَْاجِهمِْ وَذُرِّیَّ

  ﴾24﴿مٌ علََیْکُمْ بمَِا صبََرْتُمْ فَنِعمَْ عقُْبَى الدَّارِ سَلَا

همُُ اللَّعنْةَُ وَلَهمُْ لَللَّهُ بهِِ أنَْ یُوصلََ وَیفُْسِدُونَ فیِ الأْرَضِْ أُولَئکَِ اوَالَّذِینَ یَنقُْضُونَ عهَدَْ اللَّهِ منِْ بَعْدِ میِثَاقِهِ ویََقْطَعُونَ ماَ أَمَرَ 

 ﴾25﴿ سُوءُ الدَّارِ 

 ﴾26﴿وَمَا الحْیََاةُ الدُّنْیَا فِی الْآخِرةَِ إِلَّا مَتَاعٌ  اللَّهُ یبَْسُطُ الرِّزقَْ لِمَنْ یَشاَءُ وَیقَدِْرُ وَفَرِحوُا باِلحْیََاةِ الدُّنیَْا

 «قدر»کلمه معناشناسی 

ی است. قدیر اسم وسیع معنایدارای طیف « قدر»های عجیبی است. واژه آمده است، واژه« قدر»هایی که در حوزه واژه

دیر ثبوت قشود. این سه اسم ذات خداوند هستند. خداوند و اسم ذات اوست. علم و قدرت که منجر به حیات می

 قدرت است.

 یعنی اندازه؛ فاصله بین این دو زیاد است، چگونه از قدرت به اندازه رسید؟« قدَر»واژه 

 لایقدرون: عدم توانایی

 ت. تقدره: نوعی تسلط اس

 قادر: ظهور قدرت است.

توانید محدوده م؛ یعنی نمیشود این را معنا کرد. قدرت نداریم که خدا را بشناسیاین راحتی نمیما قدر الله حق قدره: به 

 خدا را تعیین کنید. 

 قدر سه معنی اصلی دارد؛ محدوده و ارزش، جایگاه، شأن و توان. 

ادن، بریدن و دوختن دریزی و برنامه حدود کردن برای چیزی؛ یعنی برنامه گذاری کردن و تعیینتقدیر: چیزی را قانون

 به اندازه.
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 وسعت معنایی قدر در قران بسیار وسیع است. 

شود. کسی ر گفته میمقدار: بر وزن مفِعال یعنی اندازه چیزی را تعیین کردن. به خود شیء که دارای حدود است، مقدا

ترین گویند. نزدیکمخلوق مساوی با مقدور است. در اینجا به متعیّن بودن شیء می که حد و مقدار ندارد، خداست.

 شود. واژه به انسان مقدار و مقدور می

شود. است و در تنگی قرار گرفتن می یبَْسطُُآید و در مقابل : یعنی تنگ گرفتن، در تنگنا قرار گرفتن. از قدرت مییَقْدِرُ

 گیرد. )در مورد حضرت یونس علیه السلام (؛ هرگز بر او تنگ نمی 82«علََیْهِفَظَنَّ أنَْ لَنْ نَقدِْرَ »

 ای مانند واژه قدر وسعت معنایی نداشته باشد. از قدرت تا تنگا، معنا دارد. شاید هیچ واژه

 83وَإِنْ مِنْ شیَءٍْ إِلَّا عنِْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا ننَُزِّلُهُ إلَِّا بِقَدَرٍ مَعلْوُمٍ 

دود. معلوم قید ایضاحی یعنی تعیین شدن ح« قدرَ معلوم»کند. در قدََر جریان قدرتی وجود دارد. با قدَر فرق میقَدَر 

لم به خدا غیر کند و عگوید که علم به قدرَ اختصاص پیدا میشود. در واقع میوسیله قدر معلوم میاست؛ یعنی به

شود، فقط اده میتنزیهی باشد. علم به خداوند که به کسی دممکن است مگر به قدَر، اما سبک علمش باید تسبیحی و 

 د. افتتسبیحی است. چون علم ما باید قدَردار معلوم باشد. علم ما به سبک تسبیحی به خدا اتفاق می

 أیَْنمََا یوَُجِّههُْ لَا یَأتِْ بخِیَْرٍ هلَْ یسَْتَویِ هوَُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلیَنِْ أحََدهُمَُا أَبْکمَُ لَا یَقدْرُِ علَىَ شیَءٍْ وهَوَُ کَلٌّ علَىَ مَوْلاَهُ

 84 وَمَنْ یأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وهَوَُ علََى صرِاَطٍ مسُْتقَِیمٍ

                                                           
 87سوره مبارکه انبیا، آیه  82

 21سوره مبارکه حجر، آیه  83

 سوره مبارکه نحل 84
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 لایقدر؛ یعنی توان نداشتن. 

رِّیَاحُ وکََانَ اللَّهُ علَىَ بَاتُ الأْرَضِْ فأَصَْبحََ هشَِیمًا تَذْرُوهُ الخْتَلطََ بِهِ نَوَاضْرِبْ لَهمُْ مثََلَ الحْیََاةِ الدُّنیَْا کمََاءٍ أنَْزَلنَْاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَا

  ﴾45﴿کُلِّ شَیْءٍ مقُْتَدرِاً 

 نمایی کردن، قدرت نشان دادن.مقتدر: یعنی اقتدار نشان دادن و قدرت

شود، قادر دا ظاهر میقدرت خ برند کهباید بین قدیر و قادر و مقتدر، ارتباطی برقرار کنیم. قادر را وقتی به کار می

تش مخفی نیست همراه با غلبه از نوع قدرت است مثل اصحاب فیل. برای هر چیزی خدا مقتدر است و در آن چیز قدر

 تواند خدا را مغلوب کند. و هیچ چیزی نمی

 مقدور مثل مخلوق است یعنی چیزی که حد آن تعیین شده.

باَدِیَ الشَّکوُرُ عِورٍ راَسیَِاتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُدَ شکُرًْا وَقَلیِلٌ منِْ یَعْمَلُونَ لهَُ مَا یَشاَءُ منِْ محََارِیبَ وتََمَاثیِلَ وَجفَِانٍ کاَلجَْوَابِ وَقُدُ

﴿13﴾ 

 گویند به معنای دیگ است. دیگ را باید به اندازه افراد انتخاب کنید. که می« قدور»

اللَّهُ یقُدَِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ علَمَِ أَنْ لنَْ  رَبَّکَ یَعلْمَُ أَنَّکَ تَقُومُ أدَْنىَ مِنْ ثُلُثیَِ اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ وثَلُُثَهُ وطَاَئِفَةٌ مِنَ الَّذیِنَ معَکََ وَإِنَّ

لِمَ أَنْ سیََکُونُ مِنْکُمْ مَرْضَى وآَخَرُونَ یضَْرِبُونَ فِی الْأرَضِْ یبَْتَغُونَ منِْ تحُْصُوهُ فتََابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَءُوا ماَ تیََسَّرَ مِنَ القُْرْآنِ عَ

سَناً وَماَ زَّکَاةَ وأَقَْرِضُوا اللَّهَ قرَْضًا حَفَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ یقَُاتِلُونَ فیِ سَبیِلِ اللَّهِ فاَقْرَءوُا ماَ تیََسَّرَ مِنْهُ وَأَقیِمُوا الصَّلاَةَ وآَتُوا ال

  85اللَّهَ غَفُورٌ رحَِیمٌ  تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ منِْ خیَْرٍ تجَِدوُهُ عِندَْ اللَّهِ هوَُ خیَْرًا وأَعَْظمََ أَجرْاً وَاسْتَغفِْرُوا اللَّهَ إِنَّ

صاء کردن شب و ن احپذیرد، شب و روز است و قابلیت کم و زیاد دارد. امکابابِ یُقدَِّر: از چیزهایی که تقدیر می

 گردد. روزش را ندارید. به خاصیت لیل و نهار بر می

کند، یک کند. هر تقدیری یک فاعل پیدا میشوید که تقدیر دو سر پیدا میکنید متوجه میوقتی تقدیر را کار می

لش مقدار است مفعول و یک جریان. جریان تقدیر مثل انزال است و فاعلش یا قدیر است یا قادر است یا مقتدر و مفعو
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شود یا محدوده است یا کند که وقتی اینجا وارد مییا مقدور یا قدَرَ. جریانش تقدیر است یا قدَر. سه شعبه پیدا می

 اش هم یک معنا دارد. توان. همه

وده واهید بخرید؛ محدخکنید؛ مثلا وقتی ملِکی را میکنید، ارزش آن را نیز تعیین میوقتی محدوده چیزی را تعیین می

کنید گذاری میگذاری و ارزشکنید، هم بر اساس تعیین حدشّ قیمتمِلک مشخص است. هم حدشّ را مشخص می

از جهتی ارزش  وکنید. از جهتی محدوده، از جهتی توان آن کاری می فروشید و بامنظر هم توان است؛ میو از یک 

 اش است. ش و محدودهاست و این سه در واقع یکی است. هر شیء توانش وابسته به ارز

آفرین است، فاعل است. آفرین و محدودهآفرین، توانمفعول یعنی مربوط به مخلوق بودن است. خداوند قادر، ارزش

 پذیر است.پذیر و ارزشپذیر، توانشیء محدوده

 

 قلم حدیّ دارد که همان توانش است و همان نیز ارزشش است.

ها ها و ارزشس محدودهافتد. پالقدر یعنی آن شبی که تقدیر از جانب قدیرِ قادرِ مقتدر نسبت به مخلوق اتفاق میلیله 

 شود؛ یعنی معلوم شدن این موارد. ها مشخص میو توان

شود. می ایز شروعهیچ مخلوقی در مقدار مساوی مخلوق دیگر نیست. سرّ تفاوت مخلوقات به قدَرَ است و از اینجا تم

 شود منشاء مباحث نظام علیّ در عالم. این می

آید به خاطر مخلوق بودنش محدوده بهترین حالت برای معنای قدر، ارزش و توان است که وقتی در مخلوق می

؛ یعنی او به هر چیزی «الله علی کل شیء قدیر»تواند شأن قدرت را بیان کند. شود جریان. توان نمیآید. ارزش میمی
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تری برد. ارزش مفهوم مجردتر و خالصایی است که از او میدهد و ارزش هر چیزی به میزان حظّ و بهرهارزش می

 است. 

وان را در تخداوند به قدرت ربوبی و الوهی خودش به هر موجودی قدری داده است. بهتر است برای خدا ارزش و 

 اختیار خود او قرار داده است. نظر بگیریم و برای انسان محدوده را. قدر انسان را در 

 

عنی یک ارزشی یهای مردمی، هر کسی قدری دارد هآفرینی و وجود آفرینی است. در واژگوییم به هستارزش که می

 دارد و توانی دارد. 

  86.....«کل امر من الامور به قدر نصیب ما قدر الله فیه نصیب »

 ستاقدر؛ جبر نیست، اختیار در بندگی 

ت دارد و اعمال رسد این است که خدا قدرای که در ذهن انسان از کار بر روی موضوع قدر به ذهن میئبهاولین شا

 ها جبر است! اما بالاترین قدرت اختیار دادن به شیء است.قدرت کرده است و این

رابطه هستند.  نهای حجر، قمر و رعد در ایهیچ چیزی در این عالم برای شیء بالاتر از قدرت اختیار نیست. سوره

ل ماجرای کگوید و در سوره رعد نیز هایش را در سوره قمر میگوید و محدودیتخزائن آن را درسوره حجر می

 کند. تقدیر را بیان می
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در سوره رعد خداوند قدَر انسان را در اختیار خودش قرار داده است و انسان را در مواجهه با آن قدرت قرار داده و 

شته است. دعوت خدا همان ایجاد حیات و دادن علم و قدرت است. دعوت خدا به معنای عزیزم اسمش را دعوت گذا

 این کار را بکن و این کار را نکن نیست! استجابت دعوت یعنی قدرت و علم گرفتن. 

لامتی، ت در چیست؟ سپرسیم که قدررویم از مردم میشویم. میشویم، دچار دوبینی میها وقتی وارد دنیا میما انسان

ها همه قدرت است . این آدم بتواند کارهای مهم انجام دهد. پول داشته باشد تا کار خیر بکند. مدیریت داشته باشد و...

لسلام در سوره زخرف ای مثل سلیمان علیه اای مثل ایوب علیه السلام و بندهاما در نزد خدا قدرت این است که بنده

شنود و ا را میتر است که حرف خدعلیه السلام قدرتش بیشتر است! کسی قوی گوید سلیمانرا بیان می کند، و نمی

 کند.عمل و اجرا می

ای ست که به خاطر یهر کسی گوش شنوا داشته باشد و بیشتر تبعیّت کند، ولو ایوب علیه السلام باشد، در بستر بیمار

ست. هر دو را وب علیه السلام هم دیدنی اهای حضرت ایآن در قرنطینه است، قدرتمندتر است. داستان قسم خوردن

 خواند.می« نعم العبد»

ز بچه معلولش نگهداری ای که در اختیار داریم. خانمی باید اگیریم و حیطهما قدرت را بر توان انجام کار در نظر می

تورات خدا سکند و خانم دیگری باید یک موسسه تاسیس کند. هرکدام به نسبت وسعشان قدرت دارند و هر دو به د

شود باشد می شود قدرت مشاهده امر و عمل به امر. کسی که قدرت مشاهده امر را نداشتهاند. این میعمل کرده

 شود اصل قدرت گرفتن از جانب خدا. فرعون، قارون و ... . استجابت دعوت می

تر عنی امر طلبیر طلب نماید هر کسی بتواند تعداد بیشتری قلمرو و عرصه برای خود فراهم کند و متناسب با آن ام

 داند. پذیری میتر است. امرپذیری را قدرتمند امر طلبمندتر است. قدرتباشد، قدرت

رچه پول گرفت رسد باید نماز بخواند، این خوب است. اگر در بازه زمانی کمی بتواند هکسی که به سن تکلیف می

. دوست جدید پیدا امکنم، توسعه یافته. بعد من علم پیدا میزکاتش را هم بدهد؛ یعنی با پول به دنبال امر خداست

مر حجاب، تو را شود. پذیرش اخواهم در رابطه با آن موضوع جدید. انسان امرطلب میکنم و از خدا امری را میمی

 کند. قدرتمند می
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که برای من ایجاد شده است، امر افتد و برای سال بعد نیز به میزان قلمرویی تنزّل ملائکه و روح در شب قدر اتفاق می

شوم. مهم است که مثلا کاری کنم که امر مستحب را برای خودم واجب کنم. من جز شنیدن امر خدا کاری طلب می

یسارعون »گوید ندارم! ارزش هر انسانی به میزان شتاب او در امربرداری در عالم است. در سوره مبارکه مومنون می

 . 87«فی الخیرات

 معادل امر پذیریقدرت 

پذیرش تصرف  گیرم. برای بنده قدرت به معنای داشتن تصرف نیست، بلکه قدرتگیری را معادل امرپذیری میقدرت

اگر تبدیل به  شود. امااست. قدرت در مخلوق اگر به سمت تسلط بر دیگران برود، خطرناک و تبدیل به استکبار می

 اشد.کند که شهید شود یا حاکمیت داشته بش هیچ فرقی نمیکند و برایامرپذیری شود، کربلا تولید می

حد امر پذیری و  مندترین انسان روی زمین است اما شهید شد. چرا که او بالاترینامام حسین )علیه السلام( قدرت

را از امر  تسلطش را نشان داده است. در مسیر خدا هر کسی وارد شد، هیچگاه مغلوب نیست. چرا که مومن قدرت

 گیرد و نه از سیطره. می

ای خیلی خوب است که برود کاری کند و بیاید اجازه بگیرد برای کار بعدی. قلمروپذیری و امرپذیری. ایجاد بچه

آورد. قدرت را از خدا اخذ قلمرو کردن و فرض کردن یکسری کارها برای خود. فرار کردن از امر قدرت نمی

 اینکه مقتدر شود. شود، نه می 88«عند ملیک مقتدر»کنیم. می

وییم اختیار. یعنی گانسان با سایر موجودات فرق دارد، در انسان استطاعت نیز هست که ما به اشتباه به استطاعت می

عی کن استطاعتت را ستوان زیاد کرد. استنکاف کند و امر را انجام بدهد یا ندهد! با بلوغ عقلی استطاعت خود را می

توانم ن ندارم، سرپا نمیآید، خدایا توام کنی. خدایا پول ندارم بروم حج، خدایا خوابم میزیاد کنی، نه اینکه آن را ک

یع شود تا بتواند وارد کرد که مستطبایستم و ... . همیشه دنبال معاف از رزم هستیم. بچه دوازده ساله در جنگ کاری می

 میدان جنگ شود. 
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اش بگیرد، دچار اش. کسی که بخواهد قدرتش را از سیطرهسیطره امام خمینی )ره( قدرتش را از امرش گرفت و نه از

 شود. اشتباه می

عند »شود. انسان قدر از ناحیه خداست. تقدیر از ناحیه خداست و انسان باید قدربردار شود و قدر توسط امر صادر می

ایم و ما خیلی کار در راه خدا کردهگویند پذیرد. برخی میداریم نه انسان مقتدر. عباد یعنی امر را می 89«ملیک مقتدر

 دیگر بس است! افراد دنبال توجیهاتی هستند که امر خدا بر آنها جاری نشود و این خوب نیست. 

 

قدرَ-تقدير

مفعول
مربوط به -

-مخلوق

جريان

مقتدر-قدير-قادرفاعل

قدَرَ-مقدور -مقدار

محدود
ارزش
توان

خداوند كه قادر است يعني محدوده آفرين است ، 
ارزش آفرين است، توان آفرين است

مخلوق يعني محدوده پذير است ، ارزش پذير است، 
توان پذير است
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 ؛ تقدیر و تدبیرنهمجلسه 

  03/97/ 21اخوت    استا د    -هیئت  لسه ج                                                 و   تدبیر   تقدیرموضوع :  -)جلسه نهم (  قدر    سوره مبارکه    
 

 شناسی ای بر روش مقدمه

 صلواتی ختم بفرمایید.

ای ید در سورهدهید و متوجه شدقبل از شروع لازم است یک نکته روشی گفته شود. اگر روی موضوعی کار انجام می

رای استخراج بی مطالعه شما در کل قرآن و تواند به نحوهاین سوره میبه صورت خاص به آن پرداخته شده است، 

 روش مطالعه آن موضوع در کل قرآن، کمک کند.

 سوره مبارکه رعد، سوره قدر و تقدیر

سان، سوره مناسبی اگر سوره مبارکه رعد در بحث قدر، ارتباط بین ثابت و متغیر و درک میزان اثر آن در سرنوشت ان

ر به دست آورد. این توان مطالبی را در رابطه با موضوع قدر و تقدیهای ادبی آن میسوره و حتی شیوه باشد، از خود

 سوره، سوره قدر و تقدیر است. 

 یدَُبرُِّ سَمًّى لأجَلٍ مُ یجَْرِی لعْرَْشِ وَسخََّرَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ کلٌُّعَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثمَُّ اسْتَوىَ علَىَ ا یْرِرَفَعَ السَّماَوَاتِ بِغَ یاللَّهُ الَّذِ

  ﴾2﴿لعَلََّکُمْ بِلِقاَءِ رَبکِّمُْ تُوقِنُونَ  یَاتِالآ یفَُصِّلُالأمْرَ 

 ارتباط بین تقدیر و تدبیر

خیلی مهمی در تعیین  های قدر است اما مهم، تدبیر امر و تفصیل آیات است که البته عاملشود از مولفهآنچه مطرح می

شوند؛ تقدیر و تدبیر. انسانی است. تدبیر امر شبیه تقدیر است و این دو واژه خیلی به یکدیگر شبیه میتقدیر در نظام 

در امری یا به  تدبیر به معنای فراهم کردن و چیدن امور برای رسیدن به مقصد مشخص است. در تقدیر، تعیین حدود

ی معلوم ششود. در تقدیر ظرفیت علوم مییابی به مقصدی مواسطه امری است که توسط آن ظرفیت شی برای دست

 شود. تدبیر مربوط به امر و تقدیر مربوط به پذیرش امر است.می
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ر ممکن نیست. تدبیر انجامد و تدبیر بدون تقدیبین این دو واژه ارتباط زیادی وجود دارد؛ هر تدبیری به تقدیری می

بد نیست و مربوط به خدا عه همین دلیل اساسا تدبیر مربوط به در مرتبه بالاتر از تقدیر است. تقدیر در دل تدبیر است. ب

 باشد که او صاحب امر است. و کسی است که امر به دست او می

یم. اینگونه است که انسان دهامر و تدبیر امور به شکل حقیقی برای خداوند است. البته ما تدبیر را به انسان نیز نسبت می

برد. ما از آن بهره میاآمده است برای رسیدن به غایتی بچیند. امر برای انسان نیست  باید امرهایی را که از جانب خدا

 چیند. کند و میامر را کشف می

 

های سیاری دارد. واژههمانگونه که در سوره رعد واژه قدر خیلی زیاد به کار رفته است، واژه امر نیز در سوره نمود ب

 شود. یها و در امر، محتواها مشخص مانسان هستند. در قدر، ظرفیتامر و قدر دو واژه اصلی در سرنوشت 

 

ن است کند. دقت بر روی این موضوع مهم است، هرچند ممککند و دیگری محتوا ایجاد مییکی ظرف درست می

 آمده است. « الأمْر یُدَبِّرُ» 2اکنون نتوانیم در مورد آن زیاد صحبت کنیم. در آیه 
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 زندگی انسان با تقواسازی در  ظرفیت

ی کند که سازی در انسان است. اگر کسی قصد داشت در قرآن بررسخواهیم مطرح کنیم در مورد ظرفیتآنچه می

 کند، جوابش این بخش از سوره است. چه امری چه ظرفیتی را ایجاد می

 )تقدیر(  ای انسان ؛ را ی برای کشف ظرفیت«لعلّ»فهم 

شناخته و پذیرفته شود،  باشد که اگر آن تدبیردار خبر دادن از تدبیر امور توسط خدا میهدر قرآن عهد« لَعَّلَ»واژه 

یابی به معدنی پر خورد. این کشف بسیار بزرگی برای ما خواهد بود. مانند دستظرفیت انسان توسط آن تدبیر رقم می

هیم که امرهای دتوانیم انجام اری میشود. ممکن است بپرسید که چه کاز طلا است! تدبیری که به تقدیری ختم می

 است. « یَاتالآ یفَُصِّلُ» و« الأمرْ یُدَبِّرُ»دار تدبیر، عهده« لَعلَّ »مان افزایش پیدا کند؟ واژه بیشتری را بفهمیم تا ظرفیت

أَنفُْسِهِمْ وَإِذَا أرََادَ اللَّهُ بِقَومٍْ بِماَ  یغُیَِّرُوامَا بِقَوْمٍ حَتَّى  یُغیَِّرُ إِنَّ اللَّهَ لا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ یحَْفَظُونَهُوَمِنْ خلَْفِهِ  یَدیَهِْ یْنِلَهُ مُعَقبَِّاتٌ مِنْ بَ

  ﴾11﴿ واَلٍسُوءًا فلَا مَرَدَّ لَهُ ومََا لهَمُْ منِْ دوُنِهِ مِنْ 

 که ما را از امر خدا حفظ کنند.  اندهستند که بر اساس قانون ثابتی مکلف ای از ملائکهدسته

  90﴾21﴿منِْ قَبْلِکمُْ لعَلََّکُمْ تتََّقُونَ  ینَخَلقََکمُْ وَالَّذِ  یالنَّاسُ اعبُْدُوا رَبَّکُمُ الَّذِ  یُّهَاأَ یَا

داوند امر را برای شود. تقوا محصول امر عبودیت است. خاگر کسی عبودیت خدا را بپذیرد، قدرت تقوا در او فعال می

 .شودتدبیری به نام تقوا تدبیر کرده است. قدرت تقوا در هر کسی با توجه به امر عبودیت فعال می

صی است. اگر کسی برای این کار بسیار تخص« لَعّلَ»ای دارا باشند، اما جملات شرط نیز ممکن است اینگونه ویژگی

 کند. میرا بررسی کند، یک بسته نیاز و یک بسته اجابت را دریافت « لَعّلَ»

 91﴾179﴿الألْبَابِ لَعَلَّکُمْ تتََّقُونَ  یأُولِ  یَا یَاةٌالْقصَِاصِ حَ یوَلَکُمْ فِ
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شود. رد و جامعه میفخداوند تدبیر را در امر قصاص قرار داده است که این امر باعث بالارفتن ظرفیت تقوای الهی در 

 کند.سازی میدر واقع برای تقوا ظرفیت

 92﴾183﴿مِنْ قَبْلِکمُْ لَعَلَّکُمْ تتََّقُونَ  ینَ کَمَا کتُِبَ علَىَ الَّذِ  یَامُالصِّ یکْمُُآمَنوُا کتُِبَ عَلَ ینَالَّذِ  یُّهَاأَ یَا

برد. ظرفیت تقوا یمدار جعل کرده است، ظرفیت تقوا را بالا امری که خداوند در مورد روزه و تدبیری که برای روزه

 شود.توسط مسیرهای مختلفی فراهم می

سان از نوع کشفی زند. تدبیر در انشناخت امر خدا و چیدن آن بر اساس یک مقصد، تدبیر در حوزه انسان را رقم می

 فهمد. است و تأسیسی نیست. انسان امر را متناسب با ظرفیت می

ی اشاره دارد هایدرتقهای قرآن است که آنچه بعد از آن آمده است به «لَعّلَ»آنچه در حوزه تقدیر اهمیت دارد دیدن 

یابد، به هایی دستدرتقای که اگر از کسی بپرسند انسان در این عالم باید به چه که انسان باید به آن برسد، به گونه

 های قرآن را استخراج نماید! قدرت تقوا، شکر، تعقل، رشد و....«لَعّلَ»شود باید او گفته می

کند، قدرت دارد. بعد  وجودی است. در حوزه انسان کسی که بتواند شکرشود، سعه ها وارد می«لَعّلَ»آنچه بعد از این 

 های انسان را  لیست کرد. توان قدرتها، می«لَعّلَ»از 

توانید خیلی دقیق نید و میبیتبیین امر و بعدش تقدیر است. در سوره مبارکه رعد امر و قدر را با هم می« لَعلَّ »قبل هر 

شود و نزول امر صورت رف میظ« لَیْلةَِ الْقدَرْ»اند. کنید. در سوره قدر نیز با یکدیگر آمده ها را با هم پیگیریارتباط

د امرها برای روانتظار می افتد،گیرد. امر، نشانه تدبیر و قدر، نشانه تقدیر است. وقتی تنزّل ملائکه و روح اتفاق میمی

 ر امری، عامل است. های برای دستیابی به قدرتی است. هانهها صادر شوند. در واقع امر، عامل و بیابی به قدرتدست

د انسان قطعا قدرت شود. چون خوقبل از تدبیر امر، وحی و رسول را داریم و از جانب رسول آن امر برایمان ارسال می

فتن امر و به ند. پذیرشود که بتواند آن امر را دریافت کدریافت آن امر را ندارد، نصرت و امداد الهی شامل حالش می

 کند. می رساند که این قدرت زمینه پذیرش امر بالاتر را در فرد ایجادکار بستن آن فرد را به قدرتی می
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شود، چگونگی این چرخه است، سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و....؟ چرخه نزول امر، دریافت، جا مهم میآنچه در این

 ت؟ عمل و تمسک به آن و ایجاد قدرت چگونه اس

 21ندی کرد. آیه بها را دستهتوان آنتوان کشف کرد. ادراک، توجه، فعل و....، میمراتب را با دقت در آیات می

شود. اگر کسی م میها است؛ یعنی بقیه ذیل ولایت آن تنظیسوره بقره بر همه این مراتب تفوق دارد و إحکام همه آن

یافت امر در نفس دریافت امر است و تقوا قدرتی است که پس از در بخواهد تفاوت عبودیت و تقوا را بداند، عبودیت

 شود. تقوا نتیجه عمل به امر عبودیت و کیفیتی بعد از عبودیت است.عابد ایجاد می

رونش باشد. تقوا جا دبرای با تقوا شدن باید این کیفیت فراهم شود، باید به امر عمل شود و منتظر ایجاد کیفیتی در 

اری است که در گوییم در حالیکه تقوا قدرت نفس در حفظ خدابینی و هوشیداری میتقوا را خویشتنکند. پیدا می

 نتیجه عمل به امری به دست آمده است. 

خواهد بخوابد، لا میخواهد انجام بدهد، باید بررسی کند که زمان انجام آن هست یا خیر؛ مثانسان هر امری را که می

شود، خواب یک یاست؟ اگر زمان مناسبی بود و به درستی آن کار را انجام داد، خوابش مببیند آیا زمان خوابیدن 

شود، عبادت. اشد، میبتوان به آن عبادت گفت. وقتی کار همراه با تقوا انسان متقی. اگر عملی بر مدار تقوا باشد می

 تقوا یعنی در مراقبت و هوشیاری کیفیت پیدا کند.

باشد، نزول هم اتفاق « رالأمْ یُدَبرُِّ »ر است. مرتبه تدبیر بر تقدیر تفوق دارد. هر جایی که هر تقدیری در دل یک تدبی

مکن است ده مورد مخواهید بخوابید، در رابطه با خواب افتد. تفصیل آیات یعنی امر مبهم و کلی نیست؛ مثلا میمی

های تفصیلی هشود. برای هر کار حوزمی فرع وجود داشته باشد؛ مثلا زمان خواب، امر مربوط به زمان خواب مهم

ین مکروه است اما ای وجود دارد که هرکدام امری دارد. یعنی هیچ ربطی هم به هم ندارد. خواب بین الطلوعجداگانه

یات؛ تفصیل آگیری ما باید نسبت به آن مفصّل باشد. تفصیل ممکن است امری بالاتر روی آن قرار بگیرد. موضع

 ی و شئونات است.إحکام، وضع تکوین
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ها بیاید. در سوره ز آنسه واژه تدبیر، تفصیل و تقدیر را پیدا کردیم. این سه واژه همیشه با هم هستند حتی اگر یکی ا

 ایم.ردیم و تفصیل دادهایم؛ یعنی تدبیر و تقدیر کتفصیل داده« قوم یَتَدبَّرون»کند این آیات را برای نحل بیان می

ل نظام انسان دارای کین است که تقوا داشتن در یک امر به معنای تقوا داشتن در همه امور نیست. گرفتاری انسان در ا

 تفصیل است. 

 روایت سهم اللیل، منسوب به امام زمان علیه الس م

ها و رمزگونه است. فهم ای است که در واقع جزء زیرخاکیخواهم برایتان بگویم، روایت فوق العادهروایتی که می

برد! این دعا منسوب به امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف و به عنوان ساعت زمان می 500یک صفحه فقط  همین

شود، مثل تنزّل الملائکه است. از یک سو به است؛ یعنی نوری که در دل شب از جایی رد می 93«سهم الیل»دعای 

گردد و نیز روی ساخت انسان و و تفصیل باز می شود و از طرفی به فعلیتی مثل تقدیر، تدبیرصفات الهی متصل می

 خورد.اتفاقاتی که برای انسان رقم می

خواند. حتی اگر را در آن شب نعج الله تعالی فرجه الشریف شود درباره شب قدر صحبت کرد و دعای امام زمان نمی

 هم خوانده نشود و فقط مشاهده شود، در آن خیر و برکتی خواهد بود. 

 با محوریت توحید آمده است. « 94تدبر در دعا»کتاب این دعا در 

                                                           
  479، البلد الأمین:  354المصباح:  93

 کتب چهارده گانه تدبر در دعاجلد هشتم از سری  94
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  «هذا الدعاء مروی عن الامام المهدی )ع( وإسمهُ سهم اللیل»

  «اللَّهمَُّ إِنِّی أَسْأَلکَُ بِعَزِیزِ تَعزْیِزِ اعتِْزاَزِ عِزَّتِکَ»

تیم قوی با  بینید که یکمثل فوتبال عزت را می گیرد. در یک بازیعزت غلبه مطلقی است که از کسی تأثری نمی

شود و ظهور نتقل میمشود، علوّ و قهر همه جانبه دارد. خداوند عزتی دارد که آید و برنده میاختلاف خیلی زیاد می

ه صادر و جاری شود. خدا عزت دارد. این عزت ککند. وقتی انسان امرهای خدا را بگیرد او نیز عزیز میپیدا می

را انجام داد، عزیز  شود که عزت بخش است و اگر کسی آن امورنامند. این تبدیل به اموری میمی« اعتزاز»شود را می

 شود. می

  «بِطَولِ حَولِ شدَید قُوَّتکَِ»

ستمرار و طول آن دهد. شدتی که انهایتی دارد که دارای شدتی است و توانی میخداوند قوتی دارد؛ یعنی نیروی بی

اسطه آن شدت و شود. به وکند. طول خیلی مهم می. در صورتی که زمان زلزله زیاد باشد، خرابی ایجاد میمهم است

 شود اما باید طول داشته باشد.توان دگرگونی در فرد ایجاد می

تقدیر. تغییر  شوند، عناصراگر کسی بخواهد تقدیرات را رقم بزند، طول حول شدید قوت، ملاک است. این موارد می

درت تغییر و جابجایی ک صفت مثل حسادت نیازمند اتصال به توانی است و این توان باید شدتی داشته باشد تا بتواند قی

زمان )عجل الله تعالی  امام«. طولِ حولِ شدید قوه»ایجاد کند اما نیازمند است که با استمرار همراه باشد. صبر یعنی 

ن امر را بگیرد. آشود و این خصوصیات انسانی است که باید نازل می فرجه الشریف( همان کسی است که امر بر ایشان

 شود و هر صفت خوب در انسان مَثَل یک اسم خداوند است. اگر انسان صابر شود، مثََل خدا می

 «بِقُدْرةَِ مِقْداَرِ اقْتدِاَرِ قُدْرتَکَِ»

آید شود و از کتم عدم به وجود میخلق می دهد. شیءای خود را نشان میقدرت خدا دارای اقتداری است و به گونه

کند. آن موجود به دلیل قدرتی که از خدا گرفته است، قدرت دارد. پس به قدرت، خدا موجودی و مقدار پیدا می

برد و به خدا وصل است. هر موجودی را به این ترتیب به خدا وصل خلق کرده است که از اقتدار خدا بهره می

بینید امیرالمومنین علیه خوانید مینسبت مقدارش قدرت دارد. بعد از این دعای کمیل را که میکند.هر موجودی به می
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های نزول ملائکه اند. مؤلفهو هشت موردی که گفته شده، آورده« ...بِرَحمَْتِکَ الَّتىاسَْئلَکَُ  اِنىّ» درالسلام سِّر نزول را 

رسیم. عزت، قوت و د. از خواندن این دعا به آن هشت مورد میشوو روح به امام از هر امری، این هشت مورد می

 گیرد. کند و موجود آن را میقدرت را از خودش ساطع می

 «بِتَأکِْیدِ تحَْمِیدِ تَمجِْیدِ عَظمََتِکَ»

نمود عظمت با مجد است. تمجیدِ  95«الْمجَِیدِ وَالقُْرْآنِق  الرحَِّیمِ / نِ بِسْمِ اللَّ هِ الرَّحمَْ »جلوه هر عظمتی با تمجید است. 

شناسیم. زمانیکه عظمت عظمت اهمیت زیادی دارد. عظمت، قابل فهم است. عظمت مجد دارد. ما مجد را با عظمت می

شود و بعد از آن حمد صورت گفته می« تمجید»کند، کنند و قابلیت تمجید پیدا میشود، نمایانش میمشخص می

توان آن را ستود. مجد مقدم بر حمد است. در شود، میوقتی چیز با عظمتی نمایان میشود. گیرد؛ یعنی ستوده میمی

 شود. کوب آن میرود و میختحمید تمرکز و محو شدنی وجود دارد و فرد در آن فرو می

خدایش عظمت  شود. اگر کسیاگر انسان برای خدا عظمت نبیند، تأکید ندارد و برای خواندن نماز شب بیدار نمی

 .شود. سِّر دلدادگی به خدا، فهم عظمتِ خداوند استشت، تأکید، تحمید و تمجید برایش معنا میدا

ه با آن کشود. چیزی آید آن چیزی است که دیده میمی« باء»هر جایی باب تفعیل است، جلوه صفت است. وقتی 

ا ظاهرترین شی در جهه شده باشد.خدشود مگر اینکه قبل آن با خدا مواشود. انسان با هیچ چیز مواجه نمیمواجه می

یدن آن، خدا را دیده بینید مگر اینکه قبل از داند. شما هیچ چیز را نمیعالم است. در روایات به خدا شی نیز گفته

های قیقت است. جنبهاید، خدا ندانید. خدا ظاهرترین و آشکارترین شی در عالم حباشید. ممکن است شما آنچه را دیده

 دارد.  گویند که چرا فایدهکم در ادامه دعا میبیند و کمدر اینجا می مختلف شی را

آمده است، تجلی نزول و تنزیل « یمعَلِ»و « یزعَزِ»است. در قرآن هرجا که « یمالعْلَِ یزٌ إنِهَُّ عَزِ»ترین بحث به تقدیر نزدیک

کند، نه یان میبدراینجا صفات فعل را  آورد.شوند با خود عزت میحقایق در هستی است. وقتی که حقایقی نازل می

ا را صفات ذات. این عزت در خودش قوت، قدرت و عظمت دارد. در واقع شما توصیفات عزت یا صفت عزیز خد

 یلُ تنَْز»و « عزَیِزِ الْعَلِیمِتَنزِیلُ الْ»آید شود سِّر حوامیم. هر جایی که تنزیل کتاب میکنید و این میدر قرآن بحث می

 آید. ، نمی«قدَیِرٌ شیَءٍْ کُلِّ أَنَّ اللَّهَ علََى»یعنی « یمِالحَْک زِیالْعَز

                                                           
 1سوره ق، آیه 95
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ه صفات کای از صفات دیگر ای صفات ذات وجود دارد مثل علم، قدرت و حیات و مجموعهدر صفات خدا مجموعه

بینید. جودات میوفعل هستند، مثل عزت و قوت. صفات فعل به این معنا است که شما آن را در راستای خلق اشیاء و م

قدرت معنا  نامند که به واسطه آن قوت، عظمت وکند، عزت مینمایی میهای فعل قدرتآن چیزی را که در صفت

 گیرد. ها بر اساس آن شکل میو همه تنزیل« إِنَّا أنَْزَلنْاه»کند. عزت همان چیزی است که پیدا می

 بسُِمُوِّ نُمُوِّ علُوُِّ رفِعَْتِکَ »

 ومِ قَیُّومِ دوََامِ مُدَّتکَِ بِدَیْمُ

 أَمَانِ رَحمَْتِکَ  بِرِضْوَانِ غفُْرَانِ

 بِرفَِیعِ بَدِیعِ منَِیعِ سَلْطنََتِکَ 

 رَحمَْتکَِ  بِسُعَاةِ صَلاَةِ بِسَاطِ 

 بحِقََائِقِ الْحَقِّ مِنْ حَقِّ حَقِّکَ 

  بِمکَْنُونِ السِّرِّ مِنْ سِرِّ سِرِّکَ 

 «منِْ عِزِّ عِزِّکَبِمَعَاقِدِ الْعِزِّ 

ی علویّ است که نهایت رفتن دارانهایت است. طبیعتا به سمت بیرفعت به معنای ارتفاع گرفتن و رفتن به سمت بی

 این علوّ در خودش رویش و زایشی را به همراه دارد. 

عا در حوزه تقدیر دین های اباشد. همه واژهمتن دعای جوشن کبیر فقط اسم است و این ارتباط و شیوه نزول اسماء می

ای دعا سازه کند و در خودو شب قدر است. خصوصیت بعدی آن این است که نحوه تنزّل ملائکه و روح را بیان می

افتد... . تفاق میابیند عزت در حال نزول است و تاکید کند. رویت شب قدر از منظر امام است. یعنی میرا بیان می

ست، برایش اشود عزت برایش معنا شود، طول حول که همان پیوستگی در تغییر نزدیک شدن فرد به امام باعث می

 کند. معنا شود. این موارد انسان را به امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( شبیه می

 «بحِنَِینِ أنَِینِ تَسْکِینِ المُْرِیدیِنَ«
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تیم انسان باید قلمرو دهد. گفها را انجام میی از آنیک خدا داریم و یک انسان. خدا بخشی از کارها و انسان نیز بخش

کنند و یماش را زیاد کند. دقت کنید حضرت چگونه قلمرو امرخواهی یک انسان را توصیف عبودیت و امرخواهی

 کنند. از این فراز چگونه توسعه قلمرو را بیان می

ت. اگر مرید آخرت ر است، تسکین ندارد. مرید اسهایشان قوی است. کسی که اراده دنیا کند چون دنیا ناپایدااراده

کنند. چون راده آخرت میکند یا اراده آخرت. تنها کسانی تسکین دارند که اباشد، تسکین دارد. انسان یا اراده دنیا می

 اند. به ثابت توجه کرده

شود. کسی که همراه می که با شیون یعنی حرارتی سوزان« نِینِحَ»سازد؟ یعنی شیون. شیون با تسکین چگونه می« أَنِینِ»

یند خیلی بهم بخدا را اراده کرده است چون در مقابل خداوند است، سکونتی دارد ولی از طرفی وقتی خودش را می

د حالش بینیابد اما وقتی خودش را میریزد. گویی این بنده یک چشمش به سمت خداوند است و سکونت میمی

عبادت دارد.  وشود. انسانی که در مقابل خدا ایستاده است هم اراده، هم خوف، هم اجتهاد و هم صبر دگرگون می

 یک طرف هم خداوند است که عزت، قوت، عظمت، رافت و رحمت دارد. 

 دارد. در سوره رعد، اش همراه با سکونت است اما به دلیل بُعدی که نسبت به خدا دارد، اضطراب و تپش قلب نیزاراده

 هستند.  « لَعلَکَُّمْ بِلِقاءِ ربَِّکُمْ تُوقِنُونَ»خواندیم؛  2آیه 

 «بحَِرَقَاتِ خضََعَاتِ زَفَرَاتِ الخْاَئفِِینَ»

نگران که از  وکشیدن همراه است سوز و گدازی دارد که در او خضوعی ایجاد کرده است. خضوعی که با آه و زبانه

 خدا دور نشود. 

شود نیز ل خدا صادر میکنیم این حالات که در مقابآه و فقان و اضطرار در دنیا است، فکر میایم به دلیل اینکه دیده

ر حالیکه باید برعکس شویم دتر میشویم، از سوز و گداز خالیتر میماهیت دنیایی دارد. به همین دلیل هرچه ما عالم

 تر شود. ها برافروختهباشد و حس

افتادند. هرچه تعریف نشده است. حضرت در هنگام دعا گاهی به حالت غش میناله کردن و اشک ریختن برای ما 

شود، باید سوز و گدازش بیشتر شود. حالت قرب خدا اینگونه است که هُرمُ حرارتش به تر میانسان به خدا نزدیک
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د. بنابراین هر کسی گوینشود در حالیکه ما نسبت به آن بیگانه هستیم. این را قدرت میاشک و سوز و گداز تبدیل می

 بهره باشد و نسبت به خدا حس نداشته باشد، انسان ضعیفی است و قدرت ندارد. از آن بی

 ایستد، حالشان اینگونه است. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در مقابل خدا که می

 «بِآمَالِ أعَْمَالِ أَقْوَالِ الْمجُْتَهِدیِنَ»

اوری صادر بهای بلند، آرزوساز است. هر عملی از هر عملی برای اصابتش به افق هر عملی آرزوساز است؛ یعنی

 شود و هر عملی به اجتهاد، جهاد، کندوکاو و تقلاهای فرد وابسته است.می

ل قبولی درگاه شود بر اساس باوری است و آرزویی مثشود. اگر نماز خوانده میاز هر عملی آرزوهایی منُبعث می

مهم  ا و نتیجه اعمالهشود. در این حالت خروجیکند. به میزان اجتهاد فرد، باور و آرزو متفاوت مییخدا را ایجاد م

 است.

 «بِتخََشُّعِ تخََضُّعِ تَقَطُّعِ مَراَراَتِ الصَّابِرِینَ»

 ها. اظهار خشوع، خضوع، بریدن و تحمل سختی

ول به نتیجه تلخی نیست بلکه عملی است که برای حص« مَرارت»است. « مَرارت»در صبر استقامت مهم است و شبیه 

کند تا به قدر مرور میشود. صابر را آننیاز به مرور مکرر دارد و چون این مرور در طبع انسان نیست، برای او تلخ می

یعنی شما برای رساندن  «تَقَطُّع»ست.ا« تَقَطُّع»دهد؛ یعنی تا انتها رفتن و دوباره برگشتن؛ این می« تقََطُّع»نتیجه برسد و این 

 کار به نتیجه نیاز به مرورهای مکرر دارید. 

 کند. در تو فروتنی ایجاد می« تخََضُّع»

 توانید متخصص شوید. داشتن یعنی شما در یک زمینه می« تَقَطُّع»

سند، برای پریمکند؛ مثلا از شما یعنی محدوده کار یک انسان مشخص است و خضوع پیدا می« تَخَشُّعِ تخََضُّع»

داند رسیدن به یمروم. انسان صابر خاضع است چون گویید اگر دکتر نباشم، دکتر میروید؟ میتان دکتر میسلامتی

 داند.یماند را ها به جایی رسیدههای دیگری که در سایر زمینهنتیجه نیاز به مرارت دارد و قدر انسان
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چون کسی که  شناسند. خاصیت ادبیّات صابر، خشوع و خضوع است.گرها را میگر قدر سایر تلاشهای تلاشانسان

های دیگران را ها و رسیدنهای رسیدن به جایی را نچشیده باشد، قدر سختیدر کاری به جایی نرسیده باشد و سختی

 داند.نمی

  «بتَِعَبُّدِ تَهجَُّدِ ]تَمجَُّدِ[ تجََلُّدِ الْعَابدِِینَ»

دت، انسان را با نشاط شود. عباتر میاندازد. شادابعابدین. به واسطه امر عبودیت پوست میداریِ زندهبه بندگیِ شب

 یعنی پذیرفتن عبودیت خدا.« عَبُّدتَ»کند. می

ود. انسانی که بنا شدر این پنج مورد انسانی که در حال اضافه کردن قلمرو است، پنج جنبه دارد و باید در آن وارد 

 ین نحو رقم بخورد، باید این موارد را داشته باشد.دارد تقدیراتش به بهتر

 داشتن اراده آخرتی )مرید( -1

 خوف نسبت به خدا )خائف( -2

 دار )مجتهد(داشتن اجتهاد؛ یعنی سعی جهت -3

 استمرار داشتن )صابر( -4

 عابد باشد؛ یعنی هیچ کاری را بر اساس امر غیرخدا انجام ندهد. -5

 96تواند برای خودش داشته باشد. ان مومن میشود تقدیر آفرینی که یک انسو این موارد می

نُونُ عَنْ إدِرْاَکِ ارَتِ الْأوَهَْامُوَ قصَُرَتِ الخَْوَاطرُِ وَ بَعُدَتِ الظُّحَاللَّهمَُّ ذَهَلَتِ الْعقُُولُ وَ انحَْسرَتَِ الْأَبصَْارُ وَ ضَاعَتِ الْأَفْهاَمُ وَ »

 «مَائِکَ الْبُلُوغِ إِلىَ مَعْرِفَةِ تلََأْلُؤِ لَمَعاَتِ بُرُوقِ سَعجَاَئِبِ أَصنَْافِ بَدَائِعِ قدُرَْتِکَدوُنَکُنْهِ کَیفِْیَّةِمَا ظَهَرَ مِنْ بوَاَدِی 

رد، بصر دارد، رسند. انسان عقل داعقل، بصر، فهم و خواطر از بدایع قدرت خدا دور هستند و به حق معرفتش نمی

یلی بالاتر از گوید آن عظمت ختند. امام عظمت را دیده است و میفهم، وهم، خاطر و ظن دارد اما دارای حدی هس

 آورد.ها است و در واقع سطح انسان را بالا میاین حرف

                                                           
 دهد. این ویژگی ها را به پانزده مورد تفصیل می« خمس عشر»دعای  96
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 «اللَّهمَُّ محَُرِّکَ الحَْرکَاَتِ وَ مُبْدِیَ نِهاَیَةِ الْغَایَاتِ وَ مخُْرِجَ یَناَبِیعِ تفَْرِیعِ قُضبَْانِ النَّبَاتِ»

یابد و ویش میرشود. آنچه گوید. گفتیم اگر انسان همین یک آیه را ببیند، خاضع میرا میسوره شعراء زوج کریم 

ستنی است که داند چقدر ایهام دارد. این نبات منظور گیاه نیست، هر رهایی که باعث رویش است. خدا میچشمه

 ای. رویش است، نه نبات. رکنی دارد و شاخه

وَ النَّبَاتَ وَ عَلِمَ ماَ  فَأَحیَْا مِنْهَا الحَْیَوَانَ یناً حیََاةً لِلمَْخْلُوقَاتِالصُّخوُرِ الرَّاسیَِاتِ وَ أَنبْعََ مِنْهَا مَاءً معَِ یَا مَنْ شَقَّ صُمَّ جلَاَمِیدِ »

 «لسَّارِحَاتِ لُغَاتِ النَّملِْ ا اخْتَلَجَ فِی سرِِّ أفَْکَارهِِمْ منِْ نطُقِْ إشَِارَاتِ خَفیَِّاتِ

 ترین اصوات در عالم است. داند. مورچه واحد خفیبگوید، خدا میمورچه هرچه 

هِ ملََائِکَةُ السَّبعِْ أَقْوَالِ عَظِیمِ عزَِّةِ جبََرُوتِ مَلَکُوتِ سَلْطنََتِ یَا مَنْ سَبَّحَتْ وَ هلََّلَتْ وَ قَدَّستَْ وَ کبََّرَتْ وَ سجََدَتْ لجَِلَالِ جمََالِ»

 «سَماَوَاتٍ

کنند، تهلیل، تکبیر یها به خاطر جلالِ جمالِ اقوالِ عظیمِ عزتِ جبروتِ ملکوتِ سلطنتِ خدا، تسبیح مملائکه آسمان

جبروتش  وخوانیم. سلطنتش ملکوت دارد، ملکوتش جبروت دارد برای خدا از آخر به اول می. کنندو سجده می

 عزت دارد...؛ یعنی قبل از عزت، جبروت، ملکوت و سلطنت است. 

 هرَِاتُ  داَرتَْ فَأَضاَءَتْ وَ أَنَارتَْ لِدَوَامِ دیَمُْومیَِّتِهِ النُّجُومُ الزَّایَا مَنْ»

 «یْرِ البَْرِیَّاتِ وَ افْعَلْ بیِ کَذاَ وَ کَذَاوَ أَحْصَى عَدَدَ الْأَحیَْاءِ وَ الْأَموْاَتِ صَلِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ خَ
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هی شود علم و گافهمید که میلکه درک عظمت است. گاهی چیزی را میگاهی محصول یک جلسه علم نیست ب

 بدانیم چنین دعایی هم وجود دارد.  بیند.عظمت می

 ترین برنامه زندگی انسانو شناخت خدا، مهم حیدتو 

این شود. طبق می کند و اتساع او وابسته به توحیدشطبق این دعا وسعت مخلوق به وسعتی است که در توحید پیدا می

چ چیزی مثل شناخت شود. بنابراین هیدعا اولویت انسان فهم توحید است و بر اساس فهم توحیدش عزّت بر او نازل می

دهد حید ناب را به فرد میها و آنچه توها، برنامهخدا در امر تقدیرات فرد و تغییرات احوالش اثر ندارد. بنابراین کلاس

واتش به شدت در را در تقدیرات دارد. کمترین شناخت از خدا در دنیا، جل در اولویت هستند و این بیشترین تاثیر

 شود.  آخرت هویدا می

ی است که بالاتر از شود. شناخت خدا عملشناخت از خدا در دنیا به بالاترین نتیجه، اثر و پاداش در آخرت تبدیل می

ست و اشناخت در جایی معادل عمل  آن چیزی وجود ندارد. جایی که علم مساوق عمل است، نامش توحید است.

 آن در شناخت خداوند است که بالاتر از آن عملی وجود ندارد.
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این ناشی می شود.  فلسفه خلقت انسان، فلسفه هبوط انسان، فلسفه حکومت بر انسان و فلسفه ارسال رسل و ... همه از

 سان باشد. گذاری انگذاری در شناخت خدا باید بالاترین سرمایهبنابراین سرمایه

رآن بخواند؟ این خواند، باید برای فهم اینکه خدا کیست، بخواند. در غیر این صورت چرا باید قاگر کسی قرآن می

تیجه نشناخت فقط یک امر تصوری نیست بلکه شناخت خدا یک امر تصدیقی است. شناخت خدا شهودی است، عین 

 است. بر خلاف سایر علوم که تصوری هستند. 

 

یند شب عید فطر گولله خداوند توفیق دهد محصول این ماه و شب قدر و عید فطرمان، توحید باشد. اینکه میشاءاان

و اذن خواندن سوره دار این است که به انماز هزار قل هوالله بخوانید؛ یعنی محصول روزه توحید است و پاداش روزه

 دهند.توحید می

 ید هر ماه رمضان انجام دهیم. به روز کردن مباحث توحیدی عملی است که با 
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 ؛ ا میت شب قدرجلسه د م

  03/97/ 22اخوت    استا د    -هیئت  لسه ج                                                                                                                                                                                                                                          قدر   ب ش  اهمیت موضوع :  - )جلسه دهم(قدر    سوره  مبارکه    

 روند فهم بهتر مطالب مقدمه؛

شود. همانی برچیده میدر این ایام پایانی ماه مبارک توصیه شده است زیاد استغفار کنید. به دلیل اینکه گویی بساط م

 برای اینکه  خداوند گناهان ما را بیامرزد، صلواتی ختم بفرمایید.

 ست.امطالب باقی مانده « لامشب، ملائکه، روح، س»های قبلی مانده است. چند بحث مهم در انتهای بحث

 لازم است نکاتی را تذکر بدهیم:

ر طول سال کار اید فراز و فرودهایی داشته است. روی برخی از مطالب باید دمطالبی که در این چند شب شنیده -

 غامض بودن مطلب شود. برخی از مطالب را الان متوجه شدید و برخی را هم اصلا متوجه نشدید که این یا به دلیل

 تواند داشته باشد.بوده است و یا به دلیل نوع بیان. به هرحال دلایل مختلفی می

بودیت خدا را به کند با این شرط که همان موقع قصد کنیم به اندازه وسعمان عهای علمی ایجاد نورانیت میبحث -

ود فرد نشسته ( در وججای بیاوریم. هرآنچه فهمیدیم را عمل کنیم و برخی را هم که متوجه نشدیم، )این مطالب

احث شب شود. خاصیت علم و حتی خاصیت إحکامی بودن علم همین است. اگر مباست و در زمان خاصی باز می

 قدر غیر از این باشد  مباحث شب قدر نیست چون حالت إحکامی دارد.

برسد تا کارایی لازم  اییباشند که بحث باید به ج هها را دنبال کردند این قاعده را رعایت کرداگر کسانی که بحث -

خیلی مهم است و  هاای دیدن بحثرا داشته باشد، این برای آنها بارش بیشتری را به همراه خواهد داشت. منظومه

 های مطرح شده نواقص مطالب را پیگیری کنند.خوب است در سوره

های مهمی نیست. بحثها در حکم فرج و گشایش در کل دنیاست و متعلق به یک جمع باز شدن برخی از بحث -

وجود دارد که به دلیل عدم پیگیری افراد یا عدم نیاز آنها، صحبتی در مورد آنها نشده است. مسائل پیرامون وحی 

های های عالم در حال تغییر است و شکلاز این باب است. اگر در هر جمعی این مباحث باز شود یعنی ظرفیت

گیریم و باید القائات مثبت کنیم. منفعت آن فقط برای یک فال نیک میگیرد. ما این را به جدیدی را به خود می

شود و در بسیاری از جمع نیست بلکه این منفعت برای تمام مردم دنیاست. کما اینکه وقتی بحثی مطرح و ثبت می
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اند ولو شود که حتی در جریان آن نیستیم، همه افرادی که به نوعی در آن کار مشارکت داشتهها منعکس میمکان

 در حد دعا کردن برای آن جمع، در این جریان سهیم هستند.

یک کار کاربردی  ایم و لازم است در جایی این مطالب را منظم کنیم وهای قدر مطالب زیادی شنیدهنوعا در شب  -

ن بحث های بعد همیهای بعدی و در سالشاءالله این رمضان شروعی باشد برای رمضانهم از آن تعریف کنیم. ان

 تر بتوانیم داشته باشیم. را قوی

 شب جمعه، نماینده شب قدر در طول سال

تصال به امام پیدا ااین نیتی که هر شب جمعه را به عنوان شب قدر و روز جمعه را به عنوان روز قدر تلقی کنیم و  -

شاءالله سوره مبارکه ایم و انکنیم، از بهترین کارهایی است که نشان می دهد از سوره مبارکه قدر، قدرشناسی کرده

بادت کنیم. حتی دار شویم و هر شب جمعه را به عنوان شب قدر، عقدر این توفیق را برای ما حاصل کند که جمعه

موثر است. این  داری شب قدر قرار دهیم و این در نورانی شدن ما خیلیپاسی از شب جمعه را به عنوان شب زنده

های سلام( در شبنظر بگیرید و چون ما ارادت خاصی به خدا و اهل بیت )علیهم ال مطالب را برای شب جمعه هم در

یگری هم با آن رخ جمعه داریم، بعید نیست این اتفاق برای ما بیفتد. اگر این اتفاق بیفتد اتفاق خوب و جالب د

کند! ا سپری میخود ر دارد و انسان در طول هفته به شوق رسیدن به شب جمعه، هفته دهد؛ هر هفته یک جمعهمی

تگی در آن شب چون جمعه نماینده شب قدر او است و باید تقدیرات فرد آنجا تنظیم شود و بررسی و ارزیابی هف

ه شب قدر بشود به شب جمعه همان هفته و از همان طریق متصل انجام شود. هر روز و هر شب انسان متصل می

شود و در نهایت یهای خیلی قوی به شهر منتقل مبینیم که از سیمهایی که در شهرها میشود. شبیه برقاصلی می

 رسد. ها میبه خانه

 توضیحی بر مفهوم لیل )شب(؛ سوره مبارکه مزمل

ها آن را در یه واژهخواهیم مانند بقباقی مانده است و مطالب بسیار زیادی در قرآن وجود دارد. خیلی نمی« شب»بحث 

 پردازیم: می« شب»ای به ه صورت نکتهکل قرآن بررسی کنیم،  فقط ب

ر مورد شب واژه عجیبی است. برای شب در جمع بندی بهتر است به محضر سوره مزمل برسیم. بحث عجیبی د« لیل»

 است.  ای علوم پایههای علمی جالبی در علوم پایه دارد و از مفاهیم پایهدر قرآن وجود دارد. شب بحث
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 لرَّحِیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ ا

 (1یَأیَهَّا المُْزَّمِّلُ)

 جامه به دور شود؛ کسی که برای استراحت یا سکونت یا تسکین،محور سوره مزمل خطابی است که به مزمل داده می

ریزی داشته است. هشود؛ فرد عملی را برای خودش روا داشته و برای خودش برناممی« تَزمیل»خود پوشیده است. مزمل 

 رود، نوعی تقدیر دارد. شویم هرچه که به باب تفعیل میل قرآن متوجه میهای کدر بررسی

 (2قُمِ الَّیْلَ إِلَّا قَلِیلاً)

ای ، جامهکنند شب وقت خواب و استراحت است. خداوند به کسی که به عنوان سکونت و تسکینها احساس میآدم

و و اصل را شگوید همه شب را بلند گویی می دهد که بلند شو و این خلاف طبع شب است.پوشانده است دستور می

 دهد.گذارد و اجازه و رخصت برای خواب میروی قیام می

 (3نِّصْفَهُ أَوِ انقصُْ مِنْهُ قَلیِلاً)

 (4أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ القُْرْءَانَ تَرْتیِلاً)

 قیام در شب و ترتیل قرآن

ر دل نماز یا منسکی بیان دقرآنی «  رَتِّل قرآن ترتیلا»اه با نماز است و فرمایند که این قیام همرحضرت علامه )ره( می

د. ترتیل یعنی شده است. اما به هر حال دستور داده شده که در این بیداری شب، قرآن به صورت ترتیل خوانده شو

 نظم در خوانش و بیان الفاظ حتما رعایت شود و به جان فرد بنشیند.

گویند عجله نکنید. قرآن پیمایی نکنید. قرآن کتاب فهمیدنی است و شبیه این است که می« رتّل القرآن»معنی ظاهری 

گوید؛ های مختلفی ادا شود. سوره انشراح میباید فکر کرد و برای دریافت نکات و ظرایف آن باید با بیانات و لحن

« ترتیل»ور دیگری بخوانید و معنای دیگری بدست آورید. توانید طمی 97«ربَِّکَ فَارْغبَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ / وَ إِلىَ »

 یعنی دخالت دادن لحن در بیان و آنگاه فهم. 

                                                           
 8-7آیات  سوره انشراح، 97
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ن. مراقب کدر مورد همین آیه به این صورت است که هر وقت از کاری فارغ شدی خودت را به کار دیگری مشغول 

ودت کاری فراهم بیکار هستی و چرا برای خدهم که تو چرا بار لحن را تغییر میباش کار روی کار قبول نکنی. یک

 کند.نکردی. این از خواص ترتیل است و ایجاد فهم اضافه می

در ترتیل پیوسته خواندن آیات مهم است. نظم و چینش و ادای حروف مهم است و دارای نظام تامل و استفاده از  

گذاری است. تفکر را با گذاری و ویرگولمتشابهات قرآن است. قرآن محکم و متشابه دارد و متشابهات محل نقطه

فَإِنَّ مَعَ الْعسُرِْ »متشابهات فعال کنید و حُکمت را از محکمات بگیرید. میدان عمل ترتیل بیشتر روی متشابهات است. 

ید و این در توان طوری این دو آیه مشابه را خواند که دو معنای مختلف برداشت کنمی 98«یُسْرًا / إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً

 گیرد.نظام متشابهات و ترتیل قرار می

نش آیات خیلی مهم توان پی برد اما چیشود و از خواندن آن به معانی باطنی میقرآن نازل شده و ظاهرش خوانده می

 شود.است. در ترتیل تاکید روی آیات مهم می

 (6إِنَّ نَاشِئَةَ الَّیْلِ هىَِ أشََدُّ وَطًا وَ أقَوَْمُ قیِلاً)

 کارکرد شب

ترخیص است.  بحث لیل برخلاف تصورِ معمول، خوابیدن نیست و نوعی از قیام در آن هست؛ استراحت در آن از مدل

ری که در شب شود، تصمیمات و افکایعنی سرچشمه و آنچه از شب ناشی می« ناشئه»شود و اصل شب قیام شبانه می

اشد. شود در شب شکل گرفته بکاری در روز انجام می رود هرگیرد. شب منشاء اثر است. توقع میشکل می

شود وم میگیری ابتدایی هر کاری وابسته به داشتن شب خوب است لذا هر کسی روز خوبی نداشته باشد، معلشکل

وط به شب آن )کرسی: منطقه تدبیر کردن( مرب شب او خوب نبوده است. هسته مرکزی هر روز و پایگاه و کرسی

« ناشئه الیل»لکه بهای روزش را تنظیم کند. نه اینکه در روز نشود تصمیم گرفت د در هر شب برنامهاست. انسان بای

ز بیشتر است و کارایی و کارآمدی است و از حیث استواری قیام آن نی« أشَدَُّ وَطًا وَ أَقْومَُ قِیلاً»استحکام بیشتری دارد، 

ول پرمحتوایی است و است، قولی است که احتیاج به تامل دارد. ق ثقیل مربوط به قرآن« قول»بیشتری برای قیام دارد. 

 برای فهم آن نیاز به مرور مکرر دارد، نه اینکه نتوان آن را فهمید.

                                                           
 6-5همان، آیات  98
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کند. اینکه قرآن را گی میتواند مقدمه القاء قرآن به فرد باشد. شما قرآن دارید و ترتیل در شما، ایجاد آمادترتیل می 

بود. خاصیتش  است. از بهترین توفیقات ما در ایام خواندن قرآن، برگزاری کلاس در شب در شب بخوانیم، توفیقی

 شود، پایدارتر است. است. قرآنی که در شب تعلیم داده می« اشد وطا و اقوم قیلا»این است که 

وای ادراکی بعد از ز ققرائت به معنای دیدن و شنیدن و خواندن است به نحوی که در فرد ارتقایی ایجاد کند. استفاده ا

ا خواندن و چینش گویند. ترتیل یک کار مقدماتی است که بمی« قرائت»کند را رویت کتاب که ایجاد فهم متناسب می

 ه فرد نازل شود.دار و صدادار باشد. بعد از ترتیل حقایق دیگری بشود. لازم نیست این ترتیل صوتآیات انجام می

 مندی از روز  را ی برای بهره  ای ذ نی به شب؛ تقال درگیریان

رای بمان را به شب منتقل کنیم. های ذهنیکنیم این است که سعی کنیم درگیرییکی از کارهایی که می

خواهد همان موقع ب ای باشد که هرجا با مشکلی مواجهه شد،ها، شب را در نظر بگیریم. نباید ذهن به گونهگیریتصمیم

وید. بهتر است موارد ها مسئله روبرو شکند چون ممکن است در روز با دهرا مشغول میراجع به آن فکر کند، این ذهن 

ه برای شود تا صبح در یک زمان مشخصی به مواردی کمختلف را در ذهن جمع کند و از مغرب که شب شروع می

ا انجام بدهد، ذهنش کار رفکر کردن در نظر گرفته است، بیاندیشد و بخ طور منظم این کار را انجام دهد. اگر کسی این

نشینم م و میکنکنم.آیات مربوطه را مرور میتوان کرد؟ شب به آن  فکر میشود. برای بدحجابی چه میمنظم می

ت. باز بودن ذهن تر اسشود به عمل نزدیکگیری شب از فرد صادر میگوید! آنچه در تصمیمببینم خدا در این چه می

« سحر»ام آن نکند. هرچه شب به سمت صبح برود که هن را خسته و قدرتش را کم میو اینکه هر زمانی فکر کند، ذ

ستید و جریان فعال توانید و در توان شما هست. وقتی تواناست، بهتر است.  اما نقطه شروع را جایی بگذارید که می

 آل نزدیک کنید.شد، یک محل استقرار برای ناشئه لیل داشته باشید بعد آن را به ایده

 تمرین تفکر در شب

ایتان را به شب هشود. مسائل و دغدغههایتان میگیریاین حرف را تمرین کنید و این باعث ارتقاء شما در تصمیم

ر فکر نکردن دهای مختلف قدرت داشتن های خود را کنترل کنید. اصل تفکرکردن در حوزهمنتقل کنید. باید ورودی

فکر کند، اما اگر  تواند راجع به مسائل دیگریبه یکسری چیزها فکر نکند، میبه خیلی چیزهاست! اگر انسان توانست 

 شود.یمذهن باز بود و همه چیز تبدیل به اوهام و خواطر شد، این دیگر قدرت تفکر ندارد و قدرت آن کم 
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. خیلی از مشکلات نیدها و ناشئه لیل اختصاص دهید، بعد موارد مورد نظر را در دفترچه یادداشت کزمانی را به دغدغه

مان خاص منتقل کنید، ها این است که چهره فرد شبیه فکر شده است! این چهره باید باز باشد. این فکر را به یک زآدم

 هایتان. گیریشود و هم تصمیمهم قدرت شما بیشتر می

کنیم. اگر کسی در سبک زندگی، شب داشت منجر به داشتن را باور  99«إنَِّ نَاشِئَةَ الَّیْلِ هىَِ أشَدَُّ وَطًا وَ أَقْومَُ قِیلاً»ما باید 

ها آورد. منشاء بسیاری از مشکلات روحی و روانی و وسواسشود. بدون داشتن شب، کار روز رشد نمیروز می

تواند جلوی کند و چون نمیتواند واردات خود را کنترل کند، مشکل پیدا میمربوط به همین موضوع است. چون نمی

گیرد. اگر قومی همین را رعایت کند، تبدیل به قومی خندان ها در او شکل میا بگیرد، خیلی از افسردگیخواطرش ر

 شوند. می

فکر کردن در  ای داشته باشند و اجازهگیری است باید برای خود برنامه دورهکسانی که شغل آنها دائما تصمیم

-شوند و خلاقیتشوند، دچار جمود مینظام سازی وارد می هایی را به خودشان ندهند. نوعا افرادی که در بحثزمان

 های ادراکی اتفاق بیفتد. های استراحت در حوزهدهند. حتما باید دورهشان را از دست می

 شیطان؛ حیله اخت ل در کار ای روز و شب

کند اد عجله میا ایجکند و نوعی شیطان کُشی است. شیطان در بعضی جاهاین مورد شبیه فیلترهای تسویه آب عمل می

ا با سرعت و راندازد. روز، وقت عمل است و سرعت در عمل یعنی چند کار و در بعضی موارد شما را به تاخیر می

هاست. ها و دغدغهتاخیر در کارهای روز به خاطر فکر«. سبح طویل»شود ترین مسیر ممکن انجام دهید، این میکوتاه

مه بدبخت هستند! به کنند و هد فکر نکند، بلکه باید عمل کند. همه دارند فکر میشود آدم بایدر روز تا جایی که می

مانند  در حالیکه یمگیرند و از کار کردن در طول روز باز این دلیل است که همه خواطر را به جای تفکر اشتبا ه می

نیم. در روز مانند ین راه را طی کتردهنده است. سعی کنیم در روز برای انجام یک کار، سریعتفکر یک مقوله ارتقاء

اید در شب آرام و فنر عمل کند اما باید در شب، از گفتگوها کم کند و گفتگوی درونی داشته باشد. همان فنر روز ب

 کند. مند میاهل تأمل باشد! این کار فرد را بسیار قدرت
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. در ترتیل باید انواع ترتیل خواندن برای او نیستدغدغه اصلا امکان تواند ترتیل بخواند اما ذهن بیذهن پردغدغه می 

رآن خواندن برایش قآید. تا کسی در زندگی مصداق نداشته باشد، ها را بچیند. این فقط از ذهن پر دغدغه برمیحالت

 مصداق ندارد.

د کما اینکه انیخوها به شب منتقل شود اما قرآن خواندن فقط مربوط به شب نیست. در روز هم قرآن میباید دغدغه

 های روزانه باشد.گیریخوانید. شب باید محل تصمیمدر نمازهای روزانه نیز قرآن می

قابل آن نهار شود و در متوان پیدا کرد. شب به موقعیت خاصی اطلاق میبا این سوره دید کلی نسبت به قرآن می

 کند. است؛ اساسا شب بدون نهار معنا پیدا نمی

 ملسوره مبارکه مز 20آیه 

لَّیْلَ وَ النهَّارَ  علَِمَ أنَ ثَهُ وَ طاَئفَةٌ مِّنَ الَّذِینَ معَکََ  وَ اللَّهُ یُقَدِّرُ امِن ثُلُثىِ الَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُ إِنَّ رَبَّکَ یعَلَْمُ أَنَّکَ تَقُومُ أدَْنىَ 

أرَضِْ وَ ءَاخَرُونَ یضَْرِبُونَ فىِ الْ  ن سیََکُونُ مِنکمُ مَّرْضىَرْءَانِ  علَِمَ أَ لَّن تحْصُوهُ فتََابَ عَلَیْکمْ  فَاقرْءَُواْ مَا تیََسَّرَ مِنَ الْقُ

قْرِضُواْ اللَّهَ اْ الزَّکوَةَ وَ أَءُواْ مَا تیََسَّرَ مِنْهُ  وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُویبَْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ  وَ ءَاخَروُنَ یقَُاتِلُونَ فىِ سَبیِلِ اللَّهِ  فاَقْرَ

 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمُ وَ خیَرًا وَ أَعْظَمَ أَجرْاً  وَ اسْتَغفِْرُواْ اللَّهَ  إِنَّقرَْضًا حَسنًَا  وَ مَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِکمُ مِّنْ خیَرٍ تجَدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُ 

(20) 

مقرب به رسول کردند، ابتدا دوسوم شب و در ادامه نصفه پیامبر اعظم صل الله علیه و آله و سلم و تعدادی که خود را 

گویند بستگی به شود، برخی میو سپس ثلث شب را قیام دارند. طبق ظاهر آیه اینکه چرا مقدار آن یک مرتبه کم می

کنند. به نظر ما هر کسی از ظنّ دهند و برخی به شرایط مربوط میطول سال دارد و برخی آن را به فرد نسبت می

های مختلفی دارد و سه نوع قیام بندیآمده است. گویی شب برایشان قسمت« واو»کند. اینجا با ودش تعریف میخ

دارند؛ قیام دوسومی، قیام نصفی و قیام یک سومی؛ این مربوط به یک شخص است و چون مراتب دارد هر سه قابل 

شد و با « مِّنَ الَّذیِنَ مَعکََ »اینکه چگونه است باید تواند سه مدل قیام داشته باشد اما جمع است. قدرتی دارد که می

کنند، فهم معنی می« یا»توان فهمید. برخی که پیامبر صل الله علیه و آله و سلم باشیم تا بفهمیم. برخی از آیات را نمی

صلی باشد. شود مگر اینکه معنای خودش حتما معنای اخودشان است. در قرآن نوعا یک کلمه معنای کلمه دیگر نمی
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بکنید « مِن»را « منِ»معنی کنید، اشکال ندارد اما « بکل امر»را « من کل امر»این قاعده قرآن است؛ اگر جایی خواستید 

 را در ضمن آن بگیرید. « باء»را اصلی بگیرید و « واو»معنا کنید. « منِ»را در ضمن « باء»و 

 شب و روز انسان، تعیین کننده اثربخشی حیات او

و میزان عمر و خاصیت عمر خود وابسته به شب و روز است؛ محدوده شب و روز تعیین کننده  انی در زندگیهر انس

دهد. صدقه دادیم بلا برطرف اثر بخشی اوست. این حرف عظمت دارد و نظام تقدیر انسان را به شب و روز او ربط می

شود این است که در این شب و روز، همه ارها میشد، خوش اخلاقی کردیم و فلان اتفاق افتاد اما آنچه باعث این ک

مندی از مواهب دنیا و آخرت را برای او کند و بهرهخورد. خدا شب و روز هر کسی را تقدیر میاین موارد رقم می

 ؛ یعنی علم آن مخصوص خداوند است. «100علَِمَ أنَ لَّن تحصْوُهُ » زند.رقم می

رود دیگر لیل و نهار می کند. وقتی آن انسان از دنیافرد، برایش معنا پیدا میلیل و نهار هر انسانی با متولد شدن آن 

کند. ز را تقدیر میدهد. خداست که شب و روبرای او معنا ندارد. نظام تقدیر، انسان را به نظام شب و روزش ربط می

ب و روز معنا شد نشده است، در اینجا لیل و نهار هر کسی با لیل و نهار دیگری فرق دارد. برای موجودی که متول

یل و نهار مربوط لندارد. لیل و نهار فرایند زندگی یک موجود حیّ است. مفهوم لیل و نهار نسبت به یکدیگر است و 

ر انسانی به اندازه شب است که مربوط به بودنِ در این دنیاست. در قیامت شب و روز ندارید. ه« یوم»ای به نام به چرخه

 د. کنو روزش عمر می

زند، عمل پدر و آید. فرمفاهیم برخی چیزها خیلی برای ما بدیهی شده است اما اصل تقدیر انسان روی شب و روز می

ه شود، زمان برای او مادر است. و برای پدر  و مادر شب و روز معنا دارد. بچه داخل رحم هر موقع برای او دعا خواند

 بالسویه است.

 ارزش دنیا در تقدیر انسان

شود. هرچقدر آخرت خوب در قیامت حالت چرخه ندارد. شب و روز ندارد و هیچ موقع هم ازآن خارج نمییوم 

کرد اما در آخرت همه چیز به فعلیت فرد به طور کلی تغییر می رسد! در دنیا با یک توبه مرتبهباشد، به خوبی دنیا نمی

شد و آن م تا فعلیت غیبت در اینجا )آخرت( محقق نمیگشتیم و اهل غیبت نبودیتام رسیده است. کاش به دنیا بر می
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کند. در برزخ حذف و اضافه وجود دارد. دیدیم. در فعلیت حظّ و بهره است. مثل نور است و نورافشانی میرا نمی

ن گیرند، مواظب باشید اشتباه نکنید. حتما وقتی انسان آافتد و اغلب هم در آن قاعده قرار نمیهمینطوری اتفاق نمی

گوید که وای چقدر دنیا خوب بود! اگر فقط یک هفته فلان کار را کرده بودم، جایگاهم تغییر رود، میطرف می

 کرده بود.

 قاعده خیر رسانی به اموات در برزخ و آخرت

 گیرد. این بحث را آنجا گفته است و احراز آن قاعده به راحتی صورت نمی سوره طور را بخوانید، قاعده

هم بروند. ما هم  گرفتند که بعد از شهادت حتما به خوابهای جبهه از هم عهد جدی میه ذهنم آمد؛ بچهای بخاطره

سیدم چرا به خوابم قراری با دوستمان گذاشتیم که او هم شهید شد. بعد از یک سال به خوابم آمد. در خواب از او پر

ارم و دوم اینکه فت در عرش هستم و اجازه آمدن ندنیامدی؟ بنا بود که هر شب بیایی و بگویی آنجا چه خبر است. گ

وده باشد اما به هر ما ممنوع المنبر هستیم )یعنی اجازه صحبت نداریم(. ممکن است، البته این خواب توهم ذهنی ما ب

 حال قواعدی در آن بود که مهم است. بعد از آن او هم رفت و دیگر او را ندیدیم.

ی متوجه می شوید؟ آدم ان بگویید بالای سرتان بنشیند و قل هو الله بخواند، شما چیزامتحان کنید، بخوابید، به همسرت

 بایستی نسبتی با آنچه برایش می فرستند ایجاد کند. این ها قواعد خاص خود را دارند.

 مندی دنیا در تغییرات انسان شکوه

تر از این دنیا نیست. در این عالم با شکوهاگر کسی این مفهوم را بفهمد خیلی شکوه و مجد دارد. هیچ چیزی در این 

فهمد. از همین امشب این را تمرین کنید؛ با توانید تغییر کنید. این را کسی که آن طرف رفته است، میدنیا راحت می

خوابیدن تمرین برزخ کنید؛ مثلا من صفتی منفی دارم. یکبار تغییر صفت را در خواب و یکبار در بیداری قصد کنید 

ییر کند. بیداری ظرف تقدیر و تغییر دنیاست، در برزخ فقط اراده است. انسان در فضایی قرار دارد که در عین که تغ

حال که در فضای تغییر و تقدیر است، در همان لحظه در فضای ثبات و عدم تغییر است و این بسیار باشکوه است. 

پا در برزخ و یک پا در دنیا است. به خصوص کسانی زنید حالت پیوسته خواب را ندارید. در واقع یک وقتی چرت می

توانند ماهیت هر دو دنیا را درک کنند! خوابت که زنند، میهای خود چرت میخوانند و در سجدهکه نماز شب می

 رود. برد، هویتت به جای دیگری میمی
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 داری  ای عملیات شب زنده وی گی

، نیست. یک ن دغدغه که فرد راحت بیدار شود و نماز شب بخواندداری یک عملیات روتین و بدوزندهعملیات شب

شود و هر کسی یمعلیات کاملا فعّالِ فردی است که به واسطه آن تصمیماتی که در مورد جامعه دارد در آنجا مقدر 

 کند.ها نیاز به بیداری پیدا میبه نسبت این دغدغه

بیدار بمانید بعدا  داری. الان اگر به اجبارودت را بیدار نگهکار شب و روز، کار تصنعی نیست و نباید به اجبار خ

 توانید بیدار شوید. نمی

مندی است. اگر کسی در دنیا بتواند مباحث برزخ را بچشد، خیلی استفاده خواهد کرد. هر داری تابع دغدغهشب زنده

ه در مورد طلب انسان است به دنیای بحثی که در قرآن در حوزه اراده انسان است مربوط به برزخ است و هر بحثی ک

 101گردد.انسان باز می

ی کنید. کار را محال ریزبرای این که به کاروان شب زنده داران بپیوندید، روی همان مقداری که بیدار هستید، برنامه

 ها را به هم وصل کنید.توانید شب جمعهو نشدنی نکنید. می

 عملیاتی کردن آیه آخر سوره مبارکه مزمل 

واندن قرآن کم خگوید رزق شبانه روز شما، باید قرائت قرآن باشد. در شرایط مختلفی که امکان ویی این آیه میگ

هر شرایطی قرار  شود، باید حتما قرآن خواندن وجود داشته باشد وکاری کنید که قرآن در رزق شبانه روزتان درمی

 بگیرد. 

اشته باشد. من دهد. هر کسی باید سهمی در اقامه نماز دما میها به شها، فهرستی جهت دغدغهدر شب و این بحث

 ام؟ این باید دغدغه او شود. برای نماز چه کرده

اصی انجام بدهد و های او برای زکات باشد. از بین زکات حتما باید در جاهایی کارهای خحتما باید سهمی از دغدغه

 حتما از خودش مایه بگذارد. 

                                                           
 توضیحاتی را فرموده اند.دارند که مفصل در آن « طلب و اراده»حضرت امام )ره( کتاب معروفی به نام  101
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ای که قرض ن شیءاست و حتما باید چیزی را از فرد بِکنند و او هم دردش بیاید؛ مثلا آ قرض حسن؛ قرض از مقراض 

نی انسان دردش دهد، مورد نیاز خودش هم باشد. در قرض حسن نباید درد خود را به طرف مقابل انتقال داد؛ یعمی

 دت بشود.یرد، متوجه درگبگیرد اما صدای دردش را کسی نشود. پول بدهی، بدون آنکه کسی که از تو پول می

 های او باشد انجام هر کار خیری که در دسترس انسان است نیز باید جزء دغدغه 

 و باید استغفار و طلب غفران داشته باشد و ملائکه را برای استغفار خود به استخدام بگیرد. 

 مفهوم شهر، در پس یوم )لیل و نهار(

شود شهر )ماه(. تقدیر یمکند؛ از یوم یک تا یوم بیست و نه یا سی، یدا مییوم، لیل و نهار است و مفهومی به نام شهر پ

ت ماه، شهر درست کند چون بر اساس حرکها( را ایجاد میماه و سال با لیل است و حاکمیت ماه است که شهرها )ماه

آن نماد امام در قرشود. قمر های مختلف دارد و از حاکمیت ماه است که شهر ایجاد میشود. ماه است که شکلمی

و خورشید است و ناست و همچنین شهر نیز نماد امام است. اثنی عشر نماینده دوازده امام است. ماه انعکاس نو به 

های ساس ماهاهای مختلف دارد. اگر وضعیت ماه انعکاس خورشید نبود، ماه و سال هم معنا نداشت. سال بر حالت

بارکه رعد مشوند. این مباحث در سوره کند و عدد سنین و حساب میمیشود و یک حیثیتی پیدا قمری تعریف می

 بود. 
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می، مراقبت شود. از آداب سبک زندگی اسلابر اساس این وضعیت، ایام البیض و اول و وسط و آخر ماه پیدا می

ب انجام کارهای آداداشتن از ایام است. اکر کسی بخواهد تقدیر روز را بفهمد، کافی است به روایات مراجعه کند. 

 مختلف را در اوقات مختلف ببیند.

 روش شناسی مفهوم شب و روز و تعیین شب قدر

ر عین حال دارای دشوند و شناسی خیلی مهم است. شب و روز دو مفهوم هستند که با هم معنا میاین نکته از نظر روش

ز نهفتگی تا مستقل شب نهفتگی نیست، سیر اکند. معنای معنای مستقل نیز هستند. شب یک معنای وجودی پیدا می

تصمیم تا اقدام.  آشکاری است. این معنا خیلی عمیق است. سیر نهفتگی تا آشکاری، سیر از إحکام تا تفصیل، سیر از

که اساس آن بر شب مفهوم بسیار جالبی دارد. اگر شبی از سیر بیفتد، شب نیست.؛ یعنی شب نه تنها ساکن نیست بل

 دهد.نامحسوس است که این سیر به فرد مجال پیشرفت میسیری آرام و 

 آیا شب قدر، شب خاصی است یا یک موجودیت دارد؟  سوال:

کند که اگر شب را سیر نهفتگی تا آشکاری بگیریم، مفهوم شب یک موجودیت است و لیل یک مفهوم پیدا می -

زی است. ممکن است ظاهر قضیه روز باشد اما در سااساسا این مفهوم برای یک موجود حیّ در خیلی جاها قابل پیاده

یعنی حکومت ائمه علیهم السلام که ده شب سپری  102«وَ الْفجَْرِ / وَ لیََالٍ عَشْرٍ»گوییم حقیقت شب باشد. وقتی می

گیرند، سیرِ از نهفتگی تا آشکاری را رسول شود. آشکاری را حضرت ولی العصر عجل اله تعالی فرجه الشریف میمی

گیرند. اگر در این ساختار بگویید لیله القدر ها را شب میگیرند و سیر نهفتگی همه این صل الله علیه و آله وسلم میالله

شوند. در این ساختار کند. ایشان سیر از نهفتگی تا آشکاری میحضرت صدیقه طاهره علیها السلام است، معنا پیدا می

جایی که امّ ابیها بودند تا جایی که حضرت بقیه الله عجل الله تعالی  همه حقیقت امامت، در وجود مقدس ایشان، از

 شود. شوند و او لیله لقدر میشوند، همه در بستر ایشان انجام میفرجه الشریف ظاهر می

، به دهندآن تای تانیث می تای تانیث است. در عربی هر چیزی را بخواهند به آن عظمت دهند، به« ة»در لَیْلةَُ الْقَدرِْ 

 کند. ای که پیدا میدلیل زیبایی

                                                           
 2-1سوره فجر، آیات  102
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آن دنیاست. اگر کسی قدر دنیا را نشناسد،  و در ورودی اگر کسی بخواهد فضیلت شب قدر را بشناسد، معبر و ورودی

  .103قدر با عظمت است که باید بگویند آخرت برتر از دنیاستتواند فضل لیله القدر را  بفهمد. دنیا آننمی
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 شب قدر در نسبت امتجلسه یازد م؛ 

  03/97/ 23اخوت    استا د    -هیئت  لسه ج                                                                     در  در  نسبت  امتشب  قموضوع :-  سوره مبارکه  قدر  )جلسه  یازدهم(   
 

 مقدمه در باب شب قدر امام و امت

 )قرائت سوره قدر توسط استاد و حضّار( 

طی بود و بحث چند شب گذشته ما در مورد شب قدر و سوره مبارکه قدر بود. مطالبی که مطرح شد، مطالب مبسو

 های باقیمانده را تمام کنیم. خواهیم بحثامروز می

 ارد. گویند شبیه به شب قدر است؛ یعنی شب قدر خودش خیرات فراوانی دارد مثل هم دشب عید فطر را می

 یند تنظیم مقدرات برای فرد یا امتفرآ

بی مقدرات همان شایم. برای این بحث لازم است از مثالی استفاده کنیم. هر بحث خود شب قدر را هنوز مطرح نکرده

ام دهیم، ممکن در شب تصمیم گرفتیم و انتخاب کردیم که آن را انجکند. اگر برای انجام کاری روز را تعیین می

متدادش یک هفته تواند مقدرات کاری را که ااست این کار نیاز به یک هفته کار داشته باشد. بنابراین یک شب می

خواهد کسی می شود یک شب تصمیم بگیریم که مقدرات یک ماه را در خود داشته باشد؛ مثلااست را تقدیر کند. می

تداد تصمیم کشد تا خانه را بخرد در امای را بخرد. مرحله تصمیم گیری یک بحث است و مدتی که طول میخانه

گیرند فلان می دهند، تصمیمشود. کسانی که کنکور میاولیه است. بعد از تصمیم گرفتن، امتداد کارها متفاوت می

نوز انجام نشده است، گویند. وقتی عملی هها امور میت؛ به اینبر اسدانشگاه و فلان رشته بروند و این تصمیم زمان

ال یا حتی چندین سال سشوند، در بازه زمانی هفته یا ماه یا گذارند. پس امور که در شبی تقدیر میاسم آن را امر می

 و بلکه عمر امتداد دارد. 
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جتماعی است. اامعه است. گرانی یک مسئله بعضی از امور و کارها فردی است و برخی اجتماعی و برخی مربوط به ج

باشد اما امر ت و....میاز جهتی دیگر امرهای اجتماعی داریم. امرهای مرتبط با فرد مثل خرید خانه، ازدواج، تغییر صفا

-آن را انجام می اجتماعی مستقیما در اجتماع اثر گذار است. امرهای مربوط به جامعه، امرهایی هستند که یک ملتی

خاورمیانه دارای  هایکند. مثلا ملت ما خودش در مقابل تنشمثلا الان ملت ما در برابر استکبار مقاومت می دهند؛

 تدبیر است.

ست. اکنیم، یک سطح تقدیر فردی است و یک سطح مربوط به جامعه پس وقتی در مورد شب و تقدیر صحبت می

 امور مربوط به جامعه و فرد بسیار متفاوت هستند. 

 ب مقدر شدن امر؛ فرد یا امتحد نصا

کند. ذره عمل برای فرد ذره خیر، برای فرد و جامعه فرق می 104...« فَمنَْ یَعْملَْ مثِقْالَ ذَرَّةٍ خیَْراً یَرَهُ»اینکه می فرماید 

ممکن است یک نیت خیر، یک تسبیحات و یک صلوات باشد اما ذره خیر برای امت، یک حرکت اجتماعی دارای 

های اجتماعی روبرو های شوم و آسیبشود. ما با پدیدهکه اگر رعایت نشود اصلا ذره حساب نمی حد نصاب است

اش این است که یک ملتی نسبت هستیم؛ مثلا برای اینکه در مورد حجاب و عفاف بخواهد کاری صورت بگیرد ذره

 به آن هوشیاری پیدا کنند و کاری انجام دهند. 
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کند، چون اذیتش عا میثیر دارد؛ مثلا اگر من اگر انسان خوبی باشم، همسایه برای من دامر اجتماعی یعنی در جامعه تا

 کنم. خانواده من، از دست و زبان من در امنیت هستند. نمی

 عمل فردی، عبادت و نماز و... است. اعمال فردی هم به طور طبیعی در جامعه نقش دارد. 

ه تنهایی بکه یا عمل است یا عکس العمل؛ مثلا استکبارستیزی دهد عمل جامعه کاری است که جامعه انجام می

د و باید مردم هم به او توانتواند انجام شود. حتی اگر خود رهبری هم بخواهد اینکار را انجام بدهد به تنهایی نمینمی

ا هست، هنوز سیستم و م بپیوندند. کار امام و امتّ و تالیف بین امام و امت است. در مورداقتصاد مقاومتی که امر جامع

ترین ثبات شد که مهماتقدیرات جامعی نداریم و به همین دلیل هنوز هیچ جریانی راه نیفتاده است. اگر زمانی برای ما 

را شهید کنند و  ها برای آن خوددهد همین امور جامعه است، به حدی که جا دارد آدماموری که برای انسان رخ می

. ما باید رود روی بحث جامعهبرای آن صورت بگیرد، در این صورت شب قدر ما میای های ویژهاز خودگذشتگی

ا نکنیم به تقدیر رکاری کنیم که در امور خیر و واجب و فرائض یک وفاق عمومی و جمعی اتفاق بیفتد و اگر این کار 

 ایم.آن امّت راه پیدا نکرده

 ظهور ا لی لیله قدر؛ امر جامعه

شیعه این موضوع  کند. چون شب قدر در مورد امام است و حداقلدر امر جامعه تحقق پیدا میظهور اصلی لیله القدر 

دری که برایش اثبات شده است. اگر شبِ قدر مربوط به جامعه محقق شود، شب قدر محقق شده است و آن شب ق

بگیریم! چنین  ا در نظرر 23و   19و  21های شود، لازم نیست برای آن فقط شببرای امور فردی در نظر گرفته می

شب رقم بخورد  شب قدری با اتصال به امام در هر موقعی ممکن است محقق شود. اما شب قدر جامعه باید در این سه

ما زمانش مشخص ای پیدا کند، حتگویند شب قدر چه شبی است. اما اگر حیثیت جامعهبه همین دلیل خیلی واضح نمی

تواند گیرد و نمیهای اجتماعی در این بازه زمانی شکل بن است چون باید حرکتتا آخر ماه رمضا 19است و در بازه 

 ن نداشت. زمانش مشخص نباشد. و الّا اگر طبق نظام خودش بخواهیم حساب کنیم، شب قدر نیازی به معلوم بود

است. امت شان دارای قدرت عمل و باورهای مشترک امت عبارت است جمع همگرایِ دارای امام که در واقع جمع

های کوچکی مانند اصحاب امام علیه السلام در کربلا یا اصحاب کهف باشد. حرکت جمعی باید تواند از جمعمی

گرا باشد. هر عملی بخواهید انجام دهید باید همگن و همگرا باشد. جمع باید خصوصیت یک انسان را همگن و هم
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گرایی و مطیع رهبر خواهد. الان ما در همنجام دهند که امام میداشته باشد یعنی همه باید همراه و همراستا کاری را ا

های اساسی داریم و این به این معناست که در بساط ما شب قدر وجود ندارد. نسل توحیدی یعنی همه با شدن، ضعف

توان به دار شوند و همه بر اساس یک چهارچوب مشخص بزرگ شوند. نسل توحیدی را نمییک فرهنگ خاص بچه

 نظام آموزشی دیگر سپرد.  یک

رای ما معنا پیدا بگرا شویم. اگر دید امت نداشته باشید، یکسری از آیات گرا و امامبرای درک شب قدر باید امتّ

 آید؟! کند؛ مثلا آیاتی که در مورد قوم بنی اسرائیل آمده است به چه کار یک فرد مینمی

این جمع برای درک  ای که ازباید تشکیل امت دهیم. تقاضای عاجزانه ما برای اینکه این ده شبی که آمدید هدر نرود،

اید، از امشب تا فردا ا بستهاید و همه تا سال بعد بار خودتان رهایتان را که ریختهشب قدر دارم این است که الان برنامه

د و کرامت ن شرف و زهدار آشب که شب عید فطر است چون شب عید فطر، شب عید فطر امام است؛ یعنی امام عهده

ای امّتی که در شود به دلیل این فضاست، بیایید روی بحث امّت و جامعه کار کنید. شب عید فطر شبیه شب قدر می

عه به سمت صلاح عید فطر وجود دارد. در این دو روز برای امّت وقت بگذارید. چه وحدتی در ما ایجاد شود تا جام

ار کنند؟ یک تواند با چه افرادی مشترک شود و همراه هم کچه کارهایی میبرود؟ هر کسی با خودش فکر کند در 

د؟ اگر اینگونه روای انجام دهیم، جامعه به سمت صلاح مینظام جمعی را برای خود ایجاد کنید. اگر چه کار جمعی

 فکر نکنیم، جامعه ما به سمت اضمحلال و سراشیبی است و یکی باید جلوی این قضیه را بگیرد.

ها به یکدیگر خواهد که اینگرا میهاست و در این بین افراد شجاع و همهای اجتماعی در حال تهدید خانوادهیبآس

ها را برای متصل شوند. خیلی راحت این جمع قابل تشکیل است چون ما ولایت فقیه داریم؛ یعنی همین مقدار که آدم

ویّات او تلاش کنید و همه اینکار را انجام بدهند، به طور طبیعی رسیدن به امر جامع او ترغیب کنید و برای رسیدن به من

ریز افتد. اگر افراد قصد کنند در امور مهمی که رهبری )حفظه الله( بر روی آنها تاکید دارند طراح و برنامهاین اتفاق می

وَ تَواصَواْ »داشته باشد.  شود یعنی نه تنها خود آن را انجام بدهد بلکه ترغیب کند و تواصی به صبر و تواصی به حق

 های شب قدرِ امتی دیده، نه شب قدرِ فردی دیده!شود عملکرد انسانمی 105«باِلحَْقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ
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ای را توانید جلوی مفسدهبرای اینکه بتوانیم در جامعه تاثیر بگذاریم، حتما نیاز به حدنصاب داریم. یعنی برای اینکه ب

مشارکت  ز به یک حد نصاب محتوایی و یک حد نصاب عددی داریم؛ مثلا ذره برای یک جامعه،بگیریم حتما نیا

رساند که خیلی برای در میهزار نفر با هم است. نگاه جامعه داشتن، سریعا فرد را به سطحی از نگاه و رویکرد به لیله الق

 او جالب خواهد بود.

 امر؛ در شب قدر

 فته شد، در ضمن واژه امر به شما نشان دهم. خواهم مطلبی را که خدمتتان گمی

 

ه صورت هفتگی یا ماهانه تواند بتر از ذره برای فرد است بنابراین نمیکه ذره برای امّت و جامع بسیار وسیعاز آنجایی

 باشد بلکه به صورت سالانه است. 

در را بخواهیم قباشد. اگر شب می گیری برای یک امّتشب قدر، شب امام یک امّت است و امام امّت در حال تصمیم

ک جامعه از سال شروع شود اما ذره یتواند بسیار متغیر باشد چون ذره فرد از لحظه شروع میفردی در نظر بگیریم، می

رفته باشد. گشود. در جامعه اگر کاری را از الان شروع کنید ممکن است تا سال دیگر، بخشی از جریان شکل می

 انتزاعی قوی است.  ها و عناصرش مانند فرد نیست. البته درک این موضوع نیازمندپیوستن مؤلفه وضعیت جامعه از نظر

شود ساب میحکند، شب قدر است اما یک شب، شب قدر ها به این اعتبار که مقدرات آن روز را تعیین میهمه شب

 د. گیردر آن شب شکل میو آن شبی است که مصادف با نزول قرآن است و تعیین مقدرات امتّ توسط امام 

ی که مربوط شود به آن شب خاصمربوط می« لیله القدر»در » ال»شود. به همین دلیل یک شب است که شب قدر می

ند اما آن شبی که ها، شب قدر هستها تعیین کننده مقدرات روز هستند پس به اعتباری همه شببه امام است. همه شب

 شود. یفی ایجاد میست، شب قدر امّت است که شب قدر امام است که بین این دو تألدر سوره قدر از آن نامبرده شده ا
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 درک شب قدر

آورند. هرچه یمکند، به دست درک شب قدر به میزان درکی است که امّت از مقدراتی که امام برای امتّ تعیین می

 شود. یمد، امر از نوع عذاب کند و اگر هوشیار نباشاین امّت هوشیار باشد، امرهای خاصی را دریافت می

 

 امر فردی و امر جامعه

قتصاد مقاومتی اتر است. امتّ در حوزه برخی از امرها دارای ماهیت عذاب هستند. عذاب امّت از عذاب فرد، وسیع

امر ولیّ زمین  کنند و نه دولت و این یعنی اینکهکند و دچار عذاب گرانی شده است. نه مردم کاری میکاری نمی

ی نگوید درباره شود، برای همه است و این خاصیت امتّ است. کساند و امر عذاب جاری شد. امر عذاب که نازل میم

 ای نیستیم!امرهای جامعه، ما کاره

 رآن است. جا گفته شده را به عنوان مقدمه در نظر بگیرید. اما بحث ما در مورد امر در قآنچه تا به این

 مفهوم امر در قرآن

ه در شب قدر شکل کنیم. چون یکی از اتفاقات مهمی کواژه امر در قرآن آمده است. واژه امر را بررسی می بار 227

 روند.کنند و به سراغ امام معصوم میگیرد این است که ملائکه و روح از هر امری پذیرش میمی



218 
 

 نزول امر  ای م ئکه و رو  واسطه

خلوقات سری مموضوع، بحث کوچکی داشته باشیم. ملائکه در قرآن یکدر مورد ملائکه و روح هم قبل از این 

ود. ملائکه مخلوقاتی شها امر میسری موجوداتی هستند که به آنگوید. منظور از عباد یکمی« عباد»هستند که به آنها 

ای هر امری مَلک های امر هستند. برگیرد و واسطکه همه وساطتت امر توسط آنها صورت می« عباد»هستند موسوم به 

« عباد»ئکه خاصی وجود دارد و در دعای اول صحیفه سجادیه انواع ملائکه نام برده شده است. خصوصیت اول ملا

ست. هابودن است. خصوصیت سوم تخصصی بودن و اختصاصی بودن آن« حامل امر»بودن آنهاست و خصوصیت دوم 

بیند و ما میششود؛ یعنی دون وساطتت ملائکه انجام نمیملائکه سمع، ملائکه بصر و... هیچ چیزی در این عالم ب

ند ملائکه تخطی در گویخورد. به این دلیل میروید و..، همه شئونات انسان توسط ملائکه رقم میشنوید و راه میمی

تواند معصیت ن مَلک نمیای است و طبق آیات قرآاید، این روایات کنایهامر ندارند و اگر روایتی مانند فطرس را شنیده

 کند. 

ل گاهی ملائکه هایی است. جنس روح، امر است و به همین دلیروح نیز مانند ملائکه مخلوق است اما دارای تفاوت

ر چیزی ترین واژه به حیات است. هحامل روح نیز هستند. خاصیت روح توسعه و حیات بخش است و روح نزدیک

ارد و ریح مانند رد، فاقد حیات است. روح با ریح ارتباط وسیعی دروح داشته باشد، حیات دارد و هر آنچه روح ندا

ت بخش است. کند! جریان حیاروح است. ریح یعنی باد، هر کسی توانست باد را تعریف کند روح را هم تعریف می

 نی با اینکهخصوصیت بعدی روح این است که در کالبدهای مختلف قابل جریان است؛ روح نباتی، حیوانی، قدسی یع

خورد، ه جمع نمیتواند در مراتب مختلفی باشد مانند ملائکخورد و میحقیقتش واحد است اما در همه جا مرتبه می

 شود.  انواع ندارد اما در مراتب مختلف جاری می

ی خصوصیت ملائکه این است که حامل امر هستند و خصوصیت روح این است که حامل توسعه است. گویی یک

 کند. کند و امر متناسب با آن ظرفیت ایجاد شده تعیین تکلیف میمیروح، ظرفیت ایجاد 

قبت از اوست اما روحش شود. امرش غذا دادن به بچه و مراشود، فشار سنگینی به او وارد میدار میمثلا مادری که بچه

 شود. توسعه پیدا کردن برای مادر شدن است. حس مادری به وسیله روح به او منتقل می
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روح ». به ایمان شوندتر میو تیره تر کردهها گناه کنند، محدوده نزول روح را برای خودشان تنگانسانهرچقدر 

رود. شرح حدید میدهند. اولین آسیب هر گناهی به سمت تهدید و تگویند. در روایات این را توضیح میمی« الایمان

  روح است. صدر یعنی جریان بیشتر روح در فرد. حال افسرده ناشی از کمیِ

آید. به امتّ علم ر میبتوانیم حیات امّت را ببینیم. از روح امت کار روح مراتب دارد و امتّ حیاتی دارد و نوعا نمی

شود ست. به تو نازل نمیها در خارج از این کشور قابل فهم نیشود. خیلی از این حرفشود اما به فرد نازل نمینازل می

 شود. می بلکه به امّت مفاهیم نازل

کند. مام آسان میشوند اما کارِ روح، توسعه است و تحمل امری را برای اروح و ملائکه در کارهای مختلف نازل می

را بر او آسان  شود و صبراگر حضرت زینب )سلام الله علیها( توانست آن مصائب را تحمل کند، روح بر او نازل می

ر است اما توسعه، توسط کند. عبودیت به وسیله امو امر، دستور را جاری می کندکند. روح، اقتضاء و بستر ایجاد میمی

 روح است. 

روح به وسیله امر  ومصدر ملائکه و روح، امر بالادستی است. در واقع امر بالادست ملائکه و روح است. بلکه ملائکه 

 شود. جاد میآیند. ملائکه و امر مخلوق هستند و هر مخلوقی به وسیله امری ایبه وجود می

آفرینی و د. تقدیر، توسعهافتتر است. مثل همان اتفاقی که برای قدر افتاده است، برای امر نیز میواژه امر، از قدر قوی

ها معادل نیستند گوییم. اینشود و تقدیر شبیه روح. در تناظر چنین میکند. تدبیر شبیه ملائکه میتدبیر، امر را جاری می

  بلکه مثَل هستند.

خداوند مسیرهای رحمتش را بسیار توسعه داده است؛ مثلاً آنچه در مورد مادر شدن گفته شد؛ ممکن است کسی مادر 

توانید هیچ چیزی را معین کنید. های دیگری همان توسعه وجودی برایش محقق شود. در این عالم نمینشود اما از راه

توسط کارهایی به یک مرد هم  -ل مادر شدن مث -چراکه ممکن است عنایتی که مخصوص یک جنیسیت است

ای فراهم کرده است تا عنایات را به آنها برساند. اگر کسی ازدواج ها، بهانهتفویض شود. خداوند برای همه انسان

تواند ناامید باشد که آن عنایات که در ازدواج نهفته، از او گرفته شده است که اگر چنین کرد، یأس نکرده است، نمی

شود و هیچ کس نباید از رحمت مت الهی دارد و این گناه کبیره است. هر چیزی، در لایه رحمت الهی ممکن میاز رح
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اند، نترسید بسته نشده او مأیوس باشد؛ مثلاً کسی بگوید هشت سال دفاع مقدس تمام شد و در باغ شهادت را بسته

 است!

سیار عجیب عمل جبران آن باشد. خداوند در بخشندگی ب اگر خداوند به کسی چیزی نداده است، حتماً چیزی داده که

گیرد، چیزی را می تواند مثَل مهربانی او شود. خدا هر چیزی را که نداده است، داده و هرکند. هیچ انسانی نمیمی

را گرفت که  دهد چون بر خودش رحمت را فرض کرده است. در اتفاقاتی که از نوع سلبی است، باید ببینید آنمی

 م(بدهد. برای گناه هم توبه داده است؛ سوره بقره و جریان آموزش توبه به حضرت آدم)علیه السلا چه

لله علیه( در مورد اآمده و علامه طباطبایی )رحمه « روح»ای است که در توضیح واژه سوره مبارکه سباء، آیه 23آیه 

حمه الله علیه( در های فوق العاده حضرت علامه )راند. خوب است که آن را بخوانید. از قلمآن توضیحات زیادی داده

 که بگوید. این آیه است. گویی باید فرد عمری با ملائکه زندگی کرده باشد تا بتواند با این وضوح از ملائ

 106الکَْبیِر ذاَ قَالَ رَبُّکُمْ  قاَلوُاْ الحَْقَّ  وَ هُوَ الْعَلىِّ  وَ لَا تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندهَُ إلَِّا لِمَنْ أذَِنَ لَهُ  حَتىَّ إِذَا فُزِّعَ عنَ قُلُوبهِمِْ قاَلُواْ مَا

م شفاعت همان شود. نظاشود؛ گویی همه اتفاقات این عالم، در نظام شفاعت انجام میمتمرکز می« شفاعت»بحث روی 

لائکه، کار مشود. نظام وساطت کردن است. شفاعت در قرآن وساطتی است که هر کاری به واسطه آن انجام می

شوند، امر پر می گیرد. این اضطراب نتیجه خالی شدن از امر است و وقتی ازشفاعت است. ملائکه را اضطراب فرا می

شود. کشد و فزع مییشود و نفسی م، استعدادِ گرفتن امر است. امر منتقل می«فزع»شود. اضطراب از آنها برداشته می

بحِنَِینِ أنَِینِ » کند، شبیه آن عبارت ست و به محض آمدن امر تسکین پیدا میحالت فزع که به واسطه نداشتن امر ا

 « تَسْکِینِ المُْرِیدیِنَ

 107کنند:از سوره مبارکه سباء، اینگونه مطرح می 23حضرت علامه )رحمه الله علیه(در این بخش، ذیل آیه 

ستند براى انفاذ و اجراى اوامر الهى، چون هایى هواسطه -آیدبه طورى که از کلام خداى تعالى بر مى -ملائکه»

 فرماید:مى

                                                           
 23سوره سباء، آیه  106
 562 - 560، ص16ترجمه تفسیر المیزان، ج  107
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و وساطت نامبرده  109«جاعِلِ الْمَلائِکةَِ رسُلًُا أُولیِ أجَنِْحَةٍ»فرماید: و نیز مى 108«لا یسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ وَ همُْ بِأَمرْهِِ یَعْملَوُنَ»

 .خود نوعى از شفاعت است

شویم به آنها سلام یدار میما هستند، بتوانیم ارتباط برقرار کنیم؛ مثلاً صبح که بای که مربوط به ای کاش ما با ملائکه

 کنیم.  کنیم و آنها را حس کنیم. این ارتباط برقرار کردن خیلی خوب است. یعنی با آنها بودن را احساس

یع هستند، اما نه در هر که شفاست و منظور از بال، تمثیل در رفت و آمد است. بنابراین، همه ملائ« بال»تشبیه اینها با 

ه داده باشد. بنابراین امرى و براى هر کسى، بلکه در امورى که خداوند اجازه داده باشد و براى کسانى که خداوند اجاز

اسب است، اگر در آیه مورد بحث، شفاعت را جز در صورت اذن نفى کرده، این نفى، با شفاعت صاحبان حاجت من

حبان حاجتند که وقت خالى از شفاعت نیستند، این صایم شفیعان همیشه شفیع هستند و هیچنه با شفیعان؛ چراکه گفت

 ر معناى آیهدکنند. پس آیه مورد بحث، کنند و گاهى پیدا نمىگاهى شفیعان اجازه شفاعت در حاجت آنان پیدا مى

 «.مِنْ بَعْدِ إذِْنهِِ  شفَِیعٍ إلَِّا ما منِْ»است، نه در معناى آیه: « وَ لا یَشْفَعُونَ إلَِّا لِمَنِ ارتَْضى»

و ضمیرهاى جمع  به معناى از بین بردن فزع و وحشت از دلهاست« تفزیع»، ماضى مجهول از تفزیع است و «فزع»کلمه 

 گردد.به شفعاء، یعنى ملائکه برمى -آیدبه طورى که از سیاق بر مى -که در آیه است

 زیع آمده است. است. مثل تقدیر و تدبیر و تنزیل و... در اینجا نیز تفکار رفته در اینجا، باب تفعیل زیاد به

با در نظر داشتن اینکه  -«بهِمِْحَتَّى إِذا فُزِّعَ عنَْ قُلُو» و لازمه جمله، حالت جمع دارد «روح»به خلاف « ملائکه»واژه 

ا باشد و هقلوب و راحت شدن دلاین است که: چیزى در بین باشد که غایت و آخرش تفزیع  -نتیجه و غایت است

ه با صدور امر خدا ها، در انتظار امر خداى سبحان، دچار فزع و اضطرابى ممتدّ باشند تا وقتى کآن این است که دل

 ها تمام شود.فزع دل

ی شوند. این خیلخیلی مهم است که برای ملائکه وضعیتی قائل شویم که آن ملائکه منتظر امر هستند و پر و خالی می

تان مشکلی دارید، مرتب نگران هستید تا آن مشکل برطرف شود و این خاصیت جالبی است. شما وقتی در زندگی

شبیه به ساختار ملائکه است. این کار عقل است. هر زمان که کسی، به واسطه درگیر شدن با کاری حس بلاتکلیفی و 

                                                           
 27سوره مبارکه انبیاء، آیه  108
 1سوره مبارکه فاطر، آیه  109
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و احساس راحتی کند، آن عقل است، عقلِ خودش را اضطراب برای یافتن امر پیدا کند، وقتی به آن امر دست یابد 

 دیده است. این خاصیت عقل است که به سیستم ملائکه شباهت دارد.

نَ وَ لِلَّهِ یَسْجُدُ ... وَ الْمَلائِکَةُ وَ هُمْ لا یَستَْکبِْرُونَ یخَافوُنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوقْهِِمْ وَ یَفْعَلوُ» بنابراین آیه مورد بحث در معناى آیه

خواهد بود، چراکه هر دو آیه )آیه مورد بحث و آیه سوره نحل(، ترس و فزع براى ملائکه را اثبات  110«ما یُؤمَْرُونَ

 کنند.مى

از پروردگار و ما  شان، سجده تذلّل و ترسى است کهبه معناى تأثرّ و انقباض دل از ترس است و مراد از سجده« فزع»

 فوق خود دارند.

شود. هر کس، یکنند، عواطف از آنها قطع مآید این است که وقتی خدا را عبادت میکه پیش میهایی یکی از شبهه

ا انجام داد اما عواطف هر کجا، چنین احساسی کرد حتماً  از سوی شیطان است. هر زمان که انسان، امری از اوامر الهی ر

از افرادی که به  لت از سوی شیطان است. برخیاز او قطع شد، یعنی صِرف انجام امر بدون هیچ حالت تأثرّی، این حا

ه خدا قرار داده کای شوند! امر خداوند همراه با عواطف است. سازهکنند، شدیداً زمخت میعبادت خدا سوق پیدا می

حقارت  است حتی در مورد ملائکه که بسیط هستند، دارای حس تذلّل و احساس حقارت هستند که البته احساس

 شود. های غلیظ و شدید تبدیل میبه محبتبعدها در انسان 

تى است که شود که مراد از فزع ملائکه و برطرف شدن آن از ایشان، تذللّ و احساس حقاراز همین جا روشن مى

ره نگران این هستند دانند و همواشان را پر کرده، زیرا که خود را اسباب و شفعاء و وسیله اجراى امر الهى مىدلهای

که اوامر الهى را  هى طبق آنچه صادر و خواسته شده، عملى شود. بر طرف شدن فزع ملائکه به این معناستکه اوامر ال

ظهور نکند و  طوریکه از سراپاى وجودشان چیزى جز انجام امر خداونددریافت کرده و مشغول انجام آن شوند، به 

 قت بفرمایید(.هایش، چیزى جز امرش واسطه نشده باشد. )دبین خدا و انجام خواسته

حساسات نداشته شود، در انجام اوامر، عواطف و املائکه نگران این هستند که آیا ممکن است انسانی که عابد می

 باشد!؟

                                                           
 50و  45سوره نحل، آیات  110
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اوت هستند. حتی کسی های افراد داعشی را ببینید، همه مطیع امر بوده اما در اجرای امرشان دارای قساگر شما چهره 

سرشار از  تواند به هرکسی لطمه بزند و در حالیکهه است چون مخلوق است نمیکه در جبهه دین، در حال مبارز

 شود. تر میتر شود، پراحساسدهد. اینگونه هر چه انسان مومنعواطف است، تکلیفش را انجام می

یاوردن ک اسم یا نیفهمید. آوردن آنقدر این فزع اهمیت دارد که اسم ملائکه آورده نشده و شما به قرینه آن را می

شود مر گرفته میاخواهد بگوید وقتی خواهد یک سازه را نشان دهد. میهای قرآن است. در اینجا میآن، جزء بلاغت

شد، خواه از مومن شود در آن شفقت و جریان محبت و عواطف زیادی وجود دارد؛ خواه از ملائکه باو انتقال داده می

 باشد و خواه از امام. 

 111کَ هُمُ الخَْاسِرُونَنَ عهَْدَ اللَّهِ منِْ بعَدِْ مِیثَاقِهِ وَیقَْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهَُّ بهِِ أَنْ یُوصلََ وَیُفْسِدُونَ فیِ الأْرَضِْ أُولئِالَّذِینَ یَنقُْضُو

شود. اینکه امر می کنیم. پس دستورات خدا یکی از معانییعنی آنچه را که خدا دستور داده است ما قطع می« یقطعون»

 اید نماز بخوانیم. ب

 112تَأمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُْسَکُمْ وَأنَْتُمْ تَتْلُونَ الْکتَِابَ  أفَلََا تَعْقِلُونَ

وقت از پایین به بالا کنند. هیچدهند، یعنی خودشان را در جای بالاتری فرض میدستوراتی که افراد به یکدیگر می

 توانی نصیحت کنی. توانی امر به اینکار کنی! نهایتاً  میکه خودت در حد اینها هستی، نمی توان امر کرد. تونمی

 113أَمْرًا فإَِنمََّا یقَُولُ لَهُ کنُْ فیَکَُونُ بَدِیعُ السَّماَوَاتِ واَلْأرَضِْ وَإذِاَ قضََى

ا درک در سوره بقره از همه موضوعات صحبت شده است. خاصیت سوره بقره این است که اگر کسی این سوره ر

 شان تدبر سوره بقره بوده است. کند، کل قرآن را درک کرده است. آزمون

 گرفته است؛ قولِ کن فیکون« قول»امر را در اینجا معادل 
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لیل موجه، خود را بالاتر  دکه فرد یا افرادی، یا با دلیل موجه یا بدون  واژه امر را به معنای دستور نیز داریم؛ دستوری

 کنند. از دیگران دانسته و دیگران را به کاری وادار می

طلب کامل گفته مسوره مبارکه یس، این  82گرفته شده است. در آیه « کن فیکون»امر در مقام بعدی مساوی با قولِ 

 شده است. 

سه وجهی قول و  گردد. امر یکبر می« قول»و از سوی دیگر به « اراده»، از یک سو به «قضی»این امر از یک سو به 

 قضی و اراده است. 

 

ای است که در د. امر کلمهتواند اجرای امر را انتخاب کنتواند امر کند و این کار اشتباه است بلکه انسان میانسان نمی

 ری نیستیم. گیف از آن استفاده شده است. الان در مرحله نتیجهقرآن معانی مختلفی ندارد اما در جاهای مختل

ی؛ حساب و کتابِ هر یعن« الی الله ترجع الامور»گوید. شان میگوید امور، در واقع از اعمال قبل از فعلیتوقتی می

شود و عمل او می از گردد. یکی از معانی امر در حوزه انسان، مربوط به قبلدهید، به خدا باز میکاری که انجام می

 کنیم معانی مختلفی دارد. همینطور که نگاه می

 ببر تا بتوانی به دیگران این یعنی خود را از نظر معروف بالا ببر و قابلیت خود را در دریافت امر بالا« وامر بالمعروف»

کنید و چون مر میاواسطه دستور دهی. خودت را لایق امری بکن و ظرفیتت را بالا ببر. در امر به معروف شما خود را 

 کنید.اند، این کار را میبه شما گفته

ینَ أشَرْکَُوا أذَىً کَثیِرًا وَإنِْ تَصبِْرُوا لتَُبْلَوُنَّ فِی أمَوَْالِکمُْ وَأَنفُْسِکمُْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذیِنَ أُوتُوا الکِْتاَبَ منِْ قَبْلِکمُْ وَمنَِ الذَِّ 

 114لِکَ منِْ عزَمِْ الْأمُوُرِ وَتتََّقُوا فَإِنَّ ذَ
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 برخی از کارها، به تصمیمات جدی نیاز دارند.  انجام

ونکََ تَّى یسَْتَأذْنُِوهُ  إِنَّ الذَّیِنَ یسَْتَأذِْنُإِنمََّا الْمُؤمِْنُونَ الَّذِینَ آمَنوُا بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانوُا مَعَهُ عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ یذَهَْبُوا حَ

هُمْ واَسْتَغفِْرْ لَهُمُ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ غَفُورٌ أُولَئِکَ الَّذیِنَ یُؤمِْنُونَ باِللهَِّ ورَسَُولِهِ  فإَِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعضِْ شَأْنِهِمْ فأَْذَنْ لِمنَْ شئِْتَ مِنْ

 115رحَِیمٌ 

 ت.امر به معنای یک مسئله اجتماعی مهم است؛ یک مسئله مهم برای امّ

 

رُ بِالْفحَْشَاءِ وَالْمنُْکَرِ وَلَولَْا فَضْلُ اللهَِّ عَلَیکْمُْ یا أیَهَُّا الَّذیِنَ آمَنُوا لَا تتََّبِعُوا خطُوَُاتِ الشیَّْطَانِ وَمنَْ یتََّبعِْ خُطُواَتِ الشیَّْطَانِ فإَِنَّهُ یَأْمُ

 116وَلَکِنَّ اللَّهَ یُزَکِّی منَْ یَشاَءُ وَاللهَُّ سمَِیعٌ عَلِیمٌ منِْکُمْ مِنْ أحَدٍَ أَبَداً  وَرَحمَْتُهُ مَا زَکَى

 توسط انسان؛ سرقت امر ءامر به فحشا

ه شیطانی باشد امر ککند و هر کس از اتفاقات مهمی که در این عالم افتاده است این است که انسان امر به فحشاء می

قام ربوبیت قرار ای خود را در مه فحشاء صورت بگیرد. عدهکند. ممکن است که در زندگی انسان امر ببه فحشاء می

 کنند. پس امر از ساحت ربوبیت است. دهند و امر به فحشاء میمی

شود، در منفی بودنش شوند. انسان وقتی منفی میدر واقع به دلیل عصیانی که دارند برای خودشان شأن بالاتری قائل می

شوند! ها دزد امر میداند. اولین سرقت در عالم، سرقتِ امر است. انسانوبیت میکند. خودش را لایق ربتوسعه پیدا می
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اولین دزد در عالم، ابلیس است که امر خداوند را برای خودش قرار داد. اگر کسی امر را از خدا طلب نکند، شبیه 

 شود. شود. ساختار هر دو شبیه میشیطان می

شود و به ازل میو اراده و قضی شروع  شده و به سمت پایین ن« کن فیکون»امر از یک ساحت قدسیِ ربوبی و از قول 

 شود.مر طلب میاشود. امور، کارهای شود و این تبدیل به امور میامر معادل حکم، یعنی دستورات الهی تبدیل می

 

ارهایی که در موردشان ز ککند. امور انسان عبارت است اامر با انزال و تنزیل خود در بسترهای مختلف به امور تنزل می

بودن، امور پدیدار  به امر نیاز داریم. معنای امر یکی است اما مراتب آن متفاوت است و به دلیل تنزیل و طالب امر

را دارد و به همین  شود. نکته جالب توجه در مورد امر این است که در خود،  هر سه حالت انزال و تنزیل و تنزلّمی

ر سو، به شود و از دیگدا و از طرف دیگر به مطلق دستور که از سوی خداست، متصل میدلیل، از یک طرف به خ

عنی کارهای امر طلب. امور ی«. امور»شود رود و اسمش میای که حامل آن هستند. بعد از آن به سراغ کارها میملائکه

ودتان امور داشته ماً باید برای خگیری قرار بگیرید، حتآنچه که امرخواه است. شما قبل از اینکه در ساحت تصمیم

دی هر فرد، وابسته به شود. میزان توسعه وجوباشید. هر چقدر قلمرو فرد بیشتر باشد، میزان دریافتش از امر بیشتر می

 گویند. « شرح صدر»میزان تنوع و تعدد و تکثر امورش است. این توسعه وجودی را 
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قرینه نیاز دارد را، متشابه  هایی مثل امر که هر کجا که به کار رود، به. واژهامر واژه متشابه است اما معنای محکمی دارد

کند اژه تغییر نمیوشود، ترین واژگان عالم هستند که وقتی از بالا سرازیر میگوییم؛ مثل کتاب. این واژگان قویمی

 کند؛ مانند نزول. بلکه بستر تغییر می

شود قهور کسانی میدارد. از آنجا که امرپذیری در طبع انسان است، انسان مکند برای مردم جذابیتی کسی که امر می

طبع مامور بودنش را  کنند و این از مشکلات انسان است. طبعش به مامور بودن است و اگر انسان بتواند اینکه امر می

 شود. شود و اگر نتواند، شیطان طلب میبه سمت خدا ببرد، هدایت می

کنیم و بررسی می مسائل یکی است. اگر بخواهیم در قرآن، نظام موضوعات را بررسی کنیم با آیه تنوع امور با نظام

 کنیم. برای نظام مسائل از امور استفاده می

 بندی جمع

 دعا کنیم این شب قدرِ ما، به شب قدر امام متصل شود و درصدد تحقق اوامر امام باشیم. 

 اس میرزق ک س، رزق امت به برکت نظام 

ین نزول سوره اهر کس، هر چیزی که متوجه شد یا نشد، خدا را شکر! چون بنا نیست که همه چیز را درک کنیم اما 

نچه برای دریا از آای است در دریا که قدر مربوط به امّت بود و اگر کسی چیزی از آن را متوجه نشود، مانند قطره

ها تحقق رفحین که دوستانی که آمدند و مشارکت کردند و این حکم صادر شود، برای او نیز صادر خواهد شد. هم

این عالم به عنوان  پیدا کرد، این رزق امّت بود و برکت نظام جمهوری اسلامی و رهبری )حفظه الله( و جریانی که در

یگر، افراد جالس دنام ما زدند البته ممکن است در مجریان استکبارستیزی و استکبارگریزی وجود دارد. قرعه را به 

ام زمان )عج های مشابه زده باشند. این جریان نازل شده است تا به سمت درک امهای دیگری، حرفدیگری در مکان

ر عاجز هستیم. الله تعالی فرجه الشریف( برویم و تا چشم ما، چشم امت و دست ما، دست امت نشود، از درک شب قد

 ن در معرض تقدیرات خوبِ شب قدر عاجز هستیم.توانیم بکنیم، از قرار گرفتالبته درک که نمی
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 سوره مبارکه قدراز نکاتی 

 خواهیم این سوره در برنامه روزانه و نمازهای ما باشد.می

 دهد ی ارزش میدهد؛ یعنآموزیم قرآن، کتاب و فرقان، موهبتی است که به زندگی انسان قدر میاز این سوره می

های ا در چارچوبردهد و او کند. یعنی به او قدر به معنای توان میجاد میو در او قدرت و توان اوج و تقرب ای

نسان رقم دهد. به تبع این موهبت است که مقدّرات اها میکند؛ قدری به اندازه چارچوبعبودیت محصور می

 خورد. می

 دّرات به شکل امتّ افت مقگیریم که قدردانی انسان در رجوع او به قرآن است و در واقع دریاز این نکته نتیجه می

 است. قرآنی با امام. قرآن بدون امام، امکان نزول ندارد.

  های زبانی حدودهمبرای این رجوع شناخت عربی بودن قرآن که البته یعنی قدر قرآن نه زبان آن، عربی بودن یعنی

 قرآن، ضروری است. 

 «شناسی ی و محدودهیکسان نیست. اساساً قدرشناس ای مترادف یایعنی بداند که هیچ دو واژه« قدر واژه را بداند

ائتی را هاست و روش، تعیین حدهاست. این قدرشناسی وآن قدردانی در فرد، قرقرآن، همین شناخت محدوده

اشته باشد و بتواند دکند که در او قدرت مواجه با مسائل یعنی امور را کند و تلاوتی را قابل رویت میپدیدار می

 مور، امر طلب کند و پذیرای امر باشد. متناسب با آن ا

 و قدردانی، قدرت  های آن توجه کن تا به وسیله قدرشناسیدهد؛ قدر بشناس و به محدودهاین کار به شما نظام می

حدوده آن را متوان گفت که اگر ارزش هر چیزی را بشناسی و مندی از آن را پیدا کنی. برای هرکاری میبهره

 مندی از آن را خواهی یافت. را بشناسی، قدرت بهره بدانی و قلمروهای آن

 ا خواهی یافت. رمندی از او اگر قدر امام را  بشناسی و محدوده و قلمرو دستورات ایشان را بدانی، قدرت بهره 

 واهی بود و انسان مند خات بدانی، از آن بهرهاگر قدر قرآن را بشناسی و محدوده و قلمرو نفوذ او را در زندگی

 شود. اش قدرتمند خواهد شد و عمل به امر، معادل عروج او میناسب با قدردانی و قدرشناسیمت

 را قدردان هر چیزی  همانطور که انزال، تنزیل و تنزل داریم، همانطور قدر، تقدیر و قدرت داریم. این مطلب انسان

رزش و قدر هر کند. اودش فراهم میکند و بنابراین قدرت نزول اسماء را برای خکه دارای صفت کمالی باشد می

 کند. داند، پس از آن استفاده میچیزی را می
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وده است، باز شد. خیلی از مطالب باقی ماند و همین مقدار زبان ما به گفتن سوره قدر که آرزوی بیست ساله بنده ب

 . انجام بدهیمیک آرزوی دیرینه بوده است و آرزوی دیگرمان این است که همین کار را با دعای کمیل 

ها،  ین صحبتگیرد. ادعا سه بخش نزول، پخش شدن و بالارفتن دارد و ساختار دعای کمیل روی سوره قدر قرار می

 ست. اجزء ذخایر امّت است و هیچگاه احساس عجب و غرور نداریم. رزقی است برای همه، که نصیبمان شده 
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 «س م» واژه؛ مفهوم شناسی جلسه دوازد م

  03/97/ 24اخوت    استا د    -هیئت  لسه ج                                                                     « سلام»  واژه فهوم  شناسی  م  :موضوع  - سوره  مبارکه    قدر  ) جلسه  دوازدهم(    
 

 مقدمه

اند، برای عا گفتههستند و کسانی که التماس دبرای سلامتی خودتان و کسانی که شیعه امیرالمومنین )علیه السلام( 

در عالم هستند،  کسانی که برای امشب انتظار عیدی دارند، کسانی که دلشان شکسته است، کسانی که منتظر خبر مهمی

 شان بشود، صلواتی ختم بفرمایید. شاءالله  که فرج نصیب همگیبرای اینکه ان

ود، صلوات ختم به صورت خاص روزی ما توحید و رزق ما سوره توحید بش شاءالله امشب شبی باشد کهبرای اینکه ان

 بفرمایید.

یک شوید و در شاءالله که عید همگی مبارک باشد و از عمق و سودای وجودتان خدا را شهود کنید و به او نزدان

رج شود، صلواتی دا خاشاءالله به واسطه محبت ختان به غیر از او چیزی را راه ندهید و هر صفت غیرکمالی انقلب

 ختم بفرمایید. 

، در ذهنش بیاورد دهیم. هرکسی، هر حاجتی و هر اضطراری داردشیوه کلی ما این است که دعا را اول جلسه انجام می

استجابت حاجتی  وو حتما یک دعای امّتی نیز در ذهن بیاورید. حالا برای رفع مشکلات جامعه دینی و امتّ اسلامی 

 سیده و به آن توجه دارید، صلواتی ختم بفرمایید. که به ذهنتان ر

 س م  ی حتی مطلع الفجر

 قبل از شروع همه با هم سوره قدر را بخوانیم.

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیمِ 

مَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهاَ تنََزَّلُ الْ ﴾3﴿لَیْلةَُ الْقَدْرِ خیَْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ  ﴾2﴿ومَاَ أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ  ﴾1﴿إِنَّا أنَْزَلنَْاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ 

 ﴾5﴿سَلاَمٌ هِیَ حَتَّى مَطلْعَِ الْفجَْرِ  ﴾4﴿بِإِذْنِ رَبِّهمِْ منِْ کُلِّ أَمْرٍ 
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ای است که من هاین آیه، آی است.« رِسَلاَمٌ هِیَ حَتَّى مطَلْعَِ الْفجَْ»از مواردی که در مورد آن صحبت نشده است، بحث 

یک آیه از قرآن  تر است. اگر کسیهم در آن خیلی درمانده شدم. در تمام سوره، این آیه فهمش از بقیه آیات مشکل

است. دلایل آن نیز « فجَْرِسَلَامٌ هیَِ حَتَّى مطَلَْعِ الْ»بخواهد بگوید که فهمش به همین راحتی حاصل نشود همین آیه 

ت یا به خاطر است. این سلامی که اینجا آمده، نکره است و در خودش ابهام دارد؛ یا به خاطر عظمت آن اسواضح 

ی است. برخی توانیم از رمز و رازش سر دربیاوریم. اینکه مطلع فجر چیست هم، خودش موضوعاینکه خیلی هم نمی

 به آن مهم است.  اند اما چند برداشت است که توجهدر نوع قرائت آیه نیز تردید کرده

 ا میت س م و سلم در زندگی انسان

کند، یب پیدا میای با غشود و رابطهشود و یا حتی وقتی به الهام خودش هم متصل میانسان وقتی به غیب متصل می

قوع لغزش در در او ممکن است تردیدی ایجاد شود، که آنچه به من القاء شده است، درست است یا خیر؟ احتمال و

شنود و چیزی را می ها و دلایلی که انسان دارد، القاء است و گوششدهد. گاهی إمارهشنود، میهایی را که میپیام

شوند. هر چه کل میها در هنگام ازدواج دچار این  مششنود درست است یا خیر. آقایان و خانمداند چیزی که مینمی

 ت است!دانم کدام درسگوید نمیوانی ندارد و میخچیند، گاهی با آنچه به دلش افتاده همدلایل را می

ها سهم ویند اتفاقا اینگشود، اعتنا نکنید و برخی نیز میبرخی از علماء اعتقادشان بر این است که به آنچه القاء می 

ین شود فهمید ایگوییم چگونه مای در زندگی دارد و باید به آنها اعتنا کنید و منبع تشخیص مهمی است. میعمده

یلی خوبی خها درست است، بدان بقیه نیز درست است! اما این جواب گویند اگر قبلیالقائات درست هستند؟ می

ه تصمیمات نیست چون ممکن است از هر ده تا یکی اشتباه شود. به هرحال جای نگرانی دارد چون نوعا مربوط ب

باشد، اصل  ه در این اتصال به غیب، سلامتیإحکامی و کلان زندگی است، در کارها و تصمیمات بزرگ است. اینک

دهد که به همه می کند، در واقع این اطمینان رارا مطرح می« سلام»اعتماد به غیب و اصل ایمان است.اگر در سوره 

رد، از هر گونه گیآنچه به قلب امام معصوم، از قرآن و از حقایق هستی و مقداّرت انسان است و تصمیمات کلان می

 (گونه و ناموجهّ. noiseو از هرگونه القائات خلافی، در سلامت است. این سلام یعنی ایمنی از القائات نویز)زنی راه

 یند س مو فرآ س م

 دانیم؛ لیلی است تا فجر. ؟ چون شب قدر را دارای طول می«مطلع الفجر»گوید چرا می
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است؛ تصمیمات گرفته شده است  117« سَبحًْا طَوِیلًا»در این القائات و تصمیمات سلامت هست و بعدش دیگر مرحله 

 و موضع ایمنی از القائات نیست. بعد از مطلع فجر، موقعیت عمل به تصمیمات است. 

ریزی گیری و برنامهمنجر به تصمیم یعنی بازه لیله القدر که تا فجر است، محل انتقال امر است با القاء،که «مَطْلعَِ الْفجَْرِ»

گیرد ا اتصال به غیب میرود. سلامِ مربوط به القاء گذشت و تصمیم را باز آن فجر، برای اقدام و عمل میشود و بعد می

ن در فجر بر مبنای اصول شود و بعد انساشود، تبدیل به گزاره و معیار و اصول و مبانی میو وقتی تبدیل به برنامه می

 یارهاست.کند. در فجر هر اقدامی بر پایه مبانی و معاقدام می

 

 تبعی است. وبریم و روی امام و استفاده ما به صورت جانبی می «إِنَّا أَنْزلَنَْاهُ»بحث شب قدر را روی 

ها را دارد. کند، احتمال وقوع لغزش در پیامیک نکته دیگر هم این است که انسان هرگاه اتصال به غیب پیدا می

است. این مصونیّت از موقع برداشت یا از « سلام»از آسیب شود و این بنابراین نیازمند قدرت و عنایتی است که مصون 

گوییم؟ چون برای انسان اتصال به غیب به وسیله قرآن و خواندن قرآن دریافت تا اقدام است. چرا اینجا برداشت می

ضوع حسّاس گیرد و ممکن است برداشت درستی از این خواندن نداشته باشد. بسیاری از علماء به این موصورت می

های قرآن دچار لغزش شوید. این نیازمند خوانید، ممکن است در دریافت پیامگویند که شما وقتی قرآن میهستند و می
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عنایت و قدرتی است که مصونیّت پیدا کند و باید کاری کند تا قرآن خواندنش از القائات شیطانی خارج شود و ایمنی 

 از القائات غیرموجّه پیدا کند.

است و از توهّمات  دهم؛ القائات ناموجّه یا بیرونی است و از سوی شیطان و یا درونیاین موضوع را تعمیم میالان 

 هاست. خودساخته که شبیه وسوسه

مام یا رسول اگویم که شب قدری داریم که محلّ نزول قرآن در قلب آورم و میسوره قدر را به شکل مدلی در می

توان ه صافّات میهای ملک و حجر و به ویژود حتما باید در آن سلامی باشد. در سورهشاست. این قرآن که نازل می

جود دارد که وهایی خواهد روی این القائات تاثیر بگذارد و آسیب بزند. قدرتاین موضوع را دید، که شیطان می

ارید مقدرّات، که ای قرآن بگذشوند. جهای شیاطین به آن میهایی مانع آسیبرسد که با شهابقرآن به قلب امام می

دانند هر امری که به ها باید برسد نیاز به نیروهای قدرتمند برا حفظ آن هست. لذا همه انسانوقتی به قلب انسان می

« سلام»قدر است.  سوره« سلام»شود، سلامتی در آن است و امکان خطا ندارد. این نقشه رسد و جاری میقلب امام می

صورت  هیچ اختلالی شود،ای که به پیامبر میشان و در وحیدهد که در مقدراتها اطمینان مینساندر سوره قدر به ا

 گیرد. ما به این اعتقاد داریم و نسبت به آن شکی نداریم. نمی

 

شود. چون راه هر انسانی برای اتصال به غیب، اتصال به قرآن است تا از أنباء الهی باخبر شود. این خودش مدل می

تواند همراه کند. اشکالی که وجود دارد این است که خواندن قرآن میرآن یعنی متنی که انسان را به غیب متصل میق

های اشتباه خودش مخلوط های اشتباه باشد که فرد در این حالت حرف قرآن را با برداشتبا نفهمیدن و یا برداشت
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وسیله عنایت و قدرتی او را مصون بدارد و اگر نه، قرآن به همان کند. این نیازمند عنایتی است. باید حتما خداوند به 

 گذاریم.می« سلام»تواند ایجاد گمراهی کند! اسم این قدرت مصونیّت را کند، میاندازه که هدایت ایجاد می

باید فهمد. یمشود، بخشی است که انسان « سلام»در دریافت است. اصل آنچه باید در قرآن « سلام»ترین بخشِ مهم

م و کُر امام سلامتی را از برداشت تا اقدام برای خودش تضمین کند و راهش این است که خودش و فهمش را به سلا

فهم اشتباه شود.  ها دچارمتصل کند. اگر کسی در خواندن قرآن به سلام امام متصل نشود، ممکن است در دریافت پیام

و با آن سوره را بررسی  مکتب ائمه علیهم السلام را نیز داشته باشید ای را خواندید مثلا معوذتین، حتما بایدهر سوره

 ید.  اند، قرار دهتان را  آنچه اهل بیت علیهم السلام از استعاذه گفتهفهم کنید. حتما مبنای صحت

 

های گیریصمیمکه در ت کنند، با خودشان قرار بگذارند تا هر پیامی راخوانند و از آن برداشت میدوستانی که قرآن می

داریم.( قرار دارد و نها نقش زیادی نداشته باشد ما با آنها کاری گیریموثر )ممکن است پیام علمی باشد و در تصمیم

ما، اهل بیت علیهم  گیرد، با روایات و دعاهای اهل بیت علیهم السلام میزان کنند. میزان برایدر مقدرّات قرار می

 السلام هستند.

 طبع قرآنمطالبی در باب 

 ارتباط قرآن و ا ل بیت علیهم الس م

 

اش به رسول نازل شده است. متنِ خوانده شده و قرائت قرآن در مرحله اول به انسان نازل نشده است بلکه در طبع اولیه

 شده به رسول است، لذا برداشت از قرآن در طبع اولش مربوط به برداشتی است که رسول از قرآن دارد و در نتیجه او
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باید معیار عمل ما باشد. این به این معنا نیست که اگر ما دریافتی داشته باشیم، اشتباه است. ما نیاز داریم به ارزیابی و 

فهمیم خالی از نظام شیطان باشد. برای این فهم نیاز داریم حتما به کُری وصل باشیم. در هدایت انسان اینکه آنچه می

خواند، نیازمند مصادیق عینی است. نیاز به ثقلین است. زیرا انسان وقتی قرآن میها، و مصونیت او از خطاها و لغزش

شود که خالی از کند! مثل یک سری الفاظی میرسول آن باید عینی باشد واگر نه، قرآن اصلا قابلیتّ فهم پیدا نمی

 معانی است. معانی آیات قرآن در لفظ نیست، در عین است. 

، شما باید هادی را در بیرون مشاهده کنید و حتما باید مصداق بیرونی داشته باشد. 118«ولَِکُلِّ قوَمٍْ هَادٍ »گوید وقتی می

اگر کسی نتواند آن را کشف کند، یعنی قرآن نخوانده است، یعنی این آیه را نخوانده است. در واقعش این طوری 

است که چون طبعش عینی است، کتابی شفاهی است. است که طبع قرآن،کتاب عینی است و نه لفظی؛ به همین دلیل 

شود. این مصحف گوید، نه آنچه در مصحف دیده مینزول کتاب، شفاهی است و قرآن آن است که رسول می

خواند. اگر قرآنی را که های معاویه برود اما طبع قرآن به آنی است که امیرالمومنین علیه السلام میتواند بالای نیزهمی

گذاریم. چون وضع قرآن شفاهی است و نه کتبی. مانند الواح نین علیه السلام نخواند، ما اسمش را قرآن نمیامیرالموم

گوییم ثقلین قابل انفکاک نیستند. حضرت موسی علیه السلام نیست. جریان شفاهی دارد و به همین دلیل است که ما می

قی آن چیزی است که از زبان معصومین علیهم السلام به بینیم که در مصحف است اما قرآن حقیما فعلا قرآنی را می

های اجتماعی خواند و در مورد نقششود و البته این کاری هم ندارد. آدم قرآن را میعنوان یک رسانه پخش می

 های اهل بیت علیه السلام مطالبی را به عنوان میزان در خود دارد.بیند. روایتمطالبی را در قرآن می

از دارد. حرفی چون نماینده آن قرآن است، آن هم معجزه است. در واقع نماینده اعجاز، خودش هم اعجقرآن مکتوب 

شته باشد، قرآن نیست. توانید به آن دست بزنید.  این قرآن اگر مصداق عینی ندااز قرآن را اگر بنویسید، بی وضو نمی

ان ارتباط علمی داشته باشد تواند با ایشای که بخواهد میالان امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف هستند و هر شیعه

اغذ است! از همان اول کگوییم قرآنِ بدون عترت علیه السلام و اگر غیر از این اعتقاد داشته باشد، شیعه نیست. ما می

د و حتما عینیت بینیبتوانید آن را در غیر مخلوق ، اسم مخلوق است و شما نمی«بسم الله الرحمن الرحیم»گوید که می

م اجمعین معنا ندارد های تلاوت، دالّ بر این موضوع است و تلاوت بدون رسول و اهل بیت علیهم السلادارد. همه واژه

 دون رسول معنا ندارد. بهاست. قرآن ها اینگونه هستند. واژه نزول نیز یکی دیگر از این واژهو بسیاری از آیات و واژه
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است. عترت  119«بیََانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى ومَوَْعظِةٌَ لِلمُْتَّقِینَ»گوید، نیست. قرآن که رسول میماهیّت قرآن جز آن چیزی 

کننده قرآن!  ایمان به خدا نیاز به وجود عینی دارد و قرآن کتاب )علیهم السلام(، وجود عینی قرآن است و نه کامل

اینده آن قرآن عینی است و قرآن همانی است که به لفظی نیست، بلکه عینی است. این کتابی که در دست ماست، نم

پیامبر )صل الله علیه و آله و سلم( نازل شده است و در قالب الفاظ نیز در آمده است. اما وجود قرآن، وجود عینی قرآن 

 است و نه وجود کتبی قرآن. 

اریم و مشکل ما عدم تبیین قرآن د ها هزار روایت درمان دهای را مطرح کنیم؛ ما جامعه رواییدر انتهای بحث نکته

یم و در مصادیق عملی خوانورود به این جامعه روایی است. اساسا با آن آشنایی نداریم و ما نوعا قرآن را با خودش می

 داشته باشیم. رجوع کنیم تا از آیات تصویر بینیم. یکی از کارهای ما باید این باشد که به روایاتآن را نمی

 ب و عینیدر باب قرآن مکتوبندی مطالب  جمع

سانی هستند که شود؛ اهل کتاب کقرآن نیاز به فهم سلیم دارد و اگر نه فرد از مصادیق اهل کتاب در قرآن می -1

 کتاب دارند اما به دلایل مختلف، قدرت برداشت صحیح ندارند.

ست و حتما باید از گزند ااز برداشت تا اقدام  اتفاق بیفتد و نوعا این در مرحله« سلام»اتکاء به قرآن باید در فضای  -2

 ها، مصون شود. آسیب

اندازد. بلکه نمی اتکاء به قرآن در فضای سلیم آن، اگر با برداشت اشتباه کسی همراه شود، قرآن را از وحیانیت -3

در دریافت به لال دهنده اختلال در دریافت است و این به معنای اشتباه در کلام نیست. اختبرداشت نادرست نشان

رد برای خودش برای فرد است. حتما باید ف» سلام»معنای عدم اتقان در کتاب نیست بلکه به معنای نبود فضای 

اش اختلال ایجاد گویید که قرآن برای نزول نیاز به سلام دارد، این در وحیفضای سلامی را فراهم کند. اگر می

ریان در جیک وحی دارید و یک سلامت در رسیدن. عین این کند و با وحی بودن آن تعارضی ندارد. شما نمی

ای دارید که د. وحیاندازحوزه برداشت قرآن نیز وجود دارد. برداشت اشتباه فرد از قرآن، قرآن را از قرآنیت نمی

 است. « سلام»از القائات بری شده است و این  فضای 

ه این بگری. چیز دیگری بودن سلام و سلامت قرآن و قرآنیت آن یک چیز است و سلام و سلامت آن چیز دی -4

 معناست که دارای فرایند دیگری است و در اینجا شهاب ثاقب داریم. 
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زل شده است و این همان قرآن و قرآنیّت آن و یا  فرقانیتّ و کتابیّت آن به پیامبر )صل الله علیه و آله و سلم( نا -5

جی است از الفاظ در کند؛ یعنی قرآن، کتاب و فرقان ممزوا میچیزی است که در عینیّت همراه با الفاظ، تنزیل پید

د. این قرآن به ای لازم است فضای نزول در نظر گرفته شوتحقق بیرونی و خارجی، به همین دلیل در فهم هر آیه

ت، پیامبر )صل ترین آیات آن که سوره توحید اسشود و شما حتی در توحیدیاهل بیت )علیهم السلام( منتقل می

 «.  اللَّهُ أَحدٌَ : »گویدبینید که مییعنی پیامبری را می« قُلْ»گوید بینید. میالله علیه و آله و سلم( را می

 
ها را متصل یرد و آنقرآن نازل شده و تنزیل شده )در فضای نزول( به رسول، برای اینکه در اختیار دیگران قرار بگ -6

ه تدریج لیاقت سایرین بتوانند آن را به شیوه تمسک بخوانند و ببه وحیکند ، به صورت کتبی در آمده است تا 

به صاحبان امر که  های تاریخاتصال به وحی را با رعایت طهارت، پیدا کنند. و برای اجرای نو به نوی آن در دوره

ئت امام یطه قراحگویند سپرده شده است و با اینکه قرآن دارای وجودی کتبی است اما در « اولی الامر»آنها را 

یه و آله و سلم( نیست. معصوم )علیه السلام( است. قرآنی که دارای ثقل دیگر نباشد، مورد تایید پیامبر )صل الله عل

نین اتفاقی برای قرآن به صورت کتبی در آمد و برای اجرای نو به نوی آن به دست صاحبان امر سپرده شد و اگر چ

عنای قرار دادن قرآن در مل الله علیه و آله و سلم( نیست. این دو ثقل به قرآن نیفتد، آن قرآن مورد تایید پیامبر )ص

 ی یابد. چهارچوب عملیات و اقدام است و نه فقط نزول حقایق. حتما باید نزول حقایق به صورت عینی تجلّ

ه میزان ها به وسیلقرار گرفته است، در همه دوره« سلام»قرآن که به صورت وحی نازل شده است و در بستری از  -7

ها از قرآن هستند. کننده بستر سلامتِ برداشتگیرد. یعنی اهل بیت )علیه السلام( فراهمدیگری در سلامت قرار می

شود، لازم است انتقال حقایق آن در بستر سلامت نیز مورد عنایت و توجه وقتی که قرآن به عنوان وحی پذیرفته می
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شود و این سلامت به کننده به منزله رجوع به غیب محسوب میوعباشد. سلامت برداشت از قرآن برای افراد رج

شود. لذا ما برای تامین وسیله سخنان، زندگی و هر آنچه از معصومین )علیهم السلام( منتقل شده است، تامین می

گویند ما فقط باید ( رجوع به اهل بیت )علیهم السلام( ضروری است. برخی میسَلَامٌ هیَِ حَتَّى مطَلْعَِ الفْجَْرِسلامت )

به خود امام زمان مراجعه داشته باشیم. پاسخ این است که شما آنچه از امامان معصوم )علیهم السلام( آمده است را 

 مطالعه کنید، بعد از طریق امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( به شما منتقل خواهد شد.

 
لازم است همراه با  دهد، برای اطمینان از برداشتتامّ و کامل میهای رجوع به قرآن در عین اینکه به فرد دلالت -8

اند، ه ما منتقل شدهبرجوع به امام باشد. امام در عرف ما همه آن چیزهایی است که به عنوان مواریث عینی و کلامی 

 یعنی از پیامبر )صلی الله علیه و آله( تا امام حسن عسکری )علیه السلام(. 

 

اند برای خودشان های رجوع به قرآن است و خیلی از افراد چون در مورد این موضوع نتوانستهادوکساین مسئله از پار

کنند که امکان برداشت صحیح از قرآن اند! به دلیل اینکه فکر میبندی و وفاقی برسند، قرآن را کنار گذاشتهبه جمع

دهند! اگر کسی هم دیگران هم اجازه ورود به قرآن را نمیگذارند و به بوسند و به کناری میرا ندارند، قرآن را می

شمارند! دلیل مهجوریت قرآن کنند و برخی حتی او را در حد کافر میبرداشتی از قرآن داشته باشد، او را تخطئه می

مناط  آید،دانند و اعتقاد دارند هر چیزی که از قرآن به دست میای دلالت قرآن را تام میهمین موضوع است. عده
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توانید از قرآن استخراج کنید. است و روایات ذیل آن هستند. در این نگاه نسبتا افراطی معتقدند که حتی احکام را می

 ها وجود دارد. ها بین این گروههای علمی بحثهای علماء است و در حوزهها حرفاین

ویند، ندارد. حتی گاین معنایی که آقایان میگویند این قرآن که دلاتش تام است، نیاز به مفسّر به ای میپس عده

را باید از قرآن  گویند احکام شرعیها حتی مرجع هستند و میروایات را باید بر اساس قرآن تعیین صحت کرد و این

مان معصوم )علیه گویند ورود به قرآن اشکال دارد مگر در زگرفت مگر آنکه مستقیما در قرآن نباشد. گروهی هم می

 ، روایتی وجود داشته باشد. و مگر اینکه دقیقا ذیل آیه السلام(

تنزیل پیدا  وشود نظر سوم این است که وحی به ما هو وحی در یک سازه مستقل قرار دارد. از زمانی که نازل می

 یست و در اینجارسید. در این سازه هیچ شکی نیست که هیچ اختلالی نیز در آن نکند و به دست اولی الامر میمی

ای وجود ابراین سازهرسول به عنوان عنصر اصلی است و کتاب الله یعنی آن مکتوبه قرآن و عترت یعنی عینیّت قرآن. بن

 ه این موضوع است. ناظر ب« سلام هی مطلع الفجر»دارد که در انتقال و پرداخت و اجرایش هیچ اختلالی ندارد و آیه 

 کند. خشد و فضایی سلامت برای آن ایجاد میبکند؛ وحی مسجّل را عینیت میعترت دو کار می

ه ادوار مختلف شود به سازه وحی و انتقال آن بپس کارکرد عترت نسبت به قرآن دو کارکرد است؛ یکی مربوط می -9

ین عملکرد اای بهتر از که ساختارش متواتر کردن وحی است و این بهترین سازه عینیت بخشی است و هیچ سازه

ن است و هم به فضای سلامت است. عترت )علیهم السلام( هم پاسدار خودِ وحیانیّت قرآندارد. و دوم مربوط 

 مراجعه نکنیم.  توانیم به این دو دلیل به عترت )علیهم السلام(پاسدار فضای سلامت قرآن.  بنابراین ما نمی

وقتی  باوری است.خواند، برداشتی از قرآن دارد. این برداشت گاهی یک برداشت یک آدم عامی که قرآن می

ای را خوانده است ورهشود، مراجعه به معصوم )علیه السلام( لازم است. مراجعه به قرآن یعنی هر سها زیاد میبرداشت

اهد از شهر تهران خواش تغییراتی ایجاد کند، مثلا سوره فلق و ناس را خوانده است و میو بنا دارد در سبک زندگی

که تقدیری شود برداشت. برداشتی که تنها صورت علمی ندارد بلن شود؛ این میخارج شود و در جای دیگری ساک

ین برداشت با فرهنگ اکند، حتما و حتما لازم است اگر برداشت به این حد رسید، برود ببیند که را برای او تعیین می

یست و باید با فضای نمه جانبه خوانی دارد یا خیر. به دلیل اینکه سطح علم در این فرد هاهل بیت )علیهم السلام( هم

 سلامتی همراه شود. 
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ضرورت دارد انسان و هر کسی به غیب متصل شود، زیرا عدم اتصال به غیب به معنای فرورفتن در فقر معنوی محض 

های گیریاست. لازم است تصمیمات زندگی بر مدار قرآن کلید بخورد اما چون در حیطه قدرت یک انسان، تصمیم

هایی با اهل بیت )علیهم السلام( میزان یست و نیز به دلیل وجود القائات غیرموجّه، لازم است چنین برداشتای نمنظومه

؛ بروید از کسانی که با قرآن ارتباط دارند،  120«فَاسْأَلوُا أهَْلَ الذِّکْرِ إِنْ کنُْتُمْ لاَ تَعْلَمُون»شود. به فهم روایی سوره انبیاء 

 سوال کنید.

لی دقیق است و نوعا روایات ناظر به زندگی اشخاص بوده است؛ مثلا کاری که نصارا در سوره حدید فهم روایات خی

شان از وحدانیتّ، شان را خواندند اما برداشتکند، این بود که مسیح )علیه السلام( را دیدند و کتاب آسمانیذکر می

اند و قصد سویی یعنی خودشان بدعت گذاشتهاست؛  121«ابتدعواها»گوید رهبانیّتی که رهبانیّت بود. خداوند می

 کند. نداشتند. رجوع نداشتن به اهل بیت )علیهم السلام(، فرد را دچار ابتلایی مانند رهبانیّت می

نین کنم، برای شما خواهم چای افرادی وجود دارند که به جامع روایی شیعه آشنا هستند و اگر بگویید میدر هر دوره

 هند. دبا روایات پاسخ می

ن از خطا اش مصون کردن تفکر از خطاست. تفکر اگر تفکر باشد، به طور طبیعی مصومنطق علمی است که وظیفه

 گذارند تا تفکر دچار انحراف نشود. هست ولی برای آن ضابطه می

اهل بیت ه حضور ها، مربوط بای از آن سالو خرده 200گذرد و و اندی سال می 1400بطورکلی از زمان نزول قرآن، 

ه در غیبت امام سال است ک 1200شود. تقریبا حدود )علیهم السلام( بوده است و بعد هم دوره غیبت کبری آغاز می

حال انسان باید به  سال غائب باشد! به هر 1200زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( هستیم. فکر کنید امام معصومی 

ده و این به تدریج شای یک طور ر اتفاقات مختلفی افتاده است و هر دورهکرده است. در همه این ادواقرآن مراجعه می

، واقعی هستند و نه هایی در دنیای اسلام شده است. شیعه الان مصون از آسیب نیست. نه اهل تسننباعث ایجاد مراقبت

 شیعه.

                                                           
 7سوره انبیاء، آیه  120

 27سوره حدید، آیه  121
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 گیری نتیجه

نظیر بود و یک بخشی بیو قدرت و حیاتای داشتیم با شعب مختلف که این در اتصال علم برآیند این شد که وحی 

وحی از دسترس  ترین محرومیت ما در طول تاریخ خارج شدنمرتبه این منجر شد که این از دسترس خارج شود. و مهم

اهد در جایی کلاس ما بوده است و الان نیز همین است و هنوز تبعات آن در جامعه ما وجود دارد؛ مثلا اگر کسی بخو

در قرآن به او اجازه  دهند اما برای کلاس تدبریل، قرائت و روخوانی راه بیاندازد، به او اجازه میقرآنی در حد ترت

یم وارد این صحنه خواهدهند! البته به دلایل تبعاتی است که داشته است. اما راهش این است که ما که الان مینمی

بدهیم، اطمینان  مان است. اگر این کار را انجامشویم، به بحث نظامات وحی مسلط شویم و هم سلامتی که در برداشت

کند. عنا پیدا نمیای قرآن به عنوان کتاب وحی نازل نشود، روایت مشود. اگر در جامعهبه قرآن در جامعه زیاد می

 شود. روایت وقتی معنا دارد که وحی جاری شود. بالعکس آن نمی

گویند یل به قرآن میشود. حتما باید قرآن بیاید. به همین دلیسازی کند، موفق نماگر کسی بخواهند با روایت جامعه

ید در جامعه، به ویژه در گویند. این به خاطر تقدمّ قرآن است. ما باثقل اکبر و به اهل بیت علیهم السلام ثقل اصغر می

یت و رسول  )علیهم بل جامعه علمی ترویج قرآنی داشته باشیم تا این اطمینان را به جامعه بدهیم که برداشت ما از اه

که این بر مبنای  السلام اجمعین( انحراف ندارد. کتاب باید طوری نوشته شود که اگر کسی اهل تسنن هم بود، بداند

 زندگی رسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم( است. 

هم السلام( در یت )علییکسری روایات جالبی در حوزه قرآن با اهل ب« سیر از سوال تا جواب»در کتاب جلد سیزدهم 

رت رجوع دهیم و اند که چگونه ما قرآن را به عتآمده است؛ مثلا در روایتی از معصوم )علیه السلام( سوال کرده

 توانید به کتاب مراجعه کنید.دهند. برای خواندن این روایات میحضرت به صورت کامل توضیح می

 ا، موجود است.های امروز مدر این مجموعه روایات، جواب همه بحث

 ورود به بحث تدبر در دعا

مان را به طور منظم بر کنم بحث شب جمعهرسد ما به تدبر در دعا نیاز داریم. قبل از شروع بحث پیشنهاد میبنظر می

روی تدبر در دعا قرار دهیم. تدبر در دعا ساختاری دارد که پنج کتاب اصلی است. اگر امشب نتوانستیم وارد بحث 

دعای کمیل شویم، اذن ورود به تدبر دعا را در شب عید از امیرالمومنین علیه السلام بگیریم. ساز و کارش این جلسات 
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نام کنند و حتما جلسات باید موردی تشکیل شود چون این امکان نیست که ی آن ثبتاین است که افراد باید برا

آید. مضافا بر ها و کارهایی که پیش میها تشکیل شود. به دلیل برخی از اولویتّجلسات به طور مستمر در پنج شنبه

ما باید زمان داشته باشند. البته ما شود که لازم است افراد چند هفته روی آن کار کند و حتهایی داده میاینکه تمرین

 خواهیم برای این کلاس، از افراد زمان گرفته شود.نمی

 جلد کتاب تدبر در دعا 14معرفی 

اند و از ه مقدمهکها چهارده جلد کتاب تدبر دعا است که همه ویرایش شده و آماده برای چاپ هستند. دو تا از کتاب

بیت )علیهم السلام(  کتاب دیگر در مورد شاکله دعاست؛ اینکه دعا در منطق اهل گوید و دو تاارتباط دعا با قرآن می

توحیدی مطرح  چه جایگاه و ساختاری دارد. بعد سه کتاب اصلی دارد؛ تدبر در دعا با محوریت توحید یعنی مباحث

ین کتاب ت. دومسازی توحیدی اسشود که چهار قمر تسبیح، حمد، تهلیل و تکبیر دارد اما اصلش کتاب نظاممی

 سازی با محوریتّ خودشناسی است که قمرهای آن استغفار، استعاذه و سوال است.نظام

ودشناسی خسومین کتاب نظام سازی ولایت است که قمرهای آن صلوات، سلام و شهادت است. هر سه کتاب توحید، 

ه قرآن مرتبط باست هر دعایی را  و ولایت اصلی است و بقیه فرعی هستند. منظومه جالبی است در اینکه سعی کرده

 کند. 

بندی و هها، کتاب خودشناسی است که بخشی از آن  سوال است که با یک بخش از دعای کمیل دستیکی از کتاب

 دسته تفکیک شده است.  5به 
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 ای بر دعای کمیل فاتحه

ه بنده شود و دیگری بخشی است کبحث ما در شب قدر به دو بخش تقسیم شد؛ یکی آنچه از سوی خدا صادر می

ه است و پنج بخش پیدا باید پذیرا باشد و وارد لایه نیازهایش شود. این لایه نیازها در دعای کمیل تبدیل به سوال شد

 کرده است. 

بدیل کرده به سوال تسوال خاضع خاشع؛ یعنی با مانعی مواجه شده و آن مانع او را افتاده حال کرده است که او را  -1

 (سُؤالَ خاضِع ٍ متَُذَلِّل ٍ خاشعِ اسَْئلَکَُ للهُّمَّ اِنىّو خاشع. )ا خاضع

این است که  سوال اغاثه است یعنی نه تنها برجکش خورده است بلکه امانش را هم برده است. در اغاثه موضوع -2

 (هُ،تُاشْتَدَّتْ فاقَ اَللّهُمَّ واََسْئَلکَُ سُؤالَ منَِ کمک شود تا  از این حالت خارج شود.)

کند. ر آن تشخّص پیدا میدرود و نیاز ( روی یک نیاز خاص میوَاَنْزَلَ بِکَ عِندَْ الشَّدآئِدِ حاجَتَهُسوال حاجت ) -3

 ای دچار مشکل شده است. داند در چه حوزهدقیقا می

شود رسیدن به خود عینش میتکند. نیازش به سمت خود خدا میل پیدا می(: وَعظَمَُ فیما عِندْکََ رغَبَْتُهُسوال رغبت ) -4

 . کندطور وسیع میرسد قلمرو انسان را همینها سیری وجود دارد و به نظر میخدا. در این سوال

ها خود حاجت بود در قبلی؛ (وَفِعالى ، سُوءُ عَملَىعَنْکَ دعُآئى فَاسَْئَلُکَ بِعِزَّتِکَ اَنْ لا یحَجُْبَ یا سَیِّدىسوال قرب ) -5

 هد. خواخواست برسد اما در اینجا قرب کامل میخواست و  به وسیله حاجتی میخدا را میولو اینکه 

دا ده دعای کمیل دو بخش داشت یک بخش مربوط به انسان است و بخش دیگر مربوط به خدا. بخش مربوط به خ

 شود:قسمت می

 ءٍ،شىَْ وَسِعتَْ کُلَّ  بِرحَْمَتِکَ الَّتىاسَْئلَکَُ  اَللّهمَُّ اِنىّ .1

 ؛ نزول قوت که سه جلوه داردءٍها کُلُّ شىَْ ءٍ، وذََلَّ لَءٍ،وَخَضَعَ لَها کلُُّ شىَْ بِها کُلَّشىَْ  قَهَرتَْ  وَبِقُوَّتِکَ الَّتى .2

دعوت  جبروت این است که انسان را های؛ جبروت ظهور غلبه است. از حیثیّتءٍبِها کلَُّ شىَْ  غَلَبتَْ  وَبجِبََرُوتِکَ الَّتى  .3

 کند. قدرتی است که خداوند در عالم در زندگی انسان آورده است.به جبران می

 ناپذیری استنزول عزتّ، عزتّ شکست ؛ءٌلا یَقُومُ لَها شىَْ  وَبِعِزَّتِکَ الَّتى  .4

 ایم.نزول آوردهصوصیّات خها را به عنوان ؛ در کتاب تدبر در کتاب، همینءٍشَىْ مَلَأَتْ کلَُ  وَبِعظََمَتِکَ الَّتى .5

 هاست.ها و حرمتسلطان سلطنت و ایجاد محدوده ؛ءٍعَلا کُلَّ شىَْ  وَبِسُلْطانِکَ الَّذى .6
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 ؛ وجه الهی که در هر کاری هست. ءٍبَعْدَ فَنآءِ کُلِّ شَىْ وَبِوَجْهِکَ البْاقى .7

 یزی از وجه نیازش به خدا.ی انتقال هر چبحث اسم و نیاز یعن ؛ءٍمَلَأَتْ اَرکْانَ کُلِّ شَىْ وَبِأَسمْائِکَ الَّتى .8

 ءٍ،اَحاطَ بکُِلِّ شىَْ  وَبِعِلْمِکَ الَّذى .9

د. علم احاطه شدنی است و نور اینکه شو؛ نورانیتی که به وسیله علم ایجاد میءٍاَضآءَ لَهُ کُلُّ شىْ وَجْهِکَ الَّذى وبَِنُور .10

 با آن بتوان چیزی را دید. 

 ر مقدرات در دعای کمیل.های نزول حق دنمودار جلوه

               
       

                
      

              
   

              
              

            

               
      

               
      

                
   

               
   

              
   

               
   

                  
   

 

ای رحمت حالات پیدا هآید جلوهیابد. از بالا که میشود و هر کدام امر مخصوصی میتنوّع نیازها در اینجا پیدا می

ها، یکی دوتاییز این شود. هر کدام اها منجر به تنویع این بخش میشود و این جلوهکند که در اینجا دو حالت میمی

 شود. شود. تفصیل نیاز و تفصیل جلوه در دعای کمیل دیده میها را پاسخ میاز سوال



245 
 

 

عا را به خاطر توان این دای و در هر شب قدری، میشاءالله خدا توفیق درک دعای کمیل بدهد. در هر شب جمعهان

 سیر نزولش خواند. 

ا دارد. های خاص خودش رکند. فهم دعا پیچیدگیدریافت می جلسات شناور است و هر کسی به اندازه ظرفیتش

خوانیم و آن بهدف ما این است که دعا به عنوان یک متن علمی بررسی شود. قصد داریم که این متون زیرخاکی را 

ءلله این نسل شارا مرتبط با زندگی کنیم. تا الان جمعی نبوده است که احساس کشش برای شنیدن داشته باشد. ان

 بشنوند و برای نسل بعدی آموزش کاربردی بدهند.

تر تر و مشغولاد را کلافههایتان را بخوانید وکارهایتان را ادامه بدهید. قصد ما این نیست که افرالبته شما فعلا قرآن

حتما باید کنند، ار میکنیم. اما میدانیم کارهایی در حوزه جامعه، نیاز به حرز دارد؛ مثلا کسانی که در حوزه نماز ک

 حرز داشته باشند. 
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 گانهبرخی نکات از جلسات دوازده

 اسماءا  در قرآن

دبر مدنی و تهایی از این نحوه خوانش در کتاب خواندن قرآن بر اساس اسم، نیاز به خوانش خاصی دارد. بخش .1

وارد را به مفهوم این م خوانید، بایدکتاب اسماء آمده است. قاعده کلی این است که هر قسمتی از قرآن را که می

ترین اسمش تبدیل زدیکتبدیل کنید و مفهوم را در نظام خالقیت ببرید و از آن معنا در بیاورید و سپس معنا را به ن

 زمانی گذرتان به شاءاللهتوان اسماء را به دست آورد. این تکالیف خیلی ساده هستند و انکنید. برای هر بخش می

 افتد. آن می

 ر سوره بسم ا   

ا دارد. اسم را ای دستگاه مخصوص به خودش ردارد و این یعنی هر سوره« بسم الله الرحمن الرحیم»ای هر سوره .2

یازهایی است باید مجزا کار کرد. اسم همان جاری شدن رحمانیت و رحمیت متناسب با فیض وجود و متناسب با ن

گیرد، به خود می ین حالت را به اسم الله، رحمن، رحیمترهایی که نزدیکدارد. یکی از سورهکه در انسان وجود 

سم، وجه نیاز انسان های حمد و توحید نیز اینگونه هستند. اسوره قدر است. کار اسم، تولید کردن نیاز است. سوره

 کند.کند و متناسب با قدر جریان پیدا میاست و وجه نیاز با وجه قدر انسان تناسب پیدا می

 زنان بزرگ اس م

کند و ا مطرح میهایی مثل شعراء که إنبایی است، آیات آخرش عشیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسوره .3

ست. جریان نباء کند که در عشیره خودش اول کسی که به اسلام گرایش پیدا کند، او خلیفه من اایشان اعلام می

سول اعتماد کنید رید و شاهد رسول هستید، باید به خورد، به این نحو که شما رسول نیستاز سوره شعراء کلید می

اید آن را اجرا رسد، بکند، در اثر این اعتماد به شما میو بنابراین آن حکمی که ایشان توسط وحی دریافت می

 نگونه است.های طواسین سیرشان ایها را لازم دارد که سورهدانیکنید. اما خود این جریان مجموعه آداب

کند و شما به اعتبار حقیقتی که یک نفر به آن دست پیدا کرده است، به دنبال او یقتی دست پیدا میانسانی به حق

شود و در نهایت قدرت خود را به سلیمان روید. مثل جریان بلقیس که با حضرت سلیمان علیه السلام مواجه میمی
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ابع نعل به نعل شد و از زنان بزرگ اسلام علیه السلام واگذار کرد و طبق حضرت سلیمان علیه السلام عمل کرد و ت

 کند. شود اما از او تبعیت میگردید. به خودش وحی نمی

 نیازشناسی

ز نیازمندتر شدن نهراسید! الطفا نیازهایتان را مراقبت کنید تا افزایش پیدا کند و جهت آن به غیر خدا میل پیدا نکند.  .4

که بشود و نیاز به  د، بسیار هراس داشته باشید. زیرا هر تقدیریاما از اینکه آن نیاز به سمت غیر خدا معطوف شو

 سمت غیر خدا باشد، برآیندش هلاکت است. 

افتد؟ ای اتفاق میهدر مورد افزایش نیاز باید تفکر کرد؟ چگونه پر مسئله و پر سوال شویم؟ نیازسازی به چه وسیل

قدیر پیدا تها دو انحراف در حوزه فتد؟ انسانامعطوف کردن آن نیازها به سمت خدا به چه صورت اتفاق می

و مورد، سوره کنند؛ یکی عدم اعتماد به منبع تقدیر و دیگری عجله برای رسیدن به محصول تقدیر. در هر دمی

 دهد. رعد توضیح می

 

 های خودش باشد و با این موارد کاری نداشته باشد.انسان باید متوجه ظرفیت

یست کنید؟ نیازها را د را لتوانید این موارتان، چه نیازهای فعالی دارید که میزندگی شما الان در مورد جامعه و

 توان توسعه داد؟می چگونه

های خود و مندیناظر به توانها است. نیازسازی آلنیازسازی محصولِ مشاهده نواقص در جامعه و نیز دیدن ایده

در شما ایجاد  د؟ چه نیازهاییایه چیزهایی برخورد کردهیها در عرصه زندگی است. شما به چاین توانمندخرج 

 اید؟ است؟ چرا نیازهایتان را بیشتر نکردهشده 
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 سوره رعد، سوره امیرالمومنین علی )علیه السلام( است و نیز آیات آخر سوره.

است. یکی از کارهای ما  شان به رافع نیازشان از حقایق و ذکر وابسته به میزان نیاز و توجهها میزان دریافتانسان

  مان را به رافع نیاز جلب کنیم.این است که از یک حیث فقط نیاز تولید کنیم و از سویی توجه

کند و به سراغ یاگر خود را مثل یک بچه اول ابتدایی فرض کنم و به جایی بروم که تازه تمایزم شروع به رشد م

خرد خرد نوشتن  خواهم و همینخواهم، مادر میینم. پدر میبترین حالات خود را میروم و طبیعینیازهایم می

خواهم! یگر هیچ، نمیزند! فقط پدر باشد، دنیازها و عمیق کردن آن، فرد را تحت تاثیر قرار داده و او را آتش می

موش یزها را فراچبینم من خیلی کنم چون میبدین شکل نیازهایم را کالیبره )به حالت استاندارد در آوردن( می

یه السلام را رها ام جداکرده است. لذا اگر کسی در کربلا امام حسین علام و زندگی مرا از نیازهای اصلیکرده

ود را جدا ختوانم زندگی کنم. کسی که خواهم و بدون او نمینکرد، محصول همین جمله بود که:  من پدر می

پیرایش از نیازهای  سازی نیازهای حقیقی والگرد فعالکرد، به همین گزاره ابتدایی توجه نکرد. در واقع شب قدر س

 غیرواقعی است.

 توحیدی خواندن قرآن

قرآن بخواند؟  خواند، باید برای فهم اینکه خدا کیست، بخواند. در غیر این صورت چرا بایداگر کسی قرآن می .5

 ا شهودی است،این شناخت فقط یک امر تصوری نیست بلکه شناخت خدا یک امر تصدیقی است. شناخت خد

 عین نتیجه است. بر خلاف سایر علوم که تصوری هستند.

 

 قدر و تقدیر

شود. انسان قدر از ناحیه خداست. تقدیر از ناحیه خداست و انسان باید قدربردار شود و قدر توسط امر صادر می .6

ما خیلی کار در راه خدا  گویندپذیرد. برخی میداریم نه انسان مقتدر. عباد یعنی امر را می 122«عند ملیک مقتدر»

 ایم و دیگر بس است! افراد دنبال توجیهاتی هستند که امر خدا بر آنها جاری نشود و این خوب نیست.کرده

                                                           
 همان 122
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 سیر تدریجی فهم علمی

ر طول سال کار اید فراز و فرودهایی داشته است. روی برخی از مطالب باید دمطالبی که در این چند شب شنیده .7

غامض بودن مطلب  ب را الان متوجه شدید و برخی را هم اصلا متوجه نشدید که این یا به دلیلشود. برخی از مطال

 تواند داشته باشد.بوده است و یا به دلیل نوع بیان. به هرحال دلایل مختلفی می

به  بودیت خدا راکند با این شرط که همان موقع قصد کنیم به اندازه وسعمان عهای علمی ایجاد نورانیت میبحث

جود فرد نشسته جای بیاوریم. هرآنچه فهمیدیم را عمل کنیم و برخی را هم که متوجه نشدیم، )این مطالب( در و

احث شب شود. خاصیت علم و حتی خاصیت إحکامی بودن علم همین است. اگر مباست و در زمان خاصی باز می

 قدر غیر از این باشد  مباحث شب قدر نیست چون حالت إحکامی دارد.

 نماینده شب قدر ؛شب جمعه

تصال به امام پیدا ااین نیتی که هر شب جمعه را به عنوان شب قدر و روز جمعه را به عنوان روز قدر تلقی کنیم و  .8

شاءالله سوره مبارکه ایم و انکنیم، از بهترین کارهایی است که نشان می دهد از سوره مبارکه قدر، قدرشناسی کرده

بادت کنیم. حتی دار شویم و هر شب جمعه را به عنوان شب قدر، عما حاصل کند که جمعهقدر این توفیق را برای 

موثر است. این  داری شب قدر قرار دهیم و این در نورانی شدن ما خیلیپاسی از شب جمعه را به عنوان شب زنده

لام( در لیهم السمطالب را برای شب جمعه هم در نظر بگیرید و چون ما ارادت خاصی به خدا و اهل بیت )ع

جالب دیگری هم با  های جمعه داریم، بعید نیست این اتفاق برای ما بیفتد. اگر این اتفاق بیفتد اتفاق خوب وشب

خود را سپری  دارد و انسان در طول هفته به شوق رسیدن به شب جمعه، هفته دهد؛ هر هفته یک جمعهآن رخ می

زیابی هفتگی در و باید تقدیرات فرد آنجا تنظیم شود و بررسی و ار کند! چون جمعه نماینده شب قدر او استمی

متصل به شب  شود به شب جمعه همان هفته و از همان طریقآن شب انجام شود. هر روز و هر شب انسان متصل می

در شود و قل میهای خیلی قوی به شهر منتبینیم که از سیمهایی که در شهرها میشود. شبیه برققدر اصلی می

 رسد)جلسه دهم(ها مینهایت به خانه
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 ؟چگونه امر خدا را بپذیریم

مقهور کسانی  کند برای مردم جذابیتی دارد. از آنجا که امرپذیری در طبع انسان است، انسانکسی که امر می .9

طبع مامور تواند این کنند و این از مشکلات انسان است. طبعش به مامور بودن است و اگر انسان بشود که امر میمی

 شود. شود و اگر نتواند، شیطان طلب میبودنش را به سمت خدا ببرد، هدایت می

 فهمیدن مطالب سنگین، رزق انسان

ما این نزول هر کس، هر چیزی که متوجه شد یا نشد، خدا را شکر! چون بنا نیست که همه چیز را درک کنیم ا  .10

یا که آنچه برای ای است در دررا متوجه نشود، مانند قطره سوره قدر مربوط به امّت بود و اگر کسی چیزی از آن

دند و این دریا از حکم صادر شود، برای او نیز صادر خواهد شد. همین که دوستانی که آمدند و مشارکت کر

جریانی که در  وها تحقق پیدا کرد، این رزق امّت بود و برکت نظام جمهوری اسلامی و رهبری )حفظه الله( حرف

نام ما زدند البته ممکن است در لم به عنوان جریان استکبارستیزی و استکبارگریزی وجود دارد. قرعه را به این عا

ست تا به اهای مشابه زده باشند. این جریان نازل شده های دیگری، حرفمجالس دیگر، افراد دیگری در مکان

ت امت نشود، ما، چشم امت و دست ما، دس سمت درک امام زمان )عج الله تعالی فرجه الشریف( برویم و تا چشم

ت خوبِ شب توانیم بکنیم، از قرار گرفتن در معرض تقدیرااز درک شب قدر عاجز هستیم. البته درک که نمی

 قدر عاجز هستیم.

 تمرینی برای امت شدن

این جمع برای  ای که ازما برای اینکه این ده شبی که آمدید هدر نرود، باید تشکیل امت دهیم. تقاضای عاجزانه .11

اید، از اید و همه تا سال بعد بار خودتان را بستههایتان را که ریختهدرک شب قدر دارم این است که الان برنامه

دار آن امشب تا فردا شب که شب عید فطر است چون شب عید فطر، شب عید فطر امام است؛ یعنی امام عهده

شود به و جامعه کار کنید. شب عید فطر شبیه شب قدر میشرف و زهد و کرامت است، بیایید روی بحث امّت 

دلیل این فضای امّتی که در عید فطر وجود دارد. در این دو روز برای امّت وقت بگذارید. چه وحدتی در ما ایجاد 

تواند با چه افرادی مشترک شود تا جامعه به سمت صلاح برود؟ هر کسی با خودش فکر کند در چه کارهایی می

ای انجام دهیم، جامعه همراه هم کار کنند؟ یک نظام جمعی را برای خود ایجاد کنید. اگر چه کار جمعیشود و 
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رود؟ اگر اینگونه فکر نکنیم، جامعه ما به سمت اضمحلال و سراشیبی است و یکی باید جلوی به سمت صلاح می

 این قضیه را بگیرد.

ها به خواهد که اینگرا میاین بین افراد شجاع و هم هاست و درهای اجتماعی در حال تهدید خانوادهآسیب

یکدیگر متصل شوند. خیلی راحت این جمع قابل تشکیل است چون ما ولایت فقیه داریم؛ یعنی همین مقدار که 

ها را برای رسیدن به امر جامع او ترغیب کنید و برای رسیدن به منویّات او تلاش کنید و همه اینکار را انجام آدم

افتد. اگر افراد قصد کنند در امور مهمی که رهبری )حفظه الله( بر روی آنها د، به طور طبیعی این اتفاق میبدهن

ریز شود یعنی نه تنها خود آن را انجام بدهد بلکه ترغیب کند و تواصی به صبر و تواصی تاکید دارند طراح و برنامه

های شب قدرِ امتی دیده، نه شب شود عملکرد انسانمی 123«صَوْا بِالصَّبْرِوَ تَواصوَاْ باِلحَْقِّ وَ تَوا»به حق داشته باشد. 

 قدرِ فردی دیده!

ای بتوانید جلوی مفسده برای اینکه بتوانیم در جامعه تاثیر بگذاریم، حتما نیاز به حدنصاب داریم. یعنی برای اینکه

امعه، مشارکت یم؛ مثلا ذره برای یک جرا بگیریم حتما نیاز به یک حد نصاب محتوایی و یک حد نصاب عددی دار

رساند که خیلی لقدر میهزار نفر با هم است. نگاه جامعه داشتن، سریعا فرد را به سطحی از نگاه و رویکرد به لیله ا

 برای او جالب خواهد بود.)جلسه یازدهم(

 مطیع امر خدا شدن

مقهور کسانی  امرپذیری در طبع انسان است، انسانکند برای مردم جذابیتی دارد. از آنجا که کسی که امر می .12

تواند این طبع مامور کنند و این از مشکلات انسان است. طبعش به مامور بودن است و اگر انسان بشود که امر میمی

 )جلسه دوازدهم(شود. شود و اگر نتواند، شیطان طلب میبودنش را به سمت خدا ببرد، هدایت می

 رزق علمی  ر جمع

س، هر چیزی که متوجه شد یا نشد، خدا را شکر! چون بنا نیست که همه چیز را درک کنیم اما این نزول هر ک .13

ای است در دریا که آنچه برای سوره قدر مربوط به امّت بود و اگر کسی چیزی از آن را متوجه نشود، مانند قطره

نی که آمدند و مشارکت کردند و این دریا از حکم صادر شود، برای او نیز صادر خواهد شد. همین که دوستا

                                                           
 3سوره عصر، آیه  123
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ها تحقق پیدا کرد، این رزق امّت بود و برکت نظام جمهوری اسلامی و رهبری )حفظه الله( و جریانی که در حرف

نام ما زدند البته ممکن است در این عالم به عنوان جریان استکبارستیزی و استکبارگریزی وجود دارد. قرعه را به 

های مشابه زده باشند. این جریان نازل شده است تا به های دیگری، حرفدیگری در مکانمجالس دیگر، افراد 

سمت درک امام زمان )عج الله تعالی فرجه الشریف( برویم و تا چشم ما، چشم امت و دست ما، دست امت نشود، 

قدیرات خوبِ شب توانیم بکنیم، از قرار گرفتن در معرض تاز درک شب قدر عاجز هستیم. البته درک که نمی

 )جلسه دوازدهم(قدر عاجز هستیم.

 پیشنهادات پ و شی

ت که همه اش، سوره مبارکه اعراف اسگر کسی بخواهد روی بحث نزول یک کار دقیق و خوب انجام دهد سوره  -

 ها در آن وجود دارد. )جلسه چهارم(مولفه

ی برسد تا کارایی لازم باشند که بحث باید به جای هها را دنبال کردند این قاعده را رعایت کرداگر کسانی که بحث -

خیلی مهم است و  هاای دیدن بحثرا داشته باشد، این برای آنها بارش بیشتری را به همراه خواهد داشت. منظومه

  های مطرح شده نواقص مطالب را پیگیری کنند. )جلسه دهم(خوب است در سوره
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